
 

 

   
 

 

 3جزوه حقوق جزای اختصاصی  
 تمامیت جسمانی اشخاص  م علیهجرائ

 دکتر امید ملاکریمی
( و عضو هیأت علمی دانشگاه )وکیل پایه یک دادگستری   

 به کوشش انور یوسفی 
  زیاد  شُمار   همچنین   و  حقوقی  بازارِ آشفته  در   موجود   هایکتاب   انبوهِ   در  بِشَن   قبول  حقوقی  هایآزمون   در  خوانمی   که  اوونهایی  از  بسیاری

  ستطبیعی  سردرگمی،  این.  برسند  قطعی  تصمیم   یک   به   توانند نمی  یا   و  بگیرند  تصمیم  چگونه  دانند نمی  و  هستند  سردرگُم   آموزشی،  مؤسسات
  برای   جزوه،  این   کنممی   تضمین !  کنیم  شلوغ  را   خود   دورِ   نباید  نیست؛   خوبی  انتخاب   مرجع،  کتابِ   هم   و  جزوه  هم  انتخابِ !  آن  روزِ   یک   فقط  اما

  را   چیزی  درون،  از  و  وجود   تمام  با  وقتی: »آرَممی  براتون  رو  کوئیلو  پائولو  نوشتۀ  «کیمیاگر»  کتاب   از  تیکه  یه.  است  کافی  حقوقی،  هایآزمون
  بزرگ حقیقتی   جهان  این  در   هستند،   خداوند  زبانِ   آرزوها.  کنند  اجابت  را   شما  خواستۀ   تا دهندمی   هم  دست در  دست  کائنات   تمام  خواهیدمی

  جهان   این   وجود  از  تو  خواستۀ  این  آنگاه  بخواهی  قلبت   ته  از  را   چیزی  وقتی  و  زندمی  سر  تو  از  که  عملی  هر  یا  باشی  که  کس  هر  دارد،  وجود
 !است آن در  حکمتی  رسیده،  شما دست  به  جزوه این اگر که بگم  خواستم  «شویمی آن انجامِ  مأمورِ  تو  و گیردمی سرچشمه

سند ی نویم سوگند به قلم و آنچه   
کامل که  است  بار  نخستین  سادهاین  و  جزوۀ ترین  ترین 

جزای   دریافت   اختصاصیحقوق  قابل  رایگان  صورت  به 
ساده   روشی  به  جزوه  این  شگفت  -است.    - انگیز  اما 

 .کندمیموفقیت شما را تضمین 

 1401آخرین بروزرسانی:



 

 

 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
های حقوق و البته  ترین درس داره و از شیرین  رو های خاصِِّ خودشدرس حقوق جزا با این که از جرم، جنایت و مجازات بحث میشه اما جذابیت 

ای و بعضاً زائد پرهیز شده و  این جزوه از ورود به مباحث حاشیه   در!  هقضاوت  ارشد و  وکالت،  مثل  یهای حقوقدر همۀ آزمون  ترین دروساز مهم 
ن در ذهن شما شکل  ا فقط به نکات و مباحث اصلی و مهم پرداخته شده، به طوری که با خو  ندن این جزوه مطالب حقوق جزا به صورت مُدَوَّ

های تخصصیِ حقوقی الخصوص داوطلبان شرکت در آزمون ارشد و علی کارشناسیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و مطالعهمیگیره. 
انگیزی  ها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقی که به طور شگفتشود. ضمناً باید بگم: ده های کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه میمانند آزمون

گهدم که  شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می ( بگیرید و مطالعه کنید به  www.mollakarimi.irونها رو از سایتم )فقط یکی از او   آ
 . کنیدجزواتم اعتیاد پیدا می 

های حقوقی نیاز است را به شما  مون، هر آنچه برای قبولی در آزمونکانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام   ،ما در سایت فوق
گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب  های حقوقی، زمانی که تصمیم می دانیم که داوطلبانِ آزمون ی خواهیم داد! م

کند رو به طور  دهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت می منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می 
م که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها دی گذاریم و بهتون اطمینان می رایگان در اختیارتون می 

 تونیم شاهدِ عملکردِ مثبتمون بدونیم. داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می 
آیین    ، حقوق تجارت، ق مدنیحقوآیین دادرسی کیفری،  سایتم )مثلِ جزواتِ  شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواتِ گذاشته 

که مثلِ یه گاوِ بنفش در بینِ سایرِ گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدفِ من است    نهیآ(  ...  و  و اصول فقه  دادرسی مدنی
هام مثلِ گاوِ بنفش  وام نوشته خکه متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می 

ه باشه. حتماً دیدید آدم  دن؛ مثلًا عینک  فرد نشون می هایی رو که با یه ویژگیِ خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه باشه که واقعاً در خورِ توجِّ
فهم متفاوت باشم و با این ویژگی،  ی ساده هانویسی« و آوردنِ مثال خوام با »ساده زنن یا یه مدل موی خاصِِّ خودشون رو دارن؛ من هم میزرد می 

ه باشه. نمی خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالب به چشم بیام. منِ کمترین می  ها بگم  ایخوام از این جمله کلیشهتوجِّ
 یگان در دسترس دانشجویانِ حقوق گذاشتم، نشون دادم.هایی که به را بودن« رو در جزوهبودنه«. من این »متفاوت ولی »کلید موفقیت، متفاوت 

تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر    معلم )امید ملاکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسطِ  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوجّه
، سپاسگزارِ  گانآور است. نگارند باشد، در غیر این صورت، قانوناً ضمان برداری از آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز میو نسخه 

نوشت  این  پیرامون  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادها  نظرات،  که  بود  خواهد  راه خوانندگانی  از  ایمیل  ار  یا  فوق  های 
«mollakarimi.omid@gmail.com .ن و مُنظم  « بیان فرمایند بعد از  ای که  را آموزش خواهیم داد به گونه جزا  ، کلِِّ حقوق  به صورت مُدَوَّ

ناسلوب  اگر بدون    جزا حقوق    و مباحث  مفاهیممطالعۀ این جزوه احاطۀ کامل بر مباحث حقوق جزا داشته باشید.  فهم آن  توضیح داده بشه    مُدَوَّ
ایم به صورتی که شما با خواندن این جزوه نیاز  شده نگاشته بندی مطالب حقوق جزا را به نحو طبقه  ما در این نوشته، دشوار و غیرقابل تحمل است

دم! البته بگم که حقوق  قول می   کنم؛ گم و شما رو معتاد به رَوشِ خودم می رو به طور کامل می  به خواندنِ هیچ کتاب و جزوۀ دیگری ندارید جزا 
 ام. مدنی و آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و همینطور دروس دیگه رو هم با همین روش گفته 

باید بگم که جزواتِ سایتِ   ی    MollaKarimi.irدر آخر،   با توجّه به سرفصل و حتِّ
ً
ی جدید و آخرین تغییرات  هااین نوشته دائما

رو در دست دارید    شدۀ جزوهنسخۀ چاپ یا    اف  پی.دی.شه و چنانچه  های هر سال، به روز می های آزمونقوانین و تست 
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  

ً
»کارگاه  هاست! اسمِ کارگاهِ ما،  ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه بهتره مجددا

ی محتوای  omidmollakarimi@( و تلگرامِ ما ) vekalatyar@تونید اینستاگرام )تولید محتوای حقوقی« است که می ( رو دنبال کنید تا کلِّ
 ت کنید. یِ خوب رو مشاهده و دریاف حقوق

 !؛ تقدیم به گمنامانها تقدیم نشده استهیچ به آن ،حالتقدیم به تمام کسانی که تابه

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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م جرائم علیه اشخاص اقسا  
 پردازیم. به آن می  قسمتکه در این   ،(جنایتائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جر  .1
 پردازیم. به آن می   4 اختصاصی جزای  حقوق قسمت ، که در  جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص .2

 مقدمه
برخلاف مال( تنها دارایی  )  علیه جسم و جان، یعنی علیه آنچه کهباشند. این جرائم  آمیز میجرائم علیه تمامیت جسمانی، از زمرۀ جرائم خشونت 

ام در نظام یابند. از این رو، از قدیم ، ارتکاب می و جزئی از وجود اوست  اقعی انسانو  های سنگینی برای مرتکبان  ف مجازات های حقوقی مختلالایِّ
 بینی شده است.این دسته از جرائم پیش 

 اشخاص  جسمانی   تمامیت  علیه جرائم  اقسام
 قتل جنایت بر نفس:   .1
 ضرب، جرح، از کار افتادگی، قطع یا خارج کردن اعضای داخلی یا خارجی بدن جنایت بر عضو:  .2
 افتادگی حس بویایی(  کارزوال یا نقصان منافع )مانند از جنایت بر منفعت:  .3
 

 جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصدهندۀ عناصر تشکیل 
  قوانین جزایی در مواد مختلف  اشخاص    جسمانی  تمامیت   علیه   جرائم   عنصر قانونی :  جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصعنصر قانونی  

 باشد، که به آنها اشاره خواهیم کرد.می
ی : جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاصعنصر مادی  ل از  اشخاص  جسمانی تمامیت   علیه جرائم عنصر مادِّ بارت است  جزء ع  3متشکِّ

   ـ 3 اشخاص  جسمانی تمامیت  علیه جرائم حصولشرایط و اوضاع و احوال برای  ـ  2 اشخاص  جسمانی  تمامیت   علیه   جرائم رفتار مجرمانه  ـ 1از: 
 اشخاص  جسمانی تمامیت   علیه جرائم نتیجۀ حاصلۀ 

، عبارت است از هر نوع  اشخاص   جسمانی   تمامیت   علیه   جرائم  مجرمانه  رفتار :  اشخاص  جسمانی   تمامیت  علیه  جرائمرفتار مجرمانه  
  فتادگی حس بویایی( ا   زوال یا نقصان منافع )مانند از کار ، یعنی حسب مورد مرگ یا جراحت و صدمۀ جسمانی یا  نظررفتاری که منتج به نتیجۀ مورد  

 شود.می
 است. حصولقابل  همچنین از طریق مباشرت و تسبیب  ؛از طریق فعل و ترک فعل اشخاص  جسمانی تمامیت  علیه  جرائمرفتار مجرمانۀ 

 از طریق فعل و ترک فعل اشخاص  جسمانی   تمامیت علیه  جرائمارتکاب 
از طریق  اشخاص  جسمانی  تمامیت  علیه   جرائم  کهن یا در خصوص از طریق فعل: اشخاص  جسمانی   تمامیت  علیه   جرائم ارتکاب  •

انجام کار قابل   یا همان  بنابراین رفتار مجرمانه در    حصولفعل  ندارد؛  اختلافی وجود  اشخاص    جسمانی  تمامیت   علیه  جرائماست، هیچ 
 تواند از طریق فعل باشد. می

یه اصابت کند، یا اینکه  لَ عَ باشد، این است که آیا فعل حتماً باید اصابتی باشد؛ یعنی به بدن مجنی  حال سوالی که در این مبحث قابل طرح می 
مثبت    سؤالررسی کرد؟ پاسخ به این  باشخاص    جسمانی  تمامیت  علیه  جرائم توان فعل غیر اصابتی را در نیز در بحث رفتار مرتکب در  می

 تواند فعل اصابتی و هم فعل غیر اصابتی باشد. ؛ یعنی رفتار مجرمانه در قتل هم می است
   :؛ به  شودداشته باشد، فعل اصابتی محسوب میدر صورتی که عمل جانی تأثیری ملموس و قابل رؤیت بر جسم قربانی  فعل اصابتی

ق    در نتیجۀ صدمات  جنایتبوده و    اثرگذارعلیه  بر بدن مجنی  منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم  عبارت دیگر   وارده محقِّ
 شود.می

 ، بریدگی، شکستگی، پارگی. علیه ضربه زدن با قمه یا شمشیر به گردن مجنی   :مصادیقی از ارتکاب فعل اصابتی مستقیم −
 .علیه و ایراد صدمه که منجر به جنایت نسبت به وی شودمنفجر کردن بمب کنار مجنی   :رمستقیم مصادیقی از ارتکاب فعل اصابتی غی −
 محسوب    ی اصابت  ری غدر صورتی که عمل جانی تأثیری ملموس و قابل رؤیت بر جسم قربانی نداشته باشد، فعل  :  اصابتیعل غیر ف

علیه اصابت نماید، بلکه ممکن است مرتکب از طریق  در فعل غیر اصابتی نیاز نیست رفتار مرتکب به جان مجنی  است؛ به عبارت دیگر 
ر داشته است: »  501ن خصوص مادۀ  علیه شود. در ایمجنی    جنایت علیهترساندن باعث    شخصی  روی   به  کسی  هرگاهق.م.ا چنین مقرِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
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  انفجار   یا  کشیدن  فریاد  مانند  گرددمی  او  هراس  موجب  که  دیگری   کار  هر  یا  برانگیزد   او  سوی  به  را   سگ  مانند  حیوانی  یا  بکشد  سلاح
 محکوم   دیه  یا   قصاص  به   جنایات  انواع  تعاریف   اساس  بر   مورد  حسب  گردد   مصدوم  یا   بمیرد   شخص   ارعاب،  این  اثر   بر  و   دهد  انجام  صوتی

« در مادۀ مذکور بر خلاف ضوابط عمومی قتل عمدی که وجود رابطۀ فیزیکی و جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول ضروری  شودمی
تواند  می اشخاص    جسمانی   تمامیت  علیه   جرائم باشد؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق، ارتکاب  ای نمی است، نیازی به احراز چنین رابطه 

 واند به صورت اصابتی یا غیر اصابتی باشد. تاز طریق فعل باشد و فعل می 
اگر فردی با تماس تلفنی به خانمی که دچار بیماری قلبی است، به دروغ خبر مرگ تنها فرزندش را بدهد و در نتیجۀ آن، آن خانم در   −

 شود که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه خواهد بود. گیرنده سببِ قتل محسوب می همان لحظه جان دهد، تماس 
صدای مهیب حاصل   اثرر فردی در ساعت غیرمتعارفی از نیمه شب با خالی کردن آهن در کوچه موجب سکتۀ یکی از همسایگان در اگ −

تواند در شمول جنایت خطای محض قرار گیرد؛ مگر اینکه وجود تقصیر  از تخلیۀ آهن شود؛ به دلیل فقدان قصد فعل و قصد نتیجه می 
 شبه عمد ناشی از تقصیر خواهد بود.  احراز شود که در این صورت جنایت

با پیش :  از طریق ترک فعلاشخاص    جسمانی   تمامیت  علیه   جرائم ارتکاب   • ب    295بینی مادۀ  قانونگذار  به    1392ق.م.ا مصوِّ
 حصول از طریق ترک فعل نیز قابل    جنایت از طریق ترک فعل خاتمه داده است؛ بنابراین    جنایت   اختلافات موجود در مورد قابل مجازات بودن

ر داشته است: »هرگاه  295است. مادۀ     که   را   خاصی  وظیفه   یا   گرفته   بر عهده   را   آن  انجام   که   فعلی   کسی  ق.م.ا در این خصوص چنین مقرِّ
 او   به   حاصل  جنایت  باشد  داشته را   فعل  آن   انجام  توانایی  چنانچه  شود،  واقع  جنایتی   آن،  سبب   به و  کند  ترک  است،  گذاشته  او  عهده   بر   قانون 

  گرفته  بر عهده  را  دادن شیر  که ایدایه   یا  مادر  که این  مانند  است،  محض  خطای  یا  ، عمدی   شبه  ،عمدی  مورد  حسب و  شودمی  مستند
 « .کند ترک را  خود قانونی  وظیفه  پرستار  یا  پزشک  یا  ندهد شیر  را  کودک است،

 در جنایات  رک فعلمسؤولیت کیفری ت حصول شرایط
  یا   گرفته  عهده  بر  را   آن  انجام  که  فعلی  کسی  هرگاهق.م.ا: »  295مطابق صدر مادۀ  برای انجام تکلیف:    وجود یک وظیفۀ قانونی .1

قراردادی   منشأ با فعل  ترک  «گرفته عهده بر را  آن انجام که فعلیمنظور از » ؛«کند ترک است، گذاشته او عهده بر  قانون که را  خاصی وظیفه
ی  فه یوظ»  و منظور از   یا تعهد است  بنابراین وظیفۀ افراد در حمایت از    ؛قانونی است  منشأ   با   فعل   ترک   «عهدۀ او گذاشته  بر   قانون   که   را   خاصِّ

لازم به ذکر است، منظور از قانون صرفاً قانون  جان دیگران یا ناشی از تعهد است و یا ناشی از تکلیفی که قانون بر عهدۀ آنان قرار داده است.  
که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی  قانون مدنی: »مادر مجبور نیست    1176شود. مطابق مادۀ  جزا نبوده و شامل سایر قوانین هم می

، از دادن شیر به طفل خودداری کند و به سببِ آن  رغم نیاز طفلر فرضی که مادر علیبنابراین د  «که تغذیۀ طفل به شیر مادر ممکن نباشد
ر در قانون قتل عمدی محسوب می شود. با توجه به این مطلب در مواردی که افراد با رفتار عمدی خود  طفل بمیرد، با رعایت سایر شرایط مقرِّ

بروز خطر شده باشند،  زمینه  فساز  از دفعِ خطر،    موظِّ امتناع  با رعایت سایر شرایط قتل عمدی محسوب  به رفعِ خطر هستند و در صورت 
ر شودمی ه   کهن یا . برای مثال در فرضی که شخص خودروی دیگری را به تصوِّ ه بیندازد و فوراً متوجِّ کسی در آن نیست، به قصد تخریب به درِّ

فشود که کودکی در صندلی عقب خودرو خواب بوده،  تی که با وجود توانایی در  به کلیۀ اقدامات برای نجات جانِ کودک است، در صور  موظِّ
 . ، به مجازات قتل عمد محکوم خواهد شدانجام این کار، به عمد از نجات وی خودداری ورزد 

توان مسؤول دانست که توانایی انجام آن فعل را داشته باشد،  تارکِ فعل را تنها در صورتی می:  وجود توانایی تارک فعل در انجام تکلیف .2
گاهی از این موضوع،  ودروی دیگری را علی بنابراین در فرضی که شخصی خ ه انداخته و س از آ گاهی از حضور طفل در آن، به درِّ رغم عدم آ

توان قتل عمدی محسوب نمود،  ، رفتارِ وی را نمی العبور بودن مسیر و وجود خطر جانی برای خود قادر به نجات طفل نباشند به دلیل صعب 
توان مسؤول  شدن بوده و ناجی غریق ناگزیر از حفظِ جانِ یکی از آنان باشد، او را نمی   ال غرقدر ح  زمانهم یا در فرضی که دو نفر به طور  

 مرگ دیگری دانست. 
د است از عبارت »به سببِ آن )ترکِ فعل(  :  علیهجنایت به مجنی  ترکِ فعلِ و  وجود رابطۀ سببیّت بین   .3 جرم فوق در زمرۀ جرائم مقیِّ

رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و جنایت معلول ترکِ  علیه  مجنی    به   جنایت شود که باید میانِ ترکِ فعل و  جنایتی واقع شود«، مشخص می 
دارو، عمداً از دادنِ دارو به او خودداری نماید، ولی بیمار ساعتی  رغم نیاز بیمار ریوی به  فعل دیگری باشد؛ بنابراین در فرضی که پرستار علی 
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ت دار در نتیجۀ سکتۀ قلبی فوت نماید، پرستار را نمی   بعد و ندادن واقع نشده، بلکه در نتیجۀ  توان مسؤول مرگِ بیمار دانست؛ زیرا مرگ به علِّ
 سببِ دیگری حادث شده است. 

د    :غیرعمد در ترک فعلوجود عنصر روانی اعم از عمد و   .4 ه به مقیِّ در کلیۀ جنایات عمدی )اعم از جنایت بر نفس و مادون آن( با توجِّ
توان به دلیل ارتکاب جنایت عمدی به قصاص محکوم نمود، لازم به یادآوری  مرتک را نمی   نه   گر  و بودن جرم، احراز قصد نتیجه ضروری است  

گیرد، برای مثال رفتار  نتیجه( را هم در برمی   حصولنشده و قصد تبعی او )علم به    است که قصد نتیجه صرفاً شامل قصد مستقیم مرتکب 
شود و  نماید و طفل در گرسنگی بمیرد، قتل عمدی محسوب می  ی خوددار مشاهدۀ نیازِ حیاتی طفل از دادنِ شیر به او    رغم ی علمادری که  

عی شود که قصد کشتن فرزند خود را نداشته ا مرتکب در مقام دفاع نمی  ن به طفلی  دشیر دا   خودداری از   ست؛ زیرا بدیهی است که توان مدِّ
 شود.ای جز مرگ او نخواهد داشت و علم مادر به این قضیه نیز مفروض پنداشته می که از فرطِ گرسنگی در معرض هلاک است، نتیجه 

 شناگر مسؤولیت مربّی شنا در برابر مرگ  
کای مربیِ شنا به استخر آمده است و د  اگر شناگر نابالغ باشد: • یِ شنا از شناگر، صدمه  به نحوی که به اتِّ ر نتیجه و سببِ عدم مراقبت مربِّ

ی سبب جنایت است.   یا مرگ او واقع شده باشد، مربِّ
بی    اگر شناگر بالغ باشد:  • بیِ شنا و مرِّ ط باشد، صدمۀ وارده به شناگر ناشی از رفتار خود اوست، نه عدم مراقبت مرِّ اگر شناگر بر شنا مسلِّ

ا اگر شناگر بالغ   بی به استخر رفته باشد، صدمه و مرگ او منتسب به  سبب نیست؛ امِّ هیچ اطلاعاتی از فنِِّ شنا نداشته باشد و به اعتماد مرِّ
بیِ شنا است.   مرِّ

 
 5/3/1354جانی مصوّب  مخاطرات رفع و  مصدومین به کمک   از خودداری مجازات  قانون

 : واحده ماده
به    فوری   اعلام  یا   دیگران  از   طلبیدن  کمک   یا   خود   فوری   اقدام   با   بتواند   و   کند  مشاهده   جانی   خطر   معرض   در   را   اشخاصی  یا   شخص   ـ هرکس   ۱

  و   شود  دیگران  یا   او  خود  متوجه   خطری  اقدام  این   با   اینکه  بدون   کند   جلوگیری   آن  نتیجه   تشدید  یا   خطر  وقوع  از   دارت یصلاح  مقامات   یا  مراجع
  تا   نقدی   جزای  یا   و   سال  1  تا   ایجنحه   حبس  به .  نماید  خودداری   امر   این   به   اقدام  از   کمک  ضرورت   بر   احوال  و  اوضاع  دلالت  یا   استمداد   وجودبا 

 . شد خواهد  محکوم ریال  (000/000/80) میلیون  هشتاد
  جزای   یا   سال  2  تا   ماه   3  از   ایجنحه   حبس  به   بنماید   مؤثری   کمک   توانستهمی  خود   حرفه   اقتضای   به   که   باشد   کسانی  از  مرتکب  اگر   مورد   این   در 

 .شد خواهد  ریال محکوم(  000/000/100)میلیون   صد تا ریال  (  000/000/25) میلیون  پنج  و بیست از  نقدی
  حداکثر   به   نمایند   امتناع  اولیه  هایکمک   یا  او  درمان  به   اقدام   و  دیدهآسیب   شخص  پذیرفتن   از  که   خصوصی  یا   دولتی  از   اعم  درمانی  مراکز  مسئولان
  تصویب   به  که  است  اینامه آیین   موجب  به  مربوط  مسائل  سایر   و  بیماران  قبیل   این   درمان  هزینه   تأمین  نحوه.  شوندمی  محکوم  ذکرشده  مجازات

 . رسید  خواهد وزیران  هیأت
  اقدام   از  نمایند  کمک   دارند  قرار  جانی   خطر  معرض  در  که  اشخاصی  یا  دیدهآسیب   اشخاص  به  مکلفند  قانون یا  وظیفه  حسب  که  کسانی  هرگاه ـ ۲

 .شد خواهند  محکوم سال  3  تا  ماه 6 از ایجنحه  حبس به  کنند، خودداری  آنها  به  کمک و لازم
 : در خصوص قانون فوق نکات ذیل قابل توجه است

 مخاطرات   رفع  و  مصدومین  به   کمک قانونگذار در ماده واحدۀ فوق کلیۀ شهروندان را از نظر اخلاقی )نه تعهدات قانونی یا قراردادی( مسؤول   ✓
رغم  ببیند و علی دانسته و عدم انجام این وظیفه را مستوجب حبس دانسته است، برای مثال شخصی که پرت شدن عابر را از پل عابر  جانی

در فضای مجازی بپردازد؛ به دلیل ترکِ این    اشتراکنیاز شدید وی به کمک، به جای مداخله و تماس با اورژانس به فیلم گرفتن از او جهت  
 شود. قانونی مسؤول محسوب می وظیفۀ اخلاقی و 

ق.م.ا تارک فعل مسؤول نتیجه است و امکان   295ق.م.ا وجود دارد، آن است که در مادۀ    295تفاوت مهمی که میان ماده واحدۀ فوق با مادۀ   ✓
ارتکاب قتل عمدی وجود دارد به دلیل  به قصاص نفس  در ماده واحدۀ فوقمحکومیت وی  ا  امِّ فعل   ، ؛  و   ،تارکِ  نتیجۀ  قتل  )  ارده مسؤول 

ر در ماده واحدۀ فوق یعنی حبس محکوم می   ( شخص دار کمک به فرد  عهده   قانون و اگر حسبِ وظیفه یا    شودنیست و صرفاً به مجازات مقرِّ
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که در این صورت با    بوده باشد، مجازات وی تشدید خواهد شد )مانند مأموران اورژانس(؛ مگر آن که جنایت مستند به ترکِ فعل او بوده باشد 
ر در مادۀ  ه به وظیفۀ قانونیتوج  . ق.م.ا )قصاص یا دیه( محکوم خواهد شد 295به مجازات مقرِّ

رغم  این جرم نیست؛ همچنان که اگر علی  حصولعلیه، شرط  یا آسیب به مجنی    مطلق است و وقوع مرگ  فوق   ماده واحدۀجرم موضوع   ✓
 یفۀ خود کوتاهی نکرده است. ظزیرا او در انجام و مداخلۀ شخص، فردِ مصدوم فوت کند، بحث مسؤولیت کیفری منتفی است؛ 

 دیده، نقشی نداشته باشد. مرتکب در وقوع وضعیت، یعنی در معرض خطر جانی قرار گرفتن آسیب  ✓
در انجام تکلیفی که به موجب قانون برای او توجهی او کننده، عمد و یا بی جرم موضوع مادۀ فوق، جرم مادی صِرف است و انگیزۀ خودداری  ✓

از ترکِ فعل   او نخواهد داشت، در حالی که در قتل عمدی ناشی  تأثیری در محکومیت  ر شده است،  مرتکب، رکن اصلی در    ت یسوءنمقرِّ
 محکومیت است. 

ق.م.ا   295سازِ این خطر بوده باشد و گرنه با توجه به مادۀ آید که خودی متهم نباید زمینه عبارت »مشاهده کند« در مادۀ فوق چنین برمی از   ✓
 مسؤولیت جنایت وارده بر عهدۀ او خواهد بود. 

 
 از طریق مباشرت و تسبیب اشخاص  جسمانی   تمامیت علیه  جرائمارتکاب 

  واقع   مرتکب  خود  توسط  مستقیماً   جنایت  که   است  آن  مباشرت»  :از طریق مباشرتاشخاص    جسمانی   تمامیت   علیه   جرائم ارتکاب   •
 ق.م.ا(   494)مادۀ  «.شود

 و جوارح، پرتاب کردن از بلندی یا به درون آب،  تیراندازی، سنگ زدن، فشردن گلو، قطع اعضا  :  مصادیقی از ارتکاب جنایت از طریق مباشرت
 مسموم در حلق قربانی، چاقو زدن و امثال این موارد ریختن مایع 

تسبیباشخاص    جسمانی  تمامیت   علیه   جرائم ارتکاب   • طریق    یا   شدن  تلف   سبب  کسی  که  است  آن  جنایت   در   تسبیب »:  از 
  آنکه   مانند  شدنمی   حاصل  جنایت  او  رفتار   فقدان  صورت   در  که  طوری  به  نشود  جنایت  مرتکب  مستقیماً   خود  و   کند  فراهم  را   دیگری  مصدومیت

 ق.م.ا(   506)مادۀ  «.ببیند   آسیب و  بیفتد  آن در  کسی و بکند  چاهی
 علیه، گذاشتن  علیه در آن، ریختن مواد لغزنده در مسیر عبور مجنی  و افتادن مجنی    کندن چاهی از ارتکاب جنایت از طریق سبب:  مصادیق

ق به مجنی  سنگ در مسیر عبور مجنی   ی در اتومبیل مجنی  علیه، مسموم کردن غذایی که متعلِّ علیه، برانگیختن  علیه است، ایجاد نقصِ فنِّ
راتِ مستوجب قصاص بر فرد شود.ت کِذب علیه کسدعلیه، ادای شهابه سمت مجنی    درندهحیوان   ی که چنین شهادتی موجبِ اجرای مقرِّ

 . مسؤولیت سبب مستلزم استناد نتیجه و تقصیر اوست، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود ✓
  :از آن، عمداً    بنابراین در فرضی که شخص در محل غیرمجاز، گودالی حفر کند و شخصِ دیگر با وجود اطلاع  استناد نتیجه به سبب

 خود را درون گودال بیندازد، در این صورت به دلیل عدم استناد نتیجه به سبب، مسؤولیتی متوجه او نیست. 
 و بدون اطلاع   حفر کند و شخص دیگری بدون اذن مالک وارد خانه شده  یگودال بنابراین در فرضی که شخص در خانۀ خود،    : تقصیرِ سبب

از  از گودال، به درون آن بیفتد، مسؤولیتی متوجه سبب نیست، هر چند نتیجه مستند به رفتار او )حفر گودال( باشد؛ زیرا گودال را در محل مج
 نشده است. حفر کرده و مرتکب تقصیری 

 
 اجتماع سبب و مباشر 

  عاملی   باشند،  داشته  تأثیر   جنایتی،   وقوع  در  تسبیب  به  بعضی  و  مباشرت  به  برخی  عامل،  چند  یا  دو  »هرگاهقانون مجازات اسلامی:    526مادۀ  
  مرتکبان   رفتار  تأثیر  مگر  باشندمی   ضامن  مساوی  طور   به  باشد  عوامل  تمام  به  مستند   جنایت  چنانچه  و  است  ضامن  اوست  به  مستند  جنایت  که

  غیرممیز  صغیر جاهل، اختیار، بی  جنایت  در  مباشر  که  صورتی  در . هستند مسؤول رفتارشان تأثیر میزان به  یک هر صورت  این  در  که  باشد متفاوت
 « .است ضامن سبب،   فقط  باشد   آنها مانند و مجنون یا

 های اجتماع سبب و مباشر حالت 
 فقط آن عامل ضامن است. : جنایت مستند به یک عامل باشد اگر .1
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همۀ عوامل به طور مساوی ضامن  :  )اجتماع عرضی سبب و مباشر(  و تأثیر رفتارشان یکسان باشد  باشد  عواملجنایت مستند به همۀ    اگر .2
 باشندایت به طور مساوی ضامن می ؛ به عبارت دیگر با توجه به آن که جنایت مستند به تمامی آنان است، همانند شرکای در جنهستند

  مسؤول   رفتارشان  تأثیر   میزان  به  یک  هر:  )اجتماع طولی سبب و مباشر(  اگر جنایت مستند به همۀ عوامل باشد و تأثیر رفتارشان یکسان نباشد .3
متفاوت است، میزان مسؤولیت هر یک بر  ؛ به عبارت دیگر در این موارد با توجه به آن که میزان تأثیر سبب و مباشر در وقوع نتیجه  هستند

 شود.اساس تأثیر رفتارشان تعیین می 
 از مباشر است.   ی ، چون سبب أقو است  ضامن   سبب،   فقط  :باشد  آنها   مانند   و   مجنون  یا   غیرممیز   صغیر  جاهل،  اختیار،بی   جنایت   در   اگر مباشر  .4
، معیار دقیقی ارائه نداده  از مباشربودن سبب  از مباشر باشد، قانونگذار برای تشخیص أقوی    ی اقو حالت چهارم، ناظر بر حالتی است که سبب   ✓

رسد در تشخیص این امر، باید قضاوت عُرف )ملاک نوعی( را مبنا قرار داد،  و صرفاً به ذکر چند مصداق بسنده نموده است، ولی به نظر می 
شده و به دیگری یا به خودش آسیبی وارد نماید، عرفاً تمام بار    خودی بدر فرضی که شخصی دیگری را بترساند، به نحوی که او از خود  مثلًا  

ض راننده، خودش را از ماشین به بیرون پرت کند و فوت نماید،   زمسؤولیت بر عهدۀ سبب است، یا در فرضی که خانمی برای جلوگیری ا  تعرِّ
 ناشی از رفتار سبب است.عرفاً مرگ وی  

  در مواردی که عامل انسانی به همراه چند عامل غیرانسانی موجب مرگِ طرف مقابل شوند، عاملِ انسانی به میزان تأثیر خود در جنایت مسؤول  ✓
نده شخصی را گاز گرفته و ماری آن شخص را نیش زده و انسانی به قمحسوب می  قتل او را  صد  شود؛ برای مثال در فرضی که یک حیوان درِّ

عامل فوت کند، قصاص مرتکب مستلزم پرداخت دوسوم فاضل دیه به اوست؛ زیرا به    3علیه در نتیجۀ هر  مجروح نماید و در نهایت مجنی  
به    آلودهخون سوم در جنایت نقش داشته است؛ البته در فرضی که دو عقرب شخصی را نیش زده و شخص دیگر به قصد کشتن،  میزان یک 

ا از یکدیگر دانست. را نمی  او تزریق کند، نیش هر دو عقرب را باید یک عامل محسوب نمود و نیش دو عقرب  توان دو عامل مجزِّ
 

 های اجتماع اسباب( )حالت  اجتماع اسباب
نتیجه    حصول منظور از اجتماع طولی اسباب، اجتماع عوامل غیرمستقیمی )اسباب( است که به نحو طولی در    اجتماع طولی اسباب:  .1

م زمانی در  اند؛ یعنی أثرگذاری این عوامل سببی یا غیرمستقیم و  اثرگذار بوده   حصولدر طول هم بوده است و نه در عرض هم و یا با تأخیر و تقدِّ
  2اند. اجتماع طولی اسباب با لحاظ اینکه اسباب همگی غیرمجاز )عدوانی( باشند یا برخی مجاز و برخی غیرمجاز باشند به نتیجه مؤثر بوده 
 شوند. قِسم تقسیم می 

م در تأثیر ضامن و مسؤول استاجتماع طولی اسباب: همه غیرمجاز:   • ، به عبارت دیگر سببی که أثرگذاری آن اصولًا سبب مقدِّ
 نسبت به سایر اسباب زودتر بوده است.

مطرح خواهد شد و همگی شریک در جرم    شرکت در جرم در صورتی که همۀ اسباب غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت داشته باشند، بحث   ✓
 دی هستند. عم

  باشند  داشته   دخالت   طولی  صورت  به  و  سبب  نحو  به  جنایتی  وقوع   در غیرمجاز   عمل   انجام   با   نفر   چند   یا  دو  هرگاه»  ق.م.ا:  535مادۀ   ✓
  و  کند   حفر  گودالی  آنان   از   یکی  آنکه  مانند   است   ضامن   باشد،   دیگر  اسباب   یا   سبب   تأثیر  از   قبل  جنایت   وقوع  در   او  کار   تأثیر   که  کسی

  گذاشته،   را   سنگ   که   کسی  صورت،  این  در  که  بیفتد   گودال  به   سنگ   با   برخورد  سبب   به   عابری  و  دهد  قرار   آن  کنار   در  سنگی  دیگری
صورتی که همۀ    در  «.شودمی  محسوب  جرم  در  شرکت  صورت   این   در  که  باشند   داشته   را   جنایت   ارتکاب  قصد   همه   آنکه   مگر  است  ضامن

بگذارد و   چاه حفر کند و شخص دیگر، سنگی در کنار آن    چاهی)عدوانی( باشند، )مانند آن که شخصی در معبر عام،   اسباب غیرمجاز
 ( با توجه به قصد آنها، باید میان حالات زیر قائل به تفکیک شد: بیفتد و بمیرد  چاهعابری به سبب برخورد با سنگ در 

م را مسؤول دانسته    در  :نداشته باشند  هیچ یک قصد جنایت .1 این فرض قانونگذار، به تبعیت از نظرِ مشهور فقها، فقط سببِ مقدِّ
 است؛ یعنی سببی که تأثیر کارش زودتر از دیگری بوده و سنگ را گذاشته است. 

ت در جرم محسوب شده  ق.م.ا رفتار اسباب، شرک  535این فرض، با توجه به قسمت اخیر مادۀ   در : همه قصد جنایت داشته باشند .2
را در کنار آن   بنابراین در فرض فوق، حفرکنندۀ چاه و کسی که سنگ  آنان، مجازات فاعل مستقل است؛  از  و مجازات هر یک 

 شوند. گذاشته است، هر دو حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می
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در این فرض، فقط سببِ عامد که قصد جنایت دارد،  :  جنایت نداشته باشند   نایت داشته باشند و بعضی دیگر قصد بعضی قصد ج .3
 ن در فرض فوق، اگر حفرکنندۀ چاه، قصد جنایت داشته باشد، مسؤولیت بر عهدۀ او است.مسؤول است؛ بنابرای

 اصولًا سبب غیرمجاز مسؤول است. اجتماع طولی اسباب: برخی مجاز و برخی غیرمجاز:  •

مطرح خواهد شد و همگی   شرکت در جرماب اعم از مجاز و غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت داشته باشند، بحث  در صورتی که همۀ اسب ✓
 شریک در جرم عمدی هستند. 

 شخصی  آنکه   مانند  باشد   مجاز   دیگری  عمل  و  غیرمجاز  نفر  دو  از  یکی  عمل   قانون   این(  ۵۳۵)  ماده  مورد  در  هرگاه»  ق.م.ا:  536مادۀ   ✓
 عملش که شخصی نیست، مجاز  که کند  حفر چاهی  آن کنار دیگری  و دهد  قرار است،  مجاز که عمومی  معبر کنار  در  را   چیزی یا وسیله

  صدمه   موجب  اول   سبب  کنار  در   سبب  آن  ایجاد   اینکه  به  توجه با  و  اول  نفر عمل  از   پس  شخصی   عمل اگر.  است  ضامن  بوده،   غیرمجاز
 « است ضامن  دوم نفر  باشد،  گرفته انجام شودیم دیگران به  زدن

 دهد و حسین را به خانۀ علی کند و رضا بدون اجازۀ علی در ملک او مقداری سنگ قرار میعلی در ملک متعلق به خود چاهی حفر می
 میرد: افتد و میها برخورد کرده و داخل چاه میکشاند؛ حسین در تاریکی شب به سنگ می

 اند. باشند، شریک در جرماگر علی و رضا هر دو قصد ارتکاب جنایت را داشته   ✓
 رضا ضامن است. فقط  در غیر این صورت با لحاظ اینکه علی سبب مجاز و رضا سبب غیر مجاز است،  ✓

است که به نحو    )اسباب(  اسباب اجتماع عوامل غیرمستقیمی   عرضیمنظور از اجتماع    : )اشتراک اسباب(  اسباب اجتماع عرضی   .2
اند؛ یعنی أثرگذاری این عوامل سببی یا غیرمستقیم، در عرض هم بوده است و نه در طول هم و به صورت  نتیجۀ أثرگذار بوده  حصولعرضی در  

ر زمانی در  زمانهم م و تأخِّ  . باشندمی  ضامن مساوی طور  در این صورت همگی به اند.نتیجه أثرگذار بوده   حصولو موازی و بدون تقدِّ

  خسارت  یا   جنایت   آن  که   طوری  به   گردند  دیگری  بر  خسارتی  یا  جنایت  وقوع  سبب  شرکت  نحو   به  نفر  چند  یا   دو  هرگاه»  :ا.م.ق  533  مادۀ ✓
 .« باشندمی  ضامن مساوی طور  به باشد،  مستند همگی یا  دو هر  به

 
 اشخاص   جسمانی تمامیت علیه  جرائم حصولشرایط و اوضاع و احوال برای 

علیه   انسان  توسط  محقون جنایت،  دیگر  می»انسان  ارتکاب  بودن«،  ن ی بدیابد.  الدم«  »انسان  »محقون»  ترتیب،  و  بودن«  بودن«  دیگری  الدم 
 باشد. جنایت می حصولعلیه از جمله شرایط مهم برای مجنی  
حظۀ مرگ او  منظور از انسان بودن، شخص زنده است که از لحظۀ تولد که نقطۀ آغاز حیات شخص است، تا ل: علیهانسان بودن مجنی   .1

 )قتل و جنایت کمتر از آن( قرار گیرد.   علیه تمامیت جسمانی اشخاص تواند موضوع جرائمحیات اوست؛ انسان می که نقطۀ پایان 
ت، از شمول جنایت علیه انسان زنده خارج است. با توجه به مطل  ✓  ب فوق جنایت علیه جنین و جنایت علیه میِّ
شود،  »جنین« فرض میلحظۀ آغاز حیات انسان زنده، لحظۀ تولد و یافتن وجودی مستقل از مادر است و قبل از آن    جنایت علیه جنین:  •

یجنایت بر جنین، »سقط جنین« نامیده می  ی سقطِ جنین دارای روح و حتِّ در صورت وجود عمدِ    شود و از شمول مباحث قتل خارج است. حتِّ
 مستوجب قصاص نفس نخواهد بود.  جنین، قتل محسوب نشده و  مرتکب در سقطِ 

  صورت  این   در .  نیست  قصاص   موجب   باشد،   روح   حلول   از   پس   هرچند   جنین،  بر   عمدی   »جنایت قانون مجازات اسلامی:    306مادۀ  
 .شودمی محکوم «تعزیراتپنجم »  کتاب در رمقرِّ  تعزیری  مجازات به  دیه پرداخت  بر  علاوه مرتکب
  نقص   یا   و  شود  تولد  از  پس  او  مرگ  یا  نقص  به  منجر  تولد،  از  قبل   جنایت  و  باشد  حیات  ادامه  قابلیت  دارای  و  شود  متولد  زنده  جنینی  اگرـ   تبصره

 « .است ثابت  قصاص بماند   باقی تولد  از بعد او
 ق.م.ا و تعزیر محکوم خواهد شد.   716مطابق مادۀ فوق مرتکب سقطِ جنین به پرداخت دیۀ جنین در مادۀ  ✓
 شود. ق.م.ا برای هر یک دیۀ جداگانه منظور می  719یک رحم باشند، با توجه به مادۀ در صورتی که چند جنین در   ✓
شود و اگر اقدام مادر برای حفظ  اقدام به سقطِ جنین نماید، بحث تعزیر منتفی بوده و تنها به پرداخت دیه محکوم می  رأساً در صورتی که مادر   ✓

ص زنان( علاوه  دیه نیز ساقط میق.م.ا    718حیاتش بوده باشد، با توجه به تبصرۀ مادۀ   شود؛ ولی در مورد اشخاص ثالث )مانند پزشک متخصِّ
رات سقط درمانی بوده باشد که در این صورت با توجه    کهآنبر دیه، تعزیر نیز ثابت است؛ مگر   اقدام آنان برای حفظ حیات مادر و با رعایت مقرِّ
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البته تجویز سقطِ    هیچ گونه مسؤولیتی، از کیفری و مدنی متوجه آنان نخواهد بود  به اجازۀ قانونگذار )به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم(
ل باشد )مانند ابتلا به   جنین در این موارد  صرفاً برای حیات مادر است و در مورد جنینی که بیماری یا نقص او پس از زنده به دنیا آمدن، مسجِّ

 امکان سقط جنین وجود ندارد. از مادر به جنین(  HIVسندروم داون یا انتقال ویروس 
رغم  قانونگذار در یک فرض، برای ضربۀ وارده به جنین مجازات قصاص را در نظر گرفته و آن هم زمانی است که جنین زنده به دنیا آمده و علی ✓

قتل عمدی مستلزم وجود سوءنیت خاص برای کشتن یک انسان    حصولقابلیت ادامۀ حیات در أثرِ همان ضربه بمیرد. البته با توجه به آن که  
شود که ضربه را در دوران جنینی با  زنده )نه جنین( است، رفتار مرتکب در این فرض در صورتی قتل عمدی و مستحق قصاص محسوب می

بوده باشد که جنین زنده به دنیا آمده و پس از    قصد مرگ نوزاد ـ نه سقطِ جنین ـ وارد کرده باشد؛ یعنی زدن ضربه، دادن دارو و ... با این نیت 
رغم تلاش وی،  زنده به دنیا آمدن، بمیرد؛ ولی اگر این اقدامات را صرفاً به منظور سقطِ جنین در همان دوران جنینی انجام داده ولی علی 

ارداری به قصد سقطِ جنین وارد شده است،  جنین زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، بحث قصاص منتفی است؛ زیرا ضربه به مادر در دوران ب 
 الدم.نه به قصد کشتن انسان محقون 

د می ✓ ه یا بالفعل جنین از همان نخستین روزهای بارداری   حصول باشد و سقطِ جنین در زمرۀ جرائم مقیِّ آن مستلزم خاتمه دادن به حیات بالقوِّ
ر اینکه حیات جنین در نتیجۀ ضربۀ وارده    در وارد کردهای به مااست. بدین ترتیب فرضی که شخص با هدف سقط جنین، ضربه  و مادر با تصوِّ

ا بر اساس نظر پزشکی قانونی معلوم شود که جنین پیش از ایراد ضربه مُرده بوده است،   پایان یافته است، اقدام به طرح شکایت نماید؛ امِّ
 بحث سقطِ جنین منتفی است. 

کند.  این جرم کفایت می  حصولحِم ندارد و همین که به حیات جنین خاتمه داده شود، برای  ای با خروج آن از رَ سلبِ حیاتِ جنین ملازمه  ✓
ت وجود داشته باشد؛ برای مثال در فرضی  د بودن جرم مذکور باید میان رفتار مرتکب و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیِّ  بدیهی است با توجه به مقیِّ

ا زن پیش از استفادۀ دارو، در نتیجۀ تصادف رانندگی جنین خکه »الف« به قصد سقطِ جنین دارویی به زنِ باردار ب ود را از دست بدهد،  دهد؛ امِّ
 ه »الف« نخواهد بود. مسؤولیتی متوج

جرم سقطِ    حصولرسد که برای  در قانون ایران تعریف دقیقی از جنین ارائه نشده است؛ ولی از اطلاق لفظ جنین در مواد قانونی به نظر می ✓
شود،  امل جنین نیست و از همان روزهایِ نخستینِ انعقادِ نطفه، این منع قانونی برای مادر یا اشخاص ثالث ایجاد میجنین ضرورتی به تک 

باردار بودن در همان روزهای نخست ضربه  به  با علم  ترتیب در فرضی که شخصی  رَحِمِ زن دچار  بدین  او وارد کند و در نتیجۀ آن  به  ای 
شده( بوده است، در این صورت جرم سقطِ جنین  ریزی ناشی از زوال عَلَقه )خون بسته علوم شود که خون و پس از بررسی م  ریزی شودخون

ق می ه شخص نخواهد  محقِّ شود. البته بدیهی است در مواردی که منشأ جنین بودن چیزی که از زن دفع شود نامعلوم باشد، ضمانی متوجِّ
  کارشناس  تشخیص  به  که شود  سقط زن  از چیزی  صدمه، یا و جنایت  اثر در  هرگاهاست: »ق.م.ا بیان شده   721ۀ . همان گونه که در مادبود

  تعیین   آرش  یا  دیه  مورد  حسب  گردد،  وارد  مادر  بر  ایصدمه   آن،  اثر  در  اگر  لکن   ندارد  رشأ   و  دیه  نگردد،  ثابت  آن  بودن  انسان  منشأ  وثوق،  مورد
 «.شودمی

زمینه اهمیتی ندارد و با عنایت به ضرورت احتیاط در هتک دماء مسلمین، نطفۀ ناشی از زنا نیز  مشروعیت یا عدم مشروعیت جنین در این   ✓
 مشمول جرمِ سقطِ جنین خواهد بود.

رغم ادامۀ حیات در نتیجۀ همان ضربه فوت نماید،  از تولد و علی   ش از موعدِ طبیعی متولد شود و پساگر به واسطۀ رفتار مرتکب، جنین پی ✓
ات جنایت بر انسان زنده؛ یعنی قصاص نفس محکوم خواهد شد، نه به مجازات سقطِ جنین؛ زیرا در جرمِ سقطِ جنین، باید  مرتکب به مجاز 

 حیاتِ جنین در همان دورانِ جنین خاتمه یابد. 
  « عاقله» ،  خطایی  جنایتِ خودِ مرتکب و در    ، عمدیشبه و    عمدی قواعد ناظر بر دیۀ جنین همانند دیۀ انسان زنده است؛ یعنی اولًا در سقطِ جنین   ✓

ل بوده و بایستی ظرف مهلت عهده  ر در قانون )یک، دو یا سه سال( پرداخت شود و ثالثاً  دار پرداخت دیه است، ثانیاً دیۀ جنین نیز مؤجِّ های مقرِّ
ه    های حرامه خواهد بود و در صورتی که ضربۀ وارده و سقطِ جنین هر دو در یکی از ما  ظی تغلدیۀ جنین نیز پس از ولوج روح مشمول   یا حرم مکِّ

 سوم دیۀ کامل سقطِ جنین به آن اضافه خواهد شد. ق.م.ا به میزان یک   556واقع شود، با استناد به مادۀ 
ق.م.ا تنها شروع به جرائم مستوجب حبس    122در رابطه با شروع به سقطِ جنین باید خاطرنشان ساخت که با توجه به آن که مطابق مادۀ   ✓

 ق.م.ا تعزیرات فقط قابل مجازات است.  624قابل مجازات است، شروع به سقطِ جنین موضوع مادۀ  5تا   1تعزیری درجۀ 
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  سقط   موجب  حامله،  زن  آزار  و  اذیت  یا  ضرب  ۀواسط  به  عامداً   عالماً   کس  هر»:  تعزیرات  بخش  اسلامی  مجازات  قانون  622  مادۀ
 «.شد  خواهد محکوم  سال 3 تا  1 از حبس به  مورد  حسب  قصاص یا  دیه  پرداخت  بر  علاوه  شود،  وی جنین 

ز قانونیرفتار مجرمانۀ جرم سقطِ جنین عبارت است از: » ✓  «سلبِ حیات جنین بدون مجوِّ
ب    جمعیت   جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  56قانونگذار در مادۀ   ✓ ، سقط جنین را پیش از ولوج روح )چهارماهگی( و برای  24/7/1400مصوِّ

حفظ حیات مادر تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داده است که در این موارد با توجه به اجازۀ قانونگذار به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم  
 ضمانی اعم از مدنی و کیفری متوجه فرد نخواهد بود.  گونهچ یه
 مجازات سقط جنین غیرقانونی باید میان مادر و اشخاص ثالث قائل به تفکیک شد:  در رابطه با  ✓

 در مواردی که مادر رأساً با انجام اقداماتی مانند ضربه به خود اقدام به سقط جنین نماید، تنها به    :سقط جنین غیرقانونی توسط مادر
منتفی است، هرچند در مواردی که این اقدام برای حفظ حیات  های تعزیری در مورد او  شود و بحث مجازات پرداخت دیه محکوم می 

 مادر بوده باشد، بحث دیه منتفی خواهد بود. 
 مواردی که شخصی غیر از مادر، عمداً اقدام به سقط جنین نماید، علاوه بر پرداخت دیه    :سقط جنین غیرقانونی توسط اشخاص ثالث

و    622بسته به شخصیت مرتکب یا نحوۀ ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود. مواد  گردد که این مجازات  به حبس تعزیری نیز محکوم می 
ق.م.ا تعزیرات ناظر بر اشخاص عادی )غیر پزشک( است که با توجه به اینکه به واسطۀ ضربه یا آزار و اذیت زن بوده باشد )مادۀ    623
مربوط به فرضی است که پزشک، ماما    قانون تعزیرات  624  شود؛ اما در مادۀ( حکم صادر می623( یا از طریق دادن دارو به )مادۀ  622

 ربط به صورت غیرقانونی مرتکب سقط جنین شوند و سایر اشخاص ذی 
ق.م.ا تعزیرات، یعنی »سقط جنین به واسطۀ ضرب یا آزار و اذیت زن حامله« با توجه به اطلاق لفظ آزار و    622م موضوع مادۀ  در مورد جر  ✓

اعم از جسمی و روحی مشمول مادۀ مذکور است؛ بنابراین در فرضی که شخص با ترساندن زن حامله نیز موجب    اذیت هرگونه آزار و اذیتی 
سقط جنین او شود، مشمول این ماده خواهد بود؛ بدیهی است در مواردی که رفتار مرتکب برای سقط دارای عنوان مجرمانه باشد، به مجازات  

ر فرضی که با ایراد جنایت عمدی به مادر موجب آسیب به او و سقط جنین شود، از باب جنایت  مثال دآن جرم نیز محکوم خواهد شد؛ برای  
رات عمدی به مادر به قصاص و از باب جنایت عمدی به جنین به دیه و تعزیر محکوم خواهد شد . البته در مواردی که رفتار مرتکب مشمول مقرِّ

د معنوی بوده و از رفتار واحد دو یا چند عنوان ق.م.ا به مجازات أشد محکوم خواهد شد؛    131مجرمانه حاصل شود، با استناد به مادۀ    تعدِّ
وان مجرمانۀ  نبرای مثال در فرضی که شخصی عمداً با توهین و دیگر رفتارهای ایذایی موجب سقط جنین شود. رفتار واحد او مشمول دو ع

بودن مجازات جرم اخیر، فقط به مجازات همین جرم محکوم خواهد شد،    توهین و سقط جنین توأم با آزار و اذیت است و با توجه به شدیدتر 
ت خود باقی است.   البته بدیهی است، دیۀ جنین در این موارد به قوِّ

نبوده و صرفاً قصد ایراد صدمه به زن را داشته باشد، جنایت او نسبت به مادر، عمدی و نسبت    مطلع که مرتکب از باردار بودن زن    در صورتی  ✓
 شود.جنین خطای محض محسوب میبه 
ب تعزیری  حبس مجازات کاهش قانون  11 مادۀ به  استناد با ✓   و   است گذشت قابل جرائم  زمرۀ در جرم موضوع مادۀ فوق  ، 23/2/1399 مصوِّ

 کاهش   قانون  11همچنین با استناد به تبصرۀ مادۀ    شود،می   هم  تعزیری  مجازات  سقوط  موجب   دیه،  سقوط  بر  علاوه  خصوصی  شاکی  گذشت
ب  تعزیری  حبس  مجازات یابد؛ بنابراین مجازات جرم مادۀ فوق )مادۀ  حداقل و حداکثر مجازات مزبور به نصف تقلیل می  ،23/2/1399  مصوِّ

 باشد. ماه حبس )درجۀ شش( می  6سال و  1ماه تا  6ق.م.ا تعزیرات( در حال حاضر  622
  گردد   زن  جنین   سقط   موجب   دیگری   وسایل  یا   ادویه   دادن  واسطه   به   کس  هر»:  تعزیرات  بخش  اسلامی  مجازات  قانون  623  مادۀ

  وی   جنین  که   نماید  دیگری  وسایل  یا   ادویه  استعمال  به  دلالت  را   ایحامله  زن  عامداً   و   عالماً   اگر  و  شودمی  محکوم  حبس  سال   1  تا  ماه   6  به
  به   حکم  مورد   هر   در   و   باشد می   مادر  حیات  حفظ   برای   اقدام   این   شود   ثابت   کهن یا   مگر   ؛ شد  خواهد  محکوم  ماه   6  تا   3  از   حبس  به   گردد   سقط

 « .شد خواهد داده مربوط مقررات مطابق دیه  پرداخت
 بخش است: 2مادۀ فوق مشتمل بر  ✓

 :حالت مرتکب علاوه بر مجازات تعزیری  ها موجب سقط جنین شود: در این شخص ثالث شخصاً با دادن ادویه یا سایر شیوه  فرض اول
ر در مادۀ   شود.ق.م. تعزیرات به پرداخت دیه نیز محکوم می  623مقرِّ
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 :خودِ زن اقدام به سقط جنین نماید: شخص ثالث  شخص ثالث زن حامله را دلالت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگر نموده و    فرض دوم
 ت دیه بر عهدۀ خودِ مادر است. فقط به مجازات تعزیری فوق محکوم شده و پرداخ

 بودن جرم فوق، جرم فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت است.گذشت رقابل یغبنا به عدم تصریح به   ✓
  یا   مامایی  یا  طبابت  عنوان  به   که  اشخاصی  و  داروفروش  یا  ماما  یا  طبیب  اگر»:  تعزیرات  بخش  اسلامی  مجازات   قانون  624  مادۀ

  محکوم   سال  5  تا   2  از  حبس  به  نمایند   جنین  اسقاط  به   مباشرت  یا  و  سازند  فراهم  جنین  سقط   وسایل  کنند می  اقدام  داروفروشی  یا  جراحی
 « .پذیرفت صورت خواهد مربوط مقررات مطابق  دیه پرداخت  به حکم و  شد خواهند

 شوند: دسته تقسیم می  2مرتکبین مادۀ فوق به  ✓
 رات مربوط به امور پزشکی و دارویی مجاز به اشتغال به چنین مشاغلی کسانی:  طبیب یا ماما یا داروفروش:  دستۀ اول اند که برابر مقرِّ

 هستند 
 ز قانونی کنندجراحی یا داروفروشی اقدام می  ا یاشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی  :  دستۀ دوم : کسانی هستند که بدون أخذ مجوِّ

 یند. نما در این زمینه، اقدام به عملیات مزبور می
 بودن جرم فوق، جرم فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت است.بنا به عدم تصریح به غیرقابل گذشت ✓
جنایت علیه اجساد و مردگان، از موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خارج است و داخل در بحث »جنایت  :  میّتجنایت علیه   •

ت« موضوع مواد   قانون مجازات اسلامی خواهد شد.  727الی  722بر میِّ
  که   میت  بدن   از   سر   جداکردن  مانند   است  زنده   انسان   کامل  دیه   دهمک ی  میت،   بر   جنایت   »دیه قانون مجازات اسلامی:    722مادۀ  

 وارده   جراحات  دیه.  دارد  کامل  دیه  صدمیک  انگشت،  یک  و  دیه  دهمک ی  دست،  دو  هر  و  دیه  ستمیبک ی  دست،  یک  کردن  جدا   و  دیه  دهمک ی
 .شودیم محاسبه نسبت همین  به میت جوارح و  اعضاء سایر  و  سر وصورت به

  پرداخت  صرف  ترکه، کفایت  عدم  و  وی بودن  مدیون در صورت که است  میت خود  به  متعلق  بلکه  رسدی نم ارث به  میت بر  جنایت  دیه –  تبصره
 «.شودیم  صرف  خیر امور در  او برای  صورت این ر یدر غ  و گرددی م او بدهی

ت، با توجه به منتفی بودن بحث قصاص،    آناندر مورد جنایت بر   ✓ زنده، دیه مجازات اصلی جنایات غیرعمدی است؛ در حالی که در مورد میِّ
 دیۀ مجازات اصلی کلیۀ جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی است. 

ت چند تفاوت وجود دارد:  ✓  میان دیۀ انسان زنده و میِّ
ت، یک   .1 ت با دیۀ انسان زنده متفاوت است، دیۀ میِّ  دهم دیۀ انسان زنده است.میزان دیۀ جنایت بر میِّ
ت، برخلاف دیۀ انسان زنده به ارث نمی  .2   ، شود و در غیر این صورتدیون او می   ه به تبصرۀ مادۀ فوق، صَرفِ توجِّ رسد و با  دیۀ جنایت بر میِّ

ل خسارت  به امور خیریه اختصاص می  ت وارد شده است، متحمِّ ی از جهت جنایاتی که بر میِّ اث متوفِّ یابد؛ مبنای این حکم آن است که ورِّ
ر شده است تا مبلغ    نماندنپاسخ بی لیل  ا به د اند که از دیۀ متوفی ارث ببرند؛ اماند و چیزی از دست ندادهمالی نشده ت مقرِّ جنایت بر میِّ

ی محفوظ بماند.   مشخصی از مجرم گرفته شده و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفِّ
ی خطای محض ـ از سوی خود مرتکب پرداخت می 726با توجه به مادۀ  .3 ت در کلیۀ موارد ـ حتِّ هرگز  شود و عاقله ق.م.ا دیۀ جنایت بر میِّ

 دار پرداخت دیه نخواهد بود. عهده 
ل است و در جنایات عمدی باید ظرف یک سال، در جنایات شبه عمدی ظرف دو سال، و در جنایات خطای    دیۀ جنایت .4 بر انسان زند مؤجِّ

ت حال است و باید فوراً پرداخت گردد؛ مگر آن که مرت کب نتواند فوراً محض ظرف سه سال پرداخت شود، در حالی که دیۀ جنایت بر میِّ
 شود.ق.م.ا به او مهلت مناسب داده می  725آن را پرداخت کند که در این صورت با توجه به مادۀ 

این شرط آن است که در جرائم علیه اشخاص، مجنی  :  علیهدیگری بودن مجنی   .2 از  از خود  منظور  باید شخص دیگری غیر  علیه جرم 
؛ ولی از نظر قوانین  ت و روایات گناه بزرگی استر چند از لحاظ شرعی و بر اساس آیادکشی، همرتکب باشد. ایراد ضرب و جرح به خود یا خو

، جرم محسوب نمی  ب سال    51شود. از جملۀ این موارد مادۀ  کیفری ایران، جز در موارد خاصِّ ح مصوِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
ام وظیفه یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل  است، که به هر نظامی که به قصد فرار از کار یا انج  1382

 تر و یا کسب امتیازات دیگر، عمداً به خود صدمه وارد آورد، مجازات تعیین کرده است. معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب 
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شود. البته، لازم به ذکر است  ایرادِ جراحت به خود و خودکشی از نظر قوانین ایران، معاونت در آن هم جرم محسوب نمی با توجه به جرم نبودنِ   ✓
سیستم  طریق  از  خودکشی  به  دعوت  یا  و  ارتکاب  شیوۀ  دادن  آموزش  یا  تسهیل،  تهدید،  ترغیب،  تحریک،  که  صورتی  رایانهدر  ای،  های 

ب سال  قانون جرائم رایانه   15ه انجام شود، عمل مرتکب به موجب بند »ب« مادۀ  های دادهای مخابراتی و حامل سیستم  ،  1388ای مصوِّ
  ( 000/000/20)  میلیون  بیست  تا   الی( ر 000/000/5)  میلیون  پنج  از  نقدی  جزای   یا  سال  1  تا   روز   91  از  حبس  بهجرم محسوب شده و مرتکب  

این جرم یک جرم خاصِّ مستقل است، که  به نظر می   .شودمی  محکوم   مجازات   دو   هر   یا   ریال به رخ دادن   حصول رسد که  ی نیاز  آن حتِّ
ه به وسیلۀ ارتکاب، این عمل را به طور مطلق جرم   کرد.انگاری میخودکشی ندارد. البته جا داشت که قانونگذار، بدون توجِّ

را   ✓ بتوان فرد مساعدکننده  از مباشر اگر  أقوی  به عنوان قاتل قابل    سببِ  بلکه  ی نخواهد بود؛  از مسؤولیت کیفری مبرِّ تنها  دانست؛ وی نه 
ز یا مجنون باشد که به دلیل حمله و فریبی که دیگری  باشد. نمونۀ این مورد وقتی است که فردِ خودکشیمجازات می  کننده صغیر غیرممیِّ

ی بودن مایعی که میرای نسبت به او به کار برده است جان خود را از دست داده است؛ ب ز یا مجنون نسبت به سمِّ نوشد،  مثال صغیر غیرممیِّ
 است، آن مایع را در اختیار او بگذارد و او را به تشویق به نوشیدن آن نماید.  مطلعنباشد و فرد دیگری که  مطلع

 ع  بودن مجنی  الدممحقون .3
 
پیوندد  رب و جرح، در صورتی به وقوع می، اعم از قتل و ایراد و ضاشخاص   جسمانی   تمامیت   علیه   جرائم:  یهل

مجنی   جان  و  زمانی  علیه  که جسم  دیگر  عبارت  به  باشد؛  قانون  حمایت  می   اشخاص   جسمانی  تمامیت   علیه  جرائممورد  ق  که  محقِّ شود 
مهدورالدم محسوب شود، ضارب  یه خونش هدر باشد؛ یعنی وی به تعبیر فقهی  لَ عَ ، اگر مجنی  الدم باشد؛ در غیر این صورت علیه محقون مجنی  

 ه نمود که: یه باید توجِّ لَ عَ بودن مجنی  الدمدر رابطه با محقون توان به ارتکاب این جرائم محکوم نمود. یا قاتل را نمی 
 یه و خلاف آن باید اثبات شود. لَ عَ بودن مجنی  الدماصل بر محقون  ✓
نتیجۀ جنایت، مورد حمایت قانون باشد؛ بنابراین    حصولو هم در زمان    الدم است که حیات وی هم در زمان جنایتعلیه زمانی، محقون مجنی   ✓

 بودن مقتول در زمان ایراد ضربه یا صدمه یا در زمان وقوع مرگ موجب عدم ثبوت قصاص یا دیه خواهد شد مهدورالدم 
ضارب یا قاتل در زمان جنایت از این امر    یه، برای عدم مجازات ضارب یا قاتل کافی است، اعم از اینکه لَ عَ بودن مجنی  صِرف اثبات مهدورالدم ✓

 . مطلع باشد، یا بعداً مطلع شد
 

 انواع مهدورالدم 
مهدورالدمی است که خون او نسبت به تمام افراد جامعۀ اسلامی هدر است و تمام افراد جامعۀ اسلامی اگر با  مهدورالدم عام یا مطلق:   .1

ر شرعی و قانونی اقدام به   جنایت علیه او نمایند، قصاص و دیه مشمول آنان نخواهد شد. رعایت شرایط مقرِّ
مهدورالدمی است که خون او فقط نسبت به برخی از افراد جامعۀ اسلامی هدر است و اگر ایشان با رعایت  :  سبیمهدورالدم خاص یا نِ  .2

ر شرعی و قانونی اقدام به جنایت علیه او نمایند، قصاص و دیه مشمول آنان نخواهد  بود، بنابراین اگر کسانی غیر از آنها اقدام به    شرایط مقرِّ
 شود.الدم محسوب میجنایت علیه این فرد نماید مستوجب قصاص یا پرداخت دیه خواهد بود؛ زیرا این فرد نسبت به افراد دیگر، محقون 

ت داشت که تقسیم  ✓
ِّ
. منظور از مهدورالنفس،  رد یگ  در بررا    های، مهدورالنفس و مهدورالعضوتواند انواعی از مهدورالدمبندی فوق می باید دق

شخصی است که سلبِ حیات او با رعایت شرایط شرعی و قانونی، مباح دانسته شده است؛ در حالی که منظور از مهدورالعضو، شخصی است  
 خواهد بود.  الدم است و جنایت بر سایر اعضای او نیز مستوجب مجازاتکه صرفاً بخشی از اعضای بدن او هدراَند و نفس او محقون 

باشد،   ✓ یا مهدورالنفس نسبی  یا مهدورالعضو که ممکن است فردی مهدورالعضو مط  گونههمان ممکن است فردی مهدورالنفس مطلق  لق 
دم  ای نسبی باشد. به عنوان مثال مرتکب قتل عمد مستوجب قصاص یک مهدورالنفس نسبی است؛ یعنی سلب حیاتِ او فقط نسبت به اولی

که مرتکب سرقت حدی در مرتبۀ اول یک مهدورالعضو مطلق است؛ یعنی قطعِ دستِ راستِ او با رعایت    مباح دانسته شده است؛ در حالی 
 شرایط قانونی و شرعی برای تمام افراد جامعۀ اسلامی، مجاز دانسته شده است. 

 شود: جازات قصاص نمیق.م.ا را داشته باشد، جانی مشمول م 302علیه یکی از حالات مندرج در مادۀ اگر مجنی  : اشخاص مهدورالدم
ی مجنی   .1   شده قطعمستوجب حدِّ سلبِ حیات یا حدِّ قطعِ عضو باشد؛ مشروط بر اینکه بین عضو مستوجب قطع و عضو    علیه، مرتکب جرائم حدِّ

 برابری باشد( 
 ق.م.ا  225مادۀ مرتکبین زنای مستوجب رَجم:  −
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 ق.م.ا   224زنای مستوجب اعدام: مادۀ مرتکبین   −
 ق.م.ا   234عنف و اکراه باشد: مادۀ  فاعل لواط اگر به   −
 ق.م.ا  234فاعل لواط اگر شرایط احصان داشته باشد. مادۀ  −
 ق.م.ا  234مفعول لواط در هر صورت: مادۀ   −
 ق.م.ا  236فاعل تفخیذ اگر غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد: تبصرۀ مادۀ   −
 ق.م.ا  262النبی: مادۀ ساب   −
ی: مادۀ  −  ق.م.ا  278سارق در مرتبۀ اول سرقت حدِّ
ی: مادۀ  −  ق.م.ا  278سارق در مرتبۀ چهارم سرقت حدِّ
 ق.م.ا  282ب و پ مادۀ محارب: بندهای الف،  −
 ق.م.ا  286الارض: مادۀ مفسد فی −
 ق.م.ا  287باغی: مادۀ  −
ی در مرتبۀ چهارم: مادۀ  −  ق.م.ا   136تکرارکنندۀ جرائم حدِّ

 نسبت به صاحب حقِِّ قصاص و مقدار آن مهدورالدم است. ط فقباشد، البته  اعضا و منافع قصاص نفس یا قصاص   یه مستحقِّ لَ عَ مجنی   .2
ر در مادۀ یه متجاوز یا کسی باشد که تجاوز او قریب لَ عَ مجنی   .3  ق.م.ا جنایتی بر او وارد شود. 156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرِّ
ر در  زانی یا زانیه باشد، که زانی نسبت به شوهر زانیه و زانیه نسبت    یه، لَ عَ مجنی   .4 به شوهرش، البته در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرِّ

رات مادۀ قانون، مهدورالدم   ق.م.ا تعزیرات(   630اند. )با لحاظ مقرِّ
شود؛ ولی اختیار  ، عمدی محسوب نمیکسچ یهناظر بر اشخاص مهدورالدم مطلق هستند و جنایت علیه آنان از سوی    حالت اول و دوم، ✓

زی  حدی به  افراد در این زمین اقدام به جنایت  و مرز نیست و جنایت علیه این اشخاص مستلزم اجازۀ دادگاه است و کسی که بدون چنین مجوِّ
ر در قانون محکوم خواهد شد، البته امکان محکوم ساختن این افراد به پرداخت دیه وجود    علیه انسان مهدورالدم نماید  به مجازات تعزیری مقرِّ

ق نمی شود؛ زیرا اساساً به انسان مهدورالدم دیه زیری در مورد آنان به اجرا گذاشته میندارد و فقط مجازات تع گیرد؛ استثنائاً در بحث  ای تعلِّ
  دفاع مشروع چنانچه شخص با رعایت مراتب دفاع اقدام به دفاع از خود یا دیگری نماید، با توجه به مباح بودن عمل، به هیچ مجازاتی محکوم 

ق.م.ا به پرداخت دیه و تعزیر    302مادۀ    2مراتب دفاع را رعایت ننموده باشد که در این صورت با توجه به تبصرۀ    کهآن نخواهد شد؛ مگر  
 ق.م.ا(  447ق.م.ا و مادۀ  420ق.م.ا، مادۀ  302مادۀ  2و  1تبصرۀ )  محکوم خواهد شد.

در بحث مهدورالدم بودن، هر دو نوع اشتباه موضوعی و حکمی موجب سقوط قصاص است، برای مثال در فرضی که شخصی وارد جمعی  ✓
ا پس از   ر اینکه مهدورالدم است به قتل برساند؛ امِّ نتیجه متوجه شود که شخص مورد نظر او کس   حصولشده و یکی از حاضران به تصوِّ

  شود؛ همچنین ممکن است منشأ اشتباه در مورد شخص مهدورالدم موضوعی، قتل عمدی محسوب نمی   دیگری بوده است، به دلیل شبهۀ 
ر اینکه طرف مقابل به دلیل قتل دوست صمیمی او، مهدورالدم است او را به    اشتباه حکمی باشد، برای مثال در فرضی که شخصی به تصوِّ

ا بعداً متوجه شود  ا قتل برساند؛   ت به او مهدورالدم نبوده و فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم بوده است، به دلیل  که مقتول اساساً نسبمِّ
شود؛ به عبارت دیگر چه در فرضی که واقعاً شخص مهدورالدمی اشتباه در حکم و تشخیص انسان مهدورالدم، قتل عمدی محسوب نمی 

اً شخص مهدورالدم نبوده و مرتکب صرفاً به اشتباه و  وجود داشته و شخص دیگری به جای او کشته شده باشد و چه در فرضی که اساس
 اعتقاد به اینکه او مهدورالدم بوده است، او را به قتل برساند، بحث قتل عمدی و قصاص نفس منتفی است.

ر اینکه طرف مقابل محقون  ✓ عداً معلوم  الدم است، او را به قتل برساند و بدر صورتی که عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد؛ یعنی شخصی با تصوِّ
ت مجنی  شود که مقتول مهدورالدم بوده است، بحث قتل عمدی منتفی است؛ زیرا آنچه در اینجا مورد موضوعیت می علیه  باشد، شخصیِّ

 است، نه علم یا جهل مرتکب. 
مقتولی   ،به عبارت دیگر   های ایراد جنایت یا وقوع جنایت موجب عدم ثبوت قصاص خواهد بود؛یه در هر یک از زمان لَ عَ بودن مجنی  الدممهدور  ✓

 تحت حمایت قانون بوده باشد.  نتیجه حصول زمان م در هو  در زمان وقوع عمل مجرمانهشود که حیات او هم الدم محسوب میمحقون
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  تمکین   به   علم  و   کند   مشاهده   اجنبی   مرد   با   زنا  حال   در   را   خود   همسر   مردی   گاه  هر»:  تعزیرات  بخش  اسلامی مجازات  قانون  630  مادۀ
  جرح   و  ضرب  حکم .  برساند  قتل  به   تواندمی  را   مرد  فقط   باشد   هکرَ مُ   زن  که   صورتی  در   و  برساند  قتل   به   را   آنان   حال  همان  در   تواندمی   باشد  داشته   زن
 « .است قتل مانند  نیز مورد  این  در
مهدورالدم هستند و در صورت قتل یا صدمه به آنان  ق.م.ا زانی نسبت به شوهر زانیه و زانیه نسبت به شوهرش    302مطابق بند »ث« مادۀ   ✓

 مجازات یا ضمانی اعم از تعزیر یا ضمان دیه ثابت نیست.  گونهچ یه
به قتل زانی و زانیه نمایند، به قصاص    اقدام  ..و در صورتی که سایر افراد مانند پدر، برادر و  شونداشخاص مزبور مهدورالدم نسبی محسوب می ✓

اند که این اشخاص نسبت به آنها  مگر آن که اشتباه حکمی خود را اثبات نمایند و محرز شود که بر این باور بوده  نفس محکوم خواهند شد؛
 ق.م.ا قصاص ساقط و پرداخت دیه و تعزیر محکوم خواهند شد.   303اند، که در این صورت با توجه به مادۀ بوده  نیز مهدورالدم

ر عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد، یعنی زن شوهر خود را با زن دیگری در حال زتا ببیند، حقِِّ قتل  بودن حکم مزبور، اگبا توجه به استثنایی   ✓
 آنان را نداشته و در صورت قتل آنان، به قصاص نفس محکوم خواهد شد. 

 استناد به حکم فوق برای معافیت مرد تنها در صورتی است که:  ✓
خودش صحنۀ زنا را دیده باشد، نه اینکه مثلًا برایش فیلم گرفته  نا( مشاهده نماید، مرد طرفین را در حال زنا )نه معاشقه و روابط مادون ز  .1

 باشند. 
 را به قتل برساند. هاآندر همان لحظۀ زنا، )نه مثلًا چند ساعت بعد(  .2
 تواند مرد اجنبی را به قتل برساند. علم به تمکین زن و عدم اکراه او داشته باشد؛ در غیر این صورت فقط می .3
حکم مزبور  رسد  شود؛ البته به نظر می آید که این حکم شامل زنی که در مُتعه یا نکاح موقت مرد است، نیز میاز اطلاق مادۀ فوق چنین برمی ✓

ی داد.توان به ایام عدۀ طلاق رِ را نمی   جعی تسرِّ
ی اگر مرد با نقشۀ قبلی و  از ظاهر کلام قانونگذار چنین استنباط می  ✓ اطلاع از رابطۀ همسر خود با اجنبی وارد شده و اقدام به قتل  شود که حتِّ

 شود و برای شمول آن ضرورتی ندارد که زوجه به طور اتفاقی، با صحنه مواجه شود. آنان نماید، نیز مشمول حکم فوق می
ر در مادۀ فوق باید از سوی متهم به اثبات برسد ✓ ، در غیر این صورت به مجازات قتل  اصل بر عدم جواز قتل از سوی شوهر است و شرایط مقرِّ

 یا سایر جنایات عمدی محکوم خواهد شد. 
ق.م.ا در صورتی که زن یا مرد اجنبی برای حفظ حیات خود اقدام به کشتن یا آسیب به طرف مقابل نمایند،    156به استناد بند »پ« مادۀ   ✓

 توانند به دفاع مشروع استناد نمایند. نمی 
 

د می  : اشخاص  جسمانی   امیتتم   علیه  جرائمنتیجۀ حاصلۀ   باشند؛ یعنی منتهی  جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جزء جرائم مقیِّ
 این جرائم است؛ این نتایج از قرار ذیل است:  حصولشدن رفتار مرتکب به نتیجۀ خاص لازمۀ 

 باشد. علیه میسلب حیات یا همان مرگ مجنی  قتل نتیجه جنایت بر نفس:  .1
یا هر نوع صدمه دیگر به اعضای بدن  جرح، از کار افتادگی، قطع یا خارج کردن اعضای داخلی یا خارجی بدنجنایت بر عضو: ضرب،  .2

 علیه مجنی  
 افتادگی حس بویایی(  زوال یا نقصان منافع )مانند از کار   جنایت بر منفعت: .3

 نتیجۀ حاصله در جنایت بر نفس )قتل( 
 باشد. علیه می نتیجۀ قتل سلبِ حیات یا همان مرگ مجنی  علیه باید فوت کند؛ به عبارت دیگر قتل، مجنی    حصولجهت  ✓
س است. ✓  لحظۀ مرگ، لحظۀ پایان حیات و قطع ضربان قلب و تنفِّ
ف ضربان قلب همچنان فرد را زنده نگه داشت، باید بیان نهای نوین امروزی که میبا لحاظ پیشرفت  ✓

ِّ
مود که امروزه پایان  توان پس از توق

 شود.«محسوب می شدهفوت   ،یه لَ عَ حیات، »مرگ غیرقابل بازگشت مغز است و از این رو با مرگ مغزی، مجنی  
ب  با لحاظ قانون پیوند اعضای بیماران فوت  ✓ م است مصوِّ مرگ مغزی زمان پایان  ، »17/1/1370شده یا بیماری که مرگ مغزی آنان مسلِّ

  درمان   بهداشت،  وزارت  از   کتبی  اجازه  کسب  از  پس   اعضاء،  پیوند برای  مجهز  هایبیمارستان مطابق این ماده واحده: »  « است.ن حیاتت یاف
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  به   باشد،  ممسلَّ   خُبره  کارشناسان  نظر  طبق  بر   آنان  مغزی   مرگ  که  بیمارانی یا  شدهفوت   بیماران  سالم  اعضای   از  توانندمی   پزشکی،  آموزش  و
یِ   موافقت  یا  بیمار  وصیت  شرط ت  ولِّ  « .نمایند  استفاده  دارد  بستگی  فوق  اعضای  یا   عضو  پیوند  به  حیاتشان  ادامه  که  بیمارانی  به  پیوند   جهت  میِّ

)رابطۀ سببیت بین نتیجۀ جنایت و    اشخاص  جسمانی  تمامیت  علیه  جرائمو رفتار مجرمانه در    نتیجۀ حاصلهرابطۀ سببیت بین  
علیه آن است که بتوان ثابت نمود که نه تنها اگر  منظور از احراز رابطۀ سببیت بین نتیجه و رفتار مجرمانه در جنایات منتهی به قتل مجنی   جنایت(

ری علیه  داد، بلکه بین رفتار جانی و نتیجۀ واقع شده بر مجنی  رفتار متهم نبود، مرگ رخ نمی  حوی  وجود داشته است. به ن  رابطۀ سببی عرفی مؤثِّ
ق.م.ا چنین بیان داشته    492قانونگذار در مادۀ    بینی جانی واقع شده است.که نتیجه با کمترین تفاوت فاحش و با همان شیوه منظور و قابل پیش 

  به  یا   تسبیب به  یا  مباشرت  نحو  به  آنکه  از اعم  باشد  مرتکب رفتار  به  مستند حاصله نتیجۀ که  است دیه  یا  قصاص   موجب  صورتی در جنایت است: »
ر داشته است: »  529  همچنین مادۀ   « شود  انجام   آنها   اجتماع   است،   کیفری  یا   مدنی   ضمان   موجب   تقصیر   که   مواردی   کلیۀ   در ق.م.ا چنین مقرِّ
 « .نماید احراز را   مرتکب تقصیر  به  حاصله  نتیجه   استناد است موظف دادگاه

  حصولای از وقایع موجب  ای از اسباب روبرو باشیم و در چنین وضعی اگر سلسله شود که با زنجیرهاحراز رابطۀ سببیت در جنایات زمانی دشوار می
  نتیجه شوند، انتسابِ نتیجه به سببِ اول در صورتی ممکن خواهد بود که عامل )سبب( مستقلی این زنجیره را قطع نکرده و توالی عرفی سلسله 

 اسباب از سبب اول تا نتیجه منتهی شده باشند. 
  نیست   جنایت   تحقق   از   مانع   آن،   از   ناشی   نتیجه   و   مرتکب   رفتار   میان  زمانی،   فاصله  وجودقانون مجازات اسلامی: »  493همچنین مطابق مادۀ  

  کلیه   مورد  در  قانون  این(  ۴۹۲)مادۀ    و  ماده  این  حکم.  است  دیه  یا  قصاص  موجب  مورد  حسب  که  شنده،کُ   بیماری  عامل  انتقال  از  ناشی  فوت  مانند
 « .است جاری  جرائم

ل شرح داده   ایم. مباحث اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب در مطالب قبل به طور مفصِّ
 

 انواع مرگ 
های او به صورت  ریه   و  قلب   مغز، فعالیت  آثار و علائم حیات نیست؛ به عبارت دیگر    گونه چ یهمرگ حتمی که فرد دارای    ، یا مرگ قطعی  .1

ف شده است
ِّ
 . کامل متوق

آید. حیات غیرمستقر، یعنی وضعیت کسی که و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می   غیرمستقر است  اتیح، که همان  مرگ نسبی  .2
ف کامل فعالیت مغز، قلب و ریه آخرین رمق حیا

ّ
ها نشده است؛ ولی همانند مرگ  ت را دارد و به عبارت دیگر هرچند دچار مرگ قطعی یعنی توق

شود، هرچند هنوز  قی میجنایت بر میت تل  ،کسی در حکم مرده است و صدمه به اومغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است، چنین  
 . دارای آثاری از حیات باشد

 علیه و قتل توسط دیگری آسیب به مجنی  
  است   نفر دوم  همان  قاتل  برساند   قتل  به   را   او  دیگری  آن  از   بعد  و  کند  وارد  شخصی  به   آسیبی  کسی  »هرگاهقانون مجازات اسلامی:    371مادۀ  
 « .شودیم محکوم  عضو  قصاص  به فقط اولی و دیگردی م مرگ  موجب تنهایی   به  سابق آسیب اگرچه

این رابطه را قطع کند    دیگری باید احراز شود؛ پس اگر عامل    جنایات   در   مجرمانه   رفتار   و   حاصله  نتیجۀ   بین   سببیت   رابطۀ همان طور که بیان شد  
؛ برای مثال در فرضی که شخصی به قصد کشتن دیگری چند ضربه چاقو به او وارد کرده، به  توانیم جنایت حاصله را منتسب به مرتکب بدانیم نمی 

ا شخص دیگری با شلیک گلوله به مغز مجنی  یه یقیناً تا ساعاتی بعد در نتیجۀ خونریزی فوت میلَ عَ نحوی که مجنیُ  علیه درجا باعث مرگ  کند؛ امِّ
فوق   توانست، منتهی به ، قاتل نفر دوم است؛ زیرا مرگ صرفاً در نتیجۀ عمل او اتفاق افتاده است، هر چند عمل نفر اول به تنهایی میشودوی می 
 علیه شود. مجنی  

 توسط دیگری   آسیبعلیه و مجنی   قتل
  رمق   آخرین  تنها   و  دهد   قرار   مرده   حکم  در   را   وی   که  یا گونه   به   کند   وارد  شخصی  به   آسیبی   کسی  هرگاه»  قانون مجازات اسلامی:   372مادۀ  
  جنایت   مجازات  به   دوم  نفر   و   شودیم  قصاص   اول  نفر   دهد   پایان   او  غیرمستقر  حیات  به   رفتاری  انجام   با   دیگری  حال  این   در  و   بماند  باقی  او  در   حیات

 « .است جاری نیز غیرعمدی   جنایات مورد  در قانون این ( ۳۷۱ماده ) و  ماده این حکم. گرددیم محکوم  میت بر
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ر در این ماده ناظر بر فرضی است که عکس قضیۀ مندرج در مادۀ قبل اتفاق بیفتد، یعنی نفر اول شخصی را در حکم مرده قرار داده   و  حکم مقرِّ
رابطۀ    علیه را در حکم مرده قرار داده است ونفر دومی آخرین رمق حیات را از او بگیرد، در اینجا قاتل نفر اول است؛ زیرا او با رفتار خود مجنی  

 میان رفتار او و نتیجۀ حاصله برقرار است. صرفاً سببیت 
 علیه شود. ای است که منتهی به مرگ مغری مجنی  یکی از بارزترین مصادیق در حکم مرده قرار دادن دیگری، ضربه 

د؛ بلکه اگر فردی به دلیل بیماری  ای و آسیبی وارد کرده باشق.م.ا لازم نیست حتماً کسی ضربه   372موضوع مادۀ    حصولرسد برای  به نظر می 
ق.م.ا است.    372د، مشمول مادۀ  شلاعلاج در حکم مرده قرار گرفته و دچار »حیات غیرمستقر« بوده و دیگری با رفتاری زندگی او را پایان ببخ

رسد این است که مادۀ  ق.م.ا به نر می   372اِشکالی که در مورد مادۀ  البته در مورد فرد دچار حیات غیرمستقر. های حفظ حیات مثل قطع دستگاه 
ت، تنها به بریدن سر و قطع اعضا و جوارح اشاره کرده است و معلوم نیست  722 حیات    که اگر کسی به  ق.م.ا، در مقام بیان انواع دیۀ جنایت بر میِّ

، چه میزان دیه باید پرداخت کند، بعید نیست که در همۀ این  کردن پایان دهد ای با أعمالی مثل تیراندازی، چاقو زدن و خفه  شخص در حکم مرده 
 باشد. دهم دیۀ کامل انسان زنده میموارد دیه عبارت است از یک 

 
 جنایت حصولعامل مستقل در 
ر مستقل  وجود عامل حالت اول: عدم  

ّ
، به نحوی که رابطۀ سببیت قطع نشده و رابطۀ  و نتیجه جنایت  رفتار مرتکببین    مؤث

نمونۀ بارز این حالت وقتی است که کسی عمداً دیگری را  سببیت مستند به مرتکب جنایت باشد در این حالت مرتکب مسؤول است: 
کننده نسبت داد و وی را قاتل  جروح توان به شخص مابتلا به کزاز بمیرد؛ در این حالت مرگ را می  ومبالاتی  بی  اثر علیه بر  مجروح کند و مجنی  

علیه  دانست، چون هیچ عامل مستقلی رابطۀ سببیت را قطع نکرده است، بلکه بیماری نیز ناشی از همان جراحت اولیه بوده است؛ هرچند مجنی  
لمع شرح  در  ثانی  )شهید  لمعه(  در  اول  شهید  فقهی  نظر  با  )مطابق  باشد  کرده  ترک  را  آن  و  داشته  مداوا  در  امکان  »ره«  خمینی  )امام  و  ه( 

توانسته مانع مرگ شود و نتیجه را باید به وجود مقتضی مستند کرد و نه فقدان مانع؛  تحریرالوسیله(؛ زیرا مقتضی مرگ جراحت بوده و مداوا می 
یه موجب عدم انتساب قتل یا  علعلیه با وجود قدرت دفاع در مقابل مهاجم از خود دفاع ننماید، صِرف دفاع نکردنِ مجنی  همان طور که مجنی  
ی با وجود عدم دفاع مجنی  جرح به مرتکب نمی  علیه، همچنان قتل یا جرح مستند به  شود؛ به عبارت دیگر چون رفتار مستند به مهاجم است، حتِّ

 علیه است: همچنین در موارد زیر به دلیل رابطۀ سببیت؛ متهم، مسؤول جنایت علیه مجنی   باشد. مهاجمِ مرتکب می
 کند. کند و فوت می دختری که برای فرار از تجاوز جنسی خود را از بلندی پرت می 
  پردهای جنسی یک راننده درِ خودرو را باز کرده و بیرون می خانمی که برای فرار از مزاحمت 
 کند.و فوت می پرد کارگری که پس از ایجاد شدن حریق در ساختمان تولیدی محل کارش برای فرار از آتش از پنجره بیرون می 

  او  از   حرکتی  اختیار   بدون  یا   کند   فرار   اختیار بی  ترس   اثر   در   شخص   آن   و  بترساند   را   دیگری   کسی   »هرگاهقانون مجازات اسلامی:    499مادۀ  
 « .است مسؤول غیرعمدی و عمدی  جنایات تعاریف حسب  ترساننده گردد، دیگری یا خودش  بر  صدمه ایراد موجب  که  بزند سر
مادۀ فوق فاقد موضوعیت است و هرگونه رفتاری که موجب سلبِ اختیار از فرد و ایراد جنایت بر خود شود، مشمول حکم فوق  ترساندن در   ✓

 است.
آنکه جنایتی بر خودش وارد  شود و نفر دوم به صِرف ترسیدن )بی س طرف مقابل می دهد که موجب هرا اری را انجام میگاهی شخص رفت ✓

 ند، در این موارد نیز چنانچه نتیجۀ حاصله در أثرِ رفتار نفر اول بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ اوستککند( مصدوم شده یا فوت می 
ر مستقل   وجود عاملحالت دوم:  

ّ
، به نحوی که رابطۀ سببیت قطع شده و رابطۀ سببیت  و نتیجه جنایت  رفتار مرتکب بین    مؤث

، مسؤول جنایت  مرتکبسببیت؛  رابطۀ  در موارد زیر به دلیل قطع  ت:  مستند به مرتکب جنایت نباشد در این حالت مرتکب مسؤول نیس
 علیه نیست: علیه مجنی  

 اندازد و وی، علی یا آتش  را در آب  تا بمیرد. اگر کسی دیگری  از آب، ترجیح دهد که در آنجا بماند  توان خروج  ر مستقل)  رغم  :  عامل مؤثِّ
 علیه( مجنی  

   ز به به زمین سقوط کرده و   چتر نجات  باز نکردناست را از هواپیما به بیرون پرت کند و وی در نتیجۀ  چتر نجات اگر کسی دیگری را که مجهِّ
ر مستقل )  فوت کند.  علیه( : مجنی  عامل مؤثِّ
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  ر م)   مثل اپیدمی مبتلا به وبا شود و فوت گردد.   )علل قهری(   بینی غیرقابل پیش ای  اگر فرد مضروب یا مجروح، به دلیل واقعه :  ستقلعامل مؤثِّ
 علل قهری( 

   ر مستقل) علیه زنای به عُنف، به هنگام وضع حمل فوت شود. اگر مجنی  علیه( : مجنی  عامل مؤثِّ
   ر مستقل) خودکشی کند.علیه زنای به عُنف، اگر مجنی  علیه( : مجنی  عامل مؤثِّ

  باشد   علیهمجنی    تقصیر  یا  و  عمد  به  مستند  منحصراً   جنایت  هرگاه  فصل  این  در  مذکور  موارد  کلیه   »در   قانون مجازات اسلامی:  537مادۀ  
  باشد   علیهمجنی    تقصیر  یا  عمد  به  مستند  آن  سرایت  لکن  باشد  مرتکب  تقصیر  یا   عمد   به   مستند   جنایت   اصل  که  مواردی  در.  نیست  ثابت  ضمان
 « .نیست ضامن سرایت مورد  به  نسبت  مرتکب

  قهری   علل  اثر   در   اینکه  مانند  نباشد،  کسی  رفتار  به   مستند  دیگر  خسارت  نوع  هر  یا   جنایت  که  مواردی  در»  قانون مجازات اسلامی:   500مادۀ  
 « .است منتفی ضمان شود،  واقع

  ضامن  کس  هیچ  گردد،  آسیب  موجب   و  آید  وجود  به  مانعی  زلزله  و  سیل   مانند   قهری   علل   اثر   در  هرگاه»  قانون مجازات اسلامی:   514مادۀ  
  جایی را  آن  کسی  لکن و  آورد  همراه  به   را  چیزی  آن،  مانند  یا  سیل  اگر  و  باشند  داشته  را  آنها  کردن برطرف  تمکن  اشخاصی  یا   شخص  گرچه  نیست، 

  جهت   در  و  بردارد   نامناسب  جای  از  را   آن  اگر  و  است  دیه   دارعهده   شود،  آسیب  موجب  که   دهد  قرار   بدتری  جای  در  یا  اول  جای  مانند  نامناسب 
 « .نیست  ضامن دهد  قرار  تریمناسب  جای  در عابران مصلحت

ر  مطابق مواد فوق عامل»   مرتکب  به   مستند   سببیت  رابطۀ  و  شده  قطع  سببیت   رابطۀ  که  نحوی   ، بهجنایت   نتیجه   و  مرتکب  رفتار   بین   مستقل  مؤثِّ
 صورت هیچ کس ضامن نیست.«باشد که در این علیه یا علل قهری مینباشد؛ مستند به مجنی   جنایت 

 جنایت  حصولالت دوم عامل مستقل در تفاوت حالت اول و ح
شدگی یا سوختگی( در لحظۀ اول پرتاب در آب یا  ، نتیجۀ حاصله )یعنی مرگ ناشی از غرق )حالت دوم( علیه در آب یا آتش در مورد انداختن مجنی  

شود؛ در حالی  علیه استناد می شود؛ بلکه ناشی از باقی ماندن در آب یا آتش است؛ که در این حالت رابطۀ سببیت به خود مجنی  آتش حاصل نمی
آن ناشی از همان جرح اولیه است؛ که در این حالت رابطۀ سببیت به مرتکب استناد  و هرگونه سرایت  )حالت اول(  که در ترک مداوای جراحت  

 شود.می
 

 وجود فاصلۀ زمانی بین جنایت و نتیجه جنایت 
  فوت   مانند  نیست  جنایت   تحقق  از  مانع   آن،  از  ناشی   نتیجه  و  مرتکب  رفتار  میان  زمانی،   فاصله  وجود»قانون مجازات اسلامی:    493مادۀ  
  جرائم   کلیه   مورد   در   قانون  این (  ۴۹۲ماده )  و  ماده  این   حکم.  است  دیه  یا  قصاص  موجب   مورد  حسب  که  ه، شندِ کُ   بیماری  عامل  انتقال   از  ناشی
 « .است جاری

 پرخطر کند، مثل فردی که مبتلا به ویروس ایدز است، عمداً با رابطۀ جنسی  وجود فاصلۀ زیاد بین جنایت و نتیجۀ آن، مسؤولیت مرتکب را نفی نمی
ز و وجود  ها بعد بمیرد؛ مبتلاکننده در صورت علم به مبتلا بودن خود به ویروس ایدعلیه سال علیه منتقل نماید و مجنی  ویروس ایدز را به مجنی  

علیه هنوز نمرده باشد، امکان محکومیت مبتلاکننده به شروع به قتل  قصد مبتلا کردن طرف مقابل، قتل منتسب به اوست و اگر هم مجنی  
 عمدی وجود دارد. 

 
 احسان خسارت با انگیزۀ یا وقوع صدمه ارتکاب عمل منتهی به عدم ضمان در صورت

شخص ثالثی از روی خیرخواهی و احسان مضروب را سوار خودروی خود کرده و بدون مطمئن شدن از  اگر کسی عمداً دیگری را مضروب سازد و 
افتد، در بین راه به هنگام پیچیدن با سرعت زیاد درِ خودروی او باز شده و فردی مضروب به بیرون افتاده و  ها به حرکت میبودن کامل درب بسته  

علیه را باید به رانندۀ خودرو )هرچند به شکل عمدی( نسبت داد، نه به ضاربی  یرد؛ در اینجا مرگ مجنی  بر أثر برخورد سرش با جدول کنار خیابان بم
داد. در این مورد لازم به ذکر است که  بود، مرگی هم رخ نمیکه عمداً و با سوءنیت وی را مضروب کرده است؛ هرچند هر یک از این دو واقعه نمی

ی مادۀ   باشد. اعدۀ احسان میق.م.ا مبتنی بر ق 510حتِّ
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  یا   عرض  جان،  مال،   حفظ  جهت  به  که  را   رفتاری  دیگری  به  کمک  و  احسان  انگیزه   با   شخصی  هرگاه»قانون مجازات اسلامی:    510مادۀ  
 « .نیست ضامن ایمنی،  نکات  و قانونی مقررات رعایت  صورت در  شود خسارت  یا و صدمه  موجب عمل همان و  دهد  انجام  است،  لازم  او ناموس

 . نیست ضامن ایمنی،  نکات  و قانونی مقررات رعایت صورت  در بنابراین به استناد مادۀ فوق در مثال بالا رانندۀ
ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »در فرضی که فردی برای جلوگیری از خودکشی کسی   22/7/1392مورخ    1403/92/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  

که با سلاح کمری شقیقۀ خود را هدف قرار گرفته است، با شلیک سلاح دیگر، مچ دست وی را قطع کند، اگر طریق دیگری برای حفظ جان 
و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مسؤولیتی متوجه واردکنندۀ    1392ق.م.ا    510، با توجه به اطلاق مادۀ  شخص وجود نداشته باشد

 کننده است. جرح نیست، در عین حال تشخیص موضوع به عهدۀ قاضی رسیدگی
 

 شروع به ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 
داماتی که فقط مقدمۀ جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد هم فرا رفته و عملًا وارد عملیات  کسی که قصد ارتکاب جرمی را داشته و از اق 

شود، باز ممکن است به نتیجۀ موردنظر خود نرسد. برای مثال ممکن است از اقدام یک قاتل یا ضارب بالقوه، درست در لحظۀ  اجرایی جرم می
ی تیر شلیک شلیک گلوله، توسط مأموران پلیس جلوگیری   به دلایلی مثل اصابت  آنچه که موردنظر ضارب بوده است    شده، برخلاف شود، یا حتِّ

اس بدن یا خطا در تیراندازی یا لباس ضدگلولۀ مجنی   علیه یا ایجاد جراحت موردنظر مرتکب  علیه، موجب سلب حیات مجنی  گلوله به نقطۀ غیرحسِّ
 شروع به جرم را دارد.نشود، که مورد اخیر جرم عقیم است و همان حکم 

داند که مرتکب، برخلاف میل و ارادۀ خود، به نتیجۀ موردنظر یعنی مرگ  ق.م.ا تنها زمانی شروع به قتل عمدی را قابل مجازات می  122مادۀ  
وع به قتل عمد محکوم  قربانی نرسد؛ ولی اگر مرتکب خود پشیمان شده و پس از ورود به عملیات اجراییِ قتل، آن را ادامه ندهد، نه تنها به شر 

ظ  باشد، به دلیل ندامت، از لحاشده دارای عنوان مجرمانه  ق.م.ا، در صورتی که رفتار انجام   38نخواهد شد، بلکه چه بسا بر اساس بند »ث« مادۀ  
علیه باشد؛  جرح مجنی    ارتکاب آن جرم نیز از موجبات تخفیفات مجازات برخوردار شود. بدیهی است که عنوان مجرمانه ممکن است ایراد ضرب و

  علیه را به قصد قتل مورد ضرب و جرح قرار دهد، ولی در اثنای کار پشیمان شده و به میل و ارادۀ خود آن را ادامه ندهدمثل اینکه شخصی مجنی  
 د. شود که از سوی قاضی قابل تخفیف خواهد بوق.م.ا تعزیرات حکم به مجازات صادر می  614در چنین حالتی مطابق مادۀ 

اسی« از بدن دیگری ضربه  توان آن را شروع ای »نوعاً کُشنده« وارد نماید، ولی فرد نمیرد، نمی اگر کسی »بدون قصد قتل« با چوب به »نقطۀ حسِّ
دۀ  مُرد داخل در بند »ب« یا »پ« ماشروع به جرم وجود قصد مجرمانه است، هرچند اگر فرد می  حصول؛ زیرا یکی از شرایط  به قتل عمدی دانست

شوند، قصد نتیجۀ اصلی یا مستقیم  شد؛ زیرا در موارد بند »ب« یا »پ« که موارد در »حکم قتل عمد« فرض می قتل، عمد محسوب میق.م.ا    290
ا در  شرط نیست و صِرف قصد غیرمستقیم اعم از مطلق یا نسبی کفایت می قتل، احراز قصد مجرمانه در مفهوم دقیق    بهشروع    حصول کند؛ امِّ

ر نمی  رط است؛ به عبارت دیگرکلمه ش ق.م.ا    122باشد و به همین دلیل است که قانونگذار در مادۀ در جرائم غیرعمدی شروع به جرم قابل تصوِّ
 ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ... .«  قصدراجع به شروع به جرم، را با این عبارت شروع کرده است که: »هر کس 

 ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص مجازات شروع به 
  نگردد   محقق  وی  اراده  بدون  منظور  نتیجه  ولی  نماید  عمد  قتل  به  شروع  کسی  گاه  هر»قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    613مادۀ  

 « .شد خواهدمحکوم  تعزیری  حبس سال  سه  تا ماه شش به
ر در مادۀ   منسوخ و مجازات شروع به جرم در حال    2/1399/ 23قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    15مادۀ فوق به موجب حکم مقرِّ

ر در مادۀ   گردد. البته مجازات مزبور به دلیل شدیدتر بودن، عطف بماسبق  ( تعیین می 4ق.م.ا )حبس درجۀ    122حاضر بر اساس حکم عام مقرِّ
اتفاق    1399/ 2/ 23تعزیری مصوب    لاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبسا ای که پیش از لازم های عمدی د شروع به قتل شود و در مور نمی 

 گردد.ق.م.ا تعزیرات مجازات تعیین می 613اند، کماکان بر اساس مادۀ  افتاده 
 

 عنصر روانی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 
، به تبعیت از نظر فقیهان، قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب، در مادۀ  1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  

 خطای محض تقسیم کرده است   ـ 3شبه عمدی و   ـ 2عمدی،  ـ  1نوع:   3به  289
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 عنصر روانی جنایات عمدی 

به    عمدی  جنایات است و مرتکب در    الدمندۀ محقونانسان ز ، موضوع جرم،  عمدی  جنایات در    علم به موضوع: باید علم  و    بودنزندهالزاماً 
را    علیهمجنی    جسمانی   وضعیت خاص  به   علم و    رفتار   بودن  کشنده   نوعاً   به    مرتکبعلمِ همچنین باید    داشته باشد.   علیه الدم بودن مجنی  محقون

 موارد ذیل است:  عمدی جنایات   در   موضوع به  علم  از  در بعضی از موارد احراز نمود؛ بنابراین منظور
 زنده  انسان  وجود به مرتکب  علم .1
 علیه الدم بودن مجنی  به محقون  مرتکب  علم .2
 رفتار   بودن کشنده نوعاً  به  مرتکب  علم .3
 زمانی یا  مکانی  خاص وضعیت  یا علیهمجنی   جسمانی خاص  وضعیت به مرتکب  علم .4

روانی    عنصرعام از اجزای اصلی    ت ی سوءندر تمام جرائم عمدی،    که عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه    ت یسوءن   عام:   تیسوءن
 . داشته باشد ایراد جنایت ارتکابی عامد باشد؛ یعنی مرتکب باید قصد  رفتار نیز مرتکب باید در انجام   عمدی  جنایاتاست، در 

د باید وجود داشته باشد، در  حصولخاص عبارت است از قصد  ت یسوءن خاص:  ت یسوءن نیز که   عمدی  جنایات   نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ
د به نتیجه است،  ؛ به عبارت  باشدمی  جنایت حصولقصد  ، عمدی جنایاتدر  خاص تیسوءن خاص باید وجود داشته باشد.  تی سوءنیک جرم مقیِّ

؛  داشته باشدعلیه( را  )یعنی قصد سلبِ حیات یا قصد ایراد صدمه به مجنی    جنایت  حصول  قصد   ، رفتار مجرمانه  قصدعلاوه بر  مرتکب باید  دیگر  
گاهی از سکونت افراد در آن، آتش بزند و در  بنابراین اگر کسی خانه  ر اینکه  ای را بدون آ نتیجه ساکنان آن بمیرند، یا کسی را که خوابیده به تصوِّ

 . شودهمین پرتاب شدن بمیرد یا مجروح شود، رفتار مرتکب قتل یا جرح عمدی محسوب نمی  اثرمُرده است از بلندی به پایین پرتاب کند و او بر 
 اسلامی:  قانون مجازات 290موارد عمدی محسوب شدن جنایت، مطابق بندهای مختلف مادۀ  

 جنایت با قصد مستقیم  .1
  افرادی   یا  فرد   یا  معین   افرادی   یا   فرد   بر  جنایت  ایراد   قصد   کاری   انجام   با  مرتکب  هرگاه»  قانون مجازات اسلامی:   290مادۀ   « الف»بند  

  نظیر   یا جنایت  آن وقوع موجب نوعاً  ارتکابی کار خواه شود، واقع آن نظیر یا مقصود جنایت  نیز عمل  در  و باشد داشته  را  جمع  یک از غیرمعین 
 « نشود  خواه بشود، آن

 : اسلامی مجازات قانون 290 مادۀ «الف» بندجنایت عمدی به موجب  حصول ضابطۀ •
 علم به موضوع:  .1

 علم مرتکب به وجود انسان زنده  −
 علیه الدم بودن مجنی  علم مرتکب به محقون  −

 قصد ارتکاب رفتار :  عام  تی سوءن .2
 جنایت  مستقیم حصولقصد : خاص تی سوءن .3
علیه را داشته باشد و عملًا به نتیجۀ مورد نظر خود برسد،  مواردی که مرتکب با انجام رفتاری قصد قتل یا جنایت بر اعضاء و منافع مجنی   ✓

جنایت عمدی محسوب  ای را در بر دارد یا خیر،  آیا این کار نوعاً چنین نتیجه   کهن یا بدون توجه به نوع وسیلۀ به کار رفته و بدون توجه به  
شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، با یک تکه چوب نازک او را کتک بزند و عملًا باعث مرگ یا  می

 ای را در برندارد. شود، هرچند که این عمل نوعاً چنین نتیجهعلیه شود، جنایت عمدی محسوب می مجروح شدن مجنی  
شانس موفق شدن در آن کم است، در صورت حصول  دانددهد که می شتن یا مجروح کردن دیگری عملی را انجام میاگر مرتکب با قصد ک ✓

نتیجه، جنایت عمدی محسوب خواهد شد. پس اگر کسی با سلاحی که بُرد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصلۀ زیادی از وی قرار  
علیه اصابت کرده و وی را به  تمال موفقیت وی بسیار کم است، هدف بگیرد و گلوله به مجنی  دارد، به قصد کشتن او ولی با علم به اینکه اح

تیری که تنها یک گلوله درون آن است،  همین طور اگر کسی با کشیدن ماشۀ هفت  قتل برساند، چنین قتلی عمدی محسوب خواهد شد.
ر داشتن گلوله در مقابل ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن، با احتساب  داند احتمال قرا دیگری را به قصد قتل هدف بگیرد، در حالی که می

 شود. علیه، عمل مرتکب عمدی محسوب می احتمالات، تنها یک به هفت است، در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن مجنی  
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  ن« در بند الف مادۀ  :سؤال  گیری است، یا فرد دارای هویت مورد نظر جانی؟ ق.م.ا، فرد موضوع هدف   290منظور از »فرد معیِّ
ن، شخص مورد هدف   290با لحاظ بند الف مادۀ    پاسخ:  ✓ جنایت عمدی، هویت    حصولگیری جانی است و برای  ق.م.ا منظور از شخص معیِّ

ن از یک جمع را نیز جنایت عمدی فرض نموده است؛    علیه مهم نیست، چنانکه قانونگذار مجنی   صِرف قصد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعیِّ
ن واقع شود، صرف  ن باشد و جنایت بر همان هدف معیِّ ن، همان هویت موردنظر  بنابراین اگر هدف جانی معیِّ نظر از اینکه هویتی هدف معیِّ

 جانی بوده است یا خیر، جنایت عمدی خواهد شود. 
  مورد   فرد  و  علیهمجنی    که  صورتی  در  شود  دیگری  بر  جنایتی  مرتکب  هویت،  در  اشتباه  علت  به  کسی  قانون مجازات اسلامی: »اگر  294مادۀ   ✓

 « .شودمی محسوب عمدی  جنایت  نباشند،  قانون این( ۳۰۲)  ماده مشمول  دو هر  نظر
  یا   فرد  آنکه  بدون  باشد،  داشته  را   آن  نظیر  یا  شده  واقع  جنایت  ایراد  قصد  مرتکب  هرگاه»  قانون مجازات اسلامی:  290مادۀ    «ت»بند  
 « .کند گذاریبمب  عمومی اماکن در اینکه مانند شود،  واقع آن، نظیر یا  مقصود  جنایت نیز   عمل در  و باشد،  وی  مقصود معینی  جمع

 :اسلامی مجازات  قانون  290 مادۀ «ت» بند موجب  به  عمدی  جنایت  حصول ضابطۀ •
 علم به موضوع:  .1

 علم مرتکب به وجود انسان زنده  −
 علیه بودن مجنی  الدمعلم مرتکب به محقون  −

 قصد ارتکاب رفتار :  عام  تی سوءن .2
 جنایت  حصولستقیم : قصد مخاص تی سوءن .3

  اسلامی: قانون مجازات    290مادۀ  «  ب»: بند  جنایت با قصد تبعی مطلق )مستنبط از موجب جنایت بودن مطلق رفتار( .2
  را   آن  نظیر  و  جنایت   آن  ارتکاب   قصد  هرچند  گردد،می   آن،   نظیر  یا   شده   واقع  جنایت  موجب   نوعاً   که  دهد   انجام  کاری   عمداً   مرتکب،  هرگاه»

گاه  ولی باشد،  نداشته  « .شودمی آن نظیر   یا  جنایت آن موجب نوعاً   کار آن که بوده متوجه  و آ
 : اسلامی مجازات  قانون  290 مادۀ« ب» جنایت عمدی به موجب بند ضابطۀ حصول •

 علم به موضوع:  .1
 علم مرتکب به وجود انسان زنده  −
 علیه بودن مجنی  الدمعلم مرتکب به محقون  −
 شندۀ مطلقکُ  نوعاً  رفتار  به  مرتکب  علم −

 نوعاً کُشندۀ مطلق قصد ارتکاب رفتار :  عام  تی سوءن .2
 جنایت  حصولمطلق : قصد تبعی خاص تی سوءن .3
؛ در توضیح این  چاقو به قلب دیگری   واردکردنگردد، مانند  رفتار نوعاً کُشندۀ مطلق، رفتاری است که نوعاً و عادتاً موجب مرگ کلیۀ افراد می  ✓

اله، مانند چاقو، سلاح گرم و ... لزوماً موجب   نوعاً کُشنده محسوب شدنِ آن رفتار  مطلب باید خاطرنشان ساخت که صِرف استفاده از آلت قتِّ
شود و در این زمینه باید به محلِّ اصابت هم توجه نمود؛ برای مثال رفتار کسی که با سلاح گرم و بدون قصد دیگری، به قوزک پای  نمی 

اسیت موضِع، عمدی محسوب نمیمجنی    ود. شعلیه شلیک کند و اتفاقاً منتهی به مرگ او شود، جنایت وارده به دلیل حسِّ
ا با توجه  حصولدر این موارد مرتکب قصد مستقیم   ✓   حصول   مطلقِ   تبعیِ   قصدِ   ، رفتار  بودن  شندهکُ   نوعاً   به   مرتکب  به علم   جنایت را ندارد؛ امِّ

ی اگر از روی شوخی  داند  بدین ترتیب، هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی شود.  جنایت احراز می یا  به داخل استخر عمیق پرتاپ کند،  حتِّ
یا به طرف او وی را از بالای بلندی به پایین اندازد، یا چماقی را بر سر او بزند، یا در نزدیکی او بمبی منفجر کند یا با قیچی به جان او بیفتد و 

ی در صورت فقدان مستقیم قصد قتل یا ایراد صدمه، عمدی محسوب  گلوله ای شلیک نماید، در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وی حتِّ
 .خواهد

 :شودشنده محسوب می نوعاً کُ   از مصادیق رفتارهای رفتارهای زیر ✓
 فشردن گلو،  −
 چوب زدن به سر،  −
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 سیلی زدن به شقیقه،  −
اس،  −  سنگ زدن به مُوضع حسِّ
 با میلۀ گِرد و آهنی به سر و بدن زدن، −
 سنگ زدن به گردن و سر،  −
 تاب دادن گردن و زدن سر به زمین،  −
ابی به   −  پشت ران پای چپ، فرو بُردن کارد قصِّ
 ریختن بنزین بر روی کسی که بر روی آتش نشسته است،  −
ت و از فاصلۀ نزدیک به سر قربانی.  −  پرتاب سنگ با شدِّ

 هرگاه »قانون مجازات اسلامی:    290مادۀ    «پ»: بند  علیه(جنایت با قصد تبعی نسبی )مستنبط از شرایط خاص مجنی   .3
  واقع   جنایت  موجب   نوعاً   متعارف   افراد  به   نسبت   است،   داده  انجام   که   هم  را   کاری   و  نداشته  را   آن  نظیر  یا   شده  واقع  جنایت   ارتکاب  قصد  مرتکب

 مکانی  خاص   وضعیت  علت  به  یا  و  دیگر  وضعیت  هر   یا  پیری  ضعف،  بیماری،   علت  به  علیه، مجنی    خصوص  در  لکن  شودنمی   آن،  نظیر  یا  شده
  زمانی   یا   مکانی   خاص  وضعیت   یا   علیه مجنی    نامتعارف   وضعیت   به   مرتکب آنکه   بر   مشروط  شودمی   آن  نظیر  یا   جنایت   آن   موجب  نوعاً   زمانی  یا

گاه  « .باشد متوجه  و آ
 : اسلامی مجازات  قانون  290 مادۀ «پ» جنایت عمدی به موجب بند ضابطۀ حصول •

 علم به موضوع:  .1
 علم مرتکب به وجود انسان زنده  −
 علیه مجنی  بودن الدمعلم مرتکب به محقون  −
 نوعاً کُشندۀ نسبیرفتار  به  مرتکب  علم −
 زمانی یا  مکانی  خاص وضعیت  یا علیهمجنی   جسمانی خاص  وضعیت به  مرتکب  علم −

 نوعاً کُشندۀ نسبی قصد ارتکاب رفتار :  عام  تی سوءن .2
 جنایت  حصول: قصد تبعی نسبی خاص تی سوءن .3
ا به دلایل شرایط خاص طرف مقابل مانند بیماری،  نسبت به عموم افراد کُشنده محسوب نمی رفتار نوعاً کُشندۀ نسبی، رفتاری است که   ✓ شود، امِّ

برای مثال رفتار کسی که به قصد شوخی، دوست خود را که شنا    شود.پیری و ... یا وضعیت خاصِِّ زمانی و مکانی نوعاً کُشنده محسوب می
شود، هرچند نسبت به سایر افرادی که قادر به  اندازد، نسبت به آن شخص نوعاً کُشنده محسوب می بلد نیست به قسمت عمیق استخر می

 رود.شنا کردن هستند، نوعاً کُشنده به شمار نمی 
ا با توجه به علم  حصولمرتکب قصد مستقیم    مورددر این   ✓   خاص   وضعیت  یا  علیهمجنی    جسمانی  خاص  وضعیت   به  مرتکب  جنایت را ندارد؛ امِّ

بدین ترتیب، مثلًا سیلی زدن عمل نوعاً کُشنده نیست، ولی همین عمل    شود.جنایت احراز می  حصول  نسبی  تبعیِ   قصدِ   ،زمانی   یا  مکانی
زمانی که نسبت به یک نوزاد یا یک بیمار کهنسال انجام شود، ممکن است چنین ویژگی را یافته و در نتیجه، در صورت مرگِ قربانی یا ورود  

 جراحت به وی، عملِ مرتکب قتل یا ایراد جرح عمدی محسوب شود.
سبیِ عمل تنها با توجه  بودنِ نِ کُننده اند، کُشنده یا مجروحق.م.ا، که فقها نیز به آن اشاره کرده  290با توجه به تصریح بند پ مادۀ  بدیهی است   ✓

شود؛ بلکه ممکن است شدت جنایت ناشی از عوامل خارجی، مثل زمان  علیه، مثل بیماری، پیری یا ناتوانی، احراز نمیبه شرایط خاصِِّ مجنی  
ق زدن در گرما یا مکا تواند نوعاً کُشنده محسوب شود و در صورت منتهی شدن به مرگِ  یا سرمای شدید می   ن رفتار باشد. برای مثال شلاِّ
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور، هرچند ریختن بر روی دیگری عمل نوعاً    طور ن یهمعلیه، عمل مرتکب را قتل عمدی سازد.  مجنی  

ا هر  علیه یا جراحت شود و در صورت مرگ مجنی  شد، این عمل نوعاً کُشنده محسوب می گاه قربانی در کنار آتش نشسته باکُشنده نیست؛ امِّ
 .وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود

باید علاوه بر علم   ✓   یا   مکانی  خاص  وضعیت  یا  علیهمجنی    جسمانی   خاص  وضعیت   بهبرای حصول جنایت عمدی مطابق این بند، مرتکب 
لاع مرتکب از ابتلای مجنی  زمانی علیه به بیماری عدمِ انعقاد خون کافی  ، علم به رفتار نوعاً کُشنده داشته باشد؛ بدین ترتیب صِرف اثبات اطِّ
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ه و بر  ریزی پیدا کردثرِ ایراد کمترین جراحتی خون ا دانسته است که نوعاً چنین افرادی بر نیست، بلکه علاوه بر آن باید اثبات شود که وی می 
علیه کافی نیست، بلکه اثبات این نکته هم ضروری  بودن مرتکب از صِغَر سن مجنی  ع سپارند. همین اثبات مطلریزی جان میتداومِ خون   اثرِ 

است،    کنوعاً مُهل   دانسته است که، با توجه به نرمی استخوانی جمجمۀ نوزادان، وارد کردن فشار بیش از حد به ناحیۀ سر آنها که وی می  است
گاهیو علی  علیه شده است. و موجب مرگ مجنی  ، به چنین کاری دست زده رغم داشتن این آ

، علم مرتکب به وقوع نتیجه مفروض است (رفتار نوعاً کُشندۀ مطلق )  در بند »ب«  :قانون مجازات اسلامی  290تفاوت بند »ب« و »پ« مادۀ   ✓
ا   گاهی خود را به اثبات برساند؛ امِّ ، اصل بر عدم علم مرتکب از  ( رفتار نوعاً کُشندۀ نسبی)  بند »پ«و این بر عهدۀ مرتکب است که عدم آ

 علیه و نوعاً کُشنده بودن آن رفتار است. وضعیت خاص مجنی  
 

 شبه عمدی دانسته است: جنایت حالت  3فتار مرتکب را در قانونگذار ر : عنصر روانی جنایات شبه عمدی
  : اسلامی  مجازات   قانون  291  مادۀ  « الف»  بند نتیجه را نداشته باشد:    حصول مرتکب در رفتار خود عامد بوده ولی قصد   .1

  مشمول   که  مواردی  از  و  باشد  نداشته  را   آن  نظیر  یا  شده  واقع  جنایت  قصد  لکن  داشته  را   رفتاری  قصد  یهلَ عَ مجنی    به  نسبت  مرتکب  هرگاه»
 « .نباشد ،گرددی م عمدی  جنایات تعریف 

 اسلامی:  مجازات قانون 291 مادۀ «الف» عمدی به موجب بند شبه جنایت  حصول ضابطۀ •
 علم به موضوع:  .1

 علم مرتکب به وجود انسان زنده  −
 علیه الدم بودن مجنی  علم مرتکب به محقون  −

 نوعاً کُشنده نیست مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را دارد که  .2
 علیه را ندارد. مرتکب قصد جنایت نسبت به مجنی   .3
 وقوع اتفاقی جنایت به دلیل رفتاری عمدی مرتکب  .4
 اقدام به قصد تنبیه، نه به قصد کُشتن( که اتفاقاً سبب مرگ فرزند شود. فرزند )مثل اقدام پدر به تنبیه متعارف   ✓
فاقاً سبب مرگ مالمال مثل اقدام سارقی در ضرب و شتم   ✓ باخته  باخته )به قصد فرار نه قصد کُشتن با رفتاری که نوعاً کُشنده نبوده است( که اتِّ

 شود.می
فاقاً فوت کند، جنایت وارده شبه عمد  برای مثال در فرضی که کارفرما به دلیل بی  ✓ اتِّ او زده و کارگر  تی کارگر خود یک سیلی به صورت 

ِّ
دق

علیه را داشته و نه رفتار وی نوعاً کُشنده بوده است تا بتوان رفتار او را مشمول جنایات  رتکب نه قصد کشتن مجنی  شود؛ زیرا ممحسوب می
  بمیرد   دهشُ پرت شخص   یا  ثالث  شخص   و کند  پرت   ثالثی   شخص   روی   به   را  دیگری  کسی  هرگاهق.م.ا: »  503عمدی دانست؛ یا مطابق مادۀ  

  291« البته همان گونه که در قسمت اخیر مادۀ  .است  عمدی   شبه   جنایت   نگردد،   عمدی   جنایت   تعریف   مشمول  که   صورتی   در   گردد   مصدوم  یا 
  شود، شبه عمدی محسوب کردن رفتار مرتکب مشروط بر آن است که این رفتار مشمول جنایات عمدی نباشد؛ بنابراین ق.م.ا ملاحظه می

شخص زیرین را داشته یا رفتار او نوعاً کُشنده باشد )مثلًا او را از یک ساختمان بلند  چنانچه مرتکب از پرتاب کردن شخص، قصد کُشتن او یا  
رغم تصریح قانونگذار به جنایات خطای محض در این ماده، در مواردی  شود. همچنین علیبه پایین بیندازد( جنایت وارده عمدی محسوب می 

ق.م.ا باید    292به دلیل خطای در هدف و با استناد به بند »پ« مادۀ  ی به جز هدف مرتکب پرت شود، ص شده به روی شخکه شخص پرتاب 
 جنایت وارده را خطای محض محسوب نمود. 

مطابق نظر دکتر میرمحمد صادقی، در شبه عمد باید عمد در فعل نسبت به شخص معین وجود داشته باشد، و برخلاف جنایات عمدی، بنا   ✓
ن از یک جمع برای حصول آن کفایت میقانون مجازات اسلامی، ق 290به تصریح مادۀ   کند. صد کشتن فرد یا افرادی غیر معیِّ

  « ب »  بندگناه کشته یا مصدوم شود:  مرتکب جهل موضوعی داشته و برخلاف تصوّر او از موضوع جنایت، یک انسان بی  .2
  رفتار   موضوع  اینکه  به  اعتقاد  با  را   جنایتی  آنکه  مانند  باشد  داشته  موضوع  به  جهل  مرتکب،  هرگاه»  :اسلامی  مجازات  قانون  291  مادۀ

 «.گردد معلوم  آن خلاف سپس کند، وارد یه لَ عَ مجنی   به  است قانون این ( ۳۰۲ماده ) مشمول افراد یا  و حیوان یا  شیء  وی
 اسلامی:  مجازات قانون   291 مادۀ »ب« به موجب بند   شبه عمدیجنایت  حصول ضابطۀ •
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 جهل به موضوع:  .1
 مرتکب به وجود انسان زنده  جهل −
 علیه الدم بودن مجنی  مرتکب به محقون جهل −

 قصد ارتکاب رفتار  .2
 قصد حصول جنایت  .3
شود که جنایت  دهد و پس از حصول نتیجه معلوم می در این موارد مرتکب در لحظۀ ارتکاب، جنایت را نسبت به هدف مورد نظر خود انجام می  ✓

ر او  رده است به شلیک کند؛  ارتکاب یافته است. برای مثال در فرضی که شخصی با این باور که طرف مقابل مُ در مورد شخصی خارج از تصوِّ
ا بعداً معلوم شود که مجنی   ر اشتباه در مورد موضوع جنایت، به مجازات جنایت شبه عمدی محکوم  علیه بی امِّ هوش بوده است؛ به دلیل تصوِّ

 خواهد شد.
ن اقدام کرده است و متعاقباً معلوم شده که هدف    را شئ یا حیوان پنداشته و نسبت  همچنین اگر جانی، هدف مورد نظر ✓ به همان هدف معیِّ

ن او  شود. ق.م.ا شبه عمد محسوب می 291، جنایت واقع شده مطابق بند »ب« مادۀ الدم( بوده است گناه )محقون انسانی بی  معیِّ
ر در آن  م( پنداشته و با حص ق.م.ا )افراد مهدورالد  302درج در مادۀ  همچنین اگر جانی، هدف مورد نظر را فردی از افراد من  ✓ ول شرایط مقرِّ

ق.م.ا قادر به    303الدم( بوده است و مطابق مادۀ  گناه )محقون علیه مورد هدف بی ماده اقدام کرده باشد؛ ولی متعاقباً معلوم شود که مجنی  
  302بنابراین در خصوص مادۀ    شود.ق.م.ا شبه عمد محسوب می  291ند »ب« مادۀ  اثبات اعتقاد اشتباه خود شود، جنایت واقع شده مطابق ب 

ر است  2ق.م.ا   : فرض قابل تصوِّ
ق.م.ا نسبت    302: یعنی مرتکب بدون اعتقاد به وجود شرایط مذکور در مادۀ  علیه مهدورالدم استمرتکب اعتقاد نداشته که مجنی   .1

ر است:  2که در این فرض  علیه، مرتکب جنایت علیه وی شده است،به مجنی    حالت قابل تصوِّ
مرتکب به قصاص و    داشته است:علیه وجود  ق.م.ا راجع به مجنی    302تواند ثابت کند که شرایط مذکور در مادۀ  مرتکب می −

 شود.شود؛ ولی اگر بدون حکم دادگاه مرتکب این جنایت شده باشد، تعزیر می پرداخت دیه محکوم نمی 
مرتکب به قصاص    علیه وجود داشته است:ق.م.ا راجع به مجنی    302تواند ثابت کند که شرایط مذکور در مادۀ  مرتکب نمی  −

 شود. میمحکوم 
ق.م.ا نسبت به    302: یعنی مرتکب با اعتقاد به وجود شرایط مذکور در مادۀ  علیه مهدورالدم استداشته که مجنی  مرتکب اعتقاد   .2

ر است:  2علیه، مرتکب جنایت علیه وی شده است، که در این فرض مجنی    حالت قابل تصوِّ
شود؛ ولی اگر  مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی   :علیه مهدورالدم بوده است مجنی  تواند ثابت کند که  مرتکب می  −

 شود.بدون حکم دادگاه مرتکب این جنایت شده باشد، تعزیر می 
یعنی مرتکب اشتباه بوده کرده است، اگر بتواند اعتقاد خود را    :علیه مهدورالدم بوده است تواند ثابت کند که مجنی  مرتکب نمی  −

این   در  ثابت کند.  امر  این  نمی   فرض بر  ق.م.ا    612مادۀ    در   مقرر   مجازات  به   دیه   پرداخت   بر   علاوه  شود ومرتکب قصاص 
 .شودمی  محکوم تعزیرات

  291  مادۀ  «پ»   بندمبالاتی او اتّفاق افتاده باشد:  احتیاطی یا بی مرتکب در رفتار خود تقصیر کرده و جنایت در نتیجۀ بی  .3
  تعریف   مشمول   آن  نظیر  یا  شده  واقع  جنایت  اینکه  بر   مشروط  شود،  واقع  مرتکب  تقصیر   سبب   به   جنایت   »هرگاه  :اسلامی  مجازات   قانون
 « .نباشد  عمدی جنایت 

 اسلامی:  مجازات قانون   291 مادۀ »پ« به موجب بند   شبه عمدیجنایت  حصول ضابطۀ •
 قصد حصول جنایت   عدم+ قصد ارتکاب رفتار   عدم .1
 حصول جنایت ناشی از تقصیر مرتکب .2

  از   مورد،   حسب  آنها،   مانند  و  دولتی  نظامات  رعایت   عدم   و  مهارت   عدم  غفلت،  مسامحه،.  است  مبالاتیبی   و  احتیاطیبی   از  اعم  تقصیر تقصیر:  
 .شودمی  محسوب مبالاتیبی   یا  احتیاطیبی  مصادیق
 ساختمان به پایین. : انجام عملی که عُرف عدم انجام آن را از شخص انتظار دارد، مثل پرتاب سنگ از بالای احتیاطیبی 
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 رو.: عدم انجام کاری را که عُرف انجام آن را از شخص انتظار دارد، مثلِ نپوشاندنِ رویِ چاهِ کنده شده در پیادهمبالاتی یب 
 احی. عدم مهارت ط به رانندگی یا جرِّ ط لازم از لحاظ نظری یا عملی، مثل عدم تسلِّ  : نداشتن چیرگی و تسلِّ
 رات مربوطه  های شدید ایمنی نکردن ساختمان در برابر زلزله : عدم رعایت مقرِّ
داد، عمل مرتکب  ای که در صورت عدمِ ارتکابِ خطا آن نتیجه هم رخ نمی این تقصیرات قتل یا ضرب و جرحی رخ دهد، به گونه   اثراگر در   ✓

 شود.عمد محسوب می  شبه 
نامه و با سرعت غیرمجاز مبادرت به رانندگی نموده و در نتیجۀ ناتوانی در کنترل  رغم نداشتن گواهیبرای مثال در فرضی که شخصی علی ✓

وسیلۀ نقلیه با دیگری برخورد کرده و موجب فوت او شود، به دلیل وجود تقصیر، مرتکبِ قتل شبه عمدی شده است. بدیهی است صِرف وجود  
کند و باید میان تقصیر وی و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیت وجود داشته  ه عمدی محسوب نمودن رفتار شخص کفایت نمیتقصیر برای شب

باشد. برای مثال در فرضی که شخص در معابر عمومی به طور غیرمجاز مانعی قرار دهد و شخص دیگری با علم به وجود مانع عمداً با آن  
 توان منتسب به قراردهندۀ مانع دانست.علیه و قطع رابطۀ سببیت اساساً جنایت را نمی قدام مجنی  برخورد نماید و آسیب ببیند به دلیل ا 

 
 حالت جنایت خطای محض دانسته است:  3قانونگذار رفتار مرتکب را در : عنصر روانی جنایات خطای محض

 .شود واقع آنها  مانند  و بیهوشی  و خواب حال درجنایت ن مجازات اسلامی: قانو  292بند »الف« مادۀ  .1
اند زمانی است که مادر حین شیردادن به نوزاد به خواب رفته و کودک در نتیجۀ خفگی، بمیرد. ناگفته نماند  مثالی که فقها در این زمینه آورده 

ند به علت عمد در رفتار  شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کدر مواردی که فرد با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می
به   اینکه در زمان خواب   حصولو علم  با علم به  دُرُشت  اندام  با  نتیجه، مرتکب جنایت عمدی شده است؛ بنابراین در فرضی که شخصی 

غلتد، عمداً در کنار یک کودک نحیف بخوابد، تا در زمان خواب با غلتیدن بر روی او موجب مرگ وی شود، به دلیل قصد در رفتار و نتیجه  می
 مرتکب قتل عمدی شده است. 

 .یابد ارتکاب مجنون  و صغیر وسیله بهجنایت  قانون مجازات اسلامی:  292د »ب« مادۀ بن .2
با منطق سازگار است  نه  از ماهیت رفتار خود و پیامدهای آن،  به عدم درک صحیح  با توجه  افراد  این  پنداشتن رفتار  با مبانی    عمدی  نه  و 

شود. بدیهی است با توجه به آن  اند عمد صغیر یا مجنون در حکم خطا محسوب می نموده مسؤولیت کیفری و همان گونه که فقها هم بیان  
که ملاک احراز مسؤولیت کیفری و یا عمدی و یا خطایی بودن جنایت، زمان ارتکاب جرم است، رسیدن به سن بلوغ یا بهبودی مرتکب موجب  

 شود. تغییر وصف جنایت از خطایی به عمدی نمی 
  فعل   ایراد  قصد   نه   و  باشد   داشته   را   یه لَ عَ مجنی    بر   جنایت   قصد   نه   مرتکب  آن  در   که  جنایتی قانون مجازات اسلامی:    292بند »ب« مادۀ   .3

 . نماید  برخورد  فردی  به  و کند  رها  شکار  قصد  به  تیری آنکه  مانند را،  او بر شده واقع
 .مرتکب قصد رفتار و قصد نتیجه نداشته باشد

ا سنگ به اشتباه به شخص ثالث برخورد کرده و موجب آسیب او شود، در   ✓ مانند فرضی که شخصی بخواهد سنگی را بر سر دیگری بزند، امِّ
ا عمد او در زدن سنگ به هدف خود بوده است، نه به ثالث و با توجه به   نسبت    کهآن این فرض هرچند مرتکب در رفتار خود عامد بوده است، امِّ

 شود. عمدی ـ اعم از عمد در فعل یا نتیجه ـ نداشته است، رفتار او خطای محض محسوب می گونهچ یه به ثالث 
باشد، اشتباه در هدف، لزوماً به معنای اشتباه مستقیم مرتکب )مثلًا اشتباه در  باشد اشتباه در هدف میاز مواردی که مصداق این بند می ✓

ا اتفاقاً آن روز شخص  به قصد    تیراندازی نیست( و برای مثال در فرضی که شخصی کشتن دیگری، در ترمز خودروی او دستکاری کرده امِّ
ر  دیگری سوار بر خودرو شده و به دلیل اختلال در سیستم ترمز و عدم مهار خودرو، جان خود را از دست بدهد، جنایت وارده به دلیل اشتباه د

 شود.هدف، خطای محض محسوب می
مسمومی را جلوی شخص »الف« بگذارد تا وی با خوردن آن بمیرد، ولی »ب« از راه رسیده و پس از خوردن غذا بمیرد،  هرگاه کسی غذای   ✓

خطا در    اثرشود؛ زیرا این کار شبیه آن است که قاتل بر  قتل »ب« مطابق نظر دکتر میرمحمد صادقی، ماهیتاً خطای محض محسوب می
 خود را بکشد.  تیراندازی، شخصی غیر از فردِ مورد نظر 
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به قصد کُشتن یا مجروح کردن دیگری به طرف او تیراندازی کند و تیر، پس از اصابت به فرد مورد نظر و کشتن یا مجروح ساختن  اگر کسی   ✓
او، شخص دومی هم برخورد کرده و وی را نیز کشته یا مجروح سازد، عمل جانی نسبت به شخص اول عمدی و نسبت به شخص دوم خطای  

 خواهد بود. محض 
دیگری از بدن    ۀنقطهرگاه کسی قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را با زدن تیری به دست وی داشته باشد، ولی تیر با اصابت به قلب یا   ✓

علیه را باید محل واحدی که مدنظر  علیه او را بکشد یا مجروح سازد، عمل مرتکب عمدی محسوب خواهد شد؛ زیرا کل بدن مجنی  مجنی  
توان به اعتبار اصابت تیر به موضع دیگری از بدن، حکم مسأله را از عمدی به خطای محض تغییر داد. بدیهی  وده است دانست، و نمی جانی ب

ای با چوب به  زدن ضربه علیه را با قصد مجروح کردن مجنی  جانی صرفاً  کهن یا است در این حالت هرگاه قصد قتل وجود نداشته باشد، مثل 
علیه، ضربه به سر او خورده و موجب مرگ وی شود، قتل را باید شبه عمد  دادن مجنی   یجاخالعواملی مثل    اثر اشد؛ ولی بر  دست او داشته ب

 دانست.
خورده وجود  هرگاه فردِ مقتول علیه خود اقدام کرده و مثلًا با فریب دادن طرف موجب اقدام وی به قتل شده باشد، مسؤولیتی برای فردِ فریب  ✓

به  نخواهد داش نباشد، و فرد دیگری    ییشناساقابل   وجهچ یهت. برای مثال هرگاه کسی داخل پوست حیوانی شود و  انسان  به عنوان یک 
 و به قصد شکار حیوان به طرف او تیراندازی کند، طبق قاعدۀ غرور، مسؤولیتی برای شخص تیرانداز به وجود نخواهد آمد. خوردهب یفر 
 های زیر دارای اهمیت است: ه عمد و خطای محض از جنبهبندی جنایات غیرعمدی به شبدسته  ✓

الاصول عاقلۀ اوست، البته در مورد جنایات صغیر  مسؤول پرداخت دیه در جنایات شبه عمد خود مرتکب است و در جنایات خطای محض علی  .1
اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض  و مجنون تفاوتی در این میان نیست و اصولًا در کلیۀ جنایات ارتکابی از سوی صغیر یا مجنون ـ  

 دار پرداخت دیه است. عهده  هاآنـ عاقلۀ 
سال قمری از    3سال قمری و در جنایات خطای محض ظرف    2ق.م.ا مهلت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی ظرف    488مطابق مادۀ   .2

 طرفین برای تعیین مهلت پرداخت دیه به گونۀ دیگری توافق کرده باشند.  کهآنتاریخ وقوع جنایت است، مگر 
ر در قانون نیز   .3 در جنایات شبه عمدی )مانند اشتباهات پزشکی یا تقصیر در رانندگی( مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرِّ

 شود. محکوم می
برای حصول جنایات باید در لحظۀ ارتکاب عنصر مادی، عنصر روانی رن زمانی عنصر مادی و عنصر روانی در جنایات:  لزوم تقا •

 موجود باشد و لحظۀ وجود عنصر روانی، عنصر مادی ارتکاب یابد. 
تومبیل به سمت خانۀ او در حال حرکت به دلیل لزومِ تقارنِ زمانیِ عناصر مادی و روانی، اگر کسی به قصد رفتن به خانۀ دیگری و کشتن او با ا  ✓

علیه مورد نظر وی بوده است، تصادف کند و موجب  شود همان مجنی  باشد؛ ولی در بین راه بر أثر سرعت زیاد، با شخصی که بعداً معلوم می
 عمدی بوده است.   مرگ او شود، عمل ارتکابی قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا مرتکب در لحظۀ کشتن فاقد عنصر روانی لازم برای قتل

؛ روز بعد الف از همان محل عبور  شودرود و انسانی کُشته میکند، این تیر به خطا میالف به قصد شکار حیوان، در جنگلی تیری شلیک می  ✓
ر اینکه زنده است، به سمت او شلیک می  کند: کرده و با جسد آن انسان روبرو شده و به تصوِّ

 قتل خطای محض در روز نخست  ـ 1
 م محال جنایت در روز دوم: جنایت علیه میت جر   ـ 2
توان قتل را خطای  خانه غذا را بخورد و بمیرد، میاگر کسی غذای مسمومی را به قصد کشتن سگی داخل منزل دیگری بگذارد؛ ولی صاحب  ✓

ر نمود، شبیه حالتی که وقتی کسی به قصد کشتن سگی به سوی اوی تیراندازی می  کند.سانی برخورد می کند، ولی تیر به انمحض تصوِّ
 

 مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 
ل مجازات تکمیلی و تبعی   ل مجازات تعزیری یا تحمِّ مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، حسب مورد قصاص یا پرداخت دیه یا تحمِّ

 باشد. می
 

 قصاص

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید  09352213175دریافت جزوات رایگان وکالت و قضاوت درخواستتان را به  جهت            «ییمملاکرامید دکتر   3 اختصاصی جزای  حقوق ۀجزو»
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

26 
 

 
َ
« به معنواژۀ قصاص از مادۀ »ق ه، به معنی دنبال کردن أثرِ   اثرکردن و دنبال کردن ی متابعت صَّ چیزی به کار رفته است. از همین ریشه، واژۀ قصِّ

باشد. فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی، اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح، علیه جانی  تاریخ و نقل آن شکلی که رُخ داده است، می
 اند. دانسته

ت جسمانی اشخاص در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. از  اصلی بودن مجازات قصاص در جرائم علیه تمامی
  قصاص   قانون،  در  مقرر  شرایط  سایر   وجود  و  دم   ولی  تقاضای  صورت  در  عمدی  قتل  مجازاتق.م.ا که چنین بیان داشته است: »  381جمله، مادۀ  

ق.م.ا چنین بیان    386در مورد جنایات مادون نفس نیز مادۀ    «.گرددمی  عمل   تعزیر  و   دیه   حیث  از   قانون  این  دیگر  مواد  مطابق   صورت   این   غیر   در   و
  این   غیر   در  و   قصاص   قانون،   در   مقرر   شرایط   سایر   وجود   و  او  ولی  یا   علیه مجنی    تقاضای   صورت   در   عضو   بر   عمدی   جنایت   مجازات داشته است: »

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی تفاوتی بین   «.گرددمی  عمل  تعزیر  و  دیه  حیث  از قانون این  دیگر  مواد مطابق  صورت
مجازات اصلی و اولیه را در همۀ موارد  انواع قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوۀ کشتن، هویت قاتل یا مقتول و مانند آنها نگذاشته و  

 . قابل اجرا نباشدقصاص  مجازات، بنا به دلایل دیگری که به آنها خواهیم پرداخت، این  کهآنمگر ؛  داندجنایاتِ عمدی قصاص می 
 

تساوی در     ـ  3فقدان رابطۀ پدری،    ـ  2تساوی در دین،    ـ  1قرار است:  این  شرایط عمومی ثبوت قصاص از  :  شرایط عمومی ثبوت قصاص
 عقل

  عاقل   علیه، مجنی    و   نباشد   علیه مجنی    پدری   اجداد  از   یا   پدر   مرتکب،   که   شودمی  ثابت   صورتی   در   »قصاص قانون مجازات اسلامی:    301مادۀ  
 . باشد مساوی  مرتکب با  دین  در و

 از قرار ذیل است: قصاص  ثبوت عمومی شرایط  «.نیست قصاص  مانع  مرتکب،  نبودن  مسلمان باشد، مسلمان علیه مجنی   چنانچه  تبصره  ـ
ار بر مسلمین، در صورتی که یک مسلمان اقدام به جنایت نسبت به یک    نفی سبیل« »  با توجه به قاعدۀ:  تساوی در دین .1 و عدم سلطۀ کفِّ

ر در قانون محکوم خواهد شد.   غیرمسلمان نماید، قصاص منتفی بوده و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرِّ
ر صورتی که غیرمسلمان جنایتی علیه  د  ق.م.ا نیز آمده است  301که در تبصرۀ مادۀ    گونههمانبدیهی است عکس این فرض صادق نیست و   ✓

غیرمسلمان به جهات دیگر قابل قصاص نباشد، برای مثال در    کهآنمسلمان مرتکب شود، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد، مگر  
یکی از موانع  اقدام به قتل فرزند مسلمان خود نماید، بحث قصاص منتفی است؛ زیرا رابطۀ پدر و فرزندی مستقلاً   رمسلمان ی غفرضی که پدرِ  

 به تساوی طرفین در دین در این زمینه توجه شود.  آنکهی بشود، قصاص محسوب می 
ی خو گرفته باشد، که این کار نه از باب قصاص  مسلمان به دلیل اقدام به قتل عمدی کافر قصاص نمی  ✓ ار ذمِّ شود؛ مگر اینکه به کشتن کفِّ

 اهد شد کشته خو  الارضی فنفس بلکه از باب اجرای حد افساد 
رات دیه و تعزیر مطابق مواد  ✓  ق.م.ا تعزیرات پابرجا است. 614و  612با عدم قصاص مسلمان در صورت جنایت نسبت به کافر، مقرِّ
  قصاص   حق شود، معاهد و مستأمن ذمی، مسلمان، بر  عمدی جنایت مرتکب ،رمسلمانی غ »هرگاهقانون مجازات اسلامی:  310مادۀ  •

  که   غیرمسلمانی  بر   معاهد،   و  مستأمن   ذمی،  مسلمان،  اگر .  نیست  فکری  های گرایش  و   هافرقه   ادیان،   میان  تفاوتی   امر،   این   در.  است  ثابت 
 « تعزیرات» پنجم  کتاب  در  مقرر  تعزیری   مجازات به   مرتکب صورت  این  در.  شودنمی قصاص   کند، وارد جنایتی  نیست معاهد  و مستأمن  ذمی،

 .شودمی محکوم
و    قوانین   رعایت   با   و  دارند   را   خارجی   کشورهای   تابعیت   یا   دارند   را   ایران  تابعیت  و   نیستند   معاهد   و  مستأمن   ذمی،  که   غیرمسلمانانی    ـ  1تبصرۀ  
 .باشند می  مستأمن حکم در اند،شده  کشور وارد مقررات
  به   دیه   پرداخت  بر   علاوه   و   ساقط   قصاص  شود،   مسلمان   قصاص،   اجرای  از   پیش   مرتکب  و   باشد   غیرمسلمان  علیه مجنی    اگر    ـ  2تبصرۀ  

 «. شودمی محکوم  ،«تعزیرات» پنجم کتاب  در مقرر  تعزیری مجازات
ار( به  ✓  شوند: دسته تقسیم می  4افراد غیرمسلمان )کفِّ

ی:   .1 ار ذمِّ ه دارند؛ یعنی با مسلمانان همزیستی  اهل کتابی هستند که در کشور اسلامی زندگی می  هاآنکفِّ آمیز  مسالمت کنند و پیمان ذمِّ
پردازند که در شرایط فعلی همان مالیات  گذارند و در صورت درخواست حکومت اسلامی، جزیه می دارند و به قوانین اسلام احترام می

 کند.است و حکومت اسلامی، جان و مال و ناموس آنها را مانند سایر شهروندان حفظ می 
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ار معاهد:   .2 اری که خارج از کشورهای اسلامی هسکفِّ تند ولی با مسلمانان عهد و پیمان دارند و در زمان حاضر، مبادلۀ سفیر و کاردار  کفِّ
 کنند. . مسلمانان با این گروه نیز با مسالمت و رعایت حقوق یکدیگر مراوده میشودو مانند آن نوعی عهد و پیمان محسوب می

ار مستأمن:   .3 توسط حکومت، وارد    هاآنا دریافت ویزا و پذیرش گذرنامۀ  کنند و باین افراد موقتاً از حکومت اسلامی طلب امنیت میکفِّ
 ها( شوند )مانند توریست کشور می

ار محارب )حربی .4  کنند. ها(: این افراد در حال جنگ با مسلمانان هستند یا به محاربین کمک میکفِّ
 : حالات زیر ممکن است پیش آید  ؛باشد کافر  علیه یا مقتول و مجنی  کافر در صورتی که جانی  ✓

ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن(: قصاص ثابت است جانی و مجنی   .1  علیه هر دو تحت حکومت اسلامی باشند )ذمِّ
ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن نباشد(: قصاص  جانی تحت حمایت حکومت اسلامی و مجنی   .2 علیه خارج از این حمایت باشد )ذمِّ

 شود.تکب به تعزیر محکوم میساقط است و مر 
ی، مستأمن، معاهد و در حکم مستأمن باشد(: قصاص ثابت  علیه تحت این حمایت باشد  جانی خارج از حکومت اسلامی و مجنی   .3 )ذمِّ

 است.
 ؛ حالات زیر ممکن است پیش آید: قصاص در صورت تغییر دین پس از ارتکاب جنایت و پیش از اجرای حکمتغییر دین پس از جنایت:   •

 ابت است. ثقصاص   مسلمان شود: علیه کافر = جانی کافر + مجنی  جانی  .1
 ست. ثابت ا قصاص مسلمان شود: علیه کافر = مجنیً  علیه مجنی  جانی کافر +  .2
 قصاص ثابت است.  شود: کافر = جانی   مسلمانعلیه + مجنی    مسلمانجانی  .3
 ست. ثابت نیقصاص    علیه کافر شود:علیه مسلمان = مجنی  جانی مسلمان + مجنی   .4
 قصاص ثابت است.  علیه کافر = جانی کافر شود:جانی مسلمان + مجنی   .5
 نیست علیه مسلمان شود: قصاص ثابت علیه کافر = مجنی  جانی مسلمان + مجنی   .6
 قصاص ثابت نیست.   علیه کافر شود:علیه مسلمان = مجنی  جانی کافر + مجنی   .7
 قصاص ثابت است.  جانی مسلمان شود: علیه مسلمان = جانی کافر + مجنی   .8

جنی    بودن  مسلمان   در  دیترد •   مسلمان   در   قضائی،   مقام  وسیله   به   بررسی   و   تحقیق  از   پس  »اگر  قانون مجازات اسلامی:  311مادۀ  :  هیعلم 
  که   کند  ادعاء   علیه مجنی    یا   دم  ولی  و   باشد  اسلام  عدم  جنایت،  از  پیش   او  حالت  و  داشته   وجود  تردید   جنایت،  ارتکاب   هنگام  علیه،مجنی    بودن

 دم  ولی  ادعای   است،  بوده  وی  آوردن  اسلام  از  پیش  جنایت،  ارتکاب  که  کند  ادعاء  مرتکب  و  است  شده  انجام  او  اسلام  حال  در  عمدی  جنایت
  پنجم   کتاب   در   مقرر   تعزیری   مجازات   و   دیه   پرداخت  به   مرتکب   و   است  منتفی  قصاص  اثبات،   عدم   صورت  در   و  شود   ثابت   باید   علیه مجنی    یا 
  اثبات   باید   علیهمجنی    اسلام  عدم  حالت  در  جنایت  وقوع  است،  بوده  او  اسلام  جنایت،  زمان  از   پیش  حالت  اگر.  شودمی  محکوم  «تعزیرات»

  صورتی   در  ماده  این  حکم . شودمی ثابت  قصاص   او ولی یا علیه مجنی   یا  دم  ولی سوگند با  اثبات،  عدم  صورت  در  و گردد  ساقط قصاص   تا شود
 «.است جاری نیز   باشد داشته  وجود  تردید علیه مجنی   بودن  مجنون  در  که
علیه در زمان جنایت تردید وجود  شود؛ یعنی اگر در کافر یا مسلمان بودن مجنی  علیه استصحاب می حالت سابق مجنی    مادۀ فوق مطابق   ✓

ا اگر  یا مقتول پیش از جنایت، تشرِّ علیه داشته باشد، چنانچه حالت مجنی   ف به اسلام بوده باشد، مرتکب باید خلاف آن را به اثبات برساند؛ امِّ
ف مجنی  حالت سابق او عدم ت ف به اسلام بوده باشد، شاکی باید خلاف آن یعنی اسلام آوردن او را به اثبات برساند، چنانچه تشرِّ علیه یا  شرِّ

 شود. مقتول به اثبات برسد جانی قصاص و در غیر این صورت به پرداخت دیه محکوم می 
ست. مبنای این حکم روایتی از پیامبر اکرم )ص(  پدری و فرزندی ا یکی از شرایط عمومی قصاص، فقدان رابطۀ  :  فقدان رابطۀ پدری .2

سرقت یا  است: »أنتَ و مالُکَ لِِبیکَ« با توجه به همین حکم در مواردی که پدر یا جدِّ پدری مال فرزند خود را برداشته یا او را قذف کنند، حد 
ی آن به دیگر اقارب ممنوع است؛ برای مثال در  شود. البته این حکم جنبۀ استثنایی دارد و تسرِّ قذف ساقط و مرتکب به تعزیر محکوم می

 صورتی که مادری فرزند خود را به قتل برساند یا فرزندی پدر خود را به قتل برساند، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد. 
ی برای عدم قصاص پدر می  ✓ ی  باشد و در این مورد تساوی در دین پدر و پسر ضروری  وجود رابطۀ پدری، عامل مستقلِّ نیست، بدین ترتیب حتِّ

 اگر پدری که کافر است، فرزند مسلمان خود را به قتل برساند یا مضروب و مجروح کند، قصاص نخواهد شد. 
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  صورت  در   و   شود   ثابت   دادگاه در   باید   است،   علیه مجنی    پدری  اجداد  از   یکی یا   پدر   مرتکب،   که   ادعاء   این قانون مجازات اسلامی: »  309مادۀ   ✓
« در صورتی که متهم بتواند با دلایلی مانند  .شودمی   ثابت   او  ولی  یا   علیه مجنی    یا   دم   ولی  سوگند   با   مورد،   حسب   قصاص،   حق   اثبات،   عدم

، ارائۀ سند رسمی )شناسنامه و ... رابطۀ پدری و فرزندی را به اثبات برساند، بحث قصاص منتفی است و زمانی نوبت به سوگند  DNAآزمایش  
عای خود ارائه نماید. می از جانب شاکی   رسد که متهم نتواند دلیل بر اثبات مدِّ

ر    عدم محکومیت پدر یا جدِّ پدری به قصاص به منزلۀ رفعِ مسؤولیت آنان به طور مطلق نیست و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری ✓ مقرِّ
 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.  614و  612در مواد 

 شود؟آیا حکم فوق صرفاً مختصِِّ فرزند مشروع است یا شامل فرزند نامشروع هم می  :سؤال  •
ن اکتفا    سؤال در پاسخ به این  پاسخ:   ✓ نظرات مختلفی بیان شده است، به عقیدۀ برخی با توجه به استثنایی بودن حکم فوق، باید به قدرِمتیقِّ

ا از اطلاق کلام قانونگذار در مادۀ  کرد و حکم عدم قصاص پدر یا جد پدری را صرفاً ناظر بر   ق.م.ا و رأی وحدت   309فرزند مشروع دانست؛ امِّ
خ    617رویۀ شمارۀ   در  آید که  نامشروع( چنین برمی  فرزندبه جز توارث نسبت به    )مبنی بر استقرار احکام و وظایف پدری   3/4/1376مورِّ

 . است صورت قتل فرزند نامشروع از سوی پدر یا جدِّ پدری نیز قصاص ساقط
نماید، قصاص    ی مجنون  جنایت نسبت به قصاص، تساوی در عقل است و در صورتی که عاقلی اقدام به    طیکی از شرای:  تساوی در عقل .3

 شود. می ساقط 
اسلامی:  305مادۀ   • مجازات    پنجم   کتاب  در  مقرر  تعزیر   به  دیه  پرداخت  بر  علاوه  مجنون  به  نسبت  عمدی  جنایت  مرتکب»  قانون 

 «.شودمی  محکوم نیز  «تعزیرات»
ی به صِغار نبوده   ✓ قانون مجازات اسلامی: »جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص   304و به صراحت مادۀ  حکم مادۀ فوق قابل تسرِّ

 است«
 بود. بدیهی است در مورد جنون ادواری چنانچه قتل در دوران افاقه اتفاق افتاده باشد، به دلیل تساوی در عقل، قصاص ثابت خواهد   ✓
بوده باشند، با    عقل روند و در صورتی که پیش از بیهوشی دارای قوای  افرادی که در اغماء یا بیهوشی و ... هستند نیز مجنون به شمار نمی ✓

 استصحاب وضعیت سابق، حکم به قصاص داده خواهد شد. 
به جنون مقتول در زمان جنایت تردید داشته    چنانچه مقام قضایی پس از تحقیق و بررسی نسبت ق.م.ا    311با توجه به قسمت اخیر مادۀ   ✓

علیه پس از وقوع جنایت، از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد، اصل بر  کند، یعنی اگر مجنی  علیه را استصحاب می باشد، حالت سابق مجنی  
و چنانچه مقتول پیش از جنایت دچار جنون  تا جنون او را در زمان ارتکاب جنایت به اثبات برساند    عاقل بودن اوست و این بر عهدۀ متهم است

به اثبات صحبت عقلی مقتول در زمان وقوع جنایت است و گرنه   موظفبوده باشد، اصل بر جنون او در زمان ارتکاب جنایت است و ولی دم  
ر در قانون محکوم خواهد شد.  بههمان گونه که بیان شد قصاص ساقط و مرتکب    دیه و تعزیر مقرِّ

 
 فی لازم برای قصاص عضو شرایط اضا

  شود، می  بیان  قانون  این   در  که  تفصیلی  با  زیر  شرایط  قصاص،  عمومی  شرایط  بر  علاوه  عضو،  قصاص  »درقانون مجازات اسلامی:    393مادۀ  
 : شود رعایت باید 
 .باشد یکی  جنایت مورد  با قصاص، مورد عضو محل  ـ الف

 .باشد مساوی جنایت،  مقدار  با قصاص   ـ ب
 .نباشد  دیگر عضو بر صدمه  یا مرتکب تلف خوف ـ پ
 .نباشد ناسالم   عضو مقابل در  سالم،  عضو  قصاص   ـ ت
 .نباشد یاصل ر یغ  عضو مقابل در اصلی، عضو  قصاص   ـ ث
 . نباشد ناقص  عضو  مقابل در کامل عضو  قصاص  ـ ج

 «.شودمی  قصاص او پای  باشد نداشته   هم چپ  دست  چنانچه و  او چپ  دست باشد نداشته  راست  دست مجرم کهی درصورتتبصره ـ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید  09352213175دریافت جزوات رایگان وکالت و قضاوت درخواستتان را به  جهت            «ییمملاکرامید دکتر   3 اختصاصی جزای  حقوق ۀجزو»
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

29 
 

با توجه به بند »الف« مادۀ فوق یکی از شرایط اساسی قصاص عضو آن است که »محل  :  عضو مجروح یا مقطوع   در محلتساوی   .1
عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد«؛ بنابراین در فرضی که شخصی چشم راست دیگری را درآورد، در حالی که خود فاقد چشم  

ر در قانون محکوم خواهد شد.  راست باشد، امکان قصاص مرتکب  وجود ندارد و مرتکب به دیه و تعزیر مقرِّ
پذیر دانسته است، با توجه به  ق.م.ا در یک حکم استثنائی، قصاص دست چپ را در مقابل دست راست امکان  393در تبصرۀ مادۀ   قانونگذار ✓

«  .شودمی   قصاص   او  پای   باشد   نداشته   هم   چپ   دست   چنانچه   و   او  چپ  دست   باشد   ه نداشت  راست   دست   مجرم   که   صورتی   در این حکم: »
ی آن به سایر اعضا، خلاف اصل است. بنابراین چنانچه عکس این قضیه اتفاق بیفتد و   بدیهی است این حکم جنبۀ استثنائی داشته و تسرِّ

 توان دست راست او را قطع نمود. نمی شخصی دست چپ کسی را قطع کند، در حالی که خود فاقد دست چپ است،  
 مطابق بند »ب« مادۀ فوق »قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد« : بیشتر نشدن قصاص از جنایت .2
  قصاص،   مورد   عضو   طول   اگر   لکن  است  لازم  جراحات  قصاص   در   عرض،   و   طول   مقدار   تساوی  »رعایت   قانون مجازات اسلامی:  394مادۀ   ✓

  لکن   شودمی   گرفته   دیه   جنایت،   مازاد  به  نسبت   و   کند  سرایت   دیگر عضو  به   نباید   قصاص   باشد،   علیه مجنی   در   دیدهآسیب   عضو   طول   از   کمتر
 « .است وارده جنایت عنوان دقصِ  جنایت،  عمق   در میزان

  که   چیزی   هر   و   شود  گیریاندازه   کاملاً   جراحت  حدود   باید   جنایت،   با   عضو   قصاص   تساوی   رعایت  »برای   قانون مجازات اسلامی:  441مادۀ   ✓
 « .گردد برطرف باشد،  آن ازدیاد  موجب  یا  قصاص   استیفای از  مانع

  در صورتی که قاضی اجرای احکام اقدام به اجرای مجازات به میزان بیش از جنایات وارده نماید، ضامن جنایت وارده است، البته برای توضیح  ✓
 قائل به تفکیک شد: تفضیلی این مطلب باید میان حالات زیر  

  شود،   انجام  جنایت  از  بیش  قصاص  که  شود  موجب  آن،  غیر  یا  حرکت  سبب   به  مرتکب  اگر: »ق.م.ا   442مطابق مادۀ    :اقدام جانی −
  باشد  علیهمحکوم    به  مستند  اضافی  آسیب   ورود   چنانچه : »ق.م.ا   485همچنین مطابق تبصرۀ مادۀ    « ...  نیست  ضامن   کنندهقصاص 
ر در مواد مذکور قاعدۀ اقدام می «.است منتفی ضمان باشد و به دلیل آن که ورود ضرر بر مبنای رفتار خود مرتکب بوده  مبنای حکم مقرِّ

 است، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه مقام اجرای حکم نخواهد بود. 
  قصاص به   مورد   حسب   باشد  زیاده  موجب  دیگری   فرد   یا  کنندهقصاص   اگر ق.م.ا: »...    442سمت اخیر مادۀ  مطابق ق  : عدم اقدام جانی −

آید که اگر اجرای قصاص بیش از میزان جنایت باشد، در هر حال ضمان « از ظاهر کلام قانونگذار چنین برمی .شودمی   محکوم   دیه   یا 
ایت  در این زمینه باید میان تقصیر و عدم تقصیر قاضی اجرای احکام تفاوت گذاشته شود؛ در صورتی که جنباقی است، در حالی که  

محکوم خواهد  بیشتر، ناشی از عمد یا تقصیر قاضی اجرای بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ او بوده و حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه  
ا اگر تقصیر یا عمدی در کار نبوده باشد، بحث ضمان منتفی است و خسارت جنایت وارده را نمی المال دریافت نمود.  توان از بیت شد؛ امِّ

  یا   شود   کشته   مجازات  اجرای  اثر   در  حیات  سلب  غیرمستوجب  حد   یا  تعزیر   یا   عضو   قصاص  به   محکوم  هرگاهق.م.ا: »  485مادۀ  مطابق  
  مورد حسب  حکم، مجری باشد،  تقصیر  به مستند  یا   عمدی  صدمه، یا قتل  چنانچه  شود،  وارد او به  حکم مورد  مجازات از بیش  ایصدمه

  پرداخت  المالبیت   از  دیه  تعزیرات،  در  و  است  منتفی  ضمان  حد،  و  قصاص  مورد   در  صورت  این  غیر  در.  شودمی   محکوم  دیه  یا  قصاص  به
 شود«می

ی به  در قصاص باید شرط مماثلت و تساوی رعایت شود و اجرای قصاص نباید منتهی به  :  عدم تسرّی به عضو دیگر .3 مرگ مرتکب یا تسرِّ
اجرای قصاص به اندازۀ جنایت وارده وجود    امکان  : مضبوط   ـ  1  اند: قسم تقسیم شده  2سایر اعضای او شود، بر همین اساس جنایات بر  

امکان اجرای قصاص به اندازۀ جنایت وارده وجود ندارد و بحث قصاص در این جنایت منتفی است. مانند فرضی که    : غیرمضبوط   ـ  2  دارد.
اجرای قصاص و شکستن استخوان شخصی با ضربه به سر دیگری، موجب شکستگی قسمتی از استخوان جمجۀ او شده باشد، بدیهی است  

ی امکان ی مرگ ضارب میجمجمۀ ضارب، به همان میزان از نظر منطقی و فنِّ ی و حتِّ رود،  پذیر نیست و در صورت اجرای قصاص خوف تسرِّ
ر می  401از این رو قانونگذار در مادۀ   له،   هاشمه،   جائفه،   دامغه،  مأمومه،  جنایت   دارد: »در ق.م.ا مقرِّ   که   صدماتی  و   استخوان  شکستگی  مُنقِّ

  نیز   «تعزیرات»پنجم    کتاب   در   مقرر   تعزیر  به  دیه  پرداخت  بر  علاوه  مرتکب  و   است  ساقط   قصاص   شود،می  بدن  ورم  یا   پوست   رنگ  تغییر   موجب
« همچنین در  .است  جاری  نیز  باشد  داشته وجود  منافع  یا  عضو  قصاص   در تجاوز خطر  که  دیگری  مورد  هر در  مذکور  حکم.  شودمی  محکوم

ق.م.ا نیز آمده است:    677مورد جنایات عمدی که موجب زوال عقل یا نقصان آن شود نیز بحث قصاص منتفی بوده و همان گونه که در مادۀ  
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؛  « .شودنمی   قصاص  مرتکب   و   است  آرش  یا  دیه   موجب   مورد،   حسب  باشد   مدیع  هرچند  شود   آن  شدن   کم  یا   عقل  زوال   موجب   که  جنایتی »
ی برود، باید اجرای مجازات را تا زمان مشخص شدن تکلیف  هر چند اصل    بنابراین ا در مواردی که بین تسرِّ بر اجرای فوری قصاص است؛ امِّ

رغم علم به این موضوع اقدام به اجرای فوری قصاص نمایند، خودشان  قضیه به تعویق انداخت و اگر اولیای دم یا قاضی اجرای احکام علی
 ق.م.ا(   440ند شد )مادۀ  به قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواه

علیه تنها  برای مثال در فرضی که شخصی دست دیگر را از آرنج قطع کرده و مجنی    پذیر است؟ تر امکان آیا قصاص در مرتبۀ پایین:  سؤال  •
 شود؟مرتکب باشد، آیا به چنین تقاضایی توجه می مچ دستخواستار قطع 

ر میق.م.ا    390قانونگذار ایران در مادۀ  پاسخ:   ✓   دارای   عضو،  بر  جنایت  اگردارد: »پذیرش این تقاضا را منوط به رضایت مرتکب دانسته و مقرِّ
  قطع   در  و   متلاحمه   به   موضحه   جراحت  در   آنکه   مانند   کند   قصاص   را   جنایت  از   قسمتی   مرتکب   رضایت   با   تواند می   علیهمجنی    باشد،   مراتب
«؛ به عبارت دیگر قانونگذار در بحث قصاص  .نماید  مصالحه  یا  گذشت  دیگر  قسمت  قصاص  از  و  بسنده   مچ  از   دست  قطع  به  آرنج   از  دست

؛ ولی بدیهی است عکس این فرض؛ یعنی  پذیر دانسته پس از جلبِ موافقت او امکان  به ادنی    مراتبی، قصاص مرتکب را در فرض از اعلی  
ر نیست و برای مثال    به اعلی   قصاص از ادنی   ی با موافقت جانی متصوِّ در فرضی که با اجرای قصاص عضو، خوف تلف جانی برود، بحث  حتِّ

 قصاص منتفی است، ولو آنکه جانی خود موافق اجرای آن باشد. 
با توجه به شرط مماثلت باید به همان میزانی که جنایت وارد شده است، جانی را مجازات کرد، برای مثال اگر شخصی که دارای دو دست   ✓

توان همان یک دست جانی را قصاص نمود و چیز بیشتری از این حیث بر  دارد، قطع کند، تنها می است، دست کسی که تنها یک دست  
ا استثنائاً   در مورد چشم وضعیت به گونۀ دیگری است و اگر شخصی که دارای هر دو چشم است، چشم کسی که تنها  عهدۀ او نیست؛ امِّ

ه بر قصاص آن چشم، به پرداخت نصف دیۀ کامل نیز محکوم خواهد شد؛  دارای یک چشم است، کور ساخته یا از حدقه بیرون آورد، علاو
نظر نماید و خواستار دریافت دیۀ کامل باشد که در این صورت دادگاه حکم به پرداخت علیه از حقِِّ خود در این زمینه صرف مگر آن که مجنی  

 ق.م.ا(   403)مادۀ قت مرتکب باشد. نیازی به مواف  آنکهیبنماید،  دیۀ کامل صادر می
علیه ارزش دو چشم را قائل شده، آن است که چون وی تنها دارای یک چشم  دلیل اینکه قانونگذار در این ماده استثنائاً برای یک چشم مجنی   ✓

کردن تنها یک  بوده و آن چشم در واقع برای وی ارزش دو چشم داشته و او با کور شدنِ آن کاملًا نابینا شده است، در حالی که با قصاص  
ترتیب و برای حصول   چشم جانی، وی کاملاً  بدین  انجام نخواهد گرفت.  بین جنایت و مکافات  این کار مماثله  با  نابینا نشده و در نتیجه، 

ق این مماثله و برابری، جانی، علاوه بر قصاص شدن یک چشم، باید دیۀ یک چشم را نیز به مجنی    اطمینان در صورت    علیه بپردازد و یا از تحقِّ
 علیه، دیۀ دو چشم )یعنی دیۀ کاملِ یک انسان( را از جانی دریافت نماید. رضایت مجنی  

 ق.م.ا ندارد.   403علیه تأثیری در حکم مورد اشاره در مادۀ جانی نسبت به یک چشمی بودن مجنی   علم و جهل ✓
در چنین حالتی با قصاص شدن یک چشم جانی اصل    جانی نیز دارای یک چشم باشد، این حکم إعمال نخواهد شد؛ زیرا   ه در مواردی ک ✓

و نیازی به پرداخت دیۀ یک چشم جهت برابر شدن قصاص یا جنایت نیست؛ به عبارت    شودمماثله و برابری بین قصاص و جنایت رعایت می 
ا چشمی که دارد، به طور کامل نابینا  علیه شده و در مقابل، خود نیز، با کور شدنِ تنهدر این حالت جنایت موجب نابینا شدن کامل مجنی    دیگر

 خواهد شد.
خلقت اولیه یا آفتی که به آن رسیده کور شده باشد؛ وگرنه مشمول قسمت   اثرِ آنچه که گفته شد راجع به وقتی است که چشمِ اولِ شخص در   ✓

قصاص یا جنایتی که استحقاق دیۀ    ثرِ ا علیه یک چشم خود را قبلًا در  ق.م.ا خواهد شد، که به موجب آن موردی که »مجنی   403اخیر مادۀ  
 مرتکب  چشم   یک   تواندمی  صورت   این  درعلیه » آن را داشته است از دست داده باشد«، از شمول حکم ابتدای ماده مستثنی شده است. مجنی  

علیه را از گرفتن دو دیه  حالت مجنی   2« در واقع این بخش از ماده، در نماید دریافت را  کامل دیه  نصف  مرتکب، رضایت با یا و کند قصاص را 
 کند: بابت یک چشم منع می 

جنایتی که خودِ او قبلًا علیه دیگری انجام داده قصاص شده است و    اثرِ علیه چشمِ اول خود را بر  حالت اول، وقتی است که مجنی   .1
ل منحصر به فردی در نابینا کردن کامل او نبوده است؛ بلکه اقدام خودِ وی هم در  بنابراین اقدام جانی در کور کردن چشم دیگر او عام

ر بوده است. در این حالت، گرفتن دو دیه از جانی صحیح نیست.   حصول این نتیجه مؤثِّ
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خذِ دیه بابت  ا قاق  ثرِ جنایتی که قبلًا دیگری علیه وی انجام داده که استحا علیه چشمِ اول خود را بر  حالت دوم، وقتی است که مجنی   .2
بابت آن چشمِ اول دیه گرفته، یا حداقل استحقاق دریافت آن را داشته    آن را داشته از دست داده است، که در این صورت هم وی قبلاً 

دی داشته باشد. کرده است و بنابراین دیگر نمی  گذشت جانی را  ولی مثلاً   تواند بابت آن چشم مطالبۀ مجدِّ
قانون مجازات اسلامی، راجع به چشم، در مورد سایر اعضای جفت بدن )اعضای دوتایی( مثل دست یا    403ادۀ  حکم خاصِِّ مذکور در م ✓

 شود. گوش یا پا، إعمال نمی 
های فردی را که دارای دو چشم است درآورد یا کور کند، همان یک چشم  شخصی که تنها دارای یک چشم است، یکی از چشم   فرضی که در   ✓

 ق.م.ا(  402چیزی به مرتکب پرداخت شود. )مادۀ  آنکهی بشود قصاص می 
علیه تنها حقِِّ قصاص  نی  نماید؛ مج چشم است درآورد یا کور    در فرضی که فردی دارای یک چشم است، چشم کسی را که او نیز دارای یک ✓

 گیرد.همان یک چشم را دارد و چیز بیشتری به او تعلق نمی 
  و   زمان  شرایط   یا  بیمار  مرتکب،   اگر.  است  قانون  در  مقرر  تعزیر   موجب  و  ممنوع  او  جنایت   مقدار  از   بیش  مرتکب،  ایذاء   ق.م.ا: »...  439مادۀ   ✓

  غیر   در.  شودمی اجراء قصاص  و  رفع  موانع امکان، صورت  در  باشد،  دیگر  صدمه  یا   نفس  به سرایت  بیم  قصاص،   در  که  باشد   ایگونه  به  مکان
  ص ی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود، باید قصا ؛ بنابراین اگر گرم« .افتدمی  تأخیر   به   قصاص   سرایت،  بیم   شدن   برطرف   تا   صورت   این

 در هوای معتدل انجام بگیرد. 
پذیر  ق.م.ا قصاص عضو سالم در برابر عضو ناسالم امکان  393مطابق بندهای »ت« و »ج« مادۀ  :  کامل بودناعضا در سالم و  تساوی    .4

 نیست، برای مثال اگر شخصی که دارای دست سالم است، دست فلج دیگری را قطع کند، قصاص منتفی است. 
ر می  ✓ محکوم ، عضو سالم دیگری را قطع کند، به قصاص عضو  و چنانچه شخصی که دارای عضو ناسالم است باشدعکس فرض فوق متصوِّ

 ق.م.ا(   395خواهد شد )مادۀ  
شود؟ آیا چشمی که از نظر بینایی یا شکل متعارف نیست )مانند اَحولی یا دوبینی( نسبت به  چه عضوی ناقص یا ناسالم محسوب می  :سؤال  •

بینایی یا ظاهر، کامل یا متعارف است؛ یا دست یک کهنسال که فاقد قوای کافی است در مقابل دست توانمند یک جوان، چشمی که از نظر  
 شود؟ناقص یا ناسالم محسوب می 

  عضو   مانند  باشد  رفته  بین  از  آن  اصلی  منفعت  که  است  عضوی   ناسالم،  عضوق.م.ا: »  395پاسخ منفی است و مطابق تبصرۀ مادۀ    پاسخ:  ✓
  عضو ق.م.ا: »  397« همچنین تبصرۀ مادۀ  .باشد  بیماری   یا   ضعف   دارای  چند   هر   شود، می   محسوب   سالم  عضو   صورت،   ن یا   ر یغ   در   و   فلج 

؛  «.است  انگشت  چند  یا  یک  از  بخشی  فاقد   یا  انگشت  چند  یا  یک  فاقد  که  دستی  مانند   باشد  اجزاء  از  بخشی  فاقد   که  است  عضوی  ناقص،
حدقه درآورد، قصاص ثابت است؛ زیرا کارکرد بنابراین در فرضی که شخصی با بینایی کامل چشم کسی را که دارای ضعف بینایی است، از  

م صحیح، زبان فردی را که دارای لکنت   ت خود باقی است. یا در فرضی که شخصی با قدرت تکلِّ اصلی چشم بینایی )هرچند ضعیف( به قوِّ
 ثابت است. است، قطع کند، قصاص 

ق.م.ا نیز آمده است، چنانچه فردی با زبان    410منفعت اصلی زبان گویایی آن است، نه چشایی و به همین دلیل همان گونه که در مادۀ   ✓
شود، البته به شرط آن که این حس است، بیرون آورده یا قطع کند به قصاص عضو محکوم می دارای حس چشایی، زبان فردی را که فاقد  

م یکسان باشد.  زبان   هر دوی آنها از نظر کارکرد اصلی؛ یعنی تکلِّ
ی  استثنائاً در مورد دو عضو گوش و بینی به دلیل تأثیری که بر زیبایی ظاهری دارند، مستقلًا حقِِّ قصاص محفوظ است ولو آن که گوش یا بین ✓

 ق.م.ا(  408باشد )مادۀ علیه فاقد این حواس مرتکب دارای شنوایی یا بویایی بوده و گوش یا بینی مجنی  
؛ زیرا منفعت دندان شیری نیز  های اصلی است، نیز موجب قصاص خواهد بودهای شیری از سوی شخصی که دارای دندانکندن دندان  ✓

د دندان در این موارد، باید مه همچون دندان اصلی بوده و از این جهت نمی  لت  توان آن را سالم یا ناقص دانست. البته به دلیل رویش مجدِّ
ت دندانی رویید بحث قصاص منتفی و أرش ثابت است و در غیر این صورت    مناسبی تعیین نمود تا وضعیت مشخص شود، چنانچه در این مدِّ

 حکم به قصاص داده خواهد شد. 
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تواند فوراً  ه میعلیهای اصلی دیگری را از بین ببرد، مجنی  های شیری، دندانکه عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد و فردی با دنداندر فرضی   ✓
های شیری دارد و گرنه بحث  های مرتکب نماید؛ البته بدیهی است این حکم ناظر بر فرد بالغی است که هنوز دنداناقدام به قصاص دندان

 ق.م.ا(  414قصاص کودک به دلیل عدم مسؤولیت کیفری منتفی است )مادۀ  
ا چنانچه پس از اجرای قصاص    علیه پیش از اجرای قصاصدر قصاص دندان، اگر دندان مجنی   ✓ مجدداً بروید، بحث قصاص منتفی است؛ امِّ

 ق.م.ا(  515علیه نیست. )مادۀ یا گرفتن دیه چنین اتفاقی بیفتد، چیزی بر عهدۀ مجنی  
علاوه بر اجرای دیه است؛ زیرا در مورد عضو ناقص    التفاوتمابه ق.م.ا در امکان    397و    395در مواد    ک عضو ناقص از عضو ناسالمثمرۀ تفکی ✓

دیه نیز وجود دارد؛ در حالی که در مورد عضو ناسالم تنها امکان اجرای قصاص وجود داشته و مطالبۀ مبلغی    التفاوتمابه قصاص، امکان اخذ  
لم و سالم(  باشد. برای مثال در فرضی که شخصی با دست فلج، دست سالم دیگری را قطع کند )ناساپذیر نمیامکان  التفاوتمابه به عنوان  

ا در فرضی که شخصی با دست دارای سه انگشت، دست دیگری را که دارای  علیه تنها میمجنی   تواند اقدام به قصاص همان دست نماید؛ امِّ
 تواند علاوه بر قصاص، دیۀ آن دو انگشت را هم بگیرد. علیه می هر پنج انگشت است، قطع نماید )ناقص و کامل( مجنی  

پذیر نیست؛ برای مثال  ق.م.ا قصاص عضو اصلی در مقابل عضو زاید امکان 393مطابق بند »ث« مادۀ  :  اصلی بودن در  اعضا  تساوی   .5
انگشتی را قطع کند، قصاص منتفی است؛ مگر آن که خود نیز دارای همان عضو اضافی  در فرضی که شخصی انگشت ششم یک فرد شش 

  کندن   در  اگر  باشد  روییده   که  نحو  هر  به  و  باشد  که  نام  هر  به  اضافی  هایدندانق.م.ا: »  617ق.م.ا( برای مثال مطابق مادۀ    399باشد )مادۀ  
 « .ندارد نیز  آرش نشود  حاصل نقصی گونه  هیچ  اگر و گرددمی ثابت آرش  شود، حاصل نقصی  آنها

 
 شرایط اجرای قصاص 

شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد؛ بلکه اجرای قصاص منوط  صِرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی 
علیه یا اولیای دوم  إذن مجنی     ـ  3إذن رهبری،     ـ  2علیه یا اولیای دم او،  تقاضای مجنی     ـ  1  است:   این قرار به وجود شرایطی است؛ این شرایط از  

 به جانی.  یآزار رسانعدم   ـ 5پرداخت فاضل دیه؛   ـ 4او، 
قانون مجازات اسلامی،    116: قصاص یک حقِِّ شخصی است و به همین دلیل هم، بنا به تصریح مادۀ  علیه یا اولیای دمتقاضای مجنی   .1

علیه و در قتل، اولیای دم باید تقاضای اجرای قصاص  شود. در جنایات علیه مادون نفس )اعضا و منافع( خود مجنی  با توبه ساقط نمی قصاص  
علیه بحث چندانی وجود ندارد؛ ولی تعیین اولیای دمی که  را بنمایند؛ وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. در تقاضای قصاص توسط مجنی  

  زوج   جز  به  است  مقتول  ورثه  همان  دم،  ولی»  ق.م.ا   351باشد. مطابق مادۀ  نفس در اختیار آنهاست از اهمیت برخوردار مییا قصاص    گذشت
  رسد می  او  ورثه  به  قصاص  حق  کند،  فوت  قصاص  حق  صاحب  هرگاهق.م.ا، »  353البته، بنا به تصریح مادۀ    «.ندارد  قصاص  حق  که  او  زوجۀ  یا

اثی از طبقۀ  . باشد  علیه مجنی    همسر   اگر   حتی « نمونۀ این حالت وقتی است که مقتول با دخترعموی خود ازدواج کرده و به دلیل نداشتن ورِّ
اول و دوم، تنها ولی دم او عمویش باشد. در این حالت، در صورت فوت عمو، دختر او که همسر مقتول بوده است، وارث حقِِّ قصاص خواهد  

قانون مدنی و درجات مختلفی که در میان اعضای هر    862گانۀ ارث مذکور در مادۀ  ترتیب طبقات سه شد. بدین ترتیب، ورثۀ مقتول به همان  
اث نوبت به طبقۀ    گذشتطبقه وجود دارد، در تقاضای قصاص یا   مشروط یا غیرمشروط جانی اختیار دارند. بدین ترتیب با بودن طبقۀ اول از ورِّ

ت اولیای دم مهم نیست و  بعدی نمی  و همگی به صورت یکسان حق    توانند مرد یا زن )مثلًا دختر، یا مادر یا خواهر( باشند می رسد. جنسیِّ
 شود. ق.م.ا، در صورت زنده متولد شدن، ولیِّ دم محسوب می 355قصاص دارند. به علاوه جنین نیز طبق مادۀ 

 مختلف تقاضای قصاص توسط اولیای دم و وضعیت آنان  فروض •
 نماید.  گذشت دیه  اخذدیه یا بدون  اخذتواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با : میولی دمِ واحد بالغ و عاقل باشد .1
د همگی بالغ و عاقل و در دسترس باشند: همگی آنها خواستۀ واحدی .2 گذشت  قصاص یا  خواستار    مثلاً ،  داشته باشند  اولیای دمِ متعدِّ

الارث  کند به نسبت سهم ای که پرداخت میشود یا دیه می  گذشت  از او  یا شود  می : جانی قصاص  با أخذِ دیه باشد   گذشتن أخذِ دیه یا  بدو
 شود. بین اولیای دم تقسیم می 

د همگی بالغ و عاقل و در دسترس باشند:   .3 داشته باشند، مثلًا برخی خواستار قصاص،    های مختلفی خواسته هر کدام  اولیای دمِ متعدِّ
ستند، جانی را قصاص  : اولیای دمی که خواستار قصاص هباشند  دیه  أخذِ   بدون  گذشت   و برخی خواستار   دیه  أخذِ   با  گذشتخواستار    یبرخ
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بدون قید    گذشتدهند و سهم اولیای دمی که خواستار  اند را به آنها می با أخذِ دیه بوده  گذشتکنند، و سهم اولیای دمی که خواستار  می
علیه تنها اولیای دم او و فرض کنید هفت پسر مجنی  نمایند.  وی را قصاص می   اند، این سهم را به خود جانی داده و جانی بوده   و شرط

  گذشت، سه پسر دیگر خواستار أخذ دیه و سه پسر دیگر خواستار قصاص جانیهمگی بالغ و عاقل باشند، در حالی که یک پسر خواستار  
هفتم  هفتم دیه کامل به سه پسر و سه جانی بدون أخذِ دیه هستند. در این حالت پسری که خواهان قصاص است، پس از پرداخت سه  از

  اگر  قصاصی  حق  هر   در.ا چنین بیان شده است: »ق.م  423تواند قاتل را قصاص کند. این نکته در مادۀ  دیگر دیه به خود قاتل، می 
  سهم  نخست   باید   است  قصاص   خواهان  که   کسی  باشند،   کرده   گذشت  مرتکب   قصاص   از   یا   باشند  دیه  خواهان  آن،   صاحبان   از   بعضی

 « .بپردازد  آنان خود  به دیه  درخواست صورت در و مرتکب به  آنان گذشت صورت در  را  دیگران دیه
  یا   علیهمجنی   یا  مقتول اگرق.م.ا: »  356: مادۀ علیه ولی دم نداشته و یا ولی دم او شناخته نشده یا دسترسی به او نباشدمجنی  مقتول یا  .4

  و   است   رهبری  مقام  او،  ولی  نباشد،   دسترسی  او  به   یا   و   نشود   شناخته   او  ولی  یا   و   باشد   نداشته   ولی  است  مجنون   یا  صغیر   که  دمی  ولی
 «.کندمی  تفویض مربوط  هایدادستان  به   را  آن اختیار ایشان، موافقت صورت در و رهبری مقام از  استیذان با  قضائیه  قوه  رئیس

د .5  برخی  یا   دم   اولیای   همه  یا   علیهمجنی    اگرق.م.ا: »  354: مادۀ  صغیر یا مجنون بودن ولی دم واحد یا همه یا بعضی از اولیای دم متعدِّ
 بلوغ   زمان تا تواندمی  همچنین و دارد گذشت و مصالحه قصاص، حق شانمصلحت  رعایت با آنان ولیِِّ  باشند،  مجنون یا صغیر آنان، از
 صورتی  در   لکن   کنند   قصاص   را   مرتکب  توانند می   باشند،   قصاص   خواهان  و  عاقل   و   کبیر   دم،   اولیای   از   برخی  اگر  بماند   منتظر   آنان  افاقه   یا 

در رابطه  .«؛  ....کنند  عمل  او  خواست  مطابق  باید  باشد  آنها  سوی  از  خود  علیهمولی  دیه  سهم  تأمین  یا  اداء  خواهان  مجنون  یا  صغیر  ولی  که
 با این ماده نکات ذیل قابل توجه است:

 . دارد گذشت  و مصالحه قصاص،  حق شانمصلحت  رعایت با ، مجنون یا صغیر  دم اولیای ولی ✓
 . بماند منتظر  ،آنان افاقه یا بلوغ زمان  تا  تواندمی شانمصلحت  رعایت با، مجنون یا صغیر  دم اولیای ولی ✓
ف تند، خواستار قصاص باشند، قصاص به اجرا درمیایر اولیای دم که دارای اهلیت هسدر مواردی که س ✓ اند سهم  آید، ولی مکلِّ

یا تأمین نمایند؛ صغیر یا مجنون   با تأمین سهم در آن است که در ادای سهم، سهم دیه به ولی    را از دیه اداء  تفاوت ادای سهم 
پرداخت می  یا صغیر  پرداخت سهم صغیر یا مجنون داده می مجنون  برای  تأمین سهم، تضمین مناسبی  ا در  امِّ شود. عدم  شود؛ 

ه نخواهد شد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  و تبدیل قصاص به دی  پرداخت یا تأمین سهم صِغار یا مجانین، موجب سلبِ حقِِّ سایرین 
متقاضیِ قصاص از اولیای دم، بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع  ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  1382/ 13/12مورخ    7//10263

دیعِ  گردد، هر چند عدمِ توکند تا بتواند قصاص کند، عدمِ تودیع سهمی صغیر موجبِ تبدیل قصاص به دیه و یا سقوطِ قصاص نمی 
 «سهمِ صغیر طولانی گردد یا متقاضیِ قصاص قادر به پرداخت نباشد

آید، که صرف پرداخت سهم صِغار یا مجانین به صندوق  ق.م.ا چنین برمی  354از عبارت »مطابق خواست او عمل کند« در مادۀ   ✓
کند و پرداخت  اص کفایت نمی دادگستری، از سوی آن دسته از اولیای دمی که خواستار قصاص مرتکب هستند، برای اجرای قص 

مورخ    1034/93/7، انجام گرفته باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  مجنون  یا  صغیر   دم  اولیای   سهم باید پس از خواست ولی
ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »اگر واریز سهم دیۀ صِغار به حساب دادگستری، بدون اطلاع و به رغمِ دسترسی به ولی    1/5/1393

یر صغیر یا مجنون در د  شود و چون ولیِِّ گرفته باشد، اداء محسوب نمی ایشان صورت   علیه  خواست نمودن اداء یا تأمین سهم مولِّ
 « است؛ بنابراین به صِرف واریز سهمِ دیۀ صِغار به نحو مذکور، امکان اجرای قصاص وجود نداردخود مختار 

العوض یا  مع   گذشت: »تشخیص اینکه آیا  وۀ قضاییهحقوقی ق  ۀادار   14/10/1382مورخ    8548/7ابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  مط ✓
بلاعوض قاتل به مصلحت صغیر است، با ولیِّ قهری است و به هر نحو که تشخیص دهد و تصمیم بگیرد اصل بر اعتبار و نفوذ آن  

بدیهی است، عدم   الدیۀ آنان را بپردازد« است؛ لکن اگر قصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر، دیه مطالبه کنند، باید سهم 
تواند موجب رسیدگی  مصلحت صغیر در همۀ این موارد، در صورتی که نشانگر عدم لیاقت و یا خیانت ولی باشد، می  رعایت غبطه و
 قانون مدنی شود.  1184بر اساس مادۀ 
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در صورتی که قصاص مطابق تقاضای سایر اولیای دم که دارای اهلیت هستند، اجرا شود و سهم صغیر یا مجنون را از دیه اداء یا   ✓
مایند و صغیر یا مجنون پس از رسیدن به سن بلوغ یا افاقه، قصاص اجرا شده را تأیید نمایند، تضمینِ داده شده بلاأثر شده  تأمین ن 

 اند مسترد خواهد شد. و یا وجه ایداعی در صندوق دادگستری، به اولیای دمی که قبلًا قصاص را اجرا کرده
به منتظر ماندن تا زمان بلوغ یا افاقۀ صغیر یا مجنون، تصمیم اولیای دم   نسبت  مجنون،  یا صغیر  دم  اولیای ولی تصمیم  در صورت ✓

یا  بدون أخذِ دیه، موجب رهایی جانی از قصاص نخواهد شد؛    گذشتبا أخذِ دیه یا    گذشت کبیر به   زیرا چه بسا اولیای دم صغیر 
ق.م.ا    423مجنون پس از رسیدن به سن بلوغ یا افاقه، تقاضای قصاص جانی را داشته باشد که در این مورد با رعایت مفاد مادۀ  

به جانی در صورت    کنندگانگذشتبا أخذ دیه و پرداخت سهم دیۀ    گذشتبه خودشان در صورت    کنندگان گذشت پرداخت سهمِ دیۀ  
 بدون أخذ دیه، جانی قصاص خواهد شد.  گذشت

که ولی ✓ مواردی  بالغ خودش می صغیر  دم  اولیای  در  بالغ شود، شخص  تا صغیر  بماند  منتظر  یا  ،  مورد قصاص  در    گذشت تواند 
،  سال نرسیده باشد  18گیری نماید؛ ولی در مورد مصالحه یا تبدیل قصاص به دیه، صِرف بلوغ کافی نیست و تا مادامی که به  تصمیم 
 او نزد دادگاه. گیری ندارد؛ مگر با احراز رشدمیم حقِِّ تص 

اند؛ بنابراین در مورد تقاضای  شوند و در امور غیرمالی دارای اهلیت صرفاً در امور مالی محجور محسوب می دی رش ر یغ افراد سفیه و  ✓
 مشروط به موافقت ولی است.گیری دارند؛ ولی در مورد مصالحه یا تبدیل آن به دیه اجرای قصاص، شخصاً حقِِّ تصمیم 

  اجرای  خصوص در را  وی  نظر  کیفری احکام اجرای قاضی  شود، عاقل   یا  کبیر قصاص   اجرای از پیش   مجنون یا  صغیر  دم ولیاگر  ✓
نامه نحوه  آیین   67مادۀ  )  .کندمی   اقدام  اساس  این   بر   باشد،   داشته  مصالحه  یا   گذشت   بر   نظر   که  صورتی   در   و   اخذ  نفس  قصاص 

 ( قوه قضاییه  سیرئ  27/3/1398اجرای احکام حدود ... 
ت به همه یا بعضی از اولیای دم .6

ِّ
  غائب  آن،   صاحبان  از  بعضی  اگر  قصاصی  حق   هر   درق.م.ا: »  424: مادۀ  غیبت و عدم دسترسی موق

 آنان  بازگشتن   به   امیدی   یا  و   باشد  طولانی  غیبت  اگر  و   افتدمی   تعویق   به   غائب   آمدن   تا   حکم   صدور   باشد  کوتاه   آنان   غیبت   مدت   و   باشند 
  از پس  آنها برای  رهبری مقام  نباشد معلوم  بازگشت  زمان چنانچه  و گیردمی  تصمیم  آنان جای  به  غائب ولی عنوان به  رهبری  مقام نباشد 

 غائبان  سهم   تأمین   از   پس   توانند می حاضرند،   که   کسانی   نماید، می   تصمیم اتخاذ   غیبت   زمان   شدن   طولانی  از   قبل   و   کوتاه   زمان گذشت
  حاضر  از   پس  آنان  اگر  و  است  محفوظ  غائبان  قصاص  حق  نمایند،   مصالحه  او  با  یا  کنند  گذشت  حاضران،  اگر  و  کنند  قصاص  دادگاه،  در

  و  بپردازند   مرتکب   به   اندکرده   مصالحه  مرتکب   با   یا   اند نموده   گذشت  که   را   کسانی  دیه   سهم   نخست   باید  باشند،   قصاص   خواهان  شدن، 
ن « .کنند قصاص سپس  : حالت است 3مادۀ فوق در رابطه با غیبت بعضی از اولیای دم، متضمِّ

 . افتدمدت غیبت کوتاه باشد )مثلًا برای سفر به خارج رفته باشد(: در این صورت صدور حکم تا زمان حضور آنان به تعویق می  .1
ت غیبت طولانی یا امیدی به بازگشتن  .2  نماید. گیری می آنان نباشد: در این صورت مقام رهبری به جای فرد غایب تصمیم مدِّ
افتد و سپس رهبری به جای فرد  زمان بازگشت آنان معلوم نباشد: در این صورت ابتدا برای زمان کوتاهی، صدور حکم به تعویق می  .3

 نماید. گیری می غایب تصمیم 
  1392ق.م.ا    424کلمۀ تأمین در مادۀ  ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  1/5/1393مورخ    1034/93/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓

ل سهم اولیای دم غایب است تا در صورت حضور به آنان پرداخت  اد ردن وجه نقد یا مالی معپس صوصیتی ندارد و منظور از تأمین،  خ
 «شود
  یا   دم  ولی  نشدن   شناخته   جهت  به  گرا: »قضاییهقوه    سیرئ   27/3/1398نامه نحوه اجرای احکام حدود ...  آیین   75مطابق مادۀ   ✓

  حکم  اجرای  مرحله   در   سپس  و   شود   صادر   قصاص  حکم   مربوط   دادستان  درخواست   و   رهبری   مقام  تفویض   با   وی،  به   دسترسی   عدم
  در  را   پرونده  حکم، اجرای توقف دستور  صدور ضمن کیفری احکام اجرای قاضی  شود، حاصل دسترسی وی به  یا شناسایی دم ولی

  پرونده   که  موردی  در  ماده  این  حکم  ـ  تبصره  .کندمی  ارسال  دادگاه  به   تکلیف   تعیین  برای  اسلامی  مجازات  قانون(  ۴۲۴)  ماده  اجرای
 «.است  جاری  نیز کندمی  قصاص مطالبه  حضور  از پس  غایب   دم ولی و نشده  منتهی قصاص   حکم صدور  به

ی پس از ثبوت، مثل هر مجازات دیگری، از اختیارات حکومت است؛  قصاص، هرچند حقِِّ شخصی است، لیکن  :  إذن رهبری .2 اجرای آن حتِّ
ت و آشنایی با موازین دارد. عدم رعایت این اصل موجب هرج و مرج و احیاناً تضییع حقوق افراد خواهد و با لزو

ِّ
م احتیاط  زیرا این امر نیاز به دق
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قانون مجازات اسلامی، بر لزوم استیذان از مقام رهبری یا نمایندۀ او قبل از اجرای   420الی    417در دماء منافات دارد. به همین دلیل، مواد  
در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم  : »استق.م.ا چنین بیان داشته    417اند. مادۀ  قصاص از سوی ولیِّ دم تأکید کرده

 ؛ در رابطه با این ماده نکات ذیل قابل توجه است: «.است
  قصاص، حقِِّ شاکی است و استیذان از ولی امر صرفاً تشریفاتی است که برای حفظ نظم عمومی مورد تصریح قرار گرفته است، وگرنه ✓

 تواند مانع اجرای این حق بشود. ولی امر نمی
ت قصاص به تعزیر  در صورتی که صاحب حقِِّ قصاص بدون اذن ولیِّ امر، اقدام به اجرای قصاص نماید، به دلیل عدم رعایت تشریفا ✓

ر در مواد   ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد.   614و   612مقرِّ
مختصِِّ قصاص نفس نیست و در اجرای قصاص عضو نیز استیذان از ولی امر لازم است؛ مطابق نظریۀ مشورتی    امر صرفاً إذن ولی   ✓

از شر   13/3/1393مورخ    579/93/7شمارۀ   قوۀ قضاییه: »شرایط قصاص عضو،  نفادارۀ حقوقی  و  تبعیت می   سایط قصاص  کند 
نیز دلالت بر این امر دارد؛ بنابراین استیذان از    1392ق.م.ا  419ق.م.ا در ذیل مواد عمومی مربوط به قصاص و مادۀ  417اطلاق مادۀ 

 طریق ریاست محترم قوۀ قضاییه برای اجرای قصاص عضو لازم است«
علیه در مورد جراحات یا  علاوه بر آن که صدور حکم قصاص منوط به مطالبۀ مجنی  در جنایات عمدی    :علیه یا اولیای دم إذن مجنی   .3

به شخص خاص برای اجرا قطع عضو و نظایر آن یا اولیای دم در مورد قتل است، برای اجرای آن نیز نیاز به درخواست آنها و احیاناً توکیل  
علیه یا اولیای دم،  پس از صدور حکم قصاص، بدون تقاضای اجرای قصاص از سوی مجنی    وجود دارد؛ بنابراین چنانچه قاضی اجرای احکام

نامه نحوه اجرای آیین   65مادۀ  مطابق  شود؛  شود؛ زیرا جانی نسبت به او مهدورالدم محسوب نمیاقدام به اجرای آن نماید، خودش قصاص می 
  ...   مجازات  قانون   طبق  که  است   کسانی  ناحیه  از  آن  استیفای   به  نوطم  قصاص  اجرای: »قوه قضاییه  سیرئ   27/3/1398احکام حدود 

 درخواست  قصاص  اجرای  از   پیش  کیفری  احکام  اجرای  قاضی.  هستند  دارا   را   قصاص  استیفای  حق   یا  و  شوندمی  محسوب  دم  ولی  اسلامی
 « .رساندمی  آنان امضای  به  پرونده در درج برای  و نموده  مجلسصورت را  مراتب اخذ،  را  مذکور افراد کتبی
توان وی را، به استناد  اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، مجازات قصاص را علیه شخص محکوم به قصاص اجرا نماید، نمی ✓

ق.م.ا، مرتکب قتلی دانست که موجب قصاص است؛ در این حالت ولی دمی که بدون اذن سایر اولیای دم قاتل را قصاص    421مادۀ  
 باشد. ( میهاآن ق.م.ا ضامن سهم سایر اولیای دم از دیه )در صورت مطالبۀ   422موجب مادۀ کرده است، به 

ت قانونی، برای اجرای قصاص مراجعه ننماید و در واقع    اولیای   یا   علیه در صورتی که پس از صدور حکم قصاص، مجنی   ✓ دم بدونِ علِّ
ت مناسبی را تعیین می  د، در صورتی که  ن دم نظر خود را اعلام کن  اولیای  یا  علیهکند تا مجنی  مرتکب را بلاتکلیف رها کند، دادگاه مدِّ

ر در مادۀ    دم  اولیای  یا   علیه مجنی   ت باز هم نظر خود را اعلام نکنند، مرتکب با سپردن وثیقه و رعایت شرایط مقرِّ ق.م.ا   429ظرف این مدِّ
 نمایند. دم نظر خود را اعلام   اولیای یا  علیه شود تا مجنی  آزاد می

توان قصاص کرد که مبلغی به عنوان در موارد مختلفی مرتکبِ جنایات علیه نفس یا مادون نفس را تنها در صورتی می:  دیه   فاضلپرداخت   .4
گیرد که رعایت شرایط قانونی، از جمله شرط مماثله  دیه به وی )یا گاهی به سایر اولیای دم( پرداخت شود. این امر از آن رو صورت می  فاضل 

 در قصاص رعایت شده باشد. 
 : دیه نکات ذیل قابل توجه است فاضلدر مورد 

 اجرای قصاص پرداخت شود.  آرق.م.ا باید قبل  427و  426دیه، بنا به تصریح مواد  فاضل ✓
باشد لکن  دار کند و مصلحت در اجرای قصاص  در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه  ✓

خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه 
 ق.م.ا(  428)مادۀ  .شودالمال پرداخت می قضائیه، مقدار مذکور از بیت 

تکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن،  در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مر  ✓
 ق.م.ا(   431)مادۀ  .هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است
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طلبی داشته باشد، عدم پرداخت آن مانع اجرای    دم  اولیای   یا  علیهمجنی  در صورتی که عکس قضیۀ فوق اتفاق بیفتد؛ یعنی مرتکب از   ✓
دیه مرتکب باشد که در این صورت باید پیش از قصاص به مرتکب پرداخت شود؛    فاضلشود؛ مگر آن که طلب مربوط به  قصاص نمی 

ا در مورد سایر دیون از صاحب حقِِّ قصاص، مانع اجرای قصاص نخواهد شد.   امِّ
ف وی تا قبل از مرگ میاموال قصاص  جزء ،ق.م.ا، مبلغ پرداختی  431مطابق مادۀ  ✓  . باشدشونده و قابل هر گونه تصرِّ
شود؛ یعنی اگر یک مرد غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی نسبت به زن غیرمسلمان دیه شامل افراد غیرمسلمان هم می   فاضل بحث   ✓

ند؛ ولی در فرضی که یک مرد غیرمسلمان مرتکب  دیۀ مرتکب را بپرداز   فاضل علیه یا اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص،  شود، مجنی  
دیه،    فاضلتوانند بدون پرداخت  علیه یا اولیای دم میدیه منتفی است و مجنی    تفاضل جنایت عمدی نسبت به زن مسلمان شود، بحث  

 مرتکب را قصاص نمایند. 
 دیه  فاضلموارد پرداخت  •

د اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها .1 یا مطالبۀ دیه،   گیری در مورد اجرای قصاصکه در مباحث پیشین ذکر کردیم، تصمیم  طورهمان : تعدِّ
حقِِّ هر یک از اولیای دم است. در صورتی که هر یک از اولیای دم درخواست متفاوتی داشته باشند، بحث پرداخت دیه ممکن است  

ن قصاص بوده ولی بعضی خواهان آن نباشند، اولیای دمی که خواهان هرگاه بعضی از اولیای دم خواهاق.م.ا    423مطابق مادۀ  پیش آید.  
توانند قصاص را اجرا نمایند که دیۀ مقدار دیۀ مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. دیۀ مقدار  میباشند تنها در صورتی  قصاص می 

به خودشان و اگر اولیای دمی خواهان دیه   فاضل باشند   با أخذ دیه   گذشتدیه نیز گویند، اگر اولیای دمی خواهان  فاضل مازاد که به آن 
سه   یشود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود. بدین ترتیب اگر مقتولدیه به جانی پرداخت می  فاضل  بدون أخذ دیه باشند   گذشت

  گذشت با أخذ دیه و سومی خواهان    گذشت شوند یکی خواهان قصاص، یکی خواهان  پسر داشته باشد که اولیای دم او محسوب می
سوم دیه به  و پرداخت یک   با أخذ دیه  گذشتدر خود که خواهان  سوم دیه به برا بدون پرداخت دیه باشند، پسر اول پس از پرداخت یک 

 تواند تقاضای قصاص جانی را نماید. می باشد می به جانی بدون أخذ دیه   گذشتعنوان سهم برادری که خواهان 
ت قاتل و مقتول .2 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر  ق.م.ا: »  426: مطابق مادۀ  )فاضل دیه در قتل(   تفاوت در جنسیِّ

ند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او توا یه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میلَ عَ مجنی  
ت موجب عدم اجرای قصاص نمی بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست   شود برای مثال اگر مردی  ...« تفاوت در جنسیِّ

قصاص، نصفِ دیۀ مرد را به وی  باید قبل از اجرای  توانند خواهان اجرای قصاص مرد باشند ولی  زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن می
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر  ق.م.ا: »  382پرداخته و سپس او را قصاص کنند. مطابق مادۀ  

پرداخت  باشد، بدون    رمسلمانیغقاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد  
 « .دیه آنها لازم است التفاوتمابه شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت چیزی قصاص می 

  سبب  به  مرد  و  برابرند  عضو  قصاص  در  مسلمان،  مرد  و  ق.م.ا: »زن  388مادۀ  مطابق    : دیه در جنایات نسبت به اعضا و منافع  فاضل
  قصاص   باشد،   کامل  دیه   ثلث   از  بیش  یا   مساوی   زن،  بر   وارد  جنایت   دیه  اگر  لکن  شودمی   محکوم  قصاص  به  کند،می   وارد  زن  به  که  آسیبی

  مرتکب  و   غیرمسلمان  زن  علیه مجنی    که   در صورتی  مذکور   حکم .  شودمی   اجراء  مرد،   به   قصاص   مورد  عضو   دیه   نصف   پرداخت  از   پس
 نصف پرداخت بدون  مرتکب   باشد،   غیرمسلمان  مرد   مرتکب،   و   مسلمان  زن   علیه، مجنی    اگر   ولی.  است  جاری   نیز   باشد   غیرمسلمان   مرد

 «.شودمی  قصاص دیه، 
دیه را    فاضل، باید  باشد  در جنایات بیشتر از ثلث دیۀ کاملخواهان اجرای قصاص عضو علیه مرد جانی باشد    ،علیه زنمجنی    اگر −

، زن باید دودهم دیۀ کامل مرد را به او بپردازد و چهار انگشت  مانند اینکه مردی چهارانگشت دست زنی را قطع کند ؛به مرد بپردازد 
 تواند فقط دو انگشت مرد را قصاص کند. ، یا اینک بدون پرداخت فاضل دیه زن میدست مرد را قصاص نماید

دیه را    فاضل شد در جنایات کمتر از ثلث دیۀ کامل باشد، نباید  خواهان اجرای قصاص عضو علیه مرد جانی با  ،علیه زنمجنی    اگر −
گشت مرد را قصاص  توان دو ان؛ مانند اینکه مردی دو انگشت دست زنی را قطع کند، بدون پرداخت فاضل دیه میبه مرد بپردازد

 کرد.
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ا از مرتکب مطالبه کند؛ مانند  از آن ر   تواند چیزی بیشتر خواهان اجرای قصاص عضو علیه زن جانی باشد، نمی   ، علیه مردمجنی    اگر −
 شود. به مرد دست زن قصاص می یوجهچ یهاینکه زنی دست مردی را قطع کند، بدون پرداخت 

ق.م.ا در این صورت باید سهم دیۀ هر یک از شرکاء پیش از اجرای قصاص به آنان   374و    373: مطابق مواد  شرکت در ارتکاب جنایت .3
 پرداخت شود. 

 به جانی  یآزار رسان عدم  .5
   رساند، جایز  های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می قصاص نفس فقط به شیوه   :اجرای قصاص نفس  به جانی در  یآزار رسانعدم

 ق.م.ا(   436)مادۀ  .تعزیرات« استپنجم »ه کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب  ثلَ است و مُ 
  باشد  قصاص   اجرای با مناسب  و غیرآلوده  تیز،  باید  عضو قصاص   در  جرح و قطع  ابزار  :اجرای قصاص عضو  به جانی در  ی آزار رسانعدم  

  ای گونه  به  مکان و زمان شرایط  یا بیمار  مرتکب، اگر. است قانون در  مقرر تعزیر موجب و ممنوع او جنایت مقدار  از بیش مرتکب، ایذاء و
  صورت  این   غیر   در .  شودمی   اجراء  قصاص و  رفع   موانع   امکان،  صورت در   باشد، دیگر  صدمه   یا   نفس   به  سرایت   بیم   قصاص،   در   که  باشد 

 ق.م.ا(  439)مادۀ   .افتدمی  تأخیر   به  قصاص  سرایت، بیم  شدن برطرف  تا
 

ت با مانع مواجه می:  موانع قصاص
ِّ
سازند. اهم این موارد در  منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موق

 فرار جانی و عدم دسترسی به وی.   ـ 2باردار بودن زن محکوم به قصاص،    ـ 1 مورد است: 2قانون مجازات اسلامی 
 باردار بودن زن محکوم به قصاص .1
  حمل   وضع  از  پیش  نباید  است،  نفس  قصاص  به  محکوم  که  حامله،  زنق.م.ا: »  437مطابق مادۀ    محکوم به قصاص نفس:زن باردار   •

 « .افتدمی تأخیر   به قصاص  بماند،   محفوظ طفل  حیات که زمانی  تا باشد،  طفل تلف   بیم نیز  حمل وضع از پس اگر . شود قصاص
مجازات نباید موجب آسیب به شخصی غیر از مرتکب شود، اجرای قصاص نفس در  ها، اجرای  با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ✓

 ین رفتن یک موجود زندۀ دیگر است. گردد و این امر در واقع موجب از بمورد زن باردار، موجب سقط جنین او می
؛ اجرای مجازات در مورد  ضاییهقوه ق  سیرئ   27/3/1398نامه نحوه اجرای احکام حدود ...  آیین   10ق.آ.د.ک و مادۀ    501مطابق مواد   ✓

  نجا یا دنیا آمده باشد یا مُرده؛ در واقع در    آن جنین به زنده به افتد؛ اعم از  ماه به تعویق می   6زن باردار پس از وضع حمل، در هر حال تا  
 آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است، عدم آسیب به زنی است که به جهت وضع حمل دچار ضعف بدنی شده است. 

ق.م.ا به پرداخت دیه و  306یها، اقدام به اجرای قصاص نمایند، با توجه به مادۀ لَ عَ صورتی که اولیای دم با وجود باردار بودن محکوم   در ✓
ا اگر از این موضوع بی شود و عاقلۀ اولیای  خبر باشند، جنایت وارده بر جنین خطای محض محسوب می تعزیر محکوم خواهند شد؛ امِّ

؛ مگر آن که این کار با إذن حاکم شرع انجام شده باشد، که در این صورت ضمانی بر عهدۀ باشند خت دیۀ جنین میدار پردا دم عهده 
 آنان نخواهد بود. 

ی مجازات به شخص دیگر،  ✓ یعنی منع تسرِّ زمان باردار شدن یا مشروعیت طفل فاقد    با توجه به اطلاق مادۀ فوق و فلسفۀ وضع آن 
از طریق نامشروع باردار شود )در    ایموضوعیت است؛ بنابراین در فرضی که مرتکب در دوران بازداشت )پیش از قصاص( باردار شود  

افتد و پس از آن نیز تا زمانی که خطری متوجه  دستگیری(، اجرای قصاص تا زمان وضع حمل به تعویق می   نتیجۀ زنا قبل از جنایت یا
 .آیدنوزاد است نیز مجازات به اجرا در نمی 

ا  در مورد حبس بدل از قصاص نیز مجازات در دوران بارداری به اجرا گذاشته نمی  ✓ این است که پس از وضع حمل و گذشت    سؤالشود؛ امِّ
رود؛ مگر آن که خلاف مصلحت طفل باشد که  به زندان میشود؟ در این موارد نوزاد به همراه مادر ه پس از آن، تکلیف نوزاد چه میما 6

  به  محکوم  که   مادری   از   نباید   را   تمام  سال   دو  سن  تا   اطفالق.آ.د.ک: »  523شود؛ مطابق مادۀ  در این صورت به ولیِّ خود سپرده می 
  صلاحیت  عدم   یا   فقدان  صورت   در   و   پدر  به   کودک  صورت   این   در .  کند  اقتضاء   طفل  مصلحت   آنکه   مگر  کرد،   جدا   است   شده  تبعید  یا   حبس

  مؤسسات  به   آنان،  صلاحیت   عدم   یا   فقدان  صورت   در   و   ارث  مراتب   رعایت   با   وی  نزدیکان  یا   و   آنها  وصی  یا   پدری   جد  به  ترتیب   به   وی
 «.شودمی  سپرده صلاحذی 
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  قصاص،   اجرای  در  و  باشد   عضو  قصاص  به   محکوم  حامله،  زن  اگرق.م.ا: »  443مطابق مادۀ    :محکوم به قصاص عضو زن باردار   •
تفاوت قصاص    «.افتدمی   تأخیر  به   شود  طرف  بر  مذکور  بیم  که  زمانی  تا  قصاص  باشد،  طفل  بر  آسیب  یا  تلف  بیم  حمل،   وضع  از   پس  یا  پیش

 نفس با قصاص عضو زن باردار: 
ا قصاص عضو در صورتی به اجرا درنمی قصاص نفس زن باردار مطلقاً به اجرا در نمی  .1  آید که بیم تلف یا آسیب به جنین باشد. آید؛ امِّ
ا در مورد قصاص عضو علاوه بر  پس از وضع حمل قصاص نفس در صورتی اجرا نمی  .2 بیم تلف در صورت  شود که بیم تلف طفل برود؛ امِّ

 شود.هر گونه آسیبی به طفل، قصاص عضو اجرا نمی 
  ممکن   مرتکب   به  دسترسی  فرار،   یا   مرگ  علت   به   عمدی،  جنایت   در  هرگاهق.م.ا: »  435مطابق مادۀ  :  فرار جانی و عدم دسترسی به وی .2

  قتل   خصوص  در  باشد  نداشته  مالی  مرتکب  که   صورتی  در  و  شودمی  پرداخت  مرتکب  اموال  از  جنایت   دیه  حق،   صاحب   درخواست  با   نباشد 
  شود می  پرداخت  المالبیت   از  دیه   آنها،  تمکن  عدم  یا  آنها   به  دسترسی  عدم  یا   عاقله  نبود   در صورت  و  بگیرد  عاقله  از  را   دیه  تواندمی   دم  ولی  عمد،

  صورتی   در   شود   ممکن  قتل،  غیر   و  قتل  از  اعم   جنایت  مرتکب   به  دسترسی  دیه،   أخذ   از  پس  چنانچه.  بود  خواهد  المالبیت   بر  دیه  قتل،  غیر  در  و
  قصاص،   از قبل باید  لکن است، محفوظ علیهمجنی   یا دم ولی برای  مورد حسب قصاص  حق نباشد، قصاص از گذشت جهت به دیه أخذ که
 « .برگرداند را  شدهگرفته  ۀدی
 کسی در این زمینه او را همراهی نکرده باشد. ناظر بر فرضی است که جانی خود اقدام به فرار نموده باشد و مادۀ فوق  ✓
شود و در صورت  تواند اقدام به مطالبۀ دیه نماید، البته دریافت دیه موجب سقوط حقِِّ قصاص نمی در این حالت صاحب حقِِّ قصاص می ✓

 شده، اقدام به قصاص مرتکب نماید. تواند با بازگرداندن دیۀ گرفته دسترسی به مرتکب می 
 در رابطه با مسؤول پرداخت دیه باید میان جنایت عمدی بر نفس و جنایت عمدی بر اعضا و منافع تفاوت گذاشت: مادۀ فوق مطابق  ✓
رسد که مرتکبِ المال مسؤول پرداخت دیه هستند، یعنی زمانی نوبت به عاقله می در جنایت عمدی بر نفس به ترتیب مرتکب، عاقله و بیت  −

ن   یا عاقلهو    رسد که مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله حاضر نبودهمی  المالصورتی نوبت به بیت فراری مالی نداشته باشد و در     تمکِّ
ا قانونگذار در مادۀ فوق در حکمی لازم به یادآوری است، عاقله اصولًا عهده   .باشد  نداشته دار پرداخت دیۀ جنایات خطای محض است؛ امِّ

 دار پرداخت دیه دانسته است. در مواردی که قاتل فراری، مالی نداشته باشد، عاقله را عهده  استثنائی، در اتهام قتل عمدی 
المال مسؤول پرداخت دیه هستند؛ یعنی در صورتی که مرتکب مالی نداشته  ترتیب مرتکب و بیت در جنایت عمدی بر اعضا و منافع به   −

 دار پرداخت دیه خواهد بود. المال عهدهباشد، بیت 
 

  قرار است: این  از  عواملشود؛ این مجازات قصاص، به دلیل وقوع عواملی، ساقط یا غیرقابل اجرا می: موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص
 صدمه به دیگری.  ـ 4وجود شبهه در اجرای قصاص،   ـ 3گذشت یا مصالحۀ صاحبان حقِِّ قصاص،   ـ  2از بین رفتن محل قصاص،   ـ 1
 از بین رفتن محل قصاص .1
د  به او دسترسی پیدا نشود، از زمرۀ موار   گاهچ ی همرگ مرتکب یا فرار او، در صورتی که    در قصاص نفس:   از بین رفتن محل قصاص •

  مرتکب   به  دسترسی  فرار،  یا  مرگ  علت  به  عمدی،   جنایت  در  هرگاهق.م.ا: »  435مطابق مادۀ    .باشدمیجرای قصاص نفس  سقوط یا عدم ا 
  خصوص   در   باشد   نداشته   مالی  مرتکب  که   صورتی   در   و  شود می  پرداخت   مرتکب   اموال  از   جنایت   دیه   حق،  صاحب   درخواست  با   نباشد   ممکن

 پرداخت  المالبیت   از  دیه  آنها،  تمکن  عدم  یا  آنها  به  دسترسی  عدم  یا  عاقله  نبود  در صورت  و  بگیرد عاقله  از را   دیه  تواندمی  دم  ولی  عمد،  قتل
  شود   ممکن  قتل،   غیر  و  قتل  از  اعم   جنایت   مرتکب   به  دسترسی  دیه،   أخذ  از پس   چنانچه .  بود خواهد  المالبیت  بر  دیه  قتل،   غیر  در  و  شودمی
  قبل   باید  لکن  است،   محفوظ   علیهمجنی    یا   دم   ولی  برای   مورد  حسب  قصاص   حق   نباشد،   قصاص   از   گذشت  جهت   به   دیه   أخذ  که   صورتی   در
 «.برگرداند  را  شدهگرفته  ۀ دی  قصاص، از
مطلق بوده و  1392ق.م.ا   435ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »کلمۀ مرگ در مادۀ  20/2/1395مورخ  7/ 322/95نظریۀ مشورتی شمارۀ  ✓

 شود.«خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل دیگری را شامل میهر نوع مرگی را اعم از 
 مطابق مادۀ فوق در رابطه با مسؤول پرداخت دیه باید میان جنایت عمدی بر نفس و جنایت عمدی بر اعضا و منافع تفاوت گذاشت:  ✓
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رسد که مرتکبِ هستند، یعنی زمانی نوبت به عاقله می المال مسؤول پرداخت دیه  در جنایت عمدی بر نفس به ترتیب مرتکب، عاقله و بیت  −
ن   یا عاقله   اشته باشد یا عاقله حاضر نبوده رسد که مرتکب عاقله ندالمال می فراری مالی نداشته باشد و در صورتی نوبت به بیت    نداشته  تمکِّ

 . باشد
پرداخت دیه هستند؛ یعنی در صورتی که مرتکب مالی نداشته  المال مسؤول  در جنایت عمدی بر اعضا و منافع به ترتیب مرتکب و بیت  −

 دار پرداخت دیه خواهد بود. المال عهدهباشد، بیت 
ق حقِِّ قصاص    در قصاص عضو:  از بین رفتن محل قصاص • در صورتی که جانی در جنایت بر اعضا، قبل از اجرای قصاص، عضو متعلِّ

علیه،  باشد. برای مثال، قبل از اجرای قصاصِ دست از سوی مجنی  میقصاص عضو  د سقوط یا عدم اجرای  از زمرۀ موار را از دست بدهد  
 علیه حقِِّ درخواست دیه را دارد. شود، در این مورد مجنی  جانی دست خود را از دست بدهد، سبب سقوط یا عدم اجرای قصاص می 

توانند جانی  اند، این افراد میدم   یعلیه یا اولیامجنی  قصاص حقِِّ شخصی است و دارندۀ آن  گذشت یا مصالحۀ صاحبان حقِّ قصاص:   .2
 .دنکن  گذشت  مال یا  حق برابر در  مصالحه،  با  یا  مجانی  طور به را 
علیه مدیون بوده و ترکۀ او برای ادای دیون کافی نباشد که در  گذشت مجانی از سوی اولیای دم نیز جایز است؛ مگر در فرضی که مجنی   ✓

  استیفای  از   پیش   علیهمجنی    هرگاه»ق.م.ا:    432ق.م.ا، امکان گذشت مجانی وجود ندارد؛ مطابق مادۀ    432به مادۀ  این صورت با توجه  
  استیفای   حق  دیون،   آن  تضمین  یا  اداء  بدون  قصاص،  حق  صاحب  نباشد،  کافی  او  دیون  ادای  برای  او  ترکه  و  کند  فوت  قصاص،  حق

  ادای  در   باید   شود،   تبدیل  دیه  به قصاص علت،  هر   به  اگر  و  ندارد   را   دیون  تضمین یا اداء  بدون مجانی، گذشت   حق  لکن  دارد  را  قصاص
 «.است جاری نیز   مقتول ترکه  مورد  در حکم این. شود صرف مذکور دیون

 گذشت یا مصالحۀ مشروط یا غیرمشروط  •
   :به  مشروط  را   قصاص   حق   اسقاط  و  گذشت   دم،  ولی  یا   علیه مجنی    اگرق.م.ا: »  361مادۀ  مطابق  گذشت یا مصالحۀ مشروط  

 « .است باقی او برای  شرط،  حصول تا  قصاص   حق کند، دیگری امر یا  المصالحهوجه پرداخت
المصالحه نیست و المصالحه ممکن است، بیشتر یا کمتر از مبلغ دیه کامل باشد، ولی شرط شاکی لزوماً در قالب دریافت وجهمبلغ وجه  ✓

 دیگری باشد. ممکن است در انجام تعهد یا هر امر مشروع 
ی است، حقِِّ قصاص تا زمان حصول شرط باقی خواهد و مالمصالحه یا انجام ع در مواردی که گذشت مشروط به پرداخت وجه ✓ ل خاصِّ

ق نشود، حقِِّ قصاص محفوظ  در صورتی که مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه  المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقِّ
ی اگر   م مشمول گذشت خواهد بود، در این  مرتکب قادر به انجام تعهد نباشد، هاست؛ مگر آن که در مصالحه تصریح شده باشد که حتِّ

 توانند مرتکب را به انجام تعهد ملزم نمایند. شود و اولیای دم تنها می صورت عدم انجام تعهد موجب اجرای قصاص نمی 
ق مانع رسیدگی و صدور رأی نیست ولی اجرای حکم تا زمان    101با توجه به مادۀ   ✓   یه لَ عَ لق  عَ مُ شرط یا    حصولق.م.ا گذشت مشروط یا معلِّ

ماند؛ مگر با سپردن تأمین مناسب که در این  علیه در بازداشت میشرط یا معلق   حصول افتد، در این صورت مرتکب تا زمان تعویق می   به
 گردد.مادۀ مذکور، آزاد می  1به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ  صورت

ز یا دریافت وجه عدول از گذشت پس از سقوط قصاص، جایز نیست و در صورتی که اولیای دم پس از گذشت   ✓   حصول المصالحه یا  منجِّ
ا عدول از شرط امکانشرط، اقدام به قصاص مرتکب نمایند، خودشان قصاص می توانند پیش پذیر است, یعنی اولیای دم میشوند؛ امِّ

 شرط، از آن عدول کرده و اقدام به قصاص مرتکب نمایند.  حصولیا  المصالحهوجه از دریافت 
 سقوط  موجب  آن،   از  پس  یا  حکم  صدور  از  پیش   مصالحه،  یا   گذشتق.م.ا: »   363مادۀ  مطابق  شروط:  گذشت یا مصالحۀ غیرم  

 « .است قصاص حق
 بعد از حصول نتیجۀ جنایت گذشت یا مصالحۀ جانی قبل و  •

   جنایات سایر و قتل درق.م.ا: » 365مطابق مادۀ  علیه: گذشت یا مصالحۀ جانی قبل از حصول نتیجۀ جنایت توسط مجنی  
 وارثان   و  دم   اولیای   و   نماید  مصالحه  یا   کرده   گذشت   قصاص   حق  از  فوت،   از   پیش   و  جنایت   وقوع   از  پس   تواند می  علیه مجنی    عمدی،

 محکوم  «تعزیرات»  پنجم   کتاب   در  مقرر  تعزیر   به  مرتکب  لکن  کنند،   دیه   یا   قصاص   مطالبه  مورد،   حسب   او،  فوت  از  پس   توانندنمی 
 «.شودمی
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علیه به دلیل سرایت همان کند و پس از مدتی مجنی    گذشتد از وقوع جنایت، جانی را  علیه در جنایت عمدی بر اعضاء بعاگر مجنی   ✓
دم در صورت تقاضای قصاص نفس باید  )ره( در کتاب تحریرالوسیله اولیای  جنایت بمیرد؛ بنا بر نظر فقهی شیخ طوسی و امام خمینی  

شده را بپردازد )با  ذشت گشده را به جانی بدهند و در صورت قصد دریافت دیه، جانی باید دیۀ نفس منهای دیۀ عضو  گذشت دیۀ عضو  
  باشد  نداشته  وجود  سرایت   به  علم  اگر  لکن  کرد  اجراء  فوراً   توانمی  را  عضو  ق.م.ا: »قصاص  440مادۀ  ق.م.ا(    440لحاظ فحوای مادۀ  

 نفس  قصاص  به مورد،  حسب  مرتکب  شود،  محسوب   عمدی آمده،  پدید  سرایت   و  کند  سرایت  جنایت   آن،  از   پس و  شود  اجراء  قصاص   و
  شده   وارد  مرتکب  بر   عضو   قصاص   عنوان  به   که   را   جنایتی  دیه  باید،   دم  ولی  نفس  قصاص   اجرای  از  پیش  لکن  شودمی   محکوم  عضو   یا

 محکوم   است،   آمده  پدید  سرایت،  وسیله  به  که  جنایتی  دیه  به  مرتکب  شود،   محسوب  غیرعمدی   آمده،  پدید  سرایت  اگر  و  بپردازد  او  به  است
 « .شودنمی کسر است  شده قصاص   که مقداری  دیه و شودمی

   :مراحل   از   مرحله  هر  در  قصاص  حق  صاحبق.م.ا: »  347مطابق مادۀ  گذشت یا مصالحۀ جانی بعد از حصول نتیجۀ جنایت  
 «.کند  گذشت  مال  یا حق  برابر  در مصالحه، با  یا  مجانی طور به  تواندمی حکم  اجرای یا  رسیدگی تعقیب، 

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط حصول جرم و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا  وجود شبهه در اجرای قصاص:   .3
قانون    120شود و اجرای قصاص منتفی است. )مادۀ  تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی 

 مجازات اسلامی ـ قاعدۀ درأ( 
م اجرای قصاص علیه زن باردار یا عدم اجرای قصاص عضو، در صورتی که بیم تلف شدن  مان ملاکی که باعث عده:  صدمه به دیگری .4

  شود, نمونۀ بارز این حالت کند که اگر قصاص نفس موجب هلاک دیگری شود، قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه می جانی برود، ایجاب می
باشد، تا مادامی که از نظر پزشکی، یده به دلیل پیوستگی بسیاری از اعضای داخلی بدن میاجرای قصاص علیه یکی از دوقلوهای به هم چسب 

شده از دیگری،  خطری متوجه دیگری است، امکان اجرای مجازات نسبت به آن یکی وجود ندارد. مثلًا در زمان جدا کردنِ جسدِ فرد قصاص 
 شود.می ، قصاص ساقط شده و دیه جایگزین آنبیم تلف شدن دیگری برود 

 
 دیات 

است از مالی که به عنوان  ریشۀ »ودی« به معنی رد کردن است، در فقه اسلامی عبارت   زبها گویند و ا دیه )جمع دیات( که در فارسی به آن خون
شود و بدین ترتیب، در کنار قصاص  علیه یا اولیای دم او پرداخت می)جنایات( به مجنی    یا اعضا در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص   بدل نفس 

از شیوه  دیگر  آنها میهای مقابلیکی  با جنایت و جبران  دیگر  ه  به عبارت  ا مواردی که مجازات  باشد؛  امِّ است؛  مجازات جنایت عمدی قصاص 
 باشد. گردد؛ همچنین مجازات جنایت شبه عمدی و خطای محض دیه می شود، دیه جانشین آن می ی می قصاص منتف
 ماهیت دیه 

های  هایی از ویژگیرسد که در دیه جلوه شود یا غرامت، نظرات مختلفی ارائه شده است. به نظر میدر مورد ماهیت دیه، که آیا مجازات محسوب می
دانیم خسارتی که مثلًا از قطعِ  مثل این که میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست؛ در حالی که میمجازات مالی قابل مشاهده است،  

اش ماهر یا تنیسای  پای یک فوتبالیست حرفه  وجه همسان خسارتی که در نتیجۀ همین اقدام    چ یه ، به  رسدای میز حرفه بایا قطع دست یک نقِّ
ی م علیه به جای واریز آن به خزانۀ دولت، آن را به غرامت  رسد نیست. از سوی دیگر، پرداخت دیه به مجنی  یبه یک فرد معمولی بیکار یا متکدِّ

المال بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت شود. همچنین پیشسازد؛ زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربانیان جرم واریز میتر می نزدیک 
المال یا عاقلۀ غیرمجرم معنی ندارد. ضمن  سوب نشدن دیه از دید قانونگذار است؛ از آن رو که مجازات کردن بیتیا عاقله نیز نشانگر مجازات مح

توان تأسیس مستقلی دانست که  دیه را می ق.م.ا احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را بر دیه حاکم دانسته است. بدین ترتیب  452اینکه مادۀ 
ق.م.ا آن را در    14، هرچند که مادۀ  باشدهای از غرامت و جبران خسارت میویژگی هم  هایی از مجازات و کیفر و  گیدارای ویژ   زمانهم به طور  

 ها برشمرده است. زمرۀ مجازات
 

 های دیه گونه
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گوسفند، درهم، دینار و  قانونگذار از نگاه خشک و غیرمنعطف خود نسبت به تعیین میزان دیۀ سابق دست برداشته و به جای اشاره به شتر، گاو،  
ۀ موضوعیت دارند،   نفسهی فرواجی داشته و نه که نه در داد و ستد میان افراد   و توصیف وضعیت آنها )که مثلًا حیوان خیلی لاغر نباشد( یمانی  حلِّ

  شده   تعیین  شرع  مقررات  در  که   تاس  همان  کامل  دیه  مواردق.م.ا: »  549تعیین میزان دیه را به رئیس قوۀ قضاییه واگذار کرده است. مطابق مادۀ  
 « .شودمی اعلام  و تعیین   رهبری مقام  نظر  اساس بر  تفصیل به  قضائیه  قوه رئیس   توسط سال هر ابتدای در  آن میزان و است

 
 میزان دیه 

بر    ـ  1این قرار است:  باشد، این موارد از  ای که باید در جنایات علیه جسم و جان پرداخت شود؛ بر اساس عوامل مختلف متفاوت میمیزان دیه 
ت و دین   ـ 2اساس نوع جنایت   بر اساس زمان و مکان ارتکاب جنایت   ـ 3بر اساس جنسیِّ

علیه شود، دیۀ قابل پرداخت متفاوت با حالتی است که جنایت  سلب حیات مجنی  در صورتی که جنایت وارده موجب  :  بر اساس نوع جنایت .1
 کارافتادگی منافع شود. وارده موجب جراحت، قطع اعضا و از 

ۀ یمانی و درهم و دینار موضوعیت خود را از دست داده دیۀ قتل نفس:   • اند، در حال حاضر دیه از همان سه مورد اول؛  با توجه به اینکه حُلِّ
گوسفند؛    1000گاو و    200شتر از    100تر بودن قیمت  گوسفند قابل پرداخت است؛ که با توجه به پایین   1000گاو و    200شتر،    100یعنی  

گردد؛ مبنای تعیین میزان دیه  شود، تعیین میق.م.ا انجام می  549هایی که بر اساس مادۀ  شتر در آغاز هر سال با بررسی   100عملًا قیمت  
 باشد. می

بندی کرده و مورد بحث قرار داد، این موارد از قرار  توان به انواع مختلف تقسیم دیۀ جنایت مادون نفس را مین نفس:  وجنایت ماددیۀ   •
 ذیل است: 

   اعضای   از   هریک   بردن   بین   از   و  کامل  دیه   زوج،   اعضای   از   عضو  دو   هر  و   فرد  اعضای   از   یک  هر   بردن   بین  از :  بدن  یاعضااتلاف  دیۀ  
  مقرر   دیگری  ترتیب  قانون  در  اینکه  مگر  ظاهری   اعضای  از  خواه  باشد  بدن  داخلی  اعضای  از  مزبور   عضو  خواه.  دارد  کامل  دیه  نصف  زوج،
ر اعضای بد 563ۀ )ماد  .باشد شده  ن از قرار ذیل است:ق.م.ا( دیۀ مقدِّ

 ق.م.ا  586الی  576دیۀ مو: مواد  .1
 ق.م.ا  591الی  587دیۀ چشم: مواد  .2
 ق.م.ا   599الی  592دیۀ بینی: مواد  .3
 ق.م.ا  606الی  600دیۀ لالۀ گوش: مواد  .4
 ق.م.ا  610الی  607دیۀ لب: مواد  .5
 ق.م.ا  615الی  611دیۀ زبان: مواد  .6
 ق.م.ا  625الی  616ها: مواد دیۀ دندان .7
 ق.م.ا  628الی  626دیۀ گردن: مواد  .8
 ق.م.ا  634الی  629دیۀ فک: مواد  .9

 ق.م.ا  646الی  635دیۀ دست و پا: مواد  .10
 ق.م.ا  652الی  647گاه: مواد ستون فقرات، نخاع و نشمین دیۀ  .11
ه: مواد  .12  ق.م.ا  646الی  635دیۀ دنده و ترقوِّ
 ق.م.ا  660الی  658دیۀ ازالۀ بکارت و افضاء: مواد  .13
 ق.م.ا  668الی  661دیۀ اندام تناسلی و بیضه: مواد  .14
 ق.م.ا   670الی  669دیۀ پستان: مواد  .15

   ترین  رود؛ از جمله مهم های بدن انتظار میای است که از هریک از اعضا و دستگاه منظور از منفعت، استفاده منافع:  از بین بردن  دیۀ
 آنها حواس پنجگانۀ انسان است. دیۀ از بین بردن منافع از قرار ذیل است: 

 ق.م.ا  681الی  675دیۀ عقل: مواد  .1

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید  09352213175دریافت جزوات رایگان وکالت و قضاوت درخواستتان را به  جهت            «ییمملاکرامید دکتر   3 اختصاصی جزای  حقوق ۀجزو»
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

42 
 

 ق.م.ا   688الی  682دیۀ شنوایی: مواد  .2
 ق.م.ا  692لی ا  689دیۀ بینایی: مواد  .3
 ق.م.ا  694الی  693دیۀ بویایی: مواد  .4
 ق.م.ا   696الی  695دیۀ چشایی: مواد  .5
 ق.م.ا  703الی  697دیۀ صوت و گویایی: مواد  .6
 ق.م.ا  708الی  704دیۀ سایر منافع: مواد  .7
  ثابت   نفس  دیه   گردد،  او  فوت   به  منتهی  چنانچه  برود،   اغماء  به  و  شود   بیهوش   علیه مجنی    جنایتی   اثر   در   هرگاهق.م.ا: »  680مادۀ   ✓

  به   نیز دیگری   هایآسیب  و  عوارض چنانچه  و  شودمی ثابت  رشأ  بوده،   بیهوش که زمانی   به نسبت آید،  هوش به چنانچه  و شودمی
 « .شود پرداخت باید  نیز   مزبور عوارض  رش أ  یا  دیه آید،  وجود

  بر   جنایت  دیه،   و  قصاص   به   مربوط  احکام  جهت  از  است  آن  مانند  و  بیهوشی   یا   اغماء   در   که  کسی  بر   جنایت ق.م.ا: »  681مادۀ   ✓
 «.شود می محسوب  هوشیار شخص

   :اند و به دلیل آشکار بودن آنها و تأثیر  در فقه اسلامی معمولًا جراحت وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شده دیۀ جراحات
ی با آنها شده است ق.م.ا، دیۀ جراحات وارده بر سر و صورت را که طبق تبصرۀ ماده   709. مادۀ  سوء آنها بر زیبایی فرد، برخورد خاصِّ

 بینی کرده است:حالت به شرح زیر پیش 9 در  شود، شامل گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان هم می
 .کامل  دیه صدمیک  شود،  جاری خون آنکه بدون پوست   خراش: حارصه .1
 کامل دیه صدم  دو باشد،  خون زیاد  یا  کم جریان  با  همراه و شود  گوشت وارد اندکی که جراحتی: دامیه .2
 کامل  دیه صدمسهنرسد،   استخوان روی نازک پوست  به  لکن شود  گوشت عمیق بریدگی موجب  که جراحتی: متلاحمه .3
 کامل  دیه  چهارصدم برسد،   استخوان روی نازک  پوست به که جراحتی: سمحاق .4
 کامل  دیه  صدمپنج  کند،  آشکار را  استخوان و بزند  کنار را  استخوان روی  نازک  پوست که جراحتی: موضحه .5
 کامل دیه  صدمده  نکند،   تولید را  جراحتی گرچه شود استخوان شکستگی موجب  که جنایتی : هاشمه .6
له .7

َّ
ق  کامل  دیه صدم  پانزده  نباشد، میسر استخوان کردن جاجابه  با  جز  آن درمان  که جنایتی: مُن 

 کامل  دیه  سومک ی  برسد، مغز کیسه به  که جراحتی: مأمومه .8
 .باشدمی  نیز   مغز کیسه شدن  پاره  آرش موجب  مأمومه، دیه بر  علاوه که کند،  پاره را  مغز کیسه که جراحتی یا صدمه : دامغه .9
  ایجاد   پهلو   و   پشت  سینه،  شکم،  از   اعم   انسان  بدن   درون   به   جهت  هر  از  و   وسیله  نوع  هر  واردکردن  با   که  است  جراحتی :  جائفه ✓

  جائفه   جراحت  دو   گردد،  خارج   دیگر   طرف  از   و  وارد  طرف   یک  از  مزبور   وسیله  کهی درصورت.  است  کامل  دیه  سومک ی  موجب  و  شودمی
 ق.م.ا( 711)مادۀ   .شودمی محسوب

  دیه   دهمک ی  مرد  در  آن  دیه  شودی م  ایجاد  پا  یا  دست  در  گلوله  یا  نیزه  مانند  یا له یوس  رفتن  فرو  با   که  است  جراحتی  نافذهنافذه:   ✓
 ق.م.ا(   713)مادۀ   .شودیم  ثابت   آرش زن  در  و است کامل

گانۀ فوق، پنج مورد اول ممکن است در غیر سر و صورت نیز واقع شود  : از مجموع جراحات نُه جراحات وارده بر غیر سر و صورت ✓
  اگر  و  شودمی تعیین  عضو  آن دیه از  فوق های نسبت   حساب به  دیه باشد،  معین  دیه  دارای  عضو آن که صورتی در  که در آن فرض، 

 ق.م.ا(  710)مادۀ  .است ثابت  آرش نباشد،   معین دیه دارای عضو آن
  صورت   و  سر   جراحات  حکم  در  است،   شده  معین  دیه   آن  برای  که  مواردی  غیر  در  دهان،  داخل  و  زبان  لب،  بینی،   گوش،  جراحات ✓

 ق.م.ا( 709مادۀ  1)تبصرۀ  .است
 ق.م.ا(  710مادۀ  1. )تبصرۀ است بدن جراحات  حکم در   گردن، به وارده جراحات ✓

  :دیۀ ضرب 
 شود: ت می یۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوسد ✓

 ق.م.ا  714مادۀ :  سرخ شدن پوست ـ  3پوست  کبودشدن ـ  2سیاه شدن پوست   ـ 1
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 ق.م.ا   714مادۀ  2تغییر رنگ پوست سر: تبصرۀ  ✓
 ق.م.ا   715گردد: مادۀ صدماتی که موجب تورم بدن، سر یا صورت یا  ✓
 ق.م.ا  715صدماتی که موجب تورم و تغییر رنگ پوست شود: مادۀ  ✓

 ق.م.ا  721الی  716مواد : دیۀ سقط جنین 
 کامل  دیه دوصدم  است: شده مستقر رحم  در  که اینطفه دیۀ   ✓
 کامل  دیه  چهارصدم آید:می  در بسته خون صورت به  جنین آن در  که  علقهدیۀ  ✓
 کامل  دیه  صدمشش آید: می در  گوشتی  توده  صورت به  جنین آن در  که  ضغهمُ دیۀ  ✓
 کامل  دیه  صدمهشت  است:  نشده  روییده گوشت هنوز  لکن درآمده استخوان صورت به  جنین آن در   که ظامعِ دیۀ  ✓
 کامل  دیه دهمک ی  : است نشده  دمیده آن در  روح  ولی شده تمام  آن بندی استخوان  و گوشت  که جنینی دیۀ  ✓
  دیه   چهارمسه   باشد،   مشتبه  اگر  و  آن  نصف   باشد  دختر  اگر  و  کامل  دیه  باشد، پسر  اگر  :است  شده دمیده  آن  در  روح که  جنینیدیۀ   ✓

 .کامل
  :ق.م.ا  727الی   722مواد دیۀ جنایت بر میّت 

ت: یک  ✓  دهم دیۀ کامل انساندیۀ جنایت بر میِّ
 دهم دیۀ کامل بدن: یک دیۀ جدا کردن سر از  ✓
 بیستم دیۀ کامل جدا کردن یک دست: یک  ✓
 دهم دیۀ کامل جدا کردن هر دو دست: یک  ✓
 صدم دیۀ کامل جدا کردن یک انگشت: یک  ✓
ت به همین نسبت محاسبه می  ✓  شود. دیۀ جراحات وارد بر سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میِّ
ت دیه نداشته باشد:   ✓ شود، پرداخت خواهد دهم أرش چنین جنایتی که نسبت به انسان زنده محاسبه مییک اگر آسیب وارد بر میِّ

 شد.
رات فوق به ن ✓ ت مسلمان نیز یک ظر می با لحاظ مقرِّ  باشد. دهم دیۀ کامل میرسد، دیۀ سوزاندن میِّ
ت مرد باشد یا زن.  ✓  با توجه به اطلاق ماده فرقی ندارد که میِّ

 تداخل و تعدّد دیات 
  خلاف  قانون   این   در   که   مواردی  مگر   است  آنها   تداخل  عدم   و   دیات   د تعدِّ   بر اصل  جنایات،   د تعدِّ   در »قانون مجازات اسلامی:    538مادۀ  

در بحث تعیین دیه اصل بر عدم تداخل است و دیۀ هر یک از اعضا و منافع به طور جداگانه احتساب خواهد شد؛ البته    «است  شده   مقرر  آن
ل این موضوع و بررسی استثنائات اصل عدم تداخل دیات مستلزم تفکیکی است که   پردازیم: به بیان آن می لاً ی ذبحث مفصِّ

 : تسرّی جنایت بر اعضای دیگر یا نفسبدون  احدجنایات متعدّد در نتیجۀ ضربات متعدّد یا ضربۀ و  •
 در صورتی که جنایات در نتیجۀ چند ضربه به وجود آمده باشد، برای هر یک دیۀ جداگانه  دّد:  جنایات متعدّد در نتیجۀ ضربات متع

 ق.م.ا( 542منظور خواهد شد )مادۀ 
 در صورتی که جنایات در نتیجۀ ضربۀ واحد به وجود آمده باشد، برای مثال در نتیجۀ پرت  :  جنایات متعدّد در نتیجۀ ضربۀ واحد

و دچار شکستگی شود، اصل بر عدم تداخل دیه است؛ مگر آن که همۀ صدماتی که به دنبال ضربۀ  کردن دیگری به زمین دست و پای ا 
ل به هم بوده به نحوی که عرفاً یک آسیب محسوب شوند )مانند شکستگی مچ  واحد ایجاد شده  اند، از یک نوع و در یک عضو و متصِّ

ل به هم( در این صورت تنها حکم به ی  ق.م.ا(  543ک دیه داده خواهد شد. )مادۀ  دست راست از چند نقطۀ متصِّ
شود؛ اعم از آن که زوال یا نقصان منفعت در نتیجۀ ضربۀ  در بحث جنایت بر منافع همواره دیۀ هر منفعت به طور جداگانه محاسبه می  ✓

د )مادۀ     اثر ئل شود و بر  ا ضوی ز ق.م.ا( البته استثنائاً در فرضی که در نتیجۀ یک ضربه منافع ع  544واحد بوده باشد یا ضربات متعدِّ
ی آن مجنی    ق.م.ا(   673شود )مادۀ  علیه فوت نماید، دیۀ جنایت کمتر در جنایت بیشتر تداخل کرده و تنها حکم به دیۀ فوت داده میتسرِّ
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گاهی آثار جنایت گسترش یافته و    یا نفس:بر اعضای دیگر  تسرّی جنایت  و   در نتیجۀ ضربۀ واحدیا واحد  جنایات متعدّد   •
ی آن، عضو بزرگتر یا منافع آن دچار آسیب ی منتهی به فوت مجنی    در نتیجۀ تسرِّ در این صورت باید میان گردد،  علیه میشده و یا حتِّ

 حالات زیر قائل به تفکیک شد: 
   :دی ا جنایات متعدّد در نتیجۀ ضربۀ واحد یجاد شود و همان جنایت به اعضای دیگر  چنانچه در نتیجۀ ضربۀ واحد، جنایات متعدِّ

ی یابد یا موجب فوت مجنی    علیه شود: تسرِّ
ی همۀ جنایات باشد، دیۀ جنایت کمتر در جنایت بیشتر تداخل کرده و تنها حکم   − در صورتی که جنایت شدیدتر یا فوت، ناشی از تسرِّ

 ق.م.ا(  539شود. )بند ب مادۀ به یک دیه داده می 
تر تداخل  علیه شود، دیۀ صدمات مُسری در صدمۀ بزرگ تنها بعضی از جنایات موجب آسیب شدیدتر یا فوت مجنی  در صورتی که   −

ضربۀ واحد دست و سر فرد  شود. برای مثال در فرضی که در نتیجۀ اب میسکند و دیۀ صدمات غیرمُسری به طور جداگانه احتمی
کند و  شکستگی سر )هاشمه( فوت کند، دیۀ شکستگی سر در دیۀ نفس تداخل می علیه در نتیجۀ  دچار شکستگی شده و مجنی  

 ق.م.ا( 539شود. )بند ب مادۀ دیۀ شکستگی دست به طور جداگانه احتساب می 
  :ی  جنایت واحد در نتیجۀ ضربۀ واحد چنانچه در نتیجۀ ضربۀ واحد، جنایت واحد ایجاد شود و همان جنایت به اعضای دیگر تسرِّ

کند، برای مثال در فرضی که در نتیجۀ قطع سه انگشت دست راست،  علیه شود، دیۀ کمتر در بیشتر تداخل می وجب فوت مجنی  یابد یا م
علیه فوت نماید، تنها حکم به پرداخت دیۀ نفس داده خواهد شد؛ مطابق  نت آن عضو، مجنی  گذشتو سپس به دلیل  کل دست فلج شده 

 شود«می ثابت  بزرگتر  آسیب یا  عضو یا   نفس دیه  تنها  باشد،  یکی  وارده صدمه که  یصورت ق.م.ا: »در 539بند الف مادۀ 
منافع آن عضو یا دیگر اعضا، زائل یا دچار نقصان  گاهی در نتیجۀ ضربه به یک عضو شدن منافع در نتیجۀ ضربه به اعضا: زائل  •

رود؛ برای احتساب دیه در این موارد بسته به اینکه میان جنایت بر  میز از بین  ر ضربه به سر دیگری بینایی او نیشود؛ برای مثال در أثمی
 زوال یا نقصان منافع آن ملازمه وجود داشته باشد یا نه، وضعیت متفاوت است:  عضو

  :و حکم به دیۀ بیشتر یعنی  کنددر مواردی که منفعت عضوی قائم بر آن باشد، دیۀ عضو و منفعت تداخل می ملازمۀ عضو و منفعت
و درآوردن هر چشم منتهی به زوال    ق.م.ا( برای مثال قطع زبان لزوماً منتهی به زوال حسِِّ چشایی  545شود )مادۀ  یۀ منفعت داده می د

ق.م.ا( البته این حکم،    696و    692شود )مواد  شود و با توجه به ملازمۀ عضو و منفعت موجود در آن دو دیه ثابت نمی حسِِّ بینایی می
د ضربات برای هر یک از اعضا و منافع دیۀ جداگانه در نظر  فرضی است    ناظر که جنایت ناشی از یک ضربه باشد و گرنه در فرض تعدِّ

 ق.م.ا(   546شود، ولو آن که میان آن عضو و منفعت ملازمه باشد. )ماد گرفته می 
 اعضا و منافع دیۀ جداگانه منظور    در مواردی که منفعت عضوی قائم بر آن نباشد، برای هر یک از  :منفعت   عدم ملازمۀ عضو و

ی مستقل از لالۀ گوش است )مادۀ می ی مستقل از بینی و شنوایی حسِّ  ق.م.ا(  546و  545شود، برای مثال بویایی حسِّ
له، جائفه و ... نیز می  ✓ شود و چنانچه جراحت با یک ضربه  مطالبی که در رابطه با تداخل دیه بیان شد شامل جراحات مانند هاشمه، منقِّ

کرده و حکم به یک دیه داده  ایجاد شده و با گذشت زمان گسترش یابد )مثلًا مأمومه به دامغه تبدیل شود( جنایت کمتر در بیشتر تداخل  
امی د ضربات برای هر یک دیۀ جداگانه منظور خواهد شد    شود؛ امِّ اگر گسترش جنایت در نتیجۀ ضربۀ دیگری بوده باشد، به دلیل تعدِّ

 ق.م.ا(   547)مادۀ 
 بر اساس جنسیّت و دین  .2
 علیه میزان دیه بر اساس جنسیّت مجنی   •

 دیۀ کامل همان دیۀ مرد است.  ✓
 ق.م.ا(  550دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است. )مادۀ  ✓
 دیۀ زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد، یکسان است. ✓
 ق.م.ا(   560یابد. )مادۀ اگر دیۀ زن در اعضاء و منافع به ثلث یا بیشتر از ثلث دیۀ کامل برسد، دیۀ زن به نصف تقلیل می  ✓
اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیۀ اعضاء و منافع او باشد؛ اگر چه  ن زن و مرد نیست، لکن میزان أرش جنایت وارده بر  بیدر أرش فرقی   ✓

 ق.م.ا(  562با أرش همان جنایت در مرد باشد. )مادۀ 
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 ق.م.ا(   551دیۀ خنثای ملحق به مرد، همان دیۀ مرد است )مادۀ   ✓
 ق.م.ا(  551خنثای ملحق به زن، همان دیۀ زن است )مادۀ دیۀ  ✓
  551)مادۀ    ( دیۀ کامل است% 75چهارم ) ؛ به عبارت دیگر دیۀ او سه لاوۀ نصف دیۀ زن استدیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به ع  ✓

 ق.م.ا(
  .شودمی   پرداخت  بدنی   های خسارت  تأمین   صندوق   از   مرد  دیه   سقف  تا   دیه   تفاوت   معادل   نیست،   مرد  علیه مجنی    که   جنایاتی   کلیه   در ✓

 ق.م.ا(  551)تبصرۀ مادۀ 
های بدنی، صرفاً ناظر بر جنایت بر نفس نبوده و شامل جنایات مادون نفس نیز  از صندوق تأمین خسارت دریافت خسارت مازاد بر دیه،   ✓

توان از صندوق  رغم حکم به تنصیف دیه در جنایاتی که میزان آن به ثلث دیۀ کامل یا بیشتر برسد، مازاد بر آن را می شود؛ یعنی علی می
ب  777دت رویۀ شمارۀ  های بدنی دریافت نمود. رأی وحتأمین خسارت    عنایت  باهیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  31/2/1398  مصوِّ

  مقررات   عمومیت  و  منفعت   یا   عضو  یا  نفس  علیه   جنایات  بندی تقسیم  نحوه   در  ۱۳۹۲  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  ۲۸۹  ماده   مفاد   به
  سقف   تا   ناثاُ   دیه   تفاوت  معادل   پرداخت  به  بدنی  های خسارت   تأمین  صندوق   شدن   مکلف  اینکه   به   نظر  قانون،  این  ۵۵۱  ماده   ذیل  تبصره

  مذکور  صندوق  محل از باید   آنان،  به  مربوط  دیه  التفاوتمابه  اعضا،  یا   نفس  از  اعم زنان، علیه  جنایات  کلیه  در   لذا  است امتنانی  ذکور  دیه 
 « شود پرداخت

به تصریح در مادۀ   ✓ با توجه  این صندوق  از تصویب قانون مجازات اسلامی  ق.م.ا شامل    551تعهدات  اتفاق    1392جنایاتی که پیش 
 تبصره  در  مقرر   حکم: »هیأت عمومی دیوان عالی کشور  17/11/1396مصوب    766شود؛ مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  اند، نمی افتاده 

  واقع   قانون  آن  تصویب  از  قبل  که  جنایاتی   مورد   در  مدنی  قانون  ۴  ماده  به توجه با ۱۳۹۲ سال  مصوب  اسلامی   مجازات  قانون  ۵۵۱  ماده
  ثالث  شخص   به   شده   وارد  خسارات  اجباری   بیمه قانون  مقررات  از   نیست،  عمال إ   قابل   و  ندارد   حاکمیت  نیست   مرد   آن  علیهمجنی    و  شده

 تبصره   حکم   یتسرِّ   نیز  بدنی   هایخسارت  تأمین   صندوق  تعهدات  و  حقوق  خصوص  در  ۱۳۹۵  مصوب  نقلیه  وسایل   از   ناشی  حوادث  اثر   در
 گردد.«نمی   مستفاد گذشته به  اشاره مورد

ف است،   ✓ دریافت این خسارت مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به آیین دادرسی مدنی نیست و دادگاه کیفری مکلِّ
وحدت   رأی  مطابق  نماید؛  صادر  آن  مازاد  خسارات  به  حکم  دیه،  پرداخت  به  محکومیت  حکم  به  شمارۀ  علاوه  مصوب    734رویۀ 

  دارندگان  مدنی  مسؤولیت  اجباری   بیمه  قانون   اصلاح   قانون  ۱۰  ماده  برابر  اینکه   به   نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  22/7/1393
  حمایت  « بدنی  های خسارت   تأمین   صندوق »  تشکیل  فلسفه   ، 1387/ 16/4  مصوب   ثالث   شخص   مقابل   در   زمینی   موتوری   نقلیه   وسایل

  اینکه  به   عنایت  با   و نیست  پرداخت  قابل   بیمه  های شرکت  سوی  از  آنها  به  شده  وارد های خسارت  که  است رانندگی  حوادث  دیدگانزیان   از
  شودمی  مستفاد   چنین  خسارت  دریافت  برای  صندوق  به  دیدگانزیان   مراجعه  نحوه  خصوص  در  آن  اجرایی  نامهآیین   و  قانون  مقررات  از

 بدنی  خسارت  پرداخت  از  صندوق  امتناع  صورت  در  بنابراین   است؛  بوده  آنان  به  خسارت  پرداخت  در  تسهیل  و  تسریع  گذارقانون   نظر  که
 حقوقی   دعاوی  برای   مقرر   تشریفات   رعایت   و  بود   خواهد  مورد   خصوص  در  اظهارنظر  و  رسیدگی  به   صالح  جزایی  عمومی  دادگاه  دیده، زیان 

 «.ندارد ضرورت  موارد این  در
و تبصرۀ آن   1392ق.م.ا    551ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »اطلاق مادۀ    126/1392مورخ    1111/92/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓

 گیرد( و غیرعمدی است«شود و دیه تعلق می شامل دیۀ کلیۀ جنایات اعم از عمدی )که در موارد خاص، قصاص منتفی می 
بر پرداخت مازاد بر دیۀ بانوان تا سقف دیۀ کامل، شامل حوادث رانندگی در مواردی که  های بدنی، علاوه  تعهدات صندوق تأمین خسارت  ✓

ب    قانون بیمۀ اجباری   21شود؛ مطابق مادۀ  خسارات بدنی به هر دلیل قابل دریافت از بیمه نباشد نیز می   حمایت  منظور   به : »1395مصوِّ
 بطلان  نامه،بیمه   انقضای  یا  فقدان  علت  به  که  ثالث  اشخاص  به  وارد  بدنی  هایخسارت   نقلیه،  وسایل  از   ناشی  حوادث  دیدگانزیان  از

  پروانه  لغو  یا   تعلیق   یا   دیه   ریالی  مبلغ  افزایش  از  ناشی  نامهبیمه   پوشش  کسری  حادثه،   مسبب   نقلیه  وسیله  نشدنشناخته   بیمه،   قرارداد
 کلی  طوربه   یا   نباشد،   پرداخت  قابل  قانون،  این (  ۲۲)  ماده  موضوع  گربیمه   ورشکستگی  یا   توقف   حکم  صدور   یا   بیمه  شرکت   فعالیت

  توسط  ، (۱۷)  ماده   در   مصرح  موارد  استثنای به   است  قانون   این  مقررات  مطابق  گربیمه   قانونی  تعهدات  از   خارج   که  بدنی   هایخسارت
 «.شودمی جبران «بدنی هایخسارت  تأمین   صندوق » نام  به  مستقلی  صندوق
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 علیه میزان دیه بر اساس دین مجنی   •
  دیه  ۀ انداز  به  ایران اسلامی جمهوری  اساسی قانون  در  شدهشناخته  دینی های اقلیت  بر جنایت  دیه رهبری،  مقام حکومتی  نظر  اساس  رب ✓

 ق.م.ا(  554)مادۀ  .گرددمی تعیین  مسلمان
  1392ق.م.ا   554: »نظر به اینکه در مادۀ  1392ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه    / 19/11مورخ    2215/92/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓

ی در خصوص    سیزدهم تساوی دیۀ مسلمان و غیرمسلمان صرفاً ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل   قانون اساسی است و نص خاصِّ
توجه به منابع فقهی معتبر حکم  ید با  ... )قاضی( در خصوص دیۀ غیرمسلمانان دیگر بارسدغیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می 

 قضیه را تعیین و بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند.« 
های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیستند، چگونه قابل محاسبه  دیۀ صائبین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت :  سؤال  •

 است؟
ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »)علاوه بر استفتائات( برخی تحقیقات    29/5/1392مورخ    982/92/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  پاسخ:   ✓

زندگی می  نیز صائبین مندایی که در خوزستان  نتیجه چنانچه  معتبر  در  و  دانسته  اهل کتاب  یحیی )ع( هستند،  پیرو حضرت  و  کنند 
ر در مادۀ شاخه  ق.م.ا هستند.«  554ای یهودی باشند، مشمول حکم مقرِّ

به آنها اشاره نشده، یا افرادی که اساساً تابع هیچ دینی نیستند،  قانون اساسی    سیزدهمهای دینی که در اصل  ت دیۀ اقلیت وضعی:  سؤال  •
 چگونه است؟ 

علیه  بینی دیه باید برای جبران خسارت، غرامتی تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به مجنی  در این موارد با توجه به عدم پیش   پاسخ: ✓
ق نمیپرداخت شو  گیرد. د؛ مگر آن که به دلایلی مانند خروج از اسلام، مهدورالدم باشند که در این صورت هیچ چیزی به آنان تعلِّ

 ق.م.ا(  552)مادۀ   .است مسلمان مانند دیه  احکام در  باشند،  مسلمان زنا  طرفین  از یکی  یا دو هر  که صورتی  در   زنا از متولد  شخص ✓
  رهبری   مقام  باشد،  گرفته  صورت  رضایت  با  طرف  دو  هر  از  زنا  و  باشد  نداشته  همسر  و  فرزند  کهی درصورت  زنا  از  متولد  شخص  دیه  وارث ✓

 ق.م.ا(  553)مادۀ   باشندمی  دیه وارث او، اقوام یا  طرف همان باشد،  شده اکراه یا داشته  شبهه طرفین  از یکی  چنانچه و است
 بر اساس زمان و مکان ارتکاب جنایت  .3

سوم  شود؛ بدین نحو که علاوه بر دیۀ نفس، »یک ها موجب تشدید میزان پرداخت دیه میها و مکان نفس در برخی زمانارتکاب جنایت بر   ✓
 دیه« نیز افزوده خواهد شد. 

 . شود واقع «الحجهذی  و القعدهی ذ  رجب،  محرم، » حرام هایماه  در  دو  هر علیه مجنی   فوت  و مرتکب  رفتار : دیه در زمان ظیتغل  موجب ✓
شود؟  های حرام فوت کند، مشمول تغلیظ دیه می علیه در یکی دیگر از ماه واقع شود و مجنی  های حرام  اگر جنایت در یکی از ماه :  سؤال  •

 علیه در ماه محرم فوت نماید( )برای مثال در ماه رجب جنایت واقع شود و مجنی  
جنایت و فوت در یکی از    کهن ی همهای حرام، تفاوتی میان آنها از این جهت نیست و  مثبت است و با توجه به حرمت ماه   پاسخ  پاسخ:  ✓

 شود؛ ولو آن که در یک ماه نبوده باشد. می ظ یتغلهای حرام باشد، دیه  ماه
بنابراین در فرضی که شخصی  شود  واقع  مکه،   حرم محدودۀ    در   دو  هر  علیه مجنی    فوت   و  مرتکب   رفتار :  دیه در مکان  ظ یتغل   موجب ✓ ؛ 

( فوت کند، بحث  مکهعلیه خارج از این محدوده )مثلًا در بیمارستانی در شهر  دیگری را در محدودۀ حرم مکه مجروح ساخته و مجنی  
 دیه منتفی است.  ظ یتغل
 های خاص تغلیظ دیه: حالت ✓

 های حرام یکسان نباشد( )حتی اگر ماه های حرام: تغلیظ دیه در یکی از ماه  جنایت و فوت −
ه: تغلیظ دیه  −  جنایت و فوت در حرم مکِّ
 های حرام و فوت در حرم مکه: عدم تغلیظ دیه جنایت در ماه  −
 های حرام: عدم تغلیظ دیه جنایت در حرم مکه و فوت در ماه  −
ر جمع شود، حکم به دو تغلیظ )دوسوم( داده با توجه به استثنایی بودن بحث تغلیظ دیه در مواردی که هر دو موجب تغلیظ با یکدیگ  ✓

ر در قانون )یک نمی  ه  شود؛ برای مثال در فرضی که شخصی در ماه ذی سوم( دیۀ کامل افزوده میشود و فقط به همان میزان مقرِّ الحجِّ
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سوم دیه به دیۀ کامل  حرم مکه، فوت کند، فقط یک   علیه فوراً در همان محدودۀ و در حرم مکه مرتکب جنایت علیه دیگری شود و مجنی  
 شود )نه دو ثلث( افزوده می

 ق.م.ا( 557)مادۀ   .نیست جاری  منافع و اعضاء بر  جنایت  در و است نفس قتل   مخصوص دیه  تغلیظ  ✓
قصاص یا عدم   در قتل عمدی که به علت عدم امکان اجرای  نیبنابرا تغلیظ دیه اعم است از اینکه جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی؛   ✓

 ق.م.ا(  555)مادۀ   شود، حکم تغلیظ دیه جاری است.دیه پرداخت می  جواز قصاص یا گذشت شاکی
ف شود و عاقله تغلیظ دیه همچنین در جنایات خطای محض جاری می ✓  شده است. به پرداخت دیۀ تغلیظ  موظِّ
رات فوق در مواردی که بیت  ✓  شود.إعمال می المال مسؤول پرداخت دیه است، نیز مقرِّ
  مغرب  با  و شروع الثانی،جمادی  ماه  روز آخرین  شرعی  مغرب از که رجب ماه مانند است شرعی مغرب حرام، هایماه  پایان   و شروع معیار ✓

 ق.م.ا( 555)تبصرۀ مادۀ  .رسدمی پایان  به  رجب ماه  روز آخرین  شرعی
)ع( در نجف اشرف و حسین بن علی )ع(   طالبی اببن ا ه، حرم حضرت علی ر منودیه شامل سایر امکان متبرکه مانند مدینۀ   ظیتغل حکم  ✓

ی نیز نمی   شود.در کربلای معلِّ
که مسؤولیت آنان در پرداخت دیه مساوی است، در    طورهمان در رابطه با میزان مسؤولیت شرکای جرم در پرداخت تغلیظ دیه، باید گفت   ✓

مس مساوی  صورت  به  نیز  شده  تغلیظ  دیۀ  شمارۀ  پرداخت  مشورتی  نظریۀ  مطابق  هستند؛  دیه  پرداخت  مورخ    1317/96/7ؤول 
اند؛ تغلیظ دیۀ موضوع مادۀ که چند نفر به پرداخت دیۀ یک نفس محکوم شده   سؤالادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »در فرض    8/6/1396

 . ق.م.ا به نسبت سهم ایشان از پرداخت دیۀ متعلقه، محاسبه خواهد شد 555
اگر یک مسلمان یک مسیحی را در  )برای مثال    نیست  غیرمسلمان  و  مسلمان  و  مرد  و  زن  غیربالغ،  و  بالغ  میان  فرقی  دیه  تغلیظ  حکم  در ✓

  تغلیظ.  است  تغلیظ  حکم  مشمول   روح،  پیدایش   از  پس   نیز   جنین  سقط.  است(  هشدبه پرداخت دیۀ تغلیظ   موظف ماه محرم به قتل برساند،  
 عدم   یا   قصاص  امکان  عدم  علت   به  که  عمدی   قتل   در.  است  جاری  نیز   باشد   دیه  کنندهپرداخت   المال بیت   یا  عاقله   که  مواردی   در   دیه، 
 ق.م.ا(  556)مادۀ   .است جاری  حکم  این نیز شودمی  پرداخت  دیه آن جواز

باشد، بحث تغلیظ  شود و در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم  فاضل دیه مشمول تغلیظ دیه نمی  ✓
القعده شود، اولیای دم زن برای قصاص مرد باید  دیه منتفی است؛ برای مثال در فرضی که یک مرد مرتکب قتل یک زن در ماه ذی 

 ق.م.ا(  385شده( را به او بپردازند )مادۀ نصف دیۀ مرد )نه نصف دیۀ تغلیظ
 

 اقسام دیه
د   ر:دیۀ مقدَّ  .1 و صدمات  برای جراحات  که  مواردی  پیش در  ی  دیۀ خاصِّ تعیین ر شرع  دیۀ  است،  ر  بینی شده  مقدِّ دیۀ  را  موارد  این  در  شده 

 گویند. می
ی پیش   :)أرش(  ردیۀ غیرمقدَّ  .2 بر عهدۀ قاضی    بینی نشده است، و تعیین آن در مواردی که برای جراحات و صدمات در شرع دیۀ خاصِّ

ر، أرش یا   گویند. حکومت میگذاشته شده است این موارد را دیۀ غیرمقدِّ
  و   علیه مجنی    سلامت   بر  آن  تأثیر   و  جنایت   کیفیت   و  نوع  لحاظ   با   دادگاه  و  است  نشده   تعیین   شرع   در   آن  میزان  که   است   غیرمقدر  دیه  رش،أ  ✓

 ق.م.ا(   449)مادۀ  .کندمی  تعیین  را  آن میزان کارشناس نظر  جلب  با  و  مقدر دیه  گرفتن نظر در  با  وارده خسارت میزان
ا میزان أرش از سوی قاضی دادگاه تعیین می  ✓ ن شده است؛ امِّ  شود.مقدار دیه در شرع معیِّ
فبا توجه به تخصصی بودن موضوع، دادگاه در تعیین میزان أرش   ✓ رش لزوماً کمتر از مبلغ دیه  ا به جلب نظر کارشناس است؛ میزان    موظِّ

شمارۀ   مشورتی  نظریۀ  مطابق  باشد؛  کامل  دیۀ  از سقف  بیش  آسیب،  به  توجه  با  آن  میزان  کارشناس  تشخیص  به  است  ممکن  و  نیست 
رش جنایت و صدمه را تعیین  ا رۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »... پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، میزان  ادا   8/8/1395مورخ    7/ 1849/95

 تا سقف دیه نیست«  کند و مکلف به رعایتمی
  بخش  از  دوم   فصل   مقررات  دلالت به   توجه  با هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  18/1/1394مصوب   740مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ   ✓

ب   اسلامی  مجازات   قانون   دیات   کتاب   دوم   دیه   سنجش  مقام  در   آنکه   ۵۶۳  ماده  حکم  به   نظر   و   اعضاء   دیه   عمومی  قواعد   در   ۱۳۹۲  مصوِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید  09352213175دریافت جزوات رایگان وکالت و قضاوت درخواستتان را به  جهت            «ییمملاکرامید دکتر   3 اختصاصی جزای  حقوق ۀجزو»
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

48 
 

  مقدر   دیه  فصل  در  اینکه   و  طحال   بردن   بین  از   برای   رش ا   تعیین   بر   مبنی  فقهی،  معتبر   فتاوی   به  عنایت   با   و  است  شده   وضع  زوج   و   فرد   اعضای
  تشخیص   موضوع   بر   حاکم   قانون  همان  ۴۴۹  ماده   عضو،   این  بردن   بین   از  صورت  در   بنابراین   است؛   نشده   منظور   مقدر   دیه   طحال   برای   اعضاء

 « کند تعیین  رشا  آن برای  ماده  این مقررات رعایت با  باید  دادگاه و شودمی
هیأت   6/8/1376مصوب  619شمارۀ ، مطابق رأی وحدت رویۀ پذیر نیست رش امکانا در مورد عارضۀ واحد نسبت به یک عضو جمع دیه و  ✓

 ...«باشد نشده نیی تع  هی د بدن اعضاء به  وارده صدمات برای  قانون  در  که دارد  مواردی به  اختصاص  آرش عمومی دیوان عالی کشور: »...
 رش ثابت است. ا اعضای پیوند شده نیز حسب مورد قصاص، دیه یا  نسبت به ✓
ر در شرع، نسبت به اعضای زائد )مانند انگشت اضافی( با ت ✓ ارش ثابت است؛ ا وجه به عدم تعیین دیۀ مقدَّ ی به اعضای   امِّ این حکم قابل تسرِّ

  617توان مبلغی را تحت عنوان خسارت دریافت نمود. برای مثال مطابق مادۀ  مصنوعی نیست و در مورد آسیب به اعضای مصنوعی، می 
شود  ان مصنوعی )مانند دندان ایمپلنت شده( جنایت محسوب نمیرش است؛ در حالی که کندن دندا ق.م.ا کندن دندان اضافی مستوجب  

 و برای مطالبۀ خسارت باید دادخواست ضرر و زیان داده شود. 
 

 کنندگان دیه کنندگان و دریافت پرداخت 
فاشخاصی که  کنندگان دیه:  پرداخت  المال،  بیت   ـ  3عاقلۀ جانی،    ـ  2جانی )مرتکب(،     ـ 1باشند:  باشند؛ از این قرار میبه پرداخت دیه می  موظِّ

 شخص حقوقی   ـ 4
خْرَی    وِزْرَ   وَازِرَة    تَزِرُ   لَا   وَ بر اساس آیۀ »  ق.م.ا(   462)مادۀ    .است  مرتکب  خود   بر عهده   عمدی شبه   و   عمدی   جنایت   دیه :  جانی )مرتکب( .1

ُ
«  1أ

 مرتکب است.ها، مسؤولیت پرداخت دیه اصولًا بر عهدۀ خود بودن مجازاتو با توجه به اصل شخصی 
  زمان   در   که   کسانی  همه .  است  ارث   طبقات  ترتیب   به   پدری   یا   مادری   و   پدری  نسبی   ذکور   بستگان  و  پسر   پدر،   از  عبارت   عاقله :  عاقلۀ جانی .2

 بدین ترتیب عاقله عبارت است از:  ق.م.ا(  468)مادۀ  .باشندمی  دیه  پرداخت به  مکلف  مساوی صورت به   ببرند ارث  توانندمی  فوت
 پدر،  −
 پسر،  −
 بستگان ذکور نسبی پدر و مادری،  −
 بستگان ذکور نسبی پدری.  −
برند، جزءِ عاقله هم محسوب نشده و تعهدی به پرداخت دیه ندارند؛ بنابراین چنانچه مرتکب،  اقوام مادری، همان گونه که از دیه ارث نمی  ✓

ن مالی نداشته باشد که در این صورت  نداشته باشدبستگانی غیر از اقوام مادی   ، خودِ مرتکب مسؤول پرداخت دیه است؛ مگر آنکه مرتکب تمکِّ
 شود.المال پرداخت می دیه از بیت 

عی اعم از نسبی یا سببی امکان ✓ امه از سوی کلیۀ بستگان ذکور مدِّ اپذیر است؛ اجرای قسِّ   پرداخت تنها از سوی بستگان ذکور نسبی انجام  امِّ
 شوند.گیرد؛ زیرا بستگان سببی اساساً جزء عاقله محسوب نمیمی

ا در مواردی که مجنی  الارثعاقله به طور مساوی مسؤول پرداخت دیه هستند و مسؤولیت آنان به میزان سهم  ✓ علیه فوت کند،  شان نیست؛ امِّ
 د. کننالارث خود )نه به تساوی( دیه دریافت می بستگان و عاقلۀ او به میزان سهم 

رسد؛ بنابراین در فرضی تر نمی و در صورت وجود طبقۀ بالاتر، نوبت به طبقۀ پایین   مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه به ترتیب طبقات ارث است ✓
اث مرتکب پدر، فرزند و عمو باشند، با توجه به طبقات ارث نوبت به عمو نمی  الارث به طور  سهم رسد؛ ولی پدر و فرزند فارغ از میزان  که ورِّ

 مساوی مسؤول پرداخت دیه هستند. 
 خود مرتکب جزءِ عاقله محسوب نشده و سهمی در پرداخت دیه ندارد. ✓
 فلسفۀ الزام عاقلۀ جانی به پرداخت دیۀ جنایت:  ✓

 گیری بر جانی مرتکب جنایت خطای محض، اجرای قاعدۀ سهل  −
 تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و خانوادگی، −

 
ل 1  .شودنمی  و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمِّ
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 «، 2قاعدۀ »مَن لَهُ الغُنم، فَعَلیه الغُرم  استناد بر −
 اجرای تأسیسی مشابه با نهاد بیمه،  −
 مصداقی از قاعدۀ مسؤولیت کیفری ناشی از عمل غیر یا مسؤولیت نیابتی یا جانشینی. −
 ها است. مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات ✓
زیر خود  :  توسط مرتکبت خطای محض  ا پرداخت دیۀ جنای • و در موارد  نبوده  مسؤولیت عاقله در جنایات خطای محض، مطلق 

 دار پرداخت دیه است:مرتکب عهده 
امه    463مطابق مادۀ    : اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند .1 ق.م.ا، جنایت خطای محض با اقرار خود مرتکب یا نکول او از ادای سوگند یا قسِّ

رغم اقرار متهم، عاقله  که مرتکب خود اقرار به جنایت نموده ولی عاقله اقرار او را تصدیق نماید، علی  اثبات شده؛ همچنین در فرضی 
 دار پرداخت دیه خواهد بود. عهده 

امه یا علم قاضی ثابت شده ولی در نوع جنایت و   464: مطابق مادۀ  در نوع جنایت   تردید .2 نه، قسِّ ق.م.ا در مواردی که اصل جنایت با بیِّ
دن آن تردید وجود داشته باشد، چنانچه عاقله مدعی شود که جنایت خطای محض نبوده است، قول او با یک سوگند پذیرفته  خطایی بو

  اثبات  آن   نوع  لکن   شود   ثابت   جنایت   اصل  که   مواردی   در ق.م.ا: »  472شود؛ همچنین مطابق مادۀ  شود و دیه از خود مرتکب أخذ میمی
 «است مرتکب  بر عهده آن پرداخت  و ثابت  دیه نشود

؛ برای  « .نیست سازدمی   وارد  خود   بر  شخص   که   هاییجنایت   دیه  پرداخت به   مکلف   عاقله، ق.م.ا: »  465: مطابق مادۀ  جنایت علیه خود .3
دار پرداخت دیۀ این جنایت  برخورد با جسم سخت مجروح شود، عاقله عهده   اثرِ مثال در فرضی که شخص در زمان خواب بغلتد و در  

 نیست. 
«؛ برای مثال در فرضی .باشدنمی   است  شده  تلف  خطائی  طور  به  که  مالی  اتلاف   ضامن  ...  عاقله، »ق.م.ا:    466: مطابق مادۀ  اتلاف مال .4

 شود.می  اخذکه شخص در نتیجۀ خطای در هدف، به خودروی دیگری شلیک کند، خسارت مالی از اموال خود مرتکب 
  مرتکب، هرچند  نیست،  موضحه  از کمتر های جنایت  دیۀ پرداخت  به  مکلف  عاقله، ق.م.ا: »  467مادۀ مطابق  : جنایات کمتر از موضحه .5

د آسیب باشد  مجنون  یا  نابالغ شود؛ برای مثال در فرضی که در نتیجۀ  ها به طور جداگانه محاسبه میها، هر یک از آسیب «، در صورت تعدِّ
؛ هرچند مجموع  کامل( و یک جنایت متلاحمه )سه درصد دیۀ کامل( ایجاد شده باشدرفتار مرتکب یک جنایت دامیه )دو درصد دیۀ  

رسد ولی به دلیل محاسبۀ دیۀ هر یک از جنایات به طور جداگانه، عاقله مسؤولیتی  دیات به میزان موضحه )پنج درصد دیۀ کامل( می 
  یا   یک  بر   متعددی  صدمات   خطائی،   ضربه  چند   یا  یک   اثر  در   هرگاهق.م.ا: »  467برای پرداخت دیه نخواهد داشت؛ مطابق تبصرۀ مادۀ  

  به  آنها  مجموع  دیه  رسیدن عاقله،  ضمان  برای  و  است جداگانه  طور  به  آسیب  هر  دیه  موضحه،  دیه به  رسیدن  ملاک  آید،  وارد عضو  چند
 « .نیست کافی  موضحه دیه

ق.م.ا:   469مادۀ    کند و مطابقمسؤولیت عاقله کفایت نمی : صِرف وجود رابطۀ خویشاوندی با مرتکب برای  فقدان شرایط شخصی عاقله .6
 «.باشد   داشته  مالی  تمکن   دیه،   اقساط  پرداخت  مواعد  در  و  بالغ  عاقل،   مشروع،  نسب  داشتن   بر  علاوه  که  است  مسؤول  صورتی  در  عاقله»

ن مالی عاقله .7 ن مالی    470مطابق مادۀ    : عدم تمکِّ شود و در  باشد، دیه از خود مرتکب گرفته می ق.م.ا، در صورتی که عاقله فاقد تمکِّ
ن مرتکب، نوبت به بیت   رسد.المال می صورت عدم تمکِّ

ر در قانون  در صورتی که جنایت خطای محض از سوی اقلیت   :های دینی ارتکاب جنایت خطای محض توسط اقلیت  .8 های دینی مقرِّ
  فرد  هرگاهق.م.ا: »  471و عاقلۀ او مسؤولیتی ندارد؛ مطابق مادۀ  دار پرداخت دیه استاساسی ارتکاب یافته باشد، مرتکب شخصاً عهده 

  دار عهده   شخصاً   گردد،  محض  خطای  جنایت  مرتکب  کند،می  زندگی  ایران  در   که  اساسی  قانون  در  شدهشناخته   دینی  هایاقلیت   از  ایرانی
  قادر   نیز  مناسب مهلت با اگر و شودمی  داده مناسب مهلت او به باشد، نداشته  را   دیه پرداخت توان که صورتی در لکن است دیه پرداخت

« تعهد دولت به پرداخت دیه که در قسمت اخیر مادۀ فوق به آن اشاره شده  .شودمی   پرداخت دولت  توسط  دیه   معادل  نباشد،  پرداخت به
ت  ر در قانون اساسی بوده و در رابطه با دیۀ  است، صرفاً ناظر بر اقلیِّ پیروان دیگر ادیان، تحت هر شرایطی از خود مرتکب  های دینی مقرِّ

 شود. دریافت می 
 

 .هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود 2
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دار پرداخت دیه  تواند عاقله را از پرداخت دیه معاف ساخته و شخصاً عهده مرتکب می  :به پرداخت دیه جنایت خطای محض   بتعهد مرتک  .9
ه صورت می  ۀ عاقله بری شود؛ به عبارت دیگر نوعی انتقال ذمِّ ۀ مرتکب مشغول میگیرد؛ بدین نحو که ذمِّ  شود.و ذمِّ

ت  .10 ت در هر حال بر عهدۀ خود مرتکب است.  726مطابق مادۀ  :جنایت خطای محض بر میِّ  ق.م.ا، دیۀ جنایت بر میِّ
 دار پرداخت دیه در جنایات عمدی است: عاقله در موارد زیر عهده پرداخت دیۀ جنایات عمدی توسط عاقله:  •

ق.م.ا، جنایات عمدی ارتکابی توسط صِغار و مجانین خطای محض    292: مطابق مادۀ  مجانین ارتکاب جنایت عمدی توسط صِغار و   .1
 شود؛ مگر آن که کمتر از موضحه باشد. محسوب می

در صورتی که در اتهام قتل عمدی، به دلیل مرگ یا فرار   ق.م.ا   435مطابق مادۀ  :  پس از ارتکاب جنایت عمدی  مرگ یا فرار مرتکب .2
شود؛ مگر آن که مرتکب مالی نداشته باشد که در  مرتکب به او دسترسی نباشد، با درخواست اولیای دم، دیه از اموال مرتکب گرفته می 

آنها داین صورت عاقله عهده  به  یا  ن مالی نداشته  از بیت دار پرداخت دیه است و چنانچه عاقله تمکِّ نباشد، دیه  المال وصول  سترسی 
 شود.می

ن مالی عاقله که مانع مسؤولیت اوست  ✓   115، فوت عاقله منافاتی با مسؤولیت او نخواهد داشت و همان گونه که در مادۀ  برخلاف عدم تمکِّ
...  آیین  احکام حدود  اجرای  نحوه  است:    قوه قضاییه   س یرئ  27/3/1398نامه  آمده    موعد   رسیدن   فرا   از   پس  عاقله   فوت  صورت  در »نیز 

 «.شودمی تأمین   او ماترک از  دیه پرداخت،
رش باید یادآور شد که هرچند مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه امری استثنایی و مغایر با اصل شخصی ا در رابطه با مسؤولیت عاقله در پرداخت   ✓

ن اکتفا نمود، ولی از ظاهر مادۀ بودن مجازات  ی احکام دیه به  449ها است و در این موارد باید به قدرِ متیقِّ ید  آرش، چنین برمیا ق.م.ا و تسرِّ
  1392/ 30/10  مورخ   2064/92/7شود. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  رش نیز با رعایت سایر شرایط، عاقله مسؤول محسوب میا که در مورد  
ر در مورد أرش نیز جریان دارد؛  ا ؛  1392ق.م.ا   449با توجه به مادۀ  »ی قوۀ قضاییه:  ادارۀ حقوق رات دیۀ مقدِّ ر است ... و مقرِّ رش دیۀ غیرمقدَّ

ر در مادۀ  مگر  ر شده باشد؛ بنابراین حکم مقرِّ ق أرش نیز می  467این که در این قانون ترتیب دیگری مقرِّ  شود.«این قانون، شامل موارد تعلِّ
نخواهد داشت؛ مطابق نظریۀ مشورتی    مان ارتکاب جنایت است و افاقۀ مرتکب یا بلوغ او منافاتی با مسؤولیت او ملاک مسؤولیتِ عاقله، ز ✓

ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »کبیر شدن قاتل که در زمان قتل نابالغ بوده تأثیری در مسؤولیت عاقله در    12/4/1372مورخ    7/ 2354شمارۀ  
 پرداخت دیه ندارد ...« 

 عاقله پس از پرداخت دیه حقِِّ رجوع به مرتکب را ندارد؛ زیرا مسؤولیت عاقله در این مورد، یک تکلیف شرعی و قانونی است.  ✓
شده خواهد بود. این حکم شامل  دار پرداخت دیۀ تغلیظ ق.م.ا در مواردی که دیۀ جنایت بر نفس، تغلیظ شود، عاقله عهده   556مادۀ  مطابق   ✓

 شود.المال نیز می بیت 
قرار تأمین    هایی که در مورد متهم وجود دارد، مانند صدور قرار تأمین کیفری،بودن مسؤولیت عاقله هیچ یک از محدودیت با توجه به استثنائی  ✓

پذیر نیست و از سوی دیگر با دقت به عدم توجه اتهام به عاقله،  الخروج نمودن، جلب، بازداشت و ... در مورد عاقله امکانخواسته، ممنوع
ر مورد  ق.م.آ.د.ک به جای تفهیم اتهام، عبارت »تبیین اتهام« د   85تفهیم اتهام به عاقله صحیح نیست و به همین دلیل قانونگذار در مادۀ  

  کافی  دلیل وجود صورت  در  است،  عاقله   متوجه  دیه  پرداخت  مسؤولیت که  مواردی  درمادۀ مذکور: » 2عاقله به کار برده است؛ مطابق تبصرۀ 
  اظهارات   و  تبیین   وی  برای موضوع  حضور،   از   پس.  یابد  حضور   خود   از  دفاع  برای   شودمی   اخطار  وی   به   احضار،   به مربوط  مقررات  رعایت با  و
 رسیدگی   از   مانع  عاقله  حضور  عدم.  نیست  عمالإ   قابل  عاقله  مورد  در  متهم  به  مربوط  هایمحدودیت   و  الزامات  از  کیچ یه.  شودمی  اخذ  او

  114شود که حبس عاقله به جهت امتناع از پرداخت دیه ممنوع بوده و همان گونه که در مادۀ  با توجه به این مطلب مشخص می   « .نیست
ن مالی از پرداخت دیه امتناع   قوه قضاییه  س یرئ  27/3/1398نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین  آمده است: »چنانچه عاقله با وجود تمکِّ

کند« در حالی که اگر خود مرتکب  کام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقلۀ متمکن، از اموال وی اقدام میکند، قاضی اجرای اح
ن مالی عمداً از پرداخت دیه امتناع کند، با توجه به مادۀ  ،  های مالیکومیت قانون نحوۀ اجرای مح 3ق.م.ا تعزیرات و مادۀ  696با وجود تمکِّ

 شود؛ مگر آن که شاکی به آزادی او رضایت داده یا ادعای اعسار او را پذیرفته باشد. حبس می تا زمان پرداخت دیه 
  توسط   دیه   بپردازد،  مقرر   مهلت  در  را   دیه  نتواند  مالی  تمکن   عدم   دلیل   به  او  عاقله   یا  نباشد،  عاقله  دارای  مرتکب،  که  صورتی   در :  المالبیت .3

 ق.م.ا(   470)مادۀ  .نیست آن غیر و  نفس دیه   میان فرقی  مورد  این در .  شودمی پرداخت المالبیت  از  تمکن  عدم  صورت  در  و مرتکب
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 المال مسؤول پرداخت دیه است: در موارد زیر بیت المال: موارد پرداخت دیه توسط بیت •
  مقابل  در  دفاع  در مورد   جز  است  ساقط  نیز  دیه  مشروع  دفاع  موارد  درق.م.ا: »  156مادۀ    3مطابق تبصرۀ  :  دفاع مشروع در مقابل مجنون  .1

 «شودمی پرداخت  المالبیت  از دیه  که دیوانه  تهاجم 
  به   دسترسی  فرار،   یا   مرگ   علت  به  عمدی،   جنایت   در  هرگاهق.م.ا: »  435مادۀ    مطابق  : پس از ارتکاب جنایت عمدی  مرگ یا فرار مرتکب .2

  باشد   نداشته  مالی  مرتکب  که  صورتی  در  و  شودمی  پرداخت  مرتکب  اموال  از  جنایت  دیه  حق،  صاحب  درخواست  با  نباشد  ممکن  مرتکب
  از   دیه  آنها،   تمکن  عدم   یا   آنها   به   دسترسی  عدم  یا   عاقله  نبود   صورت  در  و  بگیرد   عاقله   از   را   دیه  تواندمی  دم  ولی  عمد،   قتل   خصوص  در

 ... .« . بود  خواهد المالبیت   بر  دیه قتل،  غیر در و شودمی  پرداخت المالبیت 
  یا  مرگ  دلیل   به  که  صورتی   در  عمدی  شبه   جنایت   در ق.م.ا: »  474مطابق مادۀ  :  عمدی شبه  پس از ارتکاب جنایت    فرار مرتکب مرگ یا   .3

 «.شودی م پرداخت المالت یب  از  نکند کفایت  او مال که صورتی  در و شودی م گرفته او مال از  دیه  نباشد،  دسترسی مرتکب به  فرار
  پرداخت   که  مواردی  در   محض  خطای  جنایت   درق.م.ا: »  475مطابق مادۀ  :  خطای محض  پس از ارتکاب جنایت   مرگ یا فرار مرتکب .4

  که  صورتی در و شودیم پرداخت او اموال از جنایت دیه نباشد ممکن  او به دسترسی فرار،  یا مرگ  علت  به اگر است مرتکب عهده  بر  دیه
 «شودمی  پرداخت المالبیت   از دیه   باشد نداشته  مالی مرتکب

ن مالی عاقله .5  عدم  دلیل  به   او  عاقله   یا   نباشد،  عاقله  دارای   مرتکب،  که  صورتی   درق.م.ا: » 470مطابق مادۀ    : نداشتن عاقله یا عدم تمکِّ
  مورد   این   در .  شودمی   پرداخت  المالبیت  از   تمکن  عدم   صورت   در   و  مرتکب  توسط   دیه   بپردازد،   مقرر   مهلت  در   را   دیه   نتواند   مالی  تمکن 
 «.نیست  آن غیر و نفس  دیه میان  فرقی

  انجام   مقررات  مطابق  را   عملی  قانونی،  وظایف   اجرای  در  مأموری  هرگاهق.م.ا: »  473مطابق مادۀ  :  در انجام وظایف قانونیاشتباه مأمور   .6
 «.است المالبیت  عهدۀ بر دیه شود،  کسی بدنی   صدمه یا   فوت موجب  عمل همان و دهد

  ممنوعه   منطقه   وارد   تقصیر،  روی   از  یا   خطر   به   علم  با   شخصی  هرگاهق.م.ا: »  473مطابق تبصرۀ مادۀ    :مناطق نظامیورود اشتباه به   .7
  از  که صورتی  در و نیست  ثابت  ضمان  گیرد،  قرار  هدف  مقررات، مطابق  و  گردد است،  ممنوع  آن به  ورود  که  دیگری مکان هر  یا   و نظامی

گاهی  مزبور   مکان  بودن  ممنوعه  مشورتی شمارۀ  .شودمی  پرداخت   المالبیت   از   دیه  باشد،   نداشته   آ نظریۀ  مطابق  مورخ    2266/7« 
رات    24مادۀ    1ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »طبق تبصرۀ    1372//25 ح، چنانچه تیراندازی مطابق مقرِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

ر یا مهدورالدم باشد    هد بودصورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خوا  و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مُقصِِّ
ق نمی دیه  ر یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت ای به او تعلِّ رات  گیرد؛ ولی اگر مقصِِّ ا اگر تیراندازی مطابق مقرِّ المال پرداخت خواهد شد؛ امِّ

ر، محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد. صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد، نظامی م  قصِِّ
رات .8 نظامی مطابق مقرِّ از سوی مأموران  تبصرۀ  م  :تیراندازی  ب    41  ۀماد  1طابق  ح مصوِّ نیروهای مسلِّ :  1382قانون مجازات جرائم 

  مجروح   یا   مقتول   اگر   و   بود   خواهد   معاف  خسارت   و   دیه  پرداخت   و   از مجازات  مرتکب  باشد  گرفته   صورت   مقررات  مطابق   تیراندازی   چنانچه »
تمام    «. شد  خواهد   پرداخت  المالبیت   از  دیه   باشد   گناه بی  و   نبوده  مقصر یا تقصیر مأمور در شلیک گلوله  بدیهی است در صورت عمد 

ی در مواردی که به کسی آسیبی نرسیده باشد، مأمور به   مسؤولیت متوجه او بوده و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و حتِّ
 سال حبس محکوم خواهد شد. کی یل عمد در رفتار به سه ماه تا دل

د  .9 امه از سوی همۀ مرتکبان در لوث مردَّ د در صورتی که پس از مطالبۀ صاحب حق    477با توجه به مادۀ    : ادای قسِّ ق.م.ا، در لوث مردَّ
شود و در جنایات بر  مساوی از همۀ آنان گرفته می گناهی خود سوگند یاد کنند، در جنایات مادون نفس دیه به طور  همۀ متهمان بر بی 

 شود. المال پرداخت مینفس دیه از طرف بیت 
  بر   را   عمومی  امنیت  و  نظم   جنایت،  که  مواردی   درق.م.ا: »  428مطابق مادۀ    :عجز شاکی از پرداخت فاضل دیه برای اجرای قصاص .10

  یا   دیه  فاضل   پرداخت   از   تمکن   قصاص  خواهان   لکن  باشد   قصاص   اجرای  در   مصلحت   و   کند  دارجریحه   را   عمومی  احساسات   یا  زند   هم
  پرداخت  المالبیت   از  مذکور  مقدار  قضائیه،   قوه  رئیس  تأیید  و  دادستان  درخواست  با  باشد،  نداشته  را   قصاص   حق  صاحبان  دیگر  سهم

 «.شودمی
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  یا   قتل،  موجب   که  تعزیر  یا  حد  قصاص،  حکم  اجرای  از  پس  هرگاهق.م.ا: »  486: مطابق مادۀ  احراز اشتباه قاضی دادگاه در صدور حکم .11
  دادگاه  شود،   ثابت   حکم  آن   صحت  عدم   و   شده   مجدد   رسیدگی  دادرسی،  آیین   مقررات  طبق   صالح  دادگاه  در   پرونده   است   شده   بدنی   صدمه

  ارسال   مربوط  قضائی   مرجع  به   رسیدگی  جهت   مستندات،   ذکر   با   را   پرونده  و  صادر   را   المالبیت   از   دیه   پرداخت  حکم  مجدد،   کننده رسیدگی
  به   و  است   ضامن   وی   قطعی،   حکم  صادرکننده   قاضی   طرف   از   تقصیر  یا   عمد   ثبوت   صورت   در .  شود  رسیدگی  مقررات  طبق   تا   نماید می

 «.شودمی  محکوم المالبیت   به  دیه  بازگرداندن   و «تعزیرات» پنجم   کتاب در  مقرر تعزیر   یا  قصاص به  مورد حسب مذکور،  مرجع حکم
  حد   یا  تعزیر  یا   عضو   قصاص   به  محکوم  ق.م.ا: »هرگاه  485: مطابق مادۀ  احراز اشتباه قاضی اجرای احکام در اجرای مجازات تعزیری .12

  یا   قتل   چنانچه  شود،  وارد  او  به  حکم  مورد  مجازات  از  بیش  ایصدمه  یا  شود  شتهکُ   مجازات  اجرای  اثر   در  حیات  سلب  غیرمستوجب
  قصاص   مورد  در  صورت  این   غیر  در.  شودمی   محکوم  دیه  یا  قصاص  به  مورد  حسب   حکم،  جری مُ   باشد،   تقصیر   به   مستند   یا   عمدی   صدمه،

 «.شودمی  پرداخت المالبیت  از  دیه تعزیرات، در  و  است منتفی ضمان حد، و
  ازدحام   اثر   بر  یا  نشود   شناخته  قاتل  و  برسد   قتل  به  شخصی  اگر»  ق.م.ا:  487مطابق مادۀ    : ازدحام یا عدم شناسایی قاتل  اثرمرگ افراد در   .13

 «گرددمی پرداخت المالبیت   از دیه  شود  کشته
های  وجود ندارد و در رابطه با جنایت  رمسلمانیغ المال در موارد فوق تفاوتی میان مسلمان و  با توجه به اطلاق کلام قانونگذار در مسؤولیت بیت  ✓

ت  ر در قانون  وارده به اقلیِّ المال مسؤول پرداخت دیه خواهد بود، در حالی که عاقله در جنایات خطای محض که  ی نیز بیت اساسهای مقرِّ
ت   های مذهبی باشد، مسؤولیتی نداشته و مرتکب شخصاً مسؤول پرداخت دیه است.مرتکب آن از اقلیِّ

قانونگذار است؛ بنابراین در غیر موارد فوق    المال در پرداخت دیه نیز همچون عاقله جنبۀ استثنایی داشته و مستلزم تصریح مسؤولیت بیت  ✓
المال مسؤولیت در پرداخت دیه نخواهد داشت؛ برای مثال در فرضی که شخص در نتیجۀ وزش باد، طوفان و علل قهری بر روی شخص  بیت 

  1418/7مشورتی شمارۀ طابق نظریۀ  ممسؤول پرداخت دیه نخواهد بود.   کسچ ی هدیگری پرت شده و در نتیجۀ آن آسیبی به فرد وارد شود؛  
باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری    اثرادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه »با توجه به اینکه سقوط درخت در    20/2/1382مورخ  

نیس ی  ندارد، کسی مسؤول دیۀ متوفِّ بالنتیجه فوت عابر وجود  و  یا شهرداری و سقوط آن  بین مالک  ت  ت و سببیِّ رابطۀ علیِّ و  ت« نداشته 
یا غیر آن    یعمد دیۀ قتل اعم از    مواردی کهادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  4/7/1381مورخ    1216/7همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  

ب  بر بیت  ح در موارد ضروری مصوِّ   18/10/1373المال است، در قانون مجازات اسلامی و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلِّ
 «آلود مشمول موارد زیر نیستهای گلشدن در آب احصاء شده است و غرق

المال برای  کنندۀ دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت های پرداختاست از دستگاه   موظف المال دادگاه  در راستای دفاع از حقوق بیت  ✓
  342وردار است )مستنداً به تبصرۀ مادۀ  جلسۀ رسیدگی دعوت نماید، دستگاه مذکور علاوه بر حقِِّ حضور از حقِِّ تجدیدنظرخواهی نیز برخ

 ق.آ.د.ک( 
ی کمتر از موضحه( نیز می مسؤولیت بیت  ✓ شود. مطابق نظریۀ  المال برای پرداخت دیه صرفاً ناظر بر قتل نیست و شامل سایر جنایات بدنی )حتِّ

شود، دیۀ جرح  المال پرداخته می بیت که دیۀ قتل از    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »در مواردی   28/12/1364مورخ    7810/7مشورتی شمارۀ  
 گردد«نیز از همان محل پرداخت می 

ت بین رفتار شخص حقوقی  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    14با توجه به تبصرۀ مادۀ  :  شخص حقوقی .4 ، در صورت احراز رابطۀ علیِّ
 رانی( وجود دارد. رانی یا اتوبوسهواپیمایی، یا کشتی   )مثلًا شرکت  و جنایت وارده، امکان مطالبۀ دیه از شخص حقوقی 

توان به موارد ترین مصادیق آن میقانونگذار در برخی موارد، نهادهای دیگری را مسؤول پرداخت دیه دانسته است، از مهم نهادهای دیگر:   .5
 زیر اشاره نمود: 

  مرتکب   کند،می   زندگی  ایران  در   که  اساسی  قانون   در   شدهشناخته   دینی  هایاقلیت   از   ایرانی  فرد  هرگاهق.م.ا: »  471: مطابق مادۀ  دولت .1
  مناسب   مهلت   او  به  باشد،  نداشته  را   دیه   پرداخت  توان  که   صورتی  در   لکن  است  دیه   پرداخت   دارعهده   شخصاً   گردد،   محض   خطای   جنایت 

 «.شودمی  پرداخت دولت توسط   دیه معادل نباشد،  پرداخت  به قادر   نیز مناسب مهلت  با  اگر و شودمی داده
ب    نقلیه   وسایل   از  ناشی   حوادث  اثر   در   ثالث  شخص  به   واردشده   خسارات  قانونبا توجه به قانون بیمۀ    : بیمه  .2 در تصادفات    1395مصوِّ

ف گر  رانندگی، بیمه  دیدگان را ـ ولو آن که بیش از مبلغ دیۀ کامل باشد ـ جبران نماید که البته تحت شرایطی است کلیۀ خسارات زیان   موظِّ
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  به   ملزم  گربیمه »  قانون فوق:  9گذار مراجعه نموده و دیۀ پرداختی را دریافت نماید. مطابق مادۀ  تواند پس از پرداخت دیه، به بیمه می
 «.است قانون   این مقررات مطابق  ثالث  اشخاص  به  واردشده  هایخسارت جبران

به هر دلیل قابل جبران از سوی بیمه نباشد،    علیهمجنی  : در صورتی که در تصادفات رانندگی خسارت های بدنی صندوق تأمین خسارت  .3
شده تواند برای دریافت خسارت پرداختنماید که البته تحت شرایطی میهای بدنی اقدام به جبران خسارت میصندوق تأمین خسارت 

ب حادثه مراجعه نماید. به بیمه   گر یا مسبِِّ
  که   مواردی  در : »1394از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب    تی حما  قانون  13: مطابق مادۀ  ستاد امر به معروف و نهی از منکر  .4

ن  عدم  علت  به  شناسایی صورت  در  یا  و  نشود  شناسایی  جانی  و  شود  واقع  جنایتی  منکر  از  ناهی و  معروف به  آمر  به  نسبت    ناتوان   مالی تمکِّ
  از   قطعی  حکم  صدور  از  پس  مورد،  حسب  دم  اولیای  یا  علیهمجنی    سوی  از  دیه  تقاضای  صورت  در   باشد،  مقرر  مهلت  در  دیه  پرداخت  از

ن  یا   شود   شناسایی  جانی  هرگاه   ـ  تبصره  .شودمی  پرداخت  قانون   این (  ۹)  ماده  تبصره  محل  از   دیه  قضائی،  صالح  مرجع  سوی  مالی  تمکِّ
 قضائی  محاکم   طریق   از   مربوطه  خسارات  و  دیه   وصول  به   نسبت   مورد  حسب  وی   ولی  یا   علیهمجنی    اذن  صورت   در   تواندمی  ستاد   کند،   پیدا 

 « .نماید اقدام
 

  3تول(،  مقاولیای دم مقتول )ورثۀ    ـ  2علیه،  مجنی    ـ  1  باشند:باشند؛ از این قرار می اشخاصی که قادر به دریافت دیه می :  کنندگان دیهدریافت
 جِهات بِرِّ و احسان  ـ 4المال، بیت  ـ

  با او در این زمینه شریک نیست.   کسچی ه کند و  علیه زنده است، خودِ او دیه را دریافت میدر جنایات مادون نفس چون مجنی    علیه:مجنی   .1
 درخواست  صورت   در   نیست،   ممکن  یا  جایز  آن  در   قصاص  که   عمدی  جنایت   و   محض  خطای  عمدی،  شبه   جنایت  در ق.م.ا،    450مطابق مادۀ  

 .شودمی  پرداخت دیه  ...  علیه مجنی  
و    ۀ زمان فوت او، بر اساس طبقات ارثعلیه کُشته شود، دیه جزء ترکۀ او محسوب شده و به ورثهرگاه مجنی  :  اولیای دم )ورثۀ مقتول( .2

از همین محل تأدیه شده و وصیت او از  ، نه به طور مساوی ضمن اینکه دیون مقتول شودالارثی که هر وارث دارد، منتقل می میزان سهم   به
 .شودمحل ترکه اجرا می

ی )مادری( از دیه سهمی  یا أبی )پدری( از دیه ارث می ق.م.ا، صرفاً بستگان ابوینی )پدر و مادری(   452مطابق تبصرۀ مادۀ  ✓ برند و بستگان اُمِّ
 رسد.تول جزء بستگان مادری، ورثۀ دیگری نداشته باشد، دیۀ او به رهبری میندارند؛ بنابراین در فرضی که مق

  اگر . بردمی ارث  آن از  نیز مقتول  همسر  شود، مصالحه حقی یا   مال به  یا شود دیه به  تبدیل   علت، هر  به  قصاص،  حق  اگرق.م.ا: »  352مادۀ  ✓
 «.بردمی ارث  باشند،می  دیه خواهان که  کسانی  دیه سهم  از مقتول،  همسر باشند، دیه  خواهان برخی  و قصاص خواهان دم،  اولیای  از برخی

ث • ث یا شرکت در قتل مورِّ   دیه  و اموال از  باشد  عمدی قتل چنانچه   باشد  مقتول  ورثه از  قاتل که صورتی درق.م.ا: »  451مادۀ : قتل مورِّ
 اگر مرتکب یا شریک در جنایت از ورثۀ مقتول باشد:  «... بردنمی ارث وی  دیه از  باشد عمدی  شبه یا  محض خطای  که  صورتی در و مقتول

 برد. شود و حقِِّ قصاص و دیه ندارد و حقِِّ قصاص را به ارث نمیولی دم محسوب نمی  ✓
 برد.اگر قتل عمدی باشد، از اموال و دیۀ مقتول ارث نمی  ✓
 برد. اگر قتل شبه عمد یا خطای محض باشد فقط از دیه از دیه ارث نمی ✓
ر داشته است:    451اگر مقتولی وارث نداشته باشد، دیۀ او به مقام رهبری تعلق خواهد گرفت، قسمت اخیر مادۀ    رهبری: .3 ق.م.ا چنین مقرِّ

ر داشته است: »  553همچنین مادۀ  «است وارث رهبری  مقام دیگر،  وارث فقدان  موارد در »...    زنا  از  متولد  شخص  دیه  وارثق.م.ا چنین مقرِّ
 ...«   است رهبری مقام باشد،  گرفته  صورت  رضایت با طرف دو  هر از  زنا و باشد   نداشته  همسر و فرزند که  صورتی در

ت به عنوان    722مطابق تبصرۀ مادۀ  :  جِهات بِرّ و احسان .4 ت محسوب  میراث به ورثه نمیق.م.ا دیۀ جنایت بر میِّ رسد، بلکه مال خود میِّ
 شود که به عنوان جِهات بِرِّ و احسان شناخته شده است. گردد و در امور خیر صرف میشده و بدهی او از آن پرداخت می 

 
  نحو   به  اینکه  مگر  است  زیر  ترتیب  به  جنایت  وقوع  زمان  از  دیه،  پرداخت  مهلت»  قانون مجازات اسلامی:  488مادۀ    مطابق :  مهلت پرداخت دیه

 :باشد شده تراضی  دیگری
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 قمری  سال  یک ظرف دیه،  موجب عمد در ـ الف
 قمری   سال دو ظرف عمد،  شبه  در ـ   ب
 قمری  سال  سه ظرف محض، خطای  در ـ   پ

 «.است آن قبول   به فمکلَّ  هلَ محکوم   نماید، اقدام دیه از قسمتی   یا تمام پرداخت به  نسبت   مقرر های مهلت  بین در  کننده پرداخت  هرگاه  ـ تبصره
)نه زمان    الاداء( استمعیار قیمت دیه، زمان پرداخت هر قسط است؛ به عبارت دیگر ملاک تعیین قیمت دیه، قیمت زمان پرداخت )یوم  ✓

  1390رضی که شخصی در سال  ق.م.ا(؛ بنابراین در ف  490به زمان ارتکاب جنایت توجه شود )مادۀ    آنکهیب ؛  ارتکاب جنایت یا صدور حکم( 
(  1398حکم به پرداخت دیه داده شود، به فرض آن که مبلغ دیۀ کامل در سال اول )  1398مرتکب جنایت خطای محض شود و در سال  

  میلیون تومان اعلام شود، مبلغ اقساط در پایان  600( 1400میلیون تومان و در سال سوم ) 450( 1399میلیون تومان، در سال دوم ) 300
 میلیون تومان خواهد بود.  200میلیون تومان و  150میلیون تومان،  100هر سال به ترتیب 

های مادۀ فوق پرداخت کند، شاکی باید آن را بپذیرد )مستند به  در صورتی که مرتکب بخواهد، مبلغ دیه را یک باره یا پیش از خاتمۀ مهلت  ✓
 ق.م.آ.د.ک(  34تبصرۀ مادۀ فوق و مادۀ 

شده برای پرداخت دیه، جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای  بینی های پیش ق.آ.د.ک: »مهلت   534تبصرۀ مادۀ  مطابق  ✓
 اعسار و یا تقسیط نیست« 

ر برای پرداخت دیه شامل  رش مهلت ا با توجه به اشتراک قواعد دیه و   ✓ ه  نامه نحوآیین   99شود و همان گونه که در مادۀ  رش هم میا های مقرِّ
پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است؛    نیز آمده است: »مهلت   قوه قضاییه  س یرئ  27/3/1398اجرای احکام حدود ...  
ر )  باشد ... .« شده نیز می رش( و دیۀ تغلیظ ا و شامل دیۀ غیرمقدِّ

ت نمیتعیین مهلت برای پرداخت دیه مختصِِّ جنایت بر انسان زنده و جنین است و شامل   ✓   دیه ق.م.ا: »  725شود, مطابق مادۀ  جنایت بر میِّ
 «.شودمی  داده مناسب مهلت او به  صورت  این در که کند  پرداخت را  آن فوراً  نتواند   مرتکب اینکه مگر است حال  ،میت  بر  جنایت 

ر در قانون برای پرداخت دمهلتپذیر است که  الکفاله( در صورتی امکاندیه از محل تأمین کیفری )وثیقه، وجه التزام و وجه  اخذ ✓ یه  ها مقرِّ
های پرداخت اولًا مادام که مهلت ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  24/1/1383مورخ    10268/7سپری شده باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  

ت پرداخت دیه، وصول آن  یدیه منقض  از محل تأمین در صورتی  نشده بحث برداشت آن از محل تأمین منتفی است. ثانیاً پس از انقضای مدِّ
 « است بلااشکالکننده شخص متهم باشد که تودیع 

 
 تعزیر 

بینی کرده  اشخاص پیش  های تعزیری برای مرتکبان جرائم علیه تمامیت جسمانیقانونگذار در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، گاه مجازات
 است؛ این موارد از این قرار است: 

 عدم اجرای قصاص در جنایات عمدی  .1
  قتل  مرتکب کس هرقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: » 612مطابق مادۀ : عدم اجرای قصاص نفس در جنایت قتل عمدی •

  موجب   وی   اقدام  کهی درصورت  نشود   قصاص   علت   هر ه  ب  یا   و   باشد   کرده  گذشت   قصاص   از   ولی  داشته   شاکی  یا   نداشته   شاکی  و   شود   عمد 
  .نمایدمی  محکوم   سال   10  تا   3  از   حبس  به   را   مرتکب  دادگاه  گردد  دیگران  یا  مرتکب   یتجرِّ   بیم   یا   جامعه  امنیت   و  صیانت   و  نظم   در  اخلال
 « بود خواهد سال 5 تا   1 از  حبس موجب  عمد قتل  در معاونت مورد این  در  –  تبصره

ر در مادۀ   ✓ منسوخ و مجازات معاونت در    23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب   15تبصرۀ مادۀ فوق به موجب حکم مقرِّ
ر در مادۀ   گردد.تعیین می  «تر از مجازات مباشر )جانی( یک تا دو درجه پایین »ق.م.ا  127قتل عمد بر اساس حکم مقرِّ

ماند؛ بنابراین  ای بدون ولی دم نمی علیه ق.م.ا هیچ مجنی    451و    424،  356نیست؛ زیرا با لحاظ مواد  منظور از نبودن شاکی، نبودن ولی دم   ✓
ا اقدام به شکایت و تقاضای قصاص ننموده باشد  منظور آن است که ولیِِّ   دم وجود داشته؛ امِّ

پذیر نیست؛ ولی در رابطه با حکم  نفس امکانق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در حبس بدل از قصاص    47با توجه به بند )ث( مادۀ   ✓
 های الکترونیکی با رعایت سایر شرایط قانونی منعی وجود ندارد. آزادی مشروط، حکم نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه 
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  کس  هر»قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    614مطابق مادۀ    مادون نفس:عدم اجرای قصاص عضو در جنایت عمدی   •
  یا  فقدان  یا   دائمی  مرض  به  منتهی  یا  اعضا  از   عضوی  افتادن  کار  از  یا  شکستن  یا  نقصان  موجب  که   آورد  وارد  ضربی  یا  جرح   دیگری   به   عمداً 
  در   اخلال  موجب   وی  اقدام  چنانچه  باشد  نداشته  امکان  قصاص   که  مواردی  در   گردد   علیهمجنی    عقل  زوال  یا   منافع   یا  حواس  از   یکی  نقص
ی  بیم  یا  جامعه  امنیت  و  صیانت  و  نظم    یه لَ عَ مجنی    درخواست  صورت  در  و  شد  خواهد  محکوم  حبس  سال   5  تا   2  به  گردد  دیگران  یا  مرتکب  تَجَرِّ

  امثال   و   چاقو  یا   اسلحه   جرح   آلت   و  نشود  فوق  ضایعات   به   منتهی  وارده   جرح  که   صورتی   در   –   تبصره   .شودمی  محکوم   نیز   دیه   پرداخت   بهمرتکب  
 «.شد خواهد محکوم  حبس  سال 1 تا ماه 3 به  مرتکب باشد آن
(  6سال )درجۀ    2ماه تا    6به  :  2/۱۳۹۹/ 23مصوب    تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  قانون  یک  ماده  الف  بند   موجب   فوق به   مادۀ  مجازات ✓

 مجازات مندرج در تبصرۀ آن کماکان به قوت خود باقی است.  ولیتقلیل یافته است؛ 
 در حبس بدل از قصاص عضو، برخلاف حبس بدل از قصاص نفس، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.  ✓
  614اخیر مادۀ  ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »تعیین مجازات به شرح مذکور در قسمت    1/3/1378مورخ    847/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓

ی به ضرب و جرح غیرعمدی نیست«   ق.م.ا مختصِِّ جرائم عمدی است و حکم مذکور در مادۀ فوق قابل تسرِّ
ق.م.ا )تعزیرات( تفاوتی بین اینکه جرم    614ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »در مادۀ    1/3/1378مورخ    4095/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓

امه ثابت شود و یا با دلائل  امه ثابت    با قسِّ ر نشده و حکم موضوع به طور مطلق بیان شده است؛ بنابراین هرگاه جرح عمدی با قسِّ دیگر مقرِّ
ی مرتکب یا دیگران شود،  شود چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده عمل متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تَجرِّ
 إعمال مادۀ مذکور بلااشکال است«

ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »چنانچه نتیجۀ حاصله از ضرب و جرح عمدی یکی از   31/4/1382مورخ  707/7مشورتی شمارۀ  مطابق نظریۀ ✓
ق.م.ا )تعزیرات( نباشد متهم طبق آن ماده یا سایر مواد قابل مجازات نیست و فقط به دیه یا قصاص محکوم    614ضایعات مذکور در مادۀ  

بۀ عمومی شناخته نشده و مجازات دیگری برای آن تعیین نگردیده است، چون به استناد قانون اساسی و  گردد؛ زیرا عمل مذکور واجد جنمی
 شود؛ مگر اینکه در قانون آن عمل جرم شناخته شود«قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم محسوب نمی 

ق.م.ا    614صورتی که اتهام مشمول تبصرۀ مادۀ    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »در  12/1383/ 11مورخ    9301/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓
رات تبصرۀ مذکور برای متهم مجازات تعیین نماید؛ زیرا ایراد ضرب و جرح با چاقو اعم از این ف است وفق مقرِّ که  )تعزیرات( باشد دادگاه مکلِّ

 نظر کرد« فتوان از مجازات متهم صر موجب اخلال نظم در جامعه باشد یا خیر دارای جنبۀ عمومی است و نمی 
  مصوب   آن  از   ناشی  دیدگانبزه   از   حمایت   و  اسیدپاشی   مجازات  تشدید  قانون  2مطابق مادۀ    عدم اجرای قصاص در جنایت اسیدپاشی:  •

  دم،   اولیای   مصالحه   مانند  علتی  هر   به   یا   نباشد   قصاص  آن   مجازات   و   شود  قانون   این   موضوع  جرم   مرتکب  شخصی  »هرگاه  : 21/7/1398
 : شودمی  مجازات  زیر  ترتیب  به  مربوطه،  مقررات  مطابق  مورد  حسب  المصالحهوجه  یا  رشا   یا  دیه  پرداخت  بر  علاوه  مرتکب  نشود،  اجراء  قصاص

 یک؛  درجه  تعزیری  حبس به  دیدهبزه  صورت دائمی  شکل تغییر  به  منجر  جنایت و  نفس بر  جنایت  در ـ الف
 دو؛   درجه تعزیری  حبس  به  باشد،  کامل دیه  نصف  از بیش  آن دیه میزان که  جنایتی در   ـ ب
 سه؛  درجه  تعزیری  حبس  به باشد، کامل دیه   نصف تا  سومیک  از آن دیه میزان که  جنایتی در   ـ پ
 « چهار. درجه تعزیری حبس به  باشد،  کامل  دیه سومیک  تا  آن دیه میزان که  جنایتی در   ـ ت

  منظور   نتیجه   ولی  نماید  عمد   قتل   به  شروع  کسی  گاه   هر»  اسلامی بخش تعزیرات:قانون مجازات   613مطابق مادۀ  شروع به قتل عمد:   .2
 «.شد خواهدمحکوم  تعزیری  حبس سال  سه  تا  ماه شش به نگردد  محقق وی اراده بدون

ب   15مادۀ  مادۀ فوق به موجب   ✓ نسخ شده و مجازات شروع به قتل عمدی در حال   23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ر در مادۀ   گردد.ق.م.ا )حبس درجۀ چهار( تعیین می  122حاضر بر اساس حکم عام مقرِّ

ر در مادۀ  مجازات مزبور  ✓ شدیدتر بودن، عطف بماسبق    به دلیل ق.م.ا )حبس درجۀ چهار((    122)مجازات شروع به قتل عمد: حکم عام مقرِّ
اند، کماکان بر اساس  الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری واقع شده های عمدی پیش از لازم شود و در مورد شروع به قتل نمی 

 گردد.زات تعیین میق.م.ا بخش تعزیرات مجا 613مادۀ 
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  دیه  پرداخت بر  علاوه مرتکب صورت این در. نیست قصاص موجب باشد،   روح  حلول از  پس چند هر جنین،   بر  عمدی جنایتسقط جنین:  .3
 ق.م.ا(  306)مادۀ  .شودمی  محکوم «تعزیراتپنجم »  کتاب در مقرر تعزیری  مجازات به
  به   مورد حسب  قصاص یا دیه  پرداخت  بر  علاوه  شود،  وی  جنین  سقط  موجب  حامله،  زن آزار  و  اذیت  یا  ضرب  واسطه  به عامداً   عالماً   کس  هر ✓

 ق.م.ا تعزیرات( 622)مادۀ  .شد خواهد محکوم سال  3 تا  1 از حبس
  عامداً   و  عالماً   اگر  و   شودمی   محکوم  حبس  سال  1  تا   ماه   6  به   گردد   زن  جنین  سقط   موجب   دیگری   وسایل  یا   ادویه   دادن  واسطه  به   کس  هر ✓

  این   مگر  شد   خواهد  محکوم   ماه  6  تا   3  از  حبس  به  گردد  سقط   وی   جنین   که  نماید   دیگری   وسایل  یا   ادویه   استعمال  به   دلالت  را   ایحامله   زن
  623)مادۀ  .شد خواهد  داده  مربوط  مقررات مطابق  دیه  پرداخت  به  حکم  مورد هر  در   و باشد می  مادر  حیات  حفظ برای   اقدام این  شود  ثابت   که

 ق.م.ا تعزیرات( 
  فراهم  جنین   سقط  وسایل   کنند می  اقدام  داروفروشی  یا   جراحی  یا  مامایی  یا   طبابت  عنوان  به  که  اشخاصی  و   داروفروش  یا   ماما   یا  طبیب  اگر  ✓

صورت    مربوط   مقررات  مطابق   دیه   پرداخت  به   حکم   و  شد   خواهند  محکوم  سال   5  تا  2  از   حبس  به  نمایند   جنین  اسقاط   به   مباشرت   یا   و  سازند 
 ق.م.ا تعزیرات(  624)مادۀ  .پذیرفت خواهد

  را   وی   یا  سازد   وارد  میت   بر   جنایتی   عمدی،   طور   به   شخصی   هرگاه قانون مجازات اسلامی: »  727مطابق مادۀ  :  جنایت عمدی علیه میّت  .4
 «.شودمی محکوم شش  درجه  تعزیری  شلاق ضربه 74 تا 31 به  جنایت، رشا  یا  دیه پرداخت  بر  علاوه نماید،  هتک

 جنایات ناشی از تقصیر  .5
  عمد   غیر   قتل   که   صورتی   قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: »در   616مطابق مادۀ  :  جنایات ناشی از تقصیر بدون وسیلۀ نقلیه  •

  بب سَ مُ  شود،  واقع نظامات رعایت  عدم  سبب به  یا  است  نداشته مهارت آن  در  مرتکب  که امری به  اقدام یا مبالاتیبی  یا احتیاطیبی  واسطه به
  تبصره   .باشد   محض   خطای   اینکه   مگر  شد  خواهد  محکوم   دم  اولیای   ناحیه از  مطالبه   صورت  در دیه  پرداخت  به  نیز و  سال  3  تا   1  از  حبس   به
 «.گرددنمی   رانندگی تصادف  اثر  در عمد  غیر  قتل  شامل  ماده  این مقررات –
گردد، ناگفته نماند در صورت گذشت شاکی دیه ساقط  مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری نیز محکوم می  در قتل شبه عمدی  ✓

ت خود باقی است، چرا که جرم فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت محسوب میمی ا حبس تعزیری فوق به قوِّ  شود. شود؛ امِّ
ق جرائم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب  ✓  ق.م.ا(  145است )مادۀ تحقِّ
« در قسمت اخیر مادۀ فوق ناظر بر فرضی است که رفتار مرتکب مشمول بندهای مندرج در مادۀ  باشد  محض  خطای   اینکه   مگرعبارت » ✓

گردد که حسب مورد از سوی مرتکب یا عاقلۀ او  ق.م.ا باشد که در این صورت بحث حبس تعزیری منتفی بوده و صرفاً دیه ثابت می   292
 اخت خواهد شد. پرد
پذیر است که البته با توجه به اختیاری بودن جایگزین  های حبس در آن امکانبا توجه به غیرعمدی بودن جرم فوق، صدور حکم به جایگزین  ✓

ر در مادۀ   ق.م.ا یعنی گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف باید وجود داشته باشد.  64حبس در این موارد، شرایط مقرِّ
  رعایت   عدم   یا   مبالاتی بی   یا   احتیاطیبی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  714مطابق مادۀ  :  جنایات ناشی از تقصیر با وسیلۀ نقلیه •

  شود   غیرعمدی  قتل  به   منتهی   موتوری   وسیله  متصدی  یا (  هوایی  یا  آبی  یا   زمینی   نقلیه   وسائط  از  اعم)   راننده  مهارت   عدم   یا   دولتی  نظامات
تشریح این مبحث در مباحث    «.شودمی  محکوم   دم   اولیای  ناحیه  از   مطالبه  صورت  در  دیه   پرداخت  به  نیز   و  حبس   سال   3  تا  ماه   6  به   مرتکب

 آتی ذکر خواهد شد. 
  رفتار   که   مواردی   در قانون مجازات اسلامی: »  567مطابق مادۀ  :  اقدام عمدی بر تمامیت جسمانی بدون ایراد و آسیب و عیب .6

  صورت   در   عمدی   موارد  در   لکن   است  منتفی  ضمان   بگذارد   جای  بر   بدن  در   خود   از   ثری أ   نه   و  گردد   بدن   در   عیبی   و  آسیب   موجب   نه   مرتکب
جرم موضوع مادۀ فوق در زمرۀ جرائم قابل گذشت بوده و    «.شودمی   محکوم  هفت   درجه   تعزیری   شلاق   یا   حبس   به   مرتکب   تصالح،   عدم

 محکومیت مرتکب به تعزیر، مستلزم عدم مصالحه با شاکی است. 
 

 در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص   های تکمیلی و تبعیمجازات 
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  مجازات  یا  قصاص  حد،   به   که  را   فردی  تواندمی  دادگاههای تکمیلی در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص:  امکان إعمال مجازات 
  های مجازات از مجازات چند یا  یک  به وی خصوصیات و ارتکابی جرم با متناسب قانون،  این در مقرر شرایط رعایت با  است، کرده محکوم تعزیری 
قانون مجازات اسلامی(؛ بنابراین محکومین به قصاص نفس و قصاص عضو و    23)مادۀ    .نماید  محکوم  ماده  این  های تبصره  و  بندها   تکمیلی 

اند؛ با لحاظ مادۀ فوق قابل محکومیت  همچنین مرتکبین جنایات عمدی که به هر دلیل مورد قصاص قرار نگرفته و به مجازات تعزیری محکوم شده
ت  به مجازات تکمیلی  سال هستند.  2حداکثر به مدِّ

 مجازات تبعی جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص
 مدت مجازات تبعی )محرومیت از حقوق اجتماعی(  نوع حکم صادره 

 سال  7 محکومیت به قصاص نفس 
محکومیت به قصاص عضو اگر دیۀ جنایت واردشده بیش از  

 علیه باشد نصف دیه مجنی  
 سال  3

  تا نصفمحکومیت به قصاص عضو اگر دیۀ جنایت واردشده 
 علیه باشد دیه مجنی  

 سال  2

ق.م.ا مجازات تبعی   25در مواردی که قصاص به هر دلیل اجرا نشود و حکم به حبس تعزیری داده شود، مطابق بندهای ب و پ مادۀ  
 گردد. تعیین می 

 
 موجبات ضمان 

  گردد،   بدنی  صدمه  یا  تلف  موجب  دهدمی  انجام  که  معالجاتی  در  پزشک  هرگاه»  مجازات اسلامی:قانون    495مطابق مادۀ  ضمان پزشک،  
  هم   تقصیری  مرتکب  و  باشد   گرفته  برائت  معالجه  از  قبل   که  این  یا   باشد   فنی   موازین  و  پزشکی  مقررات  مطابق  او  عمل   آنکه  مگر  است  دیه   ضامن
  ممکن   آن  مانند  و  بیهوشی  دلیل  به  او  از  برائت  تحصیل  یا  و  نباشد  معتبر  او،  بودن  مجنون  یا   نابالغ  دلیل   به  مریض  از  برائت   أخذ  چنانچه  و  نشود

 .شودمی  تحصیل مریض  ولی از  برائت  نگردد،
 .باشد نکرده  أخذ برائت  هرچند ندارد  وجود ضمان وی  برای عمل  و  علم در پزشک تقصیر  یا   قصور عدم  صورت  در ـ  1تبصرۀ 
  قوه  رئیس  خاص،  ولی به  دسترسی عدم یا فقدان  موارد در. است رهبری مقام که  عام ولی و پدر  مانند است خاص ولی از  اعم بیمار  ولیِّ   ـ 2تبصرۀ 
 « .نمایدمی  اقدام طبیب به برائت  اعطای به مربوطه  های دادستان به اختیار تفویض  و رهبری   مقام از استیذان با  قضائیه 

ت بین معالجه و تلف یا صدمه( پزشک  انجام می پزشک در معالجاتی که  اصل:   • دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد )وجود رابطۀ سببیِّ
 ضامن دیه است. 

 استثناء:  •
ی بوده و عدم قصور یا عدم تقصیر در علم و عمل خود را ثابت   .1 رات پزشکی و موازین فنِّ مگر اینکه پزشک ثابت کند که عمل او مطابق مقرِّ

 ضمانی بر عهدۀ پزشک نیست. نماید، در این صورت 
مگر اینکه پزشک قبل از معالجه برائت أخذ کرده باشد، ضامن خسارات نیست؛ مگر اینکه بیمار یا اولیاء دم او تقصیر پزشک را ثابت   .2

 کنند. 
ت خود باقی است؛   ✓ اأخذِ رضایت، صرفاً جواز در معالجه است و ضمان دیه به قوِّ الجه، إذن در نتیجه نیز  أخذِ برائت علاوه بر إذنِ در مع  امِّ

 سازد.هست و طبیب را از دیه و ضمان مالی نیز معاف می 
کند و در صورت قصور یا تقصیر، پزشک، در هر حال ضمان ثابت است و أخذ برائت مانع مسؤولیت او أخذِ برائت تقصیر پزشک را توجیه نمی  ✓

ر خواهد بود و با أخذ  نخواهد بود؛ به عبارت دیگر أخذِ برائت به مفهوم عدم مسؤولیت پز  شک نیست و تنها در معکوس شدن بارِ اثبات جرم مؤثِّ
 برائت اثبات قصور یا تقصیر بر عهدۀ بیمار یا اولیاء دم او است. 

ق.م.ا بخش تعزیرات    616در صورت اثبات تقصیر پزشک، پزشک علاوه بر پرداخت دیه و جبران ضرر و زیان به مجازات کیفری موضوع مادۀ   ✓
 شود.م می نیز محکو
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ات پزشکی نیست و نداشتن صلاحیت علمی نیز از مصادیق بارز تقصیر   ✓ ی در عملیِّ تقصیر یا قصور پزشکی صرفاً ناظر بر عدم رعایت موازین فنِّ
ص اقدام به انجام عمل   است، ولو آن که در عمل اشتباهی نکرده باشد )مانند پزشک عمومی که در بسیاری از موارد به جای پزشکان متخصِّ

 نماید( راحی میج
 ق.م.ا(:   495)تبصرۀ مادۀ  .باشد  نکرده أخذ برائت  هرچند ندارد   وجود ضمان وی  برای  عمل  و  علم در  پزشک  تقصیر  یا  قصور عدم  صورت  در ✓

اثبات  در صورتی که پزشک برائت گرفته باشد: اصل بر عدم ضمان اوست؛ مگر آن که تقصیر یا قصور او توسط بیمار یا اولیاء دم او به   −
 برسد. 

 در صورتی که پزشک برائت نگرفته باشد: اصل بر ضمان اوست، مگر آن که پزشک عدم تقصیر یا قصور خود را به اثبات برساند.  −
داده، انجام داده است و مبالاتی است؛ یعنی در تقصیر، پزشک رفتاری را که نباید انجام میاحتیاطی و قصور مبتنی بر بی تقصیر مبتنی بر بی  ✓

 داده، انجام نداده است صور رفتاری که باید انجام میدر ق
 نیست:  در موارد زیر أخذِ برائت از بیمار لازم ✓

رات پزشکی صورت گرفته باشد.  .1  معالجات مطابق مقرِّ
 در موارد ضروری و فوری که أخذِ برائت عملًا مقدور نباشد.  .2
فغیر از موارد فوق پزشک   ✓ رتی که بیمار قادر به دادن برائت نباشد )مثلًا در اغما باشد( یا اهلیت  به أخذ برائت از بیمار است و در صو  موظِّ

 شود.رضایت دادن را نداشته باشد )صغیر یا مجنون( برائت از ولیِ او گرفته می 
 انجام عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد؛ بنابراین:  ✓

ت بین تلف و عمل طبی یا جراحی:  + أخذ رضایت از بیمار + اثبات تقصیر پ  مشروعانجام عمل جراحی یا طبی   −   پزشکزشک و اثبات سببیِّ
 ضامن دیه و جبران خسارات است.

ت بین تلف و عمل طبی یا ج  نامشروعانجام عمل جراحی یا طبی   − راحی: عمل  + أخذ رضایت از بیمار + اثبات تقصیر پزشک و اثبات سببیِّ
 هد بود. ست و مرتکب ضامن دیه و خسارات نیز خوا ارتکابی قابل مجازات ا 

  قانون مجازات اسلامی: »پزشک   496مطابق مادۀ  صدور دستور توسط پزشک و عمل توسط مریض، پرستار یا افرادی مانند آنها،  
  مطابق   آنکه  مگر  ،است  ضامن  بدنی  صدمه  یا   تلف  صورت  در  نماید،می  صادر  آن  مانند  و  تارپرس  یا  مریض  به  را   آن  انجام  دستور  که  معالجاتی  در

 .نماید   عمل قانون  این( ۴۹۵ماده )
  کند،   عمل   دستور  به   این  وجود  با   و  شودمی   تلف  و  صدمه   موجب   و   است  اشتباه   دستور   که   بداند   پرستار   یا   مریض   هرگاه  مزبور،   موارد  در    ـ  1تبصرۀ  
 .است پرستار  یا  مریض خود  به مستند  خسارت و  صدمه بلکه  نیست  ضامن پزشک
 «شودمی  عمل قانون   این( ۴۹۵ماده ) طبق  پزشکی معالجات  در  جادشده یا  جراحات یا  عضو  قطع  در ـ  2تبصرۀ 

ت بین دستور معالجه و تلف یا  معالجاتی که دستور انجام آن را می  درپزشک  اصل:   • دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد )وجود رابطۀ سببیِّ
 صدمه( پزشک ضامن است. 

 استثنا:  •
 ثابت کند، پزشک ضامن نیست. اگر پزشک عدم تقصیر خود را  .1
 اگر پزشک قبل از معالجه برائت أخذ نماید و تقصیر او نیز ثابت نشود، پزشک ضامن نیست.  .2
اگر مریض یا پرستار با علم به اشتباه بودن دستور، آن را انجام دهند، پزشک ضامن نیست و خسارات مستند به خود بیمار یا پرستار یا   .3

 باشد. افرادی مانند آنها می
 

  از  نحوی   به گرددمی  حمل نقلیه   وسیله یا  انسان توسط که  شیئی  هرگاه» قانون مجازات اسلامی: 498مطابق مادۀ  کنندۀ اشیاء، ضمان حمل 
 « .است دیه ضامن  کنندهحمل  گردد جنایت  موجب  انحاء
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  یا   کند  فرار   اختیار بی   ، ترس   اثر   در   شخص   آن  و  بترساند   را   دیگری   کسی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »   499مطابق مادۀ  ضمان ترساننده،  
  مسؤول   غیرعمدی  و  عمدی   جنایات   تعاریف   حسب   ترساننده  گردد،   دیگری   یا   خودش   بر  صدمه   ایراد  موجب   که   بزند   سر   او  از   حرکتی   اختیار   بدون
 «.است
 حکم مادۀ فوق مبتنی بر مسؤولیت سبب أقوی از مباشر است.  ✓
موضوعیت است و هر گونه رفتاری که موجب سلبِ اختیار از فرد و ایراد جنایت بر خود یا دیگری شود، مشمول  ترساندن در مادۀ فوق فاقد   ✓

 حکم فوق است. 
جنایتی بر خودش وارد   آنکهی بشود و نفر دوم به صِرف ترسیدن )دهد که موجب هراس طرف مقابل میگاهش شخص رفتاری را انجام می ✓

 بوده باشد، مسؤولیت بر عهدۀ اوست.، در این موارد نیز چنانچه نتیجۀ حاصله در أثرِ رفتار نفر اول کند کند( مصدوم شده یا فوت می 
  که   دیگری  کار  هر  یا  برانگیزد  او  سوی  به   را   سگ  مانند   حیوانی  یا   بکشد  سلاح  شخصی  روی   به  کسی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  501مادۀ  

  اساس   بر  مورد حسب  گردد   مصدوم  یا  بمیرد شخص  ارعاب،   این   اثر   بر   و   دهد   انجام  صوتی   انفجار   یا   کشیدن   فریاد   مانند   گرددمی  او   هراس  موجب
 «.شودمی  محکوم دیه  یا   قصاص به  جنایات  انواع تعاریف
  شده   عمدی   قتل   مرتکب   «الف»  فرض،   این   در .  کندمی   فوت   هراس   اثر   بر  «ب»  و   انگیزدبرمی   « ب»  سوی  به   را   سگی  قتل   قصد   به  «الف» ✓

 .است
  قتل   مرتکب  «الف»  فرض   این   در.  است  کرده  فوت   « ب»  ارعاب  این   اثر   بر  و  شده   «ب»  وحشت  باعث   کشیدن  فریاد  با  و  قتل   قصد   به  «الف» ✓

 . است شده عمدی 
  نیز   قتل  قصد  و  نباشد  کشنده  نوعاً   عمل  این  چنانچه   بمیرد،   ترس   اثر   بر  و  گردد  او  ترس  موجب  که   بکشد  سلاح  دیگری   روی  به  شخصی  اگر ✓

 .باشدمی  قاتل   عهده بر  دیه  و  بوده  عمدی شبه جرم باشد،  نداشته  وجود
 

  به   مستند   دیگر  خسارت  نوع  هر  یا  جنایت  که  مواردی   در قانون مجازات اسلامی: »  500مطابق  قهری،    علل  وقوع   صورت  درضمان    عدم
 « .است منتفی  ضمان شود، واقع  قهری علل  اثر  در  اینکه  مانند  نباشد، کسی رفتار

دار پرداخت دیه نخواهد  ه المال نیز عهدضامن نیست و بیت   کسچ یهدر مواردی که به دلیل اجبار یا علل قهری، قصد و ارادۀ فرد سلب شده باشد،  
 بود. 

 
  سبب   و  بیافتد  شخصی  روی   بر   و  کند   پرت   بلندی  جای  از  را   خود  کسی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  502مطابق مادۀ  شده،  ضمان فرد پرت 

  همچون   قهری  علل   به  و  نزند   سر  او  از  فعلی  اگر  لکن  شودمی  محکوم   دیه  یا  قصاص  به   مورد   حسب  جنایت   انواع  تعاریف   اساس   بر  شود  نایت ج
 « .نیست  ضامن کسی کند، وارد او به  صدمه  و بخورد  دیگری به  و  شود پرت زلزله  و طوفان

 : های مختلف پرت کردن خود روی شخص دیگرحالت •
 شود. جنایت خود را پرت کند: جنایت عمدی بوده و مرتکب به قصاص محکوم می شخص به قصد  .1
شود؛ مگر آن که عمل او نوعاً  شخص بدون قصد جنایت خود را پرت کند: جنایت شبه عمدی بوده و مرتکب به پرداخت دیه محکوم می .2

 موجب جنایت شود، که در این صورت جنایت عمدی است. 
ر اینکه کسی پایی .3 الدم نیست خود را پرت کند: به دلیل جهل موضوعی،  ن نیست یا شخصی که پایین است، انسان زندۀ محقون شخص با تصوِّ

 شود.می  محکوم جنایت شبه عمدی بوده و مرتکب به پرداخت دیه 
  مصدوم   یا  بمیرد  شدهپرت   شخص  یا  ثالث  شخص  و  کند  پرت  ثالثی  شخص  روی  به   را   دیگری  کسی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  503مادۀ  
 « .است عمدی  شبه  جنایت  نگردد،  عمدی  جنایت تعریف  مشمول که  صورتی در گردد
 : های مختلف پرت شدن شخص روی شخص دیگرحالت •
 اختیار به پایین پرت شود: به دلیل فقدان قصد هیچ کس مسؤول نیست.شخص در نتیجۀ علل قهری )مانند طوفان، سیل، زلزله ...( بی  .1
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کننده است و جنایت وارده اصولًا شبه عمد محسوب  دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند: مسؤولیت متوجه شخص پرتاب شخصی،   .2
شود؛ مگر آن که مرتکب با قصد ایراد جنایت بر شخص زیرین، دیگری را پرتاب کرده یا رفتار او نوعاً موجب جنایت گردد که در این صورت  می

 جنایت عمدی خواهد بود. 
 

 ناشی از حوادث رانندگی  ضمان
  در   است  حرکت  حال   در   مقررات  سایر   رعایت  و  مطمئن  و   مجاز  سرعت  و   مهارت  داشتن   با   که  ایراننده   هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  504مادۀ  
  این   غیر   در   و   منتفی   ضمان   نماید،   برخورد   تقصیر   بدون  نیست،   مجاز   محل   آن  در   حضورش   که   کسی  به   و   نباشد  وسیله   کنترل   به   قادر   که  حالی

 .است ضامن  راننده صورت
  حاصله   جنایت  علت  مرتکب  تقصیر  که  ایگونه   به   باشد  نداشته  حادثه  در  تأثیری  رانندگی  مقررات  از  برخی  رعایت  عدم  هرگاه  فوق  موارد  در  ـ  1تبصرۀ  
 .نیست  ضامن راننده  نباشد،
 «است جاری  نیز دیگر ابزارآلات  و وسایل  مورد  در  ماده این  در  مندرج  حکم  ـ  2تبصرۀ 

مستند    حکم فوق ناظر بر حالتی است که جنایت مستند به راننده باشد، ولی راننده تمام شرایط فوق را رعایت کرده باشد، وگرنه در فرضی که جنایت
ر باشد نمی  ی اگر مقصِّ انندگی  نامه و با خودروی خراب در حال ر توان او را مسؤول دانست )مانند فرضی که شخصی بودن گواهیبه رانند نباشد، حتِّ

 باشد و عابر خود را عمداً جلوی خودرو بیندازد( 
  خودرو   سرنشینان  موانع،   با   آن   برخورد  یا   و   خودرو  شدن  واژگون  مانند  حوادثی  سبب  به  رانندگی  هنگام  هرگاه»  قانون مجازات اسلامی:  505مادۀ  

  چنانچه .  است  دیه  ضامن  راننده   باشد، راننده به   مستند   و  نبوده  سیل  و  زلزله  همچون  قهری   علل   حادثه،   سبب   که  صورتی   در  شوند  تلف  یا  مصدوم
 « .است ضامن  شخص آن باشد دیگری   حقیقی یا حقوقی شخص به  مستند حادثه  وقوع

ت میان رفتار شخص ثالث ـ اعم از حقیقی یا حقوقی ـ مسؤولیت   شخص ثالث است و راننده مسؤولیتی نخواهد    متوجه در صورت احراز رابطۀ سببیِّ
ال در فرضی که برق منطقه قطع شود و درختی در وسط خیابان افتاده باشد و ادارات برق و شهرداری با وجود فرصت کافی موانع  داشت؛ برای مث

یزان  را برطرف نکنند و راننده در نتیجۀ ندیدن درخت در تاریکی با آن برخورد کند و سرنشینان دچار آسیب شوند، هر یک از نهادهای مزبور به م
 د بود. ر پرداخت دیه خواه دا تقصیر عهده 

ر است: 3جنایات ناشی از رانندگی )و سایر وسایل و آلات( در   حالت متصوِّ
 اگر سبب حادثه علل قهری باشد: راننده ضامن نیست.  .1
ی رانندۀ وسیلۀ نقلیه باشد: راننده ضامن است. .2  اگر سبب حادثه، اقدام و تصدِّ
 باشد: آن شخص ضامن است.اگر سبب حادثه، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری  .3
 

 در معابر و اماکن عمومی  ضمان ناشی از حفر گودال، قراردادن شئ لغزنده یا ارتکاب هر عمل موجب آسیب
  ای لغزنده  چیز یا   کند  حفر  گودالی مالک،  اذن بدون دیگری  ملک  یا  عمومی  اماکن و  معابر  در  شخصی هرگاهقانون مجازات اسلامی: » 507مادۀ 

  اجتناب،  امکان و آن به  علم  با دیدهآسیب  فرد  اینکه مگر است دیه ضامن گردد، دیگری آسیب سبب که دهد انجام عملی هر یا و دهد قرار آن در
 « .نماید  برخورد  آن با عمداً 
ر است:  2در مورد سبب غیرمجاز  ✓  حالت قابل تصوِّ

گاه نباشد: جنایت مستند به سبب است.  .1  مباشر از وجود مانع آ
ت، مسؤولیتی متوجه سبب غیرمجاز نیست. مباشر از  .2 گاه باشد: به دلیل اقدام خود مباشر و قطع رابطۀ سببیِّ  وجود مانع آ
دیده، خودش موجبات  به طور کلی، این یک قاعده است که در فرض تقصیر سبب، اصولًا مسؤولیت با اوست، مگر آن که مصدوم یا زیان ✓

ت و قاعدۀ اقدام مسؤول نیست. آسیب به خود را فراهم کرده باشد، که در این  ر ـ به دلیل قطع رابطۀ سببیِّ  صورت، سبب ـ ولو مقصِِّ
 ملک خود ضمان ناشی از حفر گودال، قراردادن شئ لغزنده یا ارتکاب هر عمل موجب آسیب در 
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  و   تصرف در  که   مکانی  یا   خویش   ملک  در  را   قانون  این (  ۵۰۷ماده )  در   مذکور  کارهای  از  یکی  شخصی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  508مادۀ  
گاه   که  را   شخصی   اینکه   مگر   نیست  ضامن   گردد،   دیگری   آسیب   سبب   و  دهد   انجام   اوست،   اختیار    آن،   استناد   به   و  بخواند   آنجا   به   نیست   آن  به   آ

 .گردد وارد وی  به  جنایتی 
  او ورود از ملک صاحب و شود  وارد گرفته، مالک از مذکور عمالأ  انجام از قبل  که اذنی با یا مالک اذن بدون دیدهآسیب  شخصِ  هرگاه ـ 1تبصرۀ 
 .باشد  مالک  به  مستند آن مانند  و دادن اطلاع در  انگاریسهل  اغواء، علت  به  تلف  یا  صدمه  اینکه مگر نیست ضامن مالک باشد،  نداشته  اطلاع
  بدون   که  ثالثی  شخص  و  گردد  قانون  این(  ۵۰۷) مادۀ    در  مذکور  کارهای  از  یکی  مرتکب  او،  ذنإ   بدون  و  دیگری  ملک  در  کسی  هرگاه  ـ  2تبصرۀ  

  این   در   که  باشد   مصدوم  خود   به   مستند  صدمه  و   حادثه  بروز   اینکه   مگر  است  دیه   دارعهده  ، مرتکب  ببیند،   آسیب  است،   شده   ملک   آن  وارد  ذنإ 
  با  یا   علائم  به   توجه   بدون  مصدوم  لکن   کند   قفل   را   محل   درب   یا   بگذارد   هشداردهنده   علامتی   مرتکب  اینکه  مانند  نیست   ضامن   مرتکب   صورت

 « .شود وارد  درب شکستن
 آن ناظر بر سبب غیرمجاز است. 2مادۀ فوق ناظر بر سبب مجاز و تبصرۀ  ✓
 اصل بر مسؤولیت سبب غیرمجاز است؛ مگر آن که نتیجه مستند به رفتار خودِ مباشر باشد.  ✓
وارد آن   خانهچنانچه شخصی در خانۀ خود استخری حفر کرده و دیگری بدون إذن صاحب اصل بر عدم مسؤولیت سبب مجاز است؛ بنابراین   ✓

 شده و به استخر پرت شده و بمیرد، مسؤولیتی متوجه مالک نیست.
گاهی از وجود مانع )مانند گودإذن مالک در ورود به خانه لزوماً به معنای مسؤولیت او نیست و در صورتی که شخصِ دعوت  ✓ ال شده با وجود آ

 کننده نخواهد بود. حفرشده( احتیاط نکند و جنایتی واقع شود، نتیجه مستند به عمل اوست و مسؤولیتی متوجه دعوت 
نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓ »  1396/ 10/3مورخ    587/96/7مطابق  قوۀ قضاییه:    به   رفتار   انتساب   جنایت،  در  تسبیب  موارد  درادارۀ حقوقی 

  و   507  مواد  در   مذکور  موارد  در  بنابراین   است؛  آن  مصادیق   از   نیز ایمنی  نکات رعایت  عدم  که  است  وی  تقصیر  اثبات  نیازمند  ب، بِِّ سَ مُ   شخص
  ملک،   نبودن  یا   بودن  محصور   آیا   اینکه  خصوص  در .  است  شرط   رفتار،   دهندۀانجام   تقصیر  اثبات   ، 1392  مصوب  اسلامی  مجازات   قانون   508

  خیر،   یا   دارد   است،   کرده  احداث   خود  زراعت  آبیاری   برای   استخر   ایجاد   مانند   متعارفی  عمل   خود،   ملک   در   که  ملکی   مالک   مسئولیت   در   تأثیری 
  دیگری   فرزند   از  حفاظت   قبال  در   مسئولیتی  استخر  مالک  الاصولعلی   و  است  مطلق  1392  اسلامی  مجازات  قانون  508  ماده  حکم  گفت  باید 

  خود  فرزند نگهداری  در  ولی انگاریسهل   مسئولیت تواننمی   است، نیاورده   عمل  به   نیز خود  ملک  به  ورود   برای متوفی  از دعوتی  چون و  ندارد
  حادثه   در  مؤثر  آن،  انجام عدم  که  داشته  خاصی  حفاظتی تمهیدات به   نیاز  مقررات برابر  مالک  عمل  اصولاً  اینکه مگر گذاشت؛  وی  عهده  به  را 

 « .است قاضی با  مورد  حسب  موضوع تشخیص   که بوده متعارف  منطقه،  شرایط به  توجه  با   محل در تمهیداتی چنین  یا  بوده
 

  مقررات   رعایت   با   عمومی  اماکن   یا   معابر   در   کسی  هرگاه قانون مجازات اسلامی: »  509، مادۀ  عدم ضمان ارتکاب عمل به مصلحت عابران
 « .نیست ضامن  گردد، خسارت یا   جنایت وقوع  موجب اتفاقاً  و  دهد انجام عابران مصلحت به   عملی ایمنی نکات  و قانونی

 
  یا   مکان  در   یا  خود  ملک   در  که  کسیقانون مجازات اسلامی: »  511، مطابق مادۀ  توقف در ملک خود یا مکان و راه مجاز عدم ضمان  

  مصدوم  و  کند  برخورد  آنها  با   شخصی  و  دهد   قرار  آنجا  در  را   دیگری  مجاز  شیء  هر  یا   خود   نقلیه  وسیله   یا   کند   توقف  است   مجاز   آنجا   در   توقف   که  راهی
 «.است ضامن برخوردکننده  شود،  وارد مالش یا  او بر  خسارتی  چنانچه   و نیست   ضامن کند  فوت   یا گردد

 
  توقف   نیست،  مجاز  آنها  در  توقف   که  اییمحله   در  شخصی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  512، مطابق مادۀ  رمجازیغمحل  توقف در  ضمان  

  لغزش   یا  برخورد اثر  در  آنها  به   توجه   بدون   دیگری  و  دهد  قرار  آن   در  ایلغزنده   چیز  یا   سازد   مستقر  هامحل   قبیل   این  در   را   حیوانی  یا   و   شیء  یا  نماید
  ضامن   است،   کرده  لغزنده   را   راه   یا   نموده   مستقر  را   حیوان  یا   شیء   آن   که  کسی  یا   متوقف   شخص   ببیند،   مالی   خسارت  یا   کند   فوت   یا   شود   مصدوم

  بلکه   گیردنمی  تعلق   او  به  خسارت  فقط   نه   صورت  این  در  که  کند   برخورد   آن  با   عمداً   محل   و  راه  وسعت  با  عابر   آنکه  مگر  باشدمی   خسارات  سایر   و   دیه
 «.شودمی نیز  وارده خسارت دارعهده 
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 و   فراخوانده اقامتش  محل   از  مشکوکی  طور  به  و  شبانه  که  را   شخصی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  513، مطابق مادۀ  کنندهضمان دعوت 
  علل   یا عادی مرگ  به   کرده  فوت  اگر  یا  است  زنده  شدهدعوت   که  کند  ثابت  اینکه  مگر  اوست  دیۀ   ضامنِ   کننده،دعوت  شود،  مفقود  اند،برده   بیرون
  هر   یا  تهدید  یا   حیله   با   که  کسی  مورد  در  حکم  این.  است  رسانده  قتل  به   را   او  دیگری  شده  کشته   اگر  یا  است  نداشته  او  به  ارتباطی  که  بوده   قهری 
 .است جاری نیز   گردد مفقود  شخص آن و برباید   را  کسی دیگری، طریق 
  شود   اثبات   چنانچه   و  گرددمی   مسترد   دیه  گردد،  شناسایی   قاتل  یا و  است  زنده   مفقود  شخص   که   شود  مشخص   دیه،  دریافت   از  پس   هرگاه   ـ  تبصره

 «.شودمی ثابت  قصاص است کشته  عمداً   را  مفقود شخص  کنندهدعوت  که
ر در مادۀ فوق جنبۀ استثنایی دارد و قانونگذار صِرف دعوت را   ✓ کننده باشد، موجب  وقوع جنایت مُحرَز و مستند به دعوت   آنکهی بحکم مقرِّ

ن اکتفا کرد؛ یعنی   دعوت در شب و به طور مشکوک بوده و فرد    حتماً ضمان دانسته است؛ با توجه به استثنایی بودن این حکم باید به قدرِ متیقِّ
از محل اقامتش فراخوانده شده باشد؛ بنابراین در فرضی که شخصی در وقت اداری، کارمندی را از محل کارش فرابخواند و کارمند مفقود  

 کننده نخواهد بود. شود، ضمانی متوجه دعوت 
نامعلوم ✓ بر حالتی است که وضعیت شخص مفقودشده  ناظر  به شکل زیر عمل  ب  حکم فوق  اشد و در صورتی که بعداً وضعیت معلوم شود 

 شود:می
 شود. اگر مُحرَز شود که شخص مفقود زنده است: دیه مسترد می .1
ا فوت مستند به رفتار دعوت  .2 کننده نبوده است، )مثلًا کسی او را به قتل رسانده یا در  اگر مُحرَز شود که شخص مفقود مُرده است؛ امِّ

 شود.یا بیماری و ... مُرده باشد( دیه مسترد می نتیجۀ علل قهری  
أخذشده، اقدام به قصاص    توانند با استرداد دیۀ کننده به قتل رسیده است؛ اولیای دم می اگر مُحرَز شود که شخص مفقود از سوی دعوت  .3

 کننده نمایند. دعوت 
 

  در   کالا  دادن  قرار   هرگاهق.م.ا: »  515مطابق مادۀ    ، عدم ضمان قراردادن کالا در خارج از مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل
  قانونی  منع عدم  صورت در  اتومبیل ۀکنندمتوقف  یا  کالا ۀگذارند باشد، شده عادت و عرف  آن امثال و منزل مقابل در اتومبیل توقف  یا مغازه  خارج

شرایط عدم ضمان قراردادن کالا در خارج از مغازه یا توقف  «  .نیست  وارده  های زیان  ضامن  عابران  برای   مزاحمت  ایجاد  عدم   و  معبر   بودن   عریض  و
 : اتومبیل در مقابل منزل 

 اگر عرف و عادت باشد،  .1
 منع قانونی نباشد،  .2
 معبر عریض باشد،  .3
 ایجاد مزاحمت برای عابران نباشد. .4

 
ق به خود

ّ
  در   را   چیزی  کسی  هرگاهی: »قانون مجازات اسلام  516مطابق مادۀ  ،  عدم ضمان قرار دادن شیء در دیوار یا بالکن متعل

  دیگری   ملک  یا  و  عام  معبر  به  نشدهی نیبش یپ  حوادث  اثر  در   و  دهد  قرار  است،  جایز  آن  در  اشیاء  دادن  قرار  که  خود  ملک   بالکن  یا   دیوار  مانند  مکانی
« شرایط  .باشد  خسارت   یا  صدمه   دِِّ عِ ستَ مُ   نوعاً   که   باشد  گذاشته   طوری   را   آن  آنکه  مگر  است  منتفی   ضمان  ، شود  خسارت   یا  صدمه  موجب  و   بیفتد 

ق به خودعدم ضم  : ان قرار دادن شیء در دیوار یا بالکن متعلِّ
 قرار دادن شیء در آن مکان مجاز باشد،  .1
 . شود خسارت  یا  صدمه موجب  و بیفتد  دیگری ملک یا و عام  معبر به  نشدهی نی بشیپ  حوادث اثر  در .2

 
  است   ملکی  احداث  دارعهده   که  کسی   یا  مالک  اگرقانون مجازات اسلامی: »  517مادۀ  ، مطابق  عدم ضمان احداث مِلک به نحو مُجاز

  و   کند  احداث  مجاز  محل  در   است  لازم   بنا  استحکام  در  که   فنی  ضوابط  و  ایمنی  نکات  رعایت  با  را   آن  مانند  و  بالکن  یا   بسازد   مجاز  نحو   به   را   بنایی 
 .نیست ضامن  گردد، خسارت یا  آسیب  موجب  اتفاقاً 
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  از   ضمان   باشد  ساختمان   ذیربط  مهندسان  به   مستند  آنکه   مانند  نمود   مستند  مالک  به  را   آن  نتوان  که   باشد  ایگونه  به  غیرمجاز  عمل  اگرتبصره ـ  
 «.است ضامن اوست به  مستند مذکور عمل که کسی و  منتفی مالک
 شرایط عدم ضمان احداث مِلک به نحو مُجاز:  ✓

 مجاز   محل   در   است   لازم   بنا   استحکام   در   که   فنی   ضوابط   و   ایمنی   نکات  رعایت   با   را   آن   مانند   و   بالکنساختن ملک به نحو مُجاز یا احداث   .1
 .گردد خسارت یا  آسیب  موجب  اتفاقاً  .2
 است  ضامن اوست به  مستند  مذکور عمل که کسی و منتفی مالک  از به سایر افراد ضمان رمجاز یغدر صورت استناد عمل   ✓

 
  رعایت  با   و  محکم  پایه   بر  را   دیواری  یا  بنا   شخصی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  518، مادۀ  شدهیا بنای احداث   عدم ضمان سقوط دیوار

  آسیب   موجب  و  کند  سقوط  سیل،   یا زلزله  مانند  ،نشدهی نیبش یپ   حوادث  علت  به   لکن  نماید  احداث  است  لازم  ایمنی  و  بنا  استحکام  در  که  مقرراتی
  به   اتفاقاً   لکن  کندمی  سقوط   خود،  ملک  در  طبعاً   کند  سقوط  اگر  که  نماید   احداث  خود  ملک  سمت   به  را   بنا  یا  دیوار  چنانچه  و  نیست  ضامن  گردد،
 « .نیست ضامن گردد، آسیب  موجب و  نماید سقوط دیگری سمت
 . منتفی است ضمان سقوط نماید: نشدهی نیبش یپ  حوادث علت  به  ولیاحداث نماید، مقررات  رعایت  با  و محکم دیوار بر پایه یا  بنا  ✓
 .منتفی است ضمان  نماید:   سقوط دیگری سمت به اتفاقاً  لکناحداث نماید  خود ملک  سمت  بنا یا دیوار به  ✓
 

  است  شده  احداث  غیرمتمایل  و استوار  پایه  بر  که  بنایی  یا  دیوار   هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  519، مطابق مادۀ مسؤولیت مالک دیوار یا بنا
  پیدا   را   آن  کردن  خراب  یا  اصلاح   تمکن  مالک  آنکه  از  قبل   اگر   گردد   معبر   یا   دیگری   ملک   سمت   به  سقوط   به   متمایل   یا  گیرد   قرار   ریزش   معرض   در 

گاه  خطر  وجود از  را  آسیب  معرض در  افراد مقتضی  نحو به  آنکه  به  مشروط است منتفی ضمان گردد، آسیب موجب و  شود ساقط کند .  باشد کرده آ
گاه  یا  رفع   یا  اصلاح از  تمکن وجود با   مالک چنانچه   .است ضامن  نماید،  انگاریسهل  آسیب،  وقوع از  جلوگیری و  یساز آ

  باشد،  دولتی و  عمومی بناهای  از  مذکور  بنای  اگر  و است  ضامن  او ولیِّ  باشد  مجنون یا   صغیر به  متعلق  شده ساقط که  بنایی  یا دیوار  هرگاه  ـ  تبصره
 «.است ضامن آن مسؤول و متولی
 شرایط ضمان سقوط دیوار یا بنا:  ✓

 باشد.  شده  احداث غیرمتمایل و استوار  بر پایه بنا  یا دیوار .1
 گردد  معبر  یا  دیگری ملک  سمت به  سقوط  به متمایل یا گیرد قرار  ریزش  معرض در  دیوار یا بنا  .2
ن اصلاح یا  .3  خراب کردن دیوار یا بنا را دارد و اهمال کند: مطلقاً ضامن است. اگر مالک تمکِّ
ن اصلاح یا خراب کردن دیوار یا بنا را ن  .4 گاه اگر مالک تمکِّ  سازی ننموده است.دارد: در صورتی ضامن است که اقدام به آ
ی یا مسؤول بناهای دولتی و عمومی در مادۀ فوق نیز منوط ✓ ر   مسؤولیت ولی صغیر یا مجنون یا متولِّ در صدر ماده است؛    به وجود شروط مقرِّ

 یعنی: 
ن اصلاح یا خراب کردن دیوار یا بنا را دارد و اهمال کند: مطلقاً ضامن است.  .1  اگر تمکِّ
گاه  .2 ن اصلاح یا خراب کردن دیوار یا بنا را ندارد: در صورتی ضامن است که اقدام به آ  سازی ننموده است. اگر تمکِّ

 
یا   یا بنای متعلق به دیگری ضمان در معرض ریزش   هرگاه قانون مجازات اسلامی: »  520، مطابق مادۀ  سقوط قرار دادن دیوار 

 «است آن سقوط  از ناشی  خسارت و  صدمه دارعهده  نماید، سقوط  به  متمایل او اذن بدون را  دیگری  بنای   یا  دیوار شخصی
 

  کند  روشن آتشی دیگری، مجاز مکان یا خود ملک در شخصی هرگاهاسلامی: »قانون مجازات   521، مطابق مادۀ کنندۀ آتشضمان روشن 
  ثابت   ضمان  گردد  صدمه   و   خسارت   موجب  و  نماید   سرایت   دیگر  جایی  به   اتفاقاً   لکن  نکند   سرایت   نیز  غالباً   و  کند نمی   سرایت   جایی  به  که   بداند   و

 «.است ضامن  صورت  این  غیر  در  و  نیست
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سرایت آتش، اقدام به روشن کردن آن نماید، ضمان ثابت است و با توجه به آن که خطر در نتیجۀ رفتار عمدی مرتکب در صورتی که با علم به   ✓
 پذیر نیست. نیز بوده است، استناد به اضطرار امکان

که اگر آتش  در صورتی که روشن کردن آتش در محل غیرمجاز )مثلًا پارک جنگلی( بوده باشد، در هر حال ضمان ثابت است، بدین شکل   ✓
دار جبران خسارت آن است و اگر شخص  صورت ورود خسارت نیز شخص عهده   و دراتفاقاً سرایت کرده باشد، جنایت حاصله شبه عمدی است  

با علم به سرایت آن، اقدام به روشن کردن آتش نماید، در مورد صدمه به انسان، جنایت عمدی و در مورد خسارت به اموال، مشمول جرم  
 . تخریب است

 
گاه  آن  حملۀ   احتمال   از   که   حیوانی  هر  متصرفقانون مجازات اسلامی: »  522، مطابق مادۀ  ضمان متصرّف حیوان در صورت تقصیر   آ

گاه  حیوان  حمله   احتمال  از   اگر  ولی.  است  ضامن  سازد،  وارد  صدمه   دیگری  به   مزبور  حیوان  او،  تقصیر   اثر   در  اگر   و  نماید   حفظ  را   آن   باید  است   نبوده   آ
گاهی  عدم و  .نیست  ضامن نباشد،  او تقصیر  از ناشی  آ

 .شودمی  محسوب تقصیر ندارد،  را  آن حفظ  توانایی  شخص که  حیوانی نگهداری   ـ  1تبصرۀ 
  آن  رسانی آسیب  از   جلوگیری   و   حفظ   به   قادر   شخص   و  دهد   قرار  آسیب   معرض  در   را   دیگران  که  خطرناکی   شیء  یا   وسیله  هر   نگهداری    ـ  2تبصرۀ  
 « .است ماده  این( ۱)تبصرۀ   حکم مشمول  نباشد،

 حیوان   ناحیه  از   و  گردد   اوست،   تصرف  در   که  محلی   یا   منزل   وارد  دارد،   اذن  حق   که   کسی  اذن  با   شخصی   هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  523مادۀ  
  آن  در   بعداً  یا بوده  محل  آن  در   ذن ا   از  قبل   حیوان  یا  شیء   آن  خواه  است،   ضامن دهنده اذن  ببیند،  خسارت  و   صدمه  است  مکان   آن  در   که   شیئی   یا

 .باشد نداشته  خواه باشد   داشته علم   آن رسانیآسیب  به  نسبت  دهنده اذن خواه و  باشد گرفته  قرار
گاه   آن  از   دهندهاذن   و  است  خطرناک  مزبور   حیوان  بداند  واردشونده   آنکه  مانند   باشد  مصدوم  به   مستند   آسیب  که   مواردی  در ـ    تبصره   یا   و  نیست   آ

 « .است منتفی ضمان باشد، نمی   خطر رفع  به  قادر 
کند و شخص دیگری بدون إذن وارد آن  های خانگی یا نگهبان( را در ملک خود نگهداری می در مواردی که شخصی حیوانی )مانند سگ  ✓

ا در صورتی که شمحل می ف، وارد شود ضمان ثابت است ص با إذن مالک یا خ شود و حیوان به آسیب برساند، ضمان منتفی است؛ امِّ متصرِّ
ف حیوان، عالم به حمله بوده باشد یا جاهل(؛ مگر آن که مصدوم با رفتار خود م ت شده باشد )مثلًا با علم به  و)خواه متصرِّ جب قطع سببیِّ

 احتمال حملۀ حیوان داخل قفس آن شده و حیوان را تحریک نموده باشد( 
ف حیوان در مادۀ فوق، مشروط ✓ ر نباشد؛ یعنی  مسؤولیت متصرِّ ف مقصِِّ  به آن است متصرِّ

گاهی ناشی از تقصیر و کوتاهی او  .1 جاهل به حملۀ حیوان باشد، مگر اطلاعات لازم در زمینۀ نگهداری حیوان به دست نیاورده و عدم آ
 باشد. 

 رسانی نباشد. قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب  .2
ف، جمع هر دو شرط فبه نظر می  ✓ وق لازم است؛ برای مثال در فرضی که شخصی در خانۀ خود سگ بزرگی را  رسد برای عدم ضمان متصرِّ

ا اتفاقاً حمله نگه دارد که احتمال حملۀ آن نمی ف ضامن است؛ زیرا هرچند احتمال  رود؛ امِّ ف قادر به مهار آن نباشد، متصرِّ ور شود و متصرِّ
ا متوجه این مسأله بوده است که اگر حیوان، حملحمله را نمی   رسانی را نخواهد داشت. ور شود، توانایی جلوگیری از آسیبه داده؛ امِّ

  در   ولگرد،  سگ   از  منظور  اصولاً   اینکه  لحاظ   ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »با   2/2/1398مورخ    3374/97/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓
  مذکور  مورد  باشد،  نموده مصدوم را  شخصی شهر،  داخل در سگی چنین  که  سؤال فرض در  بنابراین  باشد؛   صاحب  فاقد که است سگی عرف
  و   1334  مصوب   شهرداری   قانون  55  ماده  15  بند   ذیل   به   عنایت  با   دیه،   و خسارت   مطالبه   نظر  از   ثانیاً   است،   خاصی  مجرمانه  عنوان  فاقد   اولاً 

  این   در  باشد،   ورزیده   قصور  و   خودداری  مادی،   امکانات  وجود   با   خود   قانونی  وظایف  اجرای  از   شهرداری  شود  احراز  هرگاه  بعدی،   اصلاحات
  295  ماده  و   1339  مصوب   مدنی  مسؤولیت  قانون   11  و  1  مواد  نظیر   مرتبط   قانونی   مواد   جمله  از   و  مدنی   تیمسؤول  عام  قواعد  اساس   بر  صورت

 حسب   آن   تشخیص  که  شود  واقع  ولؤمس  مصدوم،  به  وارده  خسارت  قبال  در  تواندمی  ،1392  اسلامی  مجازات  قانون  514  ماده  2  تبصره  و
 است« کنندهرسیدگی قضایی مرجع با  مورد
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  عمومی   معابر  در  را   آن  است  حیوان  سوار  که  کسی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  524، مطابق مادۀ  ضمان توقف حیوان در محل غیرمجاز
  است   ضامن  باشد می  مزبور   شخص   فعل   به   مستند   و  کندمی   وارد  حیوان  آن  که  هاییخسارت   تمام   مورد  در  نماید  متوقف  رمجاز یغ  های محل   دیگر  یا
 «.است ضامن  فوق  ترتیب  به  مهارکننده باشد دیگری  دست در  حیوان هار مَ  چنانچه و
 

 حیوان   وحشت  یا   تحریک   موجب   که  دهد   انجام  عملی  شخصی  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  525، مطابق مادۀ  ضمان تحریک حیوان
 « .باشد مشروع دفاع مصداق  مزبور عمل آنکه مگر  ،کندمی وارد وحشت یا  تحریک   اثر در  حیوان که  است هاییجنایت  ضامن گردد

گاهانۀ خودِ فرد بوده باشد، استناد به دفاع مشروع جایز نیست؛ بنابراین در    156با توجه به بند »پ« مادۀ   ق.م.ا در صورتی که خطر به سببِ اقدام آ
تفاقاً موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد و او در مقام دفاع از خودش به حیوان آسیبی وارد کند، رفتار او دفاع مشروع  فرضی که رفتار فرد ا 

گاهانه رفتاری را انجام دهد که موجب برانگیختن حیوان شود، نمیمحسوب می ا در فرضی که عمداً و آ تواند به دفاع مشروع استناد کند  شود؛ امِّ
 برسد، ضامن خسارات وارده است.  وانیحی به و در صورتی که آسیب

 
  یکدیگر   با   واسطه بی   برخورد   اثر   بر   نفر   دو  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  527، مطابق مادۀ  واسطۀ دو نفر برخورد بی   اثرحصول جنایت در  

  در   و  دیگری  مال   از  کدام  هر  دیه  نصف عمدی شبه  جنایت  مورد  در  باشد   مساوی  برخورد،  در  آنها  تأثیر  میزان  چنانچه  ببینند،  آسیب  یا شوند  کشته
  عاقله   مورد  حسب  ببیند،  آسیب  یا  شود  کشته  آنها  از  یکی  تنها  اگر  و  شودمی  پرداخت  دیگری   عاقله   وسیله  به  کدام  هر  دیه   نصف  محض   خطای   مورد

 « .بپردازند او دم اولیای  یا  علیه مجنی   به باید   را  دیه  نصف  مرتکب،  خود  یا
ق.م.ا مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر افراد )نه به طور مساوی( مورد پذیرش قرار گرفته است. در حالی که   526مادۀ فوق نیز همانند مادۀ  در   ✓

 ق.م.ا؛ یعنی در فرض برخورد دو وسیلۀ نقلیه )همانند شرکت در جرم( مسؤولیت به تساوی و بدون توجه به میزان تأثیرشان  528در مادۀ  
 شود.تعیین می 

با وسیلۀ نقلیه( در نتیجۀ مانع خارجی باشد، با توجه به عدم قابلیت استناد    و خواه برخورد  واسطهیبدر موارد که برخورد دو یا چند نفر )خواه   ✓
 نتیجه به آنان، هیچ یک ضامن نیستند؛ در این صورت: 

 دار پرداخت دیه نخواهد بود. المال نیز عهدهست و بیت ضامن نی کسچ ی هاگر مانع، از علل خارجی )مانند زلزله و طوفان ...( باشد:  .1
ب( ضامن است.   534اگر مانع، ناشی از تقصیر یا عمد انسانی باشد: مستند به مادۀ   .2  ق.م.ا عاملی که موجب ایجاد مانع شده است )مسبِِّ

  یا   آبی   زمینی،   نقلیه   وسیله   دو   برخورد   اثر  در   هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  528، مطابق مادۀ  برخورد وسایل نقلیه  اثر حصول جنایت در  
  و   مقابل   راننده  دیۀ  نصف  مسؤول  یک  هر  راننده،  دو  هر  به  برخورد  انتساب  صورت  در  ببینند  آسیب  یا   شوند  کشته  آنها  سرنشینان  یا  راننده  هوایی،

  و   مقابل   یها راننده   دیه   سومک ی  مسؤول  رانندگان  از   هریک   کنند  برخورد   هم  با   نقلیه   وسیله   سه   چنانچه   و  است  نقلیه   وسیلۀ   دو  هر   سرنشینان 
  یا گونه   به  باشد  مقصر   طرفین   از   یکی  هرگاه   و شود یم  محاسبه   بیشتر،  نقلیه  وسایل  در   صورت   همین   به   و   باشد یم   نقلیه   وسیله   سه   هر   سرنشینان 

 « .است ضامن او فقط  شود، مستند  او به  برخورد  که
بنابراین در فرضی ؛  شودبه تساوی و بدون توجه به میزان تأثیرشان تعیین می   برخورد وسایل نقلیه مسؤولیت  اثردر صورت حصول جنایت در   ✓

  % 35که در نتیجۀ برخورد دو خودرو با یکدیگر تمام سرنشینان هر دو خودرو کشته شوند و کارشناس تصادف، میزان تقصیر یکی از رانندگان را  
دار پرداخت دیه هستند و هر یک از آنان باید نصف دیۀ رانندۀ  کند، هر دوی آنها به طور مساوی عهده   ن ییتع  % 65و میزان تقصیر دیگری را  

مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه را بپردازد؛ مگر آن که تمام تقصیر صرفاً متوجه یکی از رانندگان باشد که در این صورت مسؤولیت  
 پرداخت تمام دیه بر عهدۀ اوست. 

ر در مادۀ فوق در مورد دیه است و در مورد سایر خسارات باید به میزان تأثیر رانندگان توجه نمود، برای مثال چنانچه در نتیجۀ تصادف  حکم مقرِّ  ✓
به تیر چراغ برق نیز خسارت وارد شود، در تعیین خسارت خودرو و تیر برق به میزان تقصیر   هر دو ماشین به تیر برق خورده و علاوه بر خودرو، 

 شود. یک از رانندگان توجه می  هر
 

 مواد دیگر مبحث ضمان 
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  ضمان   آید،  وجود  به   طوفان  و   سیل  مانند   قهری  عوامل  اثر   بر   نقلیه   وسیله   یا  نفر  چند   یا  دو   بین  برخورد  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  530مادۀ  
 « .است منتفی
  ضعیف   قدری   به   طرفین   از   یکی  حرکت  اینکه   مثل   باشد   مستند   طرفین  از   یکی   به   حادثه   هرگاه   برخورد   موارد   در قانون مجازات اسلامی: »  531مادۀ  
 «.است ثابت ضمان  است،  او به  مستند حادثه که  طرفی درباره  تنها  نگردد،  مترتب آن بر  ی اثر  که  باشد
  به   مورد  حسب  گردد  عمدی  جنایات  تعریف   مشمول  آنها  از   یکی  یا   دو  هر  رفتار   هرگاه  نقلیه   وسیله  دو  برخورد   در قانون مجازات اسلامی: »  532مادۀ  

 «.شودمی  حکم دیه  یا   قصاص
  یا   جنایت   آن  که   طوری   به   گردند   دیگری  بر   خسارتی  یا   جنایت  وقوع  سبب   شرکت  نحو   به   نفر   چند   یا   دو  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  533مادۀ  

 « .باشندمی ضامن مساوی  طور  به  باشد،  مستند همگی یا  دو  هر به  خسارت
  ببینند   آسیب  برخورد   علت  به  و  کنند  برخورد  هم  با  نقلیه  وسیله  یا  نفر  چند  یا  دو  سببی  یا  مانع  ایجاد  اثر  بر  هرگاهقانون مجازات اسلامی: »  534مادۀ  

 «است ضامن مسبب  شوند،  کشته  یا و
  ضمان  باشد  علیه مجنی    تقصیر   یا   و  عمد   به  مستند  منحصراً   جنایت  هرگاه  فصل  این   در  مذکور  موارد  کلیه  درقانون مجازات اسلامی: »  537مادۀ  
  مرتکب   باشد  یه لَ عَ مجنی    تقصیر   یا   عمد   به   مستند  آن  سرایت   لکن   باشد   مرتکب  تقصیر   یا   عمد   به   مستند   جنایت   اصل   که  مواردی   در .  نیست  ثابت 

 «.نیست ضامن  سرایت  مورد به  نسبت
 

فات رانندگی 
ّ
 جنایات حاصل از تخل

  راننده   مهارت   عدم   یا   دولتی   نظامات   رعایت   عدم  یا   مبالاتی بی   یا   احتیاطیبی   هرگاه»قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    714مادۀ  
  به   نیز   و  حبس  سال  3  تا  ماه  6  به   مرتکب  شود  ی رعمد یغ  قتل  به   منتهی  موتوری   وسیله   متصدی  یا (  هوایی  یا  آبی  یا  زمینی  نقلیه  وسائط  از  اعم)

 .شودمی محکوم  دم  اولیای  ناحیه از  مطالبه صورت  در  دیه  پرداخت
ر در قان • ی وسایل موتوری، منتهی به یکی از نتایج مقرِّ فات رانندگی عبارت است از: »رانندگی یا تصدِّ  ون« رفتار مجرمانۀ جنایات حاصل از تخلِّ
مطلب در    ، با توجه به اینت و ... استکل یموتوری مانند خودرو، موتور س: رانندگی به معنای راندن و به حرکت درآوردن وسایل نقلیۀ رانندگی ✓

وسیلۀ نقلیۀ موتوری  به حرکت در آوردن  اسلامی بخش تعزیرات، مستلزم    قانون مجازات  719تا    714جرائم مندرج در مواد    حصولیابیم که  می
ف  

ِّ
 : مثال شود. برای است نمیبا خاموش است و شامل مواردی که وسایل مزبور متوق

رانندۀ موتور  − بر روی  ک یس  در فرضی که  افتادن موتورسیکلت  و  با آن  نتیجۀ برخورد فردی  در  و  پارک کرده  را در محل مجازی  لت آن 
 . شخص، دچار آسیب شود

ت ضربه سرنشینا − ف نشسته و خودروی دیگری از پشت با آن برخورد کرده و به دلیل شدِّ
ِّ
ن  در فرضی که راننده پشت فرمان خودروی متوق

 .خودروی جلویی دچار آسیب شوند 
 کند. آید و به شخصی برخورد میدر فرضی که اتومبیلِ خاموشی به دلیل خلاص بودن دنده و نکشیدنِ ترمزِ به حرکت در می  −
 شود.در فرضی که اتومبیل خاموش با هُل دادن به حرکت در آمده و سبب آسیب به شخصی می  −
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج    719الی  714و رانندگی خودرو، موضوع از شمول مواد در تمام موارد فوق به دلیل عدم هدایت  ✓

 گیرد.ق.م.ا بخش تعزیرات قرار می  616ق.م.ا و مادۀ   291و در شمول بند »پ« مادۀ  
ی ✓ ی به معنای هدایت وسایل موتوری غیرنقلیه، مانند جرثقیل استتصدِّ کنندۀ این وسایل  نتیجۀ تقصیر هدایت . در این موارد اگر در  : تصدِّ

ر در مواد   ق.م.ا بخش تعزیرات خواهد بود.  719تا  714جنایتی واقع شود، مشمول مجازات مقرِّ
شوند. تفاوتی میان وسایل نقلیۀ زمینی، هوایی یا آبی نیست و بنابراین  : وسایل موتوری به دو دستۀ نقلیه و غیرنقلیه تقسیم می وسایل موتوری ✓

... هم میشامل موا  و  پاراگلایدر  قایق موتوری، جت اسکی،  مانند  قایق  ردی  مانند دوچرخه، درشکه،  نقلیۀ غیر موتوری  ا وسایل  امِّ شود؛ 
 گیرد.غیرموتوری و ... را در برنمی 

ر در قانون ✓ .ا تعزیرات  م  ق..  719تا    714توان مشمول جرائم موضوع مواد  : صِرف وقوع تصادفات رانندگی را نمی منتهی به یک از نتایج مقرِّ
ر  حصولو    دانست در قانون اعم از فوت، مرض جسمی یا دِماغی، سقطِ جنین، وضع حمل قبل از    این جرائم مستلزم بروز یکی از نتایج مقرِّ
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های بدنی است؛ بنابراین در صورتی که شخصی با سرعت زیاد با خودروی دیگری تصادف کند و صرفاً موجب ترس شدید  موعد و دیگر آسیب 
جنایت، مشمول جرائم فوق نخواهد شد. وقوع جنایت مختصِِّ سرنشینان خودرو نبوده   حصولنشینان خودروی مقابل شود، به دلیل عدم سر 

شود، چون خودِ راننده با تقصیر و اقدام خود سبب  شود؛ ولی شامل آسیب به اجسام، حیوانات و خودِ راننده نمی و شامل عابران پیاده نیز می 
 ده است.آسیب به خود ش

ی، مسؤولیتی متوجه او    145عنصر روانی جرائم غیرعمدی با توجه به مادۀ   • ق.م.ا تقصیر مرتکب است و در صورت عدم تقصیر راننده یا متصدِّ
فات رانندگی از قرار ذیل است:   .نخواهد بود  تقصیر مرتکب در جنایات حاصل را تخلِّ

 داده، ولی انجام داده است( رفتاری نباید انجام می احتیاطی: رانندگی با سرعت بالا )انجام  بی .1
 داده، ولی انجام نداده است( مبالاتی: عدم زدن راهنما به هنگام گردش به چپ )عدم انجام رفتاری باید انجام می بی .2
 عدم رعایت نظامات دولتی: راندن وسیلۀ نقلیه با نقص فنی یا رانندگی بدون پروانه  .3
طعدم مهارت:   .4  د در رانندگینداشتن فر   تسلِّ
ی در صورت تقصیر راننده )مانند داشتن سرعت غیرمجاز، نداشتن گواهی ✓ نامه، رانندگی با خودروی معیوب و ...( باید میان تقصیر و نتیجۀ  حتِّ

ت وجود داشته باشد و گرنه راننده مسؤولیتی در قبال صدمۀ وارده نخواهد داشت؛ برای مثال در فرضی که   شخصِ فاقد  حاصله رابطۀ سببیِّ
ه در حال رانندگی بوده و شخصی عمداً خود را مقابل خودرو انداخته و دچار آسیب شود، راننده را نمی  توان مسؤول  گواهینامه با سرعت مطمئنِّ

ت انتساب نتیجه ب نامه محکوم مینتیجۀ وارده دانست و صرفاً به مجازات رانندگی بدون گواهی ه رفتار  شود. واضح است به دلیل عدمِ قابلیِّ
مطابق رأی وحدت رویۀ    توان محکوم به پرداخت دیه نمود.شود و عاقلۀ راننده را نمی راننده، جنایت وارده مشمول جنایات خطایی نیز نمی 

ب    13شمارۀ     خلافی   گونه  هیچ  شده  داده  نسبت  او  به  آن  ارتکاب  که  کسی  و  باشد  خطئی  قتل  دیوان عالی کشور: »چنانچه  16/7/1362مصوِّ
  مشهد   2  کیفری  دادگاه  21  شعبه   رأی  بالنتیجه  و  نبوده  مسئول  راننده   باشد  مقتول  تخلف  لحاظ  به  صرفاً   هم  قتل  وقوع  و  باشد  نشده  مرتکب

ق جنایت خطئی(     7/ 1069همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ    «شودمی   تأیید  آراء  اتفاق  به)مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و عدم تحقِّ
مبالاتی راننده نباشد، مسؤولیتی متوجه او نخواهد احتیاطی یا بی چنانچه حادثه، ناشی از بی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  1/5/1379مورخ  

 «رود.شبه عمدی و یا خطای محض به شمار نمی ق یاز مصادبود و موضوع 
دار پرداخت دیه است؛ مگر آن  و مرتکب شخصاً عهده  ق.م.ا شبه عمدی محسوب شده  291به بند )پ( مادۀ   جنایات ناشی از تقصیر با توجه •

دار پرداخت دیه است )مانند فرضی که پسر چهارده ساله خودروی پدر  که صغیر یا مجنون بوده باشد که در این صورت اصولًا عاقلۀ او عهده
ر تنها منحصر به پرداخت دیه نیست و بسته به  ، موجب مرگ او میخود را برداشته و در نتیجۀ تصادف با دیگری ا مسؤولیت مقصِِّ شود.(؛ امِّ
ر در قانون صادر میمیزان آسیب، دادگاه حکم به یکی از مجازات   نماید: های تعزیری مقرِّ

ف منتهی به موت شود:  .1  تعزیرات(   714سال حبس )مادۀ  3ماه تا  6در صورتی که تخلِّ
ف  .2 گانه،  منتهی به مرض غیرقابل علاج، از کار افتادن عضو ضروری )مانند دست یا پا(، از بین رفتن یکی از حواس پنج   در صورتی که تخلِّ

 تعزیرات(  715سال حبس )مادۀ  1ماه تا  2تغییر شکل دائمی صورت یا دیگر اعضا یا سقط جنین گردد: 
ف منتهی به نقصان یا ضعف زوال قسمتی از اعضای بدن )نه از بین رفتن یا قطع کامل عضو( یا وضع حمل قبل از   .3 در صورتی که تخلِّ

 قانون تعزیرات( 716 ۀمادماه حبس ) 6تا   2موعد گردد: 
ف منتهی به آسیبی گردد که مشمول بندهای فوق نباشد:  .4  قانون تعزیرات(  717ماه حبس )مادۀ   5تا  1در صورتی که تخلِّ
شود، سایر موارد لزوماً به مجازات جایگزین حبس تبدیل    علیهمجنی  از میان موارد فوق، به جز فرض اول؛ یعنی حالتی که منتهی به فوت   ✓

ر در مادۀ شود. البته در فرض اول نیز دادگاه میمی  ق.م.ا حکم به جایگزین حبس صادر نماید.  64تواند با رعایت شرایط مقرِّ
شوند  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرائم غیرقابل گذشت محسوب می  715و    714د اول و دوم؛ یعنی جرائم موضوع مواد  ر موا  ✓

شوند  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرائم قابل گذشت محسوب می  717و    716و موارد سوم و چهارم؛ یعنی جرائم موضوع مواد  
ت حبس جرائم    23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    11ناد به تبصرۀ مادۀ  و در حال حاضر با است حداقل و حداکثر مدِّ

ماه حبس و مجازات    3تا    1ق.م.ا تعزیرات    716یابد؛ بنابراین مطابق تبصرۀ فوق مجازات مندرج در مادۀ  قابل گذشت به نصف تقلیل می
 باشد. ماه و نیم می  2 روز تا 15ق.م.ا تعزیرات   717مندرج در مادۀ  
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ر در مادۀ  دادگاه می ✓ های  ق.م.ا به یک یا چند مورد از مجازات  23تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب جرائم فوق را با رعایت شرایط مقرِّ
 .تکمیلی مانند منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری محکوم نماید 

ق.م.ا بحث مجازات تبعی و محرومیت از حقوق    25جرائم منتفی است؛ زیرا به صراحت صدر مادۀ  های تبعی در مورد مرتکبین این  مجازات ✓
 اجتماعی مختصِِّ مرتکبین جرائم عمدی است. 

ی است، نه مالک آن و از سوی دیگر بر خلاف نظر برخی، مالک را نمی   ✓ توان معاون  مسؤولیت کیفری در جرائم مذکور متوجه راننده یا متصدِّ
 وب کرد؛ زیرا بحث معاونت در جرائم غیرعمدی منتفی است.در جرم محس

ب    717مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ   ✓   مجازات  قانون  337  ماده  از  مستفاد  برحسبهیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  1390/ 6/2مصوِّ
  تقصیر  صورت   در  رانندگان   از   یک  هر   تمسؤولی   گردد،   آنها   سرنشینان   یا  سرنشین  قتل  به   منتهی   نقلیه  وسیله   چند   یا   دو   برخورد  هرگاه  اسلامی

 « بود،  خواهد تساوی نحو  به باشد  که  میزان هر  به
ب  نقلیه   وسایل  از  ناشی حوادث اثر در ثالث شخص  به   واردشده خسارات اجباری بیمه  قانون  21مطابق مادۀ  ✓   حمایت   منظور به : »1395مصوِّ

 قرارداد  بطلان نامه،بیمه  انقضای یا فقدان علت  به که ثالث اشخاص به وارد بدنی  هایخسارت نقلیه،  وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان  از
 شرکت   فعالیت  پروانه  لغو  یا  تعلیق   یا   دیه   ریالی  مبلغ   افزایش  از   ناشی  نامهبیمه  پوشش  کسری  حادثه،   مسبب  نقلیه  وسیله   نشدنشناخته   بیمه،
  خارج   که  بدنی  هایخسارت   کلی  طوربه   یا  نباشد،  پرداخت  قابل  قانون،  این(  ۲۲)  ماده  موضوع  گربیمه   ورشکستگی  یا  توقف  حکم  صدور  یا  بیمه 

  صندوق »   نام   به   مستقلی   صندوق  توسط  ، (۱۷)  ماده   در  مصرح   موارد  استثنایبه   است  قانون  این  مقررات  مطابق   گربیمه   قانونی   تعهدات   از
 «.شودمی جبران «بدنی هایخسارت  تأمین 

ب حادثه است، نه مالک وسیلۀ نقلیۀ موتوری و از سوی دیگر، بر خلاف برخی نظرات  ✓ مسؤولیت کیفری در موارد فوق، متوجه راننده و مسبِِّ
 توان معاون در جرم دانست؛ زیرا اساساً بحث معاونت در جرائم غیرعمدی منتفی است. مالک را نمی

ب    781  مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ✓   قانون   ۱۱۵  ماده(  ب)  بند  مقررات  اینکه  به   نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  6/1398/ 26مصوِّ
  راننده   مورد  در   است   کرده   مکلف   را   دارائی  و   اقتصادی   امور   وزارت   ۱۳۸۹  سال  مصوب   «ایران  اسلامی  جمهوری   توسعه   پنجم   ساله   پنج   برنامه »

  وارد  خسارات  اجباری   بیمه   قانون»  ۱  ماده(  الف)  بند   طبق   اینکه  به   توجه   با  و   نماید  اعمال   را   ثالث   شخص   بیمه  سرنشین،   همچون   نقلیه   وسیله
  نقص   به  منتهی  ولو  بدن  به  صدمه  نوع  هر  شامل  بدنی  خسارت  ۱۳۹۵  سال  مصوب  «نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث  شخص  به  شده

  به   نسبت  ماده  آن  در  مصرح  مواد  موضوع  احکام  قانون  این   ۶۵  ماده  در   مقرر  حکم  موجببه   اینکه  به  عنایت   با  و  گرددمی   نشود  فوت  و  عضو
  ماده   این  حکم  بنابراین   است؛  الرعایهلازم   نیز  نشده  پرداخت  آنها  پوشش  تحت  خسارات  که  قانون  الاجراشدنلازم   از  پیش  صادره  هاینامه بیمه 

 ولی  شده  تنظیم  قانون  آن  تصویب  از  بعد  که  نیز  اشاره  مورد  قانون  ۱۱۵  ماده(  ب)  بند  موضوع  هاینامهبیمه   به  نسبت  آن  اطلاق  به  توجه  با
 « .است تعمیم  و تسری قابل   نگردیده  پرداخت راننده  بدنی  خسارات

رویۀ شمارۀ   ✓ رأی وحدت  ب    522مطابق  »   23/12/1367مصوِّ عالی کشور:  دیوان    اثر   بر  موتوری   نقلیه  وسائل  رانندگی  درهیأت عمومی 
  مجازات  و دیه   پرداخت مستلزم که نماید  احراز را  راننده تخلف و جرم وقوع دادگاه و گردد  عضو نقص یا جرح  یا قتل به  منتهی  که احتیاطیبی

  از   دیه   تعیین   تفکیك  و   نماید   اعلام   کشور  عالی  دیوان  به   توأماً   تعزیری   مجازات  و   دیه   نوع   مورد   در   را   خود  استنباطی   نظر   باید   باشد   تعزیری 
 « .نیست صحیح  تعزیری مجازات

 
فات رانندگی 

ّ
 کیفیّات مشددۀ جنایات حاصل از تخل

  مست   جرم  وقوع   موقع   در   موتوری   وسایل   متصدی  یا   راننده   هرگاه   فوق  مواد   مورد  در »قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    718مادۀ  
  به   تصادف  در   مؤثر  مکانیکی  عیب   و  نقص   وجود  با   را   موتوری  دستگاه  که  آن  یا  است  کردهمی  حرکت  مقرر  سرعت  از   زیادتر  یا   نداشته   پروانه  یا   بوده
  ممنوع   آن  از   عبور  که   هاییمحل   از   یا  و  ننماید   لازم  مراعات  است،   شده   گذارده   مخصوص  علامت  روادهیپ  عبور  برای  که  هاییمحل   در   یا  انداخته   کار

  فوق   مجازات  بر  علاوه  تواندمی   دادگاه.  شد  خواهد  محکوم  فوق  مواد  در  مذکور  حداکثر مجازات  سوم  دو  از  بیش  به  نموده   رانندگی  است  گردیده
 « .نماید محروم موتوری  وسایل  تصدی   یا  رانندگی حق  از سال  5 تا 1 مدت برای  را  مرتکب
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  مصدوم   رساندن  امکان  وجود   با   راننده   و   داشته  فوری   کمک   به   احتیاج   مصدوم  هرگاه»قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    719مادۀ  
  کند   رها  را   مصدوم  و  ترک  را   حادثه  محل  تعقیب  از  فرار  منظور  به  یا  و  کند  خودداری  کار  این  از   انتظامی  مأمورین   از  استمداد  یا  و  درمانی  مراکز  به

  ماده   این  مورد  در  تواندنمی   دادگاه.  شد  خواهد  محکوم(  ۷۱۶)  و(  ۷۱۵)  و(  ۷۱۴)  در مواد  مذکور  مجازات  حداکثر  سوم  دو  از   بیش  به  مورد  حسب
 .نماید مخففه  کیفیت عمالإ 

  به  رسانیدن  کمک برای  که دهد  حرکت حادثه صحنه از را   نقلیه وسیله ماده این در  مذکور تکالیف  انجام  برای تواندمی صورتی  در  راننده   ـ 1تبصرۀ 
 نباشد  ممکن دیگر طریق  به  توسل مصدوم
گاه واقعه از را  مربوطه مأمورین یا  و برساند استراحت و معالجه برای نقاطی  به را  مصدوم راننده گاه هر مذکور موارد تمام در  ـ 2تبصرۀ    به   یا و کند آ

 « .نمود  خواهد رعایت او دربارۀ   را  تخفیف مقررات دادگاه کند  فراهم  را  مصدوم آلام تخفیف و استراحت و معالجه  موجبات نحوی هر
ر در مواد  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بیان کیفیات مشددۀ هر یک از مجازات   719و    718قانونگذار در مواد   ✓ تا    714های مقرِّ

فپرداخته و در این موارد دادگاه    716 ر در قانون صادر نماید، برای مثال در فرضی که   موظِّ است حکم به بیش از دوسوم حداکثر حبس مقرِّ
فعلیه فوت کند، دادگاه ز برخورد با عابر پیاده به دلیل ترس شدید، فرار کرده و مجنی  راننده پس ا  است حکم به بیش از دوسوم حداکثر   موظِّ

 سال حبس صادر نماید.  3
فات رانندگیکیفیات مشددۀ  ✓  از قرار ذیل است: جنایات حاصل از تخلِّ

های ممنوع، عدم رعایت حقوق عابران در خطوط عابر پیاده و استفاده از محل نامه یا پروانه، سرعت غیرمجاز، عبور  مستی، فقدان گواهی −
ی و مکانیکی )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات(  718از وسیلۀ نقلیۀ موتوری با وجود ایراد فنِّ

مورین انتظامی فرار راننده با وجود نیاز فوری مصدوم به کمک و توانایی راننده برای انتقال وی به مراکز درمانی یا درخواست کمک از مأ −
 ق.م.ا تعزیرات(   719)مادۀ 

مجازات نیست؛ در حالی که مانع استفاده از تخفیف    718تفاوت مهمی که میان مواد فوق وجود دارد، آن است که تشدید مجازات در مادۀ   ✓
مادۀ   موضوع  جرم  امکان719در  مجازات  تخفیف  مرتکب،  فرار  یعنی  نمی ؛  شمار پذیر  مشورتی  نظریۀ  مطابق  مورخ    7/ 5926ۀ  باشد. 

رات مادۀ  ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  16/7/1382 فه، إعمال مقرِّ ب    22در صورت احراز جِهات مخفِّ ( در مورد جرائم  1370ق.م.ا )مصوِّ
 «آن قانون منع قانونی ندارد 718موضوع مادۀ 

ب    638مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ   ✓   اسلامی   مجازات  قانون   718  ماده  تصراح  به هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »  9/1378/ 6مصوِّ
  در   شده  غیرعمد   قتل   مرتکب  رانندگی  حین  در   که  موتوری   وسائل   متصدی  یا   راننده   گاه  هر   داشته   مقرر   که  قانون  717  الی  714  مواد  به   ناظر
  از   موضوع  شد   خواهد  محکوم  فوق   مواد  در  مذکور   مجازات  حداکثر  سوم  دو   از  بیش   به  .…دباش   نداشته   پروانه  یا   بوده  مست  جرم  وقوع   موقع

  مجازات   تعیین  مستلزم  که  بوده   جرم   مادی  تعدد  به  مربوط   مقررات  عمالإ   بر   مقنن   نظر   چنانچه   زیرا   ؛ باشدمی  جرم   معنوی  تعدد  بارز   مصادیق
  قانون   آن  718  ماده   وضع  به  نیازی   دیگر  اسلامی  مجازات  قانون  47  و  723  و  714  مواد  وجود  با .  باشدمی   مزبور  جرائم  از  هریک   برای  جداگانه

  در   آن  برای   خاصی  مجازات  قانون،  خود در  که  جرم است  مشدده  موجبات  از  وضعیتی  چنین  در  رانندگی  پروانه  نداشتن  اوصاف  این  با و  نبوده
 ت«اس شده  گرفته نظر

ب    نقلیه   وسایل   از   ناشی  حوادث  اثر   در   ثالث  شخص   به   واردشده   خسارات  اجباری   بیمه   قانون  15مطابق مادۀ   ✓  گر بیمه   زیر   موارد   در »  : 1395مصوِّ
 مراجع   طریق   از  دیدهزیان   مقامیقائم   به  تواندمی   آن  از  پس  و  کند  پرداخت  را   دیدهزیان   خسارت  تضمین،   اخذ  و  شرط   هیچ  بدون  است  مکلف
 : کند مراجعه است شده  خسارت  موجب که شخصی به شدهپرداخت  وجوه از بخشی یا   تمام بازیافت  برای  قانونی

 قضائی  مراجع نزد   حادثه  ایجاد در مسبب عمد  اثبات ـ الف
  دادگاه   یا   قانونی   پزشکی   یا   انتظامی  نیروی  تأیید  به   که  حادثه   وقوع   در   مؤثر  روانگردان  یا  مخدر   مواد  استعمال   یا  مستی   حالت  در   رانندگی   ـ  ب

 . باشد  رسیده
 . نباشد  نقلیه  وسیله نوع  با متناسب او گواهینامه  یا  باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب،  راننده  کهصورتی  در   ـ پ
گاه  آن، بودن  مسروقه از  یا  کرده سرقت را  نقلیه   وسیله مسبب،  راننده  کهصورتی  در   ـ ت  « .باشد آ
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 در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جنایات(  مسؤولیت کیفری موانع
 شود: علل موجهۀ جرم تقسیم می   ـ 2علل رافع مسؤولیت کیفری و  ـ  1دسته  2موانع مسؤولیت کیفری به 

 الارادگی )مستی(مسلوب  ـ  6اشتباه،  ـ  5اکراه،  ـ  4اجبار،  ـ  3جنون،  ـ  2صِغَر ـ  1علل رافع مسؤولیت کیفری از قبیل: 
 تأدیب و حفاظت  ـ  5، دفاع مشروع  ـ  4، علیهمجنی  رضایت   ـ 3حکم قانون و أمر آمر قانونی،   ـ  2اضطرار،  ـ 1علل موجهۀ جرم از قبیل: 

 علل رافع مسؤولیت کیفری 
ر .1  شود. خطای محض محسوب می ق.م.ا  292به استناد بند )ب( مادۀ در صورتی که صغیری مرتکب جنایت شود،   :صِغ 
علیه یا ولی دم اوست؛ مگر به نحو دیگر مصالحه کرده باشند )مادۀ  خطای محض مستلزم پرداخت دیه به درخواست مجنی  ارتکاب جنایت   ✓

 ق.م.ا(  450
اعم از عمدی و غیرعمدی از جانب افراد نابالغ )صِغار( پرداخت دیه بر عهدۀ عاقله است )چون جنایات این افراد به استناد    ارتکابی  کلیۀ جنایات ✓

شود( مگر در جنایات کمتر از موضحه که در این صورت دیه از اموال خود صغیر پرداخت ق.م.ا خطای محض محسوب می   292مادۀ  بند )ب(  
 ق.م.ا( 467و  466شود. )مواد می

 شود. خطای محض محسوب می ق.م.ا   292به استناد بند )ب( مادۀ در صورتی که مجنونی مرتکب جنایت شود، : جنون .2
علیه یا ولی دم اوست؛ مگر به نحو دیگر مصالحه کرده باشند )مادۀ  خطای محض مستلزم پرداخت دیه به درخواست مجنی  ارتکاب جنایت   ✓

 ق.م.ا(  450
پرداخت دیه بر عهدۀ عاقله است )چون جنایات این افراد به استناد بند   مجنون اعم از عمدی و غیرعمدی از جانب افراد  ارتکابی  کلیۀ جنایات  ✓

پرداخت   مجنونشود( مگر در جنایات کمتر از موضحه که در این صورت دیه از اموال خود  ق.م.ا خطای محض محسوب می   292)ب( مادۀ  
 ق.م.ا( 467و  466شود. )مواد می

  افاقه  یا   وی بلوغ حال در عمدی جنایت  که کند ادعاء علیه مجنی   یا دم ولیاگر : تردید در بلوغ و عقل جانی در هنگام ارتکاب جنایت •
 :است گرفته  انجام  سابقش جنون از او

  قصاص  بینه،   اقامه   عدم  صورت   در.  کند  اقامه  بینه  خود  ادعای  برای  باید   علیه مجنی    یا   دم  ولی  کند،   ادعاء   را   آن   خلاف  مرتکبولی   −
 . است منتفی

  ساقط  قصاص   تا  کند   اثبات   را   جرم  ارتکاب   حال   در   خود  جنون  باید   مرتکب   است،   بوده   مرتکب  افاقه   جنایت،   زمان   بر   سابق   حالت  اگر −
 .شود

 .شودمی  ثابت قصاص  او ولی یا   علیهمجنی   یا  دم ولی سوگند با صورت  نی ا  ریغ  در −
ام اجبار از قرار  ه سوی ارتکاب جرم رانده شود. اقسشود که ارادۀ مرتکب جرم زائل و وی بگاه وجودِ یک عامل اجبارکننده باعث می :  اجبار .3

 ذیل است: 
منظور از این نوع اجبار آن است که عاملی، خارج از وجود شخص مرتکب، او را بدون اختیار وادار به ارتکاب جرم    اجبار مادّی بیرونی:  •

 کند. عامل خارجی ممکن است حادثۀ طبیعی )مثل سیل یا زلزله( یا حیوان یا انسان باشد. می
  ضمان   شود،  واقع  قهری  علل  اثر  در  اینکه  مانند  نباشد،  کسی  رفتار  به  مستند  دیگر  خسارت  نوع  هر  یا  جنایت  که  مواردی  درق.م.ا: »  500مادۀ   −

 « .است منتفی
  وارد   او  به   صدمه   و   بخورد   دیگری   به   و   شود  پرت   زلزله   و   طوفان   همچون   قهری   علل   به   و   نزند   سر   او  از   فعلی)فردی(    اگرق.م.ا: »  502مادۀ   −

 « .نیست ضامن  کسی کند،
 ق.م.ا: هرگاه در حوادث رانندگی، حادثه به دلیل علل قهری همچون زلزله و سیل باشد، ضمان منتفی است.  505مادۀ  −
 ق.م.ا: هرگاه در أثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست.  514مادۀ  −
مرتکب به دلیل شرایط درونی که از لحاظ فیزیکی برای وی به وجود آمده است،    منظور از این نوع اجبار آن است که   اجبار مادّی درونی: •

ق.م.ا خطای محض    292مانند جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آن که مطابق بند الف مادۀ    شود.ای را مرتکب میعمل مجرمانه 
 شود. محسوب می
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اختیار  روح و روان انسان از طریق یک عامل خرجی آن چنان تأثیر پذیرد که بی   منظور از این نوع اجبار آن است که  اجبار معنوی بیرونی:  •
 مصادیق اجبار معنوی درونی از قرار ذیل است:  به سوی ارتکاب جرم رانده شود. 

  موجب  که بزند سر او از حرکتی اختیار بدون یا  کند فرار اریاختی ب ترس اثر  در شخص آن و بترساند را  دیگری کسی هرگاهق.م.ا: » 499مادۀ  −
 «.است مسؤول غیرعمدی  و  عمدی جنایات تعاریف   حسب ترساننده  گردد، دیگری یا  خودش  بر  صدمه ایراد

  در   تواندمی   باشد   داشته  زن  تمکین  به  علم  و   کند  مشاهده  اجنبی   مرد   با  زنا  حال   در   را   خود   همسر   مردی   گاه  هر ق.م.ا تعزیرات: »  630مادۀ   −
  مانند  نیز  مورد این در جرح و ضرب حکم.  برساند قتل   به  تواندمی را  مرد فقط باشد مکره زن  که صورتی  در و  برساند قتل  به  را  آنان  حال  همان

 « .است قتل
ب خاص خانوادگی، ممکن است ناشی از یک امر شخصی مانند میل شدید به انتقام   اجبار معنوی درونی  اجبار معنوی درونی: • جویی یا تعصِّ

به عبارت دیگر اجبار معنوی درونی رافع مسؤولیت    رافع مسؤولیت کیفری نیست؛   عللمیهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی باشد؛ جزء  
فۀ جرم محسوب شود. تو ق.م.ا می 38کیفری نیست و تنها به استناد بند پ مادۀ   اند به عنوان انگیزۀ شرافتمندانه از کیفیات مخفِّ

در اکراه برخلاف اجبار، شخصِ مرتکب ارادۀ انجام رفتار مجرمانه را دارد، ولی این کار را به دلیل وجود تهدید شخص دیگر و برای  :  اکراه  .4
 شود. کب می فرار از خطری که از ناحیۀ مکرِه )تهدیدکننده( متوجه وی بوده است، مرت

  به   کننده،اکراه  و  شودمی  قصاص   مرتکب،  و  نیست  قتل  مجوز  قتل  در  اکراهقانون مجازات اسلامی: »  375مطابق مادۀ    اکراه در قتل: •
 .گرددمی  محکوم ابد حبس

 .است قصاص به  محکوم  کنندهاکراه فقط  باشد   مجنون یا غیرممیز  طفل  شوندهاکراه اگر ـ  1تبصرۀ 
 « .شودمی محکوم  ابد حبس به کننده اکراه مورد این  در . پردازدمی را   مقتول دیۀ  او عاقله  باشد  ممیز  طفل  شوندهاکراه اگر ـ  2تبصرۀ 

ی در صورت تهدید شدن به مرگ  ق.م.ا قداست نفس انسانی، مستلزمِ عدمِ امکان سلبِ حیات از یک انسان بی   375به موجب مادۀ   ✓ گناه، حتِّ
بنابراین    باشدمی بیق.م.ا نشان می  375که اطلاق مادۀ    طورهمان و  به کشتن  ی در صورتی که تهدید  باشد    شدهد، حتِّ نفر هم  از یک 

 گناه را برای رهایی دادن چند نفر از مرگ، به قتل رسانده و با استناد به اکراه از قصاص بگریزدتواند یک انسان بیشونده )مکرَه( نمی اکراه
کننده )مکرِه( به حبس ابد مربوط به حالتی است شونده )مکرَه( به قصاص و محکومیت اکراهاکراهق.م.ا در مورد محکومیت    375کم مادۀ  ح ✓

بالغ و عاقل باشد و الاِّ هرگاه اکراهکه اکراه ز یا مجنون باشد، اکراهشونده  کننده سبب أقوی از مباشر و در واقع فاعل  شونده طفل غیرممیِّ
 شود. ق.م.ا به قصاص محکوم می 375مادۀ  1ی جرم محسوب شده، و به موجب تبصرۀ معنو 

ز باشد، وی را نمی هرگاه اکراه ✓  2کننده دانست؛ بنابراین در چنین حالتی به موجب تبصرۀ  توان همچون آلتی در دستِ اکراهشونده طفل ممیِّ
ز دیۀ مقتول را می  شود و عاقلۀکننده به حبس أبد محکوم میق.م.ا اکراه 375مادۀ   پردازد.طفل ممیِّ

ی اکراه در قتل عمدی را در  •  توان مورد بررسی قرار داد: حالت می  3به طور کلِّ
: در صورتی که شخصی به دیگری بگوید: »اگر فلان شخص را نکشی، شخص دیگری را )مثلًا فرزندت(  اکراه شخص به قتل دیگری .1

 محکوم خواهد شد. حبس ابدکننده( شده( به قصاص نفس و مکرِه )اکراهرَه )اکراهرا خواهم کشت« در صورت ارتکاب قتل عمدی، مک 
: در صورتی که شخصی به دیگری بگوید: »اگر خودت را نکشی، تو را شده«()اکراه به قتل مکرَه »اکراه  اکراه شخص به قتل خودش  .2

 ق.م.ا(  379کننده( به قصاص نفس محکوم خواهد شد )مادۀ )اکراهشده( خودش را بکشد، مکرِه خواهم کشت« و مکرَه )اکراه
نماید که نتیجۀ  آنکه مستقیماً طرف مقابل را اکراه به کشتن خود نماید، او را وادار به انجام رفتاری میبی   کننده(مکرِه )اکراهگاهی   −

در نتیجۀ این    شده(مکرَه )اکراهقرار نماید و  کند تا به قتل عمدی دیگری ا آن سلب حیات شخص است؛ برای مثال او را وادار می
شود؛ زیرا نتیجۀ  به دلیل داشتن قصد تبعی به قصاص نفس محکوم می کننده(مکرِه )اکراهشود، در چنین فرضی  اقرار، اعدام می

 شده است، هرچند مستقیماً او را به کشتن خود اکراه ننموده باشد.  شده(مکرَه )اکراهرفتار او، موجب مرگ 
را داشته و نه او را به رفتاری اکراه نموده که نوعاً منتهی به مرگ    شده(مکرَه )اکراهنه قصد قتل    کننده( مکرِه )اکراهدر مواردی که   −

  کننده( مکرِه )اکراهشود و  عمدی محسوب میشود، جنایت وارده شبه   شده(مکرَه )اکراهوی شود، در صورتی که اتفاقاً منتهی به مرگ  
پردازد؛ برای مثال در فرضی که شخصی بدون قصد کشتن دیگری، او را وادار نماید تا چند سیلی به صورت خود بزند و  باید دیه ب

شود؛ زیرا نه قصد  عمدی محسوب میقتل شبه   کننده(مکرِه )اکراهدر نتیجۀ زدن سیلی اتفاقاً فوت کند، رفتار    شده(مکرَه )اکراه
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شده است )قصد تبعی( لازم  ا داشته )قصد مستقیم( و نه آن رفتار نوعاً منتهی به ایراد جنایت میر  شده(مکرَه )اکراهایراد جنایت بر 
 به ذکر است

را به قتل برساند، رفتار او دفاع مشروع   کننده(مکرِه )اکراهبرای حفظ جان خود،    شده(مکرَه )اکراهدر فروض فوق در صورتی که،   −
قی می  ق.م.ا(   380ه او نخواهد بود. )مادۀ جِّ متوگونه مسؤولیت کیفری  چ یو هشود تلِّ

بینی قرار نگرفته  : این فرض در قانون مجازات اسلامی مورد پیش کننده«()اکراه به قتل مکرِه »اکراه اکراه شخص به قتل طرف مقابل .3
است، یعنی چنانچه شخصی به دیگری بگوید: »اگر مرا نکشی، تو را خواهم کشت« تکلیف این قضیه نامشخص است، ولی به نظر  

هرسد با می هعلیه خودش، قصاص و دیه منتفی است و مسؤولیتی  کننده(مکرِه )اکراهبه اقدام   توجِّ  نخواهد بود. شده(مکرَه )اکراه متوجِّ
  اولیای   حق  و  کنندهاکراه  در  قصاص  عمومی  شرایط  وجود  به   مشروط  کنندهاکراه  برای  ابد  حبس  مجازات»قانون مجازات اسلامی:    376مادۀ   •

  محکوم   قتل   در  معاون  مجازات  به  نشود،  محکوم  ابد   حبس   به   علت   هر  به   کنندهاکراه  اگر .  است  مصالحه  و  گذشت   قابل   و  باشد می  دم
 «.شودمی

خصوصی اولیای دم است و همان گونه که برای اثبات حکم قصاص  کننده( همچون قصاص از حقوق  مجازات حبس ابد در مورد مکرِه )اکراه ✓
شرایط مذکور لازم است؛ بنابراین  تساوی در دین، تساوی در عقل و فقدان رابطۀ پدری و فرزندی ضروری است، برای اثبات حبس ابد مکرِه نیز  

در فرضی که مسلمانی، یک مسیحی را اکراه کند تا یک کلیمی را به قتل برساند، در صورت وقوع قتل عمدی، مکرِه )مسلمان( به حبس ابد  
 شود، هرچند قاتل به قصاص نفس محکوم شود. محکوم نمی 

صدور حکم حبس ابد نخواهد بود، برای مثال در فرضی که مردی، مرد دیگری را  عدم تساوی در جنسیت یا عدم تساوی در تعداد شرکا، مانع   ✓
 فاضل دیه باشد.  تشود، هرچند قصاص مکرَه )قاتل( منوط به پرداخاکراه کند تا زنی را به قتل برساند، مکرِه به حبس ابد محکوم می

 ی آنان به حبس آنان محکوم خواهند شد. در صورتی که چند نفر دیگری را اکراه کنند تا مرتکب قتل عمدی شوند، همگ  ✓
ق.م.ا قابل    47ست، مجازات مزبور با توجه به مادۀ  ا   3یا    2.ا حبس درجۀ  م  ق..   127مجازات معاونت در قتل با استناد با بند »الف« مادۀ   ✓

 تعلیق نیست. 
یا   2کننده مجازات حبس ابد به حبس تعزیری درجۀ هکننده( تأثیری در حقِِّ مکرَه ندارد، هرچند در مورد اکرا گذشت اولیای دم از مکرِه )اکراه ✓

نظر کنند  از قصاص مکرَه نیز صرف   آید؛ مگر آن که اولیای دم شود، ولی مجازات قصاص نفس در مورد مکرَه )قاتل( به اجرا درمیتبدیل می   3
ر در مادۀ   سال( محکوم خواهد شد، در    10تا    3:  4ق.م.ا تعزیرات )حبس تعزیری درجۀ  612که در این صورت مکرَه به مجازات تعزیری مقرِّ

رسد، مجازات مکرِه نیز دیگر مجازات معاونت در قتل عمدی نیست، بلکه به یک  ق.م.ا به نظر می   127مادۀ    2با توجه به تبصرۀ    این صورت 
 محکوم خواهد شد.  6یا    5تر از مجازات مباشر؛ یعنی حبس درجۀ تا دو درجه پایین 

ی به اکراه برای معاونت در قتل عمدی نیست. در صورت ا  ✓ کراه برای معاونت در قتل عمدی باید به احکام عام اکراه حکم فوق قابل تسرِّ
ای را در اختیار )ج( قرار دهد و )ب( در نتیجۀ اکراه، اسلحه را در  مراجعه نمود، برای مثال در فرضی که )الف(، )ب( را اکراه کند تا اسلحه

شده( بوده است، مسؤولیتی نخواهد داشت و )الف( به  هقتل عمدی، )ب( به دلیل آن که مکرَه )اکرا  حصولاختیار )ج( قرار دهد، در صورت  
 کننده( به مجازات معاونت در قتل عمدی محکوم خواهد شد. عنوان مکرِه )اکراه

نشود، باید به قاعد عام اکراه مراجعه   نتیجه  حصولرسد در مواردی که رفتار مرتکب منتهی به  با توجه به استثنایی بودن حکم فوق، به نظر می  ✓
نماید و )ب( در زمان چکاندن ماشۀ  کننده( را مسؤول دانست؛ بنابراین در صورتی که )الف(، )ب( را اکراه به قتل )ج(  مکرِه )اکراه  نمود و 

 )الف( به عنوان مکرِه به مجازات شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد.   شده مسؤولیتی نخواهد داشت وتفنگ، دستگیر شود، چون اکراه
دار پرداخت دیه است و مکرَه مسؤولیتی  شود و در این موارد نیز با توجه به قواعد اکراه، مکرِه عهده ل شبه عمدی نمی حکم فوق شامل قت ✓

ها بمیرد، قتل ارتکابی  نخواهد داشت؛ برای مثال چنانچه )الف(، )ب( را اکراه کند تا به )ج( چند سیلی بزند و اتفاقاً )ج( در نتیجۀ آن سیلی 
، ولی در صورتی که )الف(، )ب( را  ، شبه عمدی است و دیۀ مقتول بر عهدۀ )الف: مکرِه( استلی زدن نوعاً کُشنده نیست به دلیل آن که سی 

اکراه به عمل نوعاً کُشنده نسبت به )ج( نماید )ب( به عنوان مکرَه به دلیل داشتن قصد تبعی، به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد.  
ای به سر )ج( بزند و )ج( در نتیجۀ ضربه بمیرد، )ب( به قصاص نفس و )الف(  با چوب ضربه  کند تارا اکراه  برای مثال چنانچه )الف(، )ب(
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ز قتل عمدی نیست، اعم از   قیم قتل داشته  تن که مکرَه قصد مسآبه حبس ابد محکوم خواهند شد؛ زیرا همان گونه که بیان شد اکراه مجوِّ
 شود )قصد تبعی( او منتهی به مرگ فرد می باشد یا علم به این داشته باشد که رفتار 

حبس ابد در جرائم تعزیری، حذف و به حبس درجۀ یک )بیش   23/2/1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب   3با توجه به مادۀ   ✓
ت خود باقی است. حال  سال 25از  ی در مرتبۀ سوم که در این موارد حبس ابد به قوِّ ی مانند سرقت حدِّ ( تبدیل شده است, مگر در جرائم حدِّ

ت خود  اشود، یا مجازات حبس ابد کماککننده در قتل عمدی حبس ابد به حبس درجۀ یک تبدیل میاین است در مورد اکراه  سؤال ن به قوِّ
ه  ت خود باقی می استناد به نظر مشهور فقهای امامیه مجازات حبس ابد در مورد مکرِه  ای با  باقی است؟ عدِّ ای  دانند؛ ولی عده را کماکان به قوِّ

ی بودن مجازات مذکور در بسیاری از منابع فقهی و قابلیت تبدیل آن به مجازات معاونت در قتل عمدی،   با استناد به عدم تصریح به حدِّ
 اند.قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دانسته  3رد را مشمول مادۀ مجازات حبس ابد در این موا 

ز  تر از اکراه و به معنای ترسی است که نوعاً قابل تحمل می تهدید درجۀ پایین  ✓ از اقسام جنایت ـ اعم از جنایت بر    ک یچی ه باشد، تهدید مجوِّ
یا عضو و شخص تهدیدکننده به مجازات معاونت در آن  نفس و مادون آن ـ نیست و شخص تهدیدشونده به عنوان مباشر، به قصاص نفس  

 ؛ بنابراین بحث حبس ابد در مورد شخصی که دیگری را صرفاً تهدید کرده است تا مرتکب قتل عمدی شود، منتفی است.محکوم خواهد
ا دکتر میرمحمددکتر اردبیلی اکراه را نوعی اجبار )اجبار معنوی بیرونی( دانسته   نکتۀ مهم: ✓ امِّ توان اجبار را  صادقی معتقدند که نمی  اند؛ 

اختیارِ  معادل اکراه دانست؛ زیرا در اکراه اراده و اختیار مرتکب پابرجا، ولی رضایت و طیب خاطر او منتفی است، در حالی که در اجبار اراده و 
 شود. مرتکب سلب می 

 « .است کنندهاکراه قصاص موجب عضو  بر جنایت در اکراه» قانون مجازات اسلامی:  377مطابق مادۀ  اکراه در جنایت بر عضو: •
هرگاه شخصی بر أثرِ اشتباه، مرتکب جنایت شود، ممکن است با وجود شرایطی مسؤولیت کیفری نداشته باشد، أشکال اشتباه در  :  اشتباه .5

 جنایات از قرار ذیل است: 
ق.م.ا( در واقع   291شود )بند »ب« مادۀ  در صورت اشتباه در موضوع، رفتار مرتکب جنایت شبه عمدی محسوب می   اشتباه در موضوع: •

انسان محقون نوع اشتباه مرتکب اساساً قصد جنایت نسبت به یک  این  از  در  ندارد؛ ولی پس  را  شود که  مشخص می  جنایت   حصولالدم 
ر اینکه حیوان ای مثال شخصی در یک جنگل تاریک، شبحی را از دور می الدم بوده است؛ بر علیه یک انسان محقون مجنی   بیند و به تصوِّ
الدم شود که شبح یک انسان محقونکند؛ ولی پس از اصابت تیر به هدف معلوم میای در حال نزدیک شدن است، به آن تیراندازی می درنده 

 بوده است. 
 اشتباه در هویت:  •

الدمی را  در این فرض مرتکب قصد جنایت علیه انسان محقون :  الدمالدم ارتکاب جنایت علیه انسان محقونمحقونقصد جنایت علیه انسان   −
ا به اشتباه مرتکب جنایت علیه انسان محقون  امِّ تأثیر بوده و رفتار وی  داشته  الدم دیگری شده است، در چنین حالتی اشتباه مرتکب فاقد 

کشتن صاحب طلافروشی، وارد آن طلافروشی شده و با ضربات چاقو   یبرای مثال در فرضی که کسی برا شود.  جنایت عمدی محسوب می
ص شود که مقتولشخصی که در آن جا حضور داشته، از پا درآورد  ا بعداً مشخِّ شاگرد طلافروش بوده است، نه طلافروش؛ به مجازات    ، ؛ امِّ

ر در مادۀ   ا مبتنی بر یک قاعدۀ عام است که بر مبنای آن اشتباه در امور فرعی تأثیری در  ق.م.  294قتل عمدی محکوم خواهد شد. حکم مقرِّ
جرم نخواهد داشت، همانند فرضی که شخصی برای سرقت وارد خانۀ دیگری شده و پس از ربودن اموال او متوجه شود که به اشتباه    حصول

ی جرم سرقت یعنی   ق شده و فرقی نمی اموال همسایه را برداشته است، در این فرض عنصر مادِّ کند دیگری،  »ربودن مال دیگری« محقِّ
مجنی   هویت  در  اشتباه  وجود  با  همچنان  »ب«.  یا  باشد  بوده  »الف«  انسان شخص  »کشتن  یعنی  عمدی  قتل  مادی  عنصر  نیز  علیه 

ق یافته و مرتکب علم به محقون محقون الدم کند که آن انسان محقونیه را داشته است و دیگر تفاوتی نمی لَ عَ بودن مجنی  الدمالدم« تحقِّ
 شخص »الف« بوده باشد یا »ب«.

الدم، در فرضی که مرتکب به قصد کشتن یک انسان محقون:  الدمالدم ارتکاب جنایت علیه انسان مهدور قصد جنایت علیه انسان محقون  −
ا بعد از وقوع قتل معلوم شود که بخت با او یار بوده و به   دلیل اشتباه در هویت، یک انسان مهدورالدم را به قتل  دیگری را به قتل برساند؛ امِّ

بودن مقتول، قصاص و دیه منتفی است، هر چند امکان محکوم شود و به دلیل مهورالدمرسانده است، رفتار او قتل عمدی محسوب نمی 
 وجود خواهد داشت.  الدمکردن مرتکب به اتهام شروع به قتل عمدی انسان محقون 
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انسان محقونان مهدور قصد جنایت علیه انس − ارتکاب جنایت علیه    به   جهل  مرتکب،  هرگاهعمد است؛  این مورد جنایت شبه   در  :الدمالدم 
  به  است قانون  این ( ۳۰۲ماده ) مشمول  افراد یا  و  حیوان یا  شیء  وی  رفتار  موضوع اینکه  به اعتقاد  با   را  جنایتی  آنکه  مانند  باشد  داشته  موضوع

 .گردد معلوم آن خلاف سپس کند، وارد علیه مجنی  
از  بدر فروض فوق یعنی اشتباه در موضوع و اشتباه در هویت، تیر   ✓ نتیجه معلوم    حصوله هدف مورد نظر مرتکب اصابت کرده، ولی پس 

شود که آن شبح ـ که تیر دقیقاً  علیه، هدف مورد نظر وی نبوده است، برای مثال پس از اصابت گلوله به هدف، معلوم می شود که مجنی  می
  آن است که   الدم بوده است؛ بنابراین نقطه مشترک اشتباه در موضوع و هدف به همان خورده است ـ حیوان نبوده بلکه یک انسان محقون 

 یه شخص یا شیء مورد نظر او نبوده است.لَ عَ شود که مجنی  مرتکب در لحظۀ وقوع جنایت به مقصود خود رسیده و بعداً مشخص می 
عف بینایی، وزش باد و  ضدادن هدف، خالیظۀ وقوع جنایت به دلایلی مانند عدم مهارت، جااشتباه در هدف در همان لح اشتباه در هدف:  •

که به دلیل فاصلۀ زیاد که    شود؛ بنابراین در فرضی که شکارچی تیر را به هدفشفته و جان انسان دیگری گرفته می ... تیر مرتکب به خطا ر 
هدف انسان زنده بوده است، از مصادیق اشتباه در موضوع  ظاهراً حیوان بوده است، شلیک کند و پس از اصابت تیر به هدف معلوم شود که آن  

ا در فرضی  ، تازه معلوم مید؛ زیرا پس از اصابت تیر با هدفشوعمدی محسوب میو جنایت شبه  ر مرتکب اشتباه بوده است؛ امِّ شود که تصوِّ
از مصادیق اشتباه در هدف انسانی برخورد کند،  به اشتباه به  به حیوان،  تیر  و جنایت خطای محض محسوب    که در همان لحظۀ شلیک 

ا اشتباهاً به انسان زندهجسد )با علم به مرُده  شود. یا در فرضی که شخص به قصد تیراندازی بهمی ای  بودن( به سمت آن شلیک کند، امِّ
ر اینکه هدف او مُرده است به طرفش شلیک کند و   ا در فرضی که شخص با تصوِّ برخورد کند، رفتار او از مصادیق اشتباه در هدف است، امِّ

 شود.اشتباه در موضوع محسوب می پس از اصابت به هدف، مشخص شود که زنده بوده است، از مصادیق
با توجه به ضابطۀ احراز اشتباه در زمان ارتکاب جرم )خطای محض( و احراز اشتباه پس از ارتکاب جرم )شبه عمدی و عمد( اشتباهات را   ✓

 بندی نمود: توان به طور مختصر بدین شکل دسته می
 محض(  خورد )خطایاشتباه در هدف: در لحظۀ جنایت به هدف و مرتکب نمی  −
که کند و بعداً معلوم  اشتباه در موضوع: در لحظۀ جنایت به هدف مرتکب که انسان مهدورالدم، شیء یا حیوان بوده است، برخورد می  −

ر او نادرست بوده و به انسان محقون  الدم برخورد کرده است )شبه عمد( تصوِّ
ر او کند و بعداً معلوم می الدم بوده است، برخورد میمحقوناشتباه در هویت: در لحظۀ جنایت به هدف مرتکب که انسان   − شود که تصوِّ

 الدم دیگری برخورد کرده است )عمد( نادرست بوده و به انسان محقون
 مصرف اثر  در  روانی  تعادل   عدم   و   مستی  حال   در  جنایت  ارتکابقانون مجازات اسلامی: »  307مطابق مادۀ  :  الارادگی )مستی(مسلوب  .6

  الاختیار مسلوب   کلی   به   مرتکب   روانی،   تعادل  عدم   و   مستی  اثر   بر   شود   ثابت   اینکه   مگر  است   قصاص   موجب   آنها،  مانند  و  روانگردان  مخدر،   مواد
 مرتکب  که   شود  ثابت  اگر   لکن.  شودمی  محکوم  «تعزیرات»  پنجم  کتاب  در  مقرر   تعزیری  مجازات  به   دیه   بر  علاوه  صورت،  این   در  که  است   بوده
  نظیر   یا  جنایت   آن  ارتکاب  موجب  نوعاً   ولو  وی   روانی  تعادل  عدم   و  مستی  که  است   داشته  علم   یا  و  کرده  مست  عملی  چنین   برای  را   خود  قبلاً 

 «.گرددمی  محسوب عمدی  جنایت،  شود، می او جانب  از آن
ی مسلوب   154با توجه به مادۀ   ✓ الاختیار شده  ق.م.ا در صورتی که محرز شود، مرتکب خود را برای ارتکاب جرم مست یا نشئه نکرده و به کلِّ

و مرتکب به  شود  شود و هر چند قصاص ساقط میباشد، به طور کلی از مجازات معاف خواهد شد، ولی این حکم شامل جنایات عمدی نمی 
ر در مواد  پرداخت دیه و تعز  مصرف مسکر یا    نماند حدِّ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد، ناگفته    614و    612یر مقرِّ

ت خود باقی است. ر کماکان به قوِّ  تعزیر ناشی از استعمال مواد مخدِّ
گاه باشد که درکه قصد مستقیم بر ارتکاب جنایت داشته باشد یا به    مستی عمدی رافع مسؤولیت نیست، اعم از آن ✓ مستی مرتکبِ   این مطلب آ

ر به قصاص نیز محکوم خواهد شد. جنایت می  شود که در این صورت علاوه بر حدِِّ مصرف مسکر یا تعزیر ناشی از استعمال مواد مخدِّ
تَ  ✓ گاه باشد که در زمان مستی مرتکب جرمی غیر از جنای  سؤالعی  بَ در مورد قصد  ـ مثلًا    تاین است که اگر مرتکب نسبت به این قضیه آ

ا اتفاقاً مرتکب جنایت شود، آیا می سرقت، توهین و ... ـ می توان او را به مجازات جنایت  شود و خود را برای ارتکاب این جرائم مست کند، امِّ
ای جز آنچه  همان نتیجۀ خاصِّ است و در صورتی که نتیجه   حصولوم نمود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا قصد تبعی به معنای علم به  عمدی محک 

ر در قانون محکوم می  حصول مرتکب از   گاه بوده است، حاصل شود به دلیل فقدان قصد، قصاص ساقط و مرتکب به دیه و تعزیر مقرِّ  شود. آن آ
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 شرط است: 2ت، مستلزم رعایت عدم مسؤولیت کیفری شخص مس ✓
 الاختیار بوده است. مرتکب، حین ارتکاب جرم به کلی مسلوب  .1
ارادگی حاصل از مصرف مشروبات  مرتکب، خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد، ناگفته نماند، در مورد استناد به مستی و بی .2

ا  و  است  فوق  شرایط  وجود  عدم  بر  اصل   ... و  ر  مخدِِّ موادِّ  در  الکلی،  که  صورتی  در  بنابراین  است؛  متهم  عهدۀ  بر  آن  خلاف  ثبات 
هم تردید داشت، باید اصل را بر اختیار و ارادۀ او گذاشت.مسلوب  الاختیار شدن متِّ

ی با جمع دو شرط فوق نیز تنها قصاص ساقط شده و مرتکب علی  ✓ الاختیار  رغم مسلوب در جنایات عمدی )اعم از قتل یا جنایت بر أعضا( حتِّ
ر در قانون و دیه محکوم می 307دن، مطابق مادۀ بو  گردد.ق.م.ا به تعزیر مقرِّ

 
 وجهۀ جرم علل م

  طوفان،   سیل،   سوزی، آتش   قبیل   از   الوقوعقریب   یا  فعلی   شدید   خطر  بروز   هنگام  هرکسقانون مجازات اسلامی: »  152مطابق مادۀ  :  اضطرار .1
  نیست   مجازات  قابل  شودمی  محسوب   جرم  قانون   طبق   که  شود   رفتاری  مرتکب   دیگری   یا   خود   مال   یا   نفس  حفظ   منظور   به  بیماری   یا   زلزله

« قانونگذار در مادۀ فوق  .باشد   داشته   ضرورت  آن   دفع   برای   و   متناسب   موجود  خطر   با   ارتکابی   رفتار   و   نکند   ایجاد  عمداً   را   خطر   اینکه   بر   مشروط
شود که شخص برای خلاصی از آن و حفظ  اضطرار به شرایطی سختی گفته می به اضطرار به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم پرداخته است؛  

ست. منشأ اضطرار ممکن است درونی )مانند گرسنگی یا بیماری( یا بیرونی )مانند سیل یا  ا دیگری، ناگزیر از ارتکاب جرم ا جان یا مال خود ی
ر در  زلزله( باشد در هر حال این موارد حصری نبوده و هر گونه شرایط اضطرار  ی که انسان را ناچار از ارتکاب جرم نماید، با رعایت شرایط مقرِّ

 شود.قانون اضطرار محسوب می 
  طبق   که  رفتاری  ارتکاب   قبل،   مواد  در   مذکور  موارد  بر   علاوهقانون مجازات اسلامی: »  158مطابق با مادۀ  :  حکم قانون و أمر آمر قانونی  .2

 :نیست مجازات قابل زیر  موارد  در شود،می  محسوب جرم قانون 
 .باشد قانون  اجازه یا  حکم به  رفتار ارتکاب که صورتی درـ  الف

 .باشد لازم  اهم  قانون اجرای برای  رفتار ارتکاب که  صورتی درب ـ  
 « .نباشد شرع  خلاف مذکور امر و  باشد صلاحی ذ  مقام قانونی  امر به  رفتار  ارتکاب  که صورتی  در پ ـ  

شود و در نتیجه تقصیری  صلاح ارتکاب یابد، مشمول تعریف جرم نمی به موجب این ماده هرگاه رفتاری بنا بر حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی 
  الاطلاق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، بر عهدۀ مرتکب ثابت نیست. جرم علی

یا امر قانونی مقام ذی  هم پرداخته مشروع حکم قانون  صلاح هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متِّ
دار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در زمان جنگ به کشتن  سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیت می

هایی همچون بازداشت غیرقانونی، ضرب و جرح و قتل  نفسه جرم و با عنوان ن دشمن قیام کرده است. این رفتارها هر یک فی و مجروح کرد
با رعایت شروطی زوال یافته است، مانند این است    هاآن اند، ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانۀ  و نظایر آن در قانون توصیف شده 

نماید، توجیه  است. گاهی خود قانونگذار، جرم را مباح دانسته و در واقع، با حکم خود ارتکاب جرم را توجیه می   که در اصل جرمی واقع نشده 
 باشد:  اجرای قانون اهم یا  اجازۀ قانون، حکم قانون ق.م.ا ممکن است در قالب  158قانونی با توجه به بندهای )الف( تا )پ( مادۀ 

نه  شوند که در حالت عادی جرم است، در چنین مواردی  گاهی به موجب حکم قانون، اشخاص، مکلف به انجام عملی می   حکم قانون: •
به حفظ اسرار بیماران    موظف ، بلکه سرپیچی از حکم قانون مستوجب مسؤولیت است. برای مثال پزشکان  تنها انجام آن رفتار جرم نیست 

ر در مادۀ  به مجازات جرم افشای اسرار حرفهخود هستند و در صورت افشای این اسرار   شود، اما در  ق.م.ا تعزیرات محکوم می  648ای مقرِّ
های واگیردار  ی و بیماری های آمیزشقانون طرز جلوگیری از بیماری   3های آمیزشی )مانند سوزاک و سفلیس( به موجب مادۀ  مورد بیماری 

ف نه تنها ملزم به حفظ اسرار بیمار ن  11/3/1320مصوب   ه بهداری اعلام کنند تا از این طریق، بیمار ملزم به  باند مراتب را یستند، بلکه مکلِّ
 درمان خود شود. 

ز انجام رفتاری را می  اجازۀ قانون: • شود، برای مثال توقیف و نگهداری  دهد که در حالت عادی جرم محسوب میگاهی قانونگذار خود مجوِّ
موضوع بندهای )الف( تا )ت(    جرائمق.آ.د.ک در    45مادۀ    1ات است، اما قانونگذار در تبصرۀ  افراد از سوی سایرین جرم و مستوجب مجاز 
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ۀ اقدامات قانون مزبور که به طور مشهود واقع شده  اند، به شهروندان این اجازه را داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، کلیِّ
جرم به عمل آورند؛ بنابراین در چنین مواردی اگر شهروندان مجرم را تا زمان حضور ضابطان  لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنۀ  

 اند.در نزد خود نگه دارند، مرتکب توقیف غیرقانونی نشده 

قانون    اجرا است؛ اما اجازۀ تفاوت حکم و اجازۀ قانون در آن است که حکم قانون جنبۀ الزامی داشته و عدم اجرایی آن، خودش دارای ضمانت  ✓
 جنبۀ اختیاری دارد و عدم اجرای آن، مسؤولیتی به دنبال نخواهد داشت.

تر، تکلیف دیگری را  گاهی وظایف قانونی اشخاص در یکدیگر تداخل نموده و آنان ناگزیرند برای انجام وظیفۀ مهم   :اجرای قانون اهم •
شود، برای مثال یکی از تکالیف رانندگان،  تر، جرم قلمداد نمی نی مهم نادیده بگیرند، در این صورت تخطی از قانون در جهت اجرایی وظیفۀ قانو 

تر راننده حفظ جان بیمار است و در صورتی که  رانندگی با سرعت مجاز است، حال اگر یک بیمار بدحال در ماشین اورژانس باشد، وظیفۀ مهم 
رات راهنمایی و رانندگی مجازات نمود. تو برای رساندن بیمار به بیمارستان از سرعت مجاز تجاوز کند، او را نمی  ان به دلیل عدم رعایت مقرِّ

شود،  بدون آن که یکی از عناصر جرم را زایل کند، سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می  علیه مجنی  گاه رضایت  علیه:  ضایت مجنی  ر  .3
گردد. این مشروعیت رفتار مبتنی بر اجازۀ قانون  شرط مشروعیت رفتار و عدم تقصیر مرتکب محسوب می  علیه مجنی  در این صورت رضایت  

رات کیفری کشور ما نسبت به  احی یا طبی مشروعرضایت در عملیااست که در مقرِّ رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانونی  و  ت جرِّ
 صراحتاً ذکر شده است.  و مشروع

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان  :  رضایت در عملیات جرّاحی یا طبی مشروع  •
اح و پزش و همۀ کسانی است که از طرف  قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و ن ظامات دولتی انجام شود، موجب رفع تقصیر از جرِّ

ر در قانون صورت    آنها به طبابت اشتغال دارند. اباحۀ عملیات پزشکی مشروط به آن است که رضایت از سوی بیمار، یا سایر اشخاص مقرِّ
ز عملیات مذکور نخواهد بود. مطابق نظریۀ مشورتی گرفته باشد و رضایت سایر اشخاص مانند همسر، فرزند، دوست یا     سایر بستگان بیمار مجوِّ

: »منظور از نمایندگان قانونی در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از: پدر،  رۀ حقوقی قوۀ قضاییها اد  11/3/1371  مورخ   1830/ 7  شمارۀ
، جدِّ   زندگی با اوست«، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینۀ میِّ ق  پدری، وصیِّ

 رضایت با برائت متفاوت است : 
تصرف پزشک در بدن او به قصد معالجه و درمان است و   یندگان قانونی او، جهت امکان دخل ونامه: اجازه یا إذن بیمار یا نمارضایت  −

ی نمی   سازد.پزشک را از ضمان مدنی و دیه مبرِّ
ه: بری برائت − کردن پزشک از هرگونه ضمان أعمِّ از کیفری و مدنی از پرداخت خسارات احتمالی ناشی از معالجه و درمان است، مگر  الذمِّ

 ضمان مالی به قوت خود باقی است.  آن که تقصیر کرده باشد که در این صورت دیه و

 شود. أخذ برائت از مریض که نابالغ یا مجنون باشد، صحیح نیست در این حالت برائت از ولیِّ مریض تحصیل می ✓

 شود.اگر أخذ برائت از مریض به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، از ولیِّ مریض )اعم از ولیِّ خاص یا ولیِّ عام( برائت أخذ می  ✓

رات عمل کند کسی ضامن نیست. در م  ✓  وارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقرِّ
 شرایط عملیات درمانی قانونی : 

 به قصد درمان ✓

 با حُسن نیت  ✓

 با لحاظ منفعت جسمی و روحی بیمار  ✓

 یا اولیا و نمایندگان قانونی او علیه مجنی  با أخذ رضایت  ✓

ی، علمی و نظامات دولتی ✓  با رعایت موازین فنِّ

 ی و علمی رات و موازین فنِّ  : رعایت مقرِّ

 فرد پزشک، واجد صلاحیت پزشکی )دارندۀ نظام پزشکی( باشد و اقدام او مداخلۀ غیرمجاز در کار پزشکی محسوب نشود.  ✓

 عملیات جراحی یا پزشکی انجام شده باشد. فرد پزشک، واجد تخصص مربوطه در  ✓

ص، مرتکب هیچ گونه بی  ✓  مبالاتی نشده باشد، ولو از طرف بیمار یا نمایندۀ او مأذون بوده باشد. احتیاطی یا بی پزشک متخصِّ
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 ی مشروع احی یا طبِّ  :محدودۀ ضمان پزشک نسبت به تلف یا صدمات بدنی ناشی از عمل جرِّ
وجود رابطۀ سببیت بین  )  گردددهد موجب تلف یا صدمۀ بندی  هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می  ق.م.ا   495: به استناد مادۀ  اصل −

 معالجه و تلف یا صدمه( پزشک ضامن دیه است. 
 : استثناء  −
ی بوده و عدم   158به استناد بند »ج« مادۀ   .1 رات پزشکی و موازین فنِّ قصور  ق.م.ا، در صورتی که پزشک ثابت کند که عمل او مطابق مقرِّ

 یا تقصیر در علم و عمل خود را ثابت نماید، در این صورت پزشک ضامن نیست. 

یا اولیاء دم او، تقصیر   .2 همچنین در صورتی که پزشک قبل از معالجه برائت أخذ کرده باشد، ضامن خسارات نیست؛ مگر اینکه بیمار 
 پزشک را ثابت کنند. 

  رات وپزشکی که با أخذ رضایت  اصول علمی اقدام کرده باشد در صورت وقوع صدمه بر بیمار:  نامه و با رعایت مقرِّ
 ثابت کند که قصور یا تقصیری نداشته است. )اصل بر تقصیر پزشک است، مگر خلاف آن را اثبات کند(   مسؤول است، مگر ✓
ا اگر هم ✓ صیر او ثابت شود )اصل بر عدم  نامه نیز أخذ کرده باشد، مسؤول نیست، مگر قصور یا تقئت نامه، برا ین پزشک علاوه بر رضایت امِّ

 تقصیر پزشک است، مگر خلاف آن توسط شاکی یا دادستان به اثبات برسد( 

مقصود از عملیات ورزشی، أعمال یا کارهای ورزشی و یا همان  :  رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانونی و مشروع  •
ی از قابلیت    مجموعورزشی است که ورزشکاران به آن اشتغال دارند. ورزش نیز به   حرکات بدنی با هدف تقویت قوای جسمانی و رسیدن به حدِّ

با دیگران گفته میو توانایی برتری  شود به شرطی که عرف آن را ورزش بشناسد. قواعد عرفی هر ورزش نیز اگر به صورت  جویی در رقابت 
رات آن به تصویب مراجع صالح رسیده باشد، آن ورزش قانوناً رسمیت می  یابد، با این شرط که شرع مخالفتی با آن نداشته باشد. مقرِّ

  ق.م.ا جرم نبودن عملیات مزبور، منوط به رعایت شرایط زیر است:   158با توجه به بند »ث« مادۀ 
رات هم شامل تکنیک  .1 رات آن رشته ورزشی است، این مقرِّ ها و فنون آن ورزش است، و  شرکت در مسابقات ورزشی مستلزم رعایت مقرِّ

بی و عدم استفاده از  هم شا مل اصول و شرایطِ شکلی خاص آن. برای مثال اگر بازی فوتبال یا والیبال در معبر عام بدون نظارت مرِّ
 شوند.وسایل ورزشی مجاز و مطمئن برگزار شود، در صورت ورود آسیب به یکدیگر، مسؤول قلمداد می 

با موازین شرعی باشد، برای مثال  .2 چنانچه در نتیجۀ ضربات آسیبی به بار آید، ضارب    جکدر ورزش کشتی   عملیات ورزشی نباید مغایر 
 های مغایر شرع است.شود، زیرا این ورزش جزء ورزش مسؤول قلمداد می 

هایی که مستلزم ایذاء نفس یا  ق.م.ا، آن است که به موجب موازین اسلامی ورزش  158منظور از »موازین شرعی« در بند »ث« مادۀ   ✓
 شوند. مخالف با شریعت شناخته می  ایذاء غیر باشند،

فقط حوادث وارده بر ورزشکاران نه تماشاچیان    ـ  2کلیۀ حوادث ناگوار ولو جزئی حین ورزش،    ـ  1حوادث مرتبط با عملیات ورزشی شامل:   ✓
 شود.وقوع حادثه ضمن مسابقه، نه خارج آن می ـ  3و داوران و مربیان، 

ی که جان، مال، ناموس،  حقِِّ انسان برای دفع تجاوز فعلی یا قریب  قانونی عبارت است از دفاع مشروع یا دفاع  :  دفاع مشروع  .4 الوقوع ناحقِّ
  آبرو و آزادی تن خود او دیگری را به خطر انداخته است و در صورتی که فرد در راستای اجرایی این حق با رعایت جمع شرایط مندرج در مادۀ 

 بق قانون جرم محسوب شود، مجازات نخواهد شد. ق.م.ا اقدام به رفتاری نماید که ط 156
 تجاوزی دفاع در مقابل آن مشروع و قانونی است، که واجد شرایط ذیل باشد:  :شرایط تجاوز •

یا قریب  .1 بالفعل  باشد تجاوز یا خطر  اگر    منظور  :الوقوع  این وجود  با  نزدیک است؛  یا وقوع آن بسیار  به وقوع پیوسته  خطری است که 
تواند با این تهدید و برای دفع خطر  کشم« شخص »ب« نمی شخص »ب« بگوید: »مطمئن باش، بالاخره تو را میشخص »الف« به  

علیه اقدام متقابل  دستی کرده و آن شخص را به قتل برساند. همچنین در مواردی که جرم واقع شده باشد و شخص مجنی  احتمالی، پیش 
 ع. انجام دهد، رفتار او انتقام است نه دفاع مشرو

کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادلانه باشد. در برابر تجاوز قانونی،  مشروع وقتی مصداق پیدا می   دفاع  : تجاوز غیرقانونی باشد .2
ض  که مبنای آن دستور مقام صلاحیتدار و یا حکم قانون است، مانند جلب و دستگیری بزهکار و   آمیزی وجود داردأعمال به ظاهر تعرِّ
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بینی شده است: »مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان ق.م.ا پیش   157مجرم. بنابراین، همچنان که در مادۀ  یا مجازات  
 شود«. دادگستری در مواقعی که مشغول به انجام وظیفۀ خود باشند، دفاع محسوب نمی 

وق وقت یا عدم مؤثر بودن مداخلۀ قوای دولتی در  : غیرقابل دفع بودن تجاوز با توسل به قوای دولتی بدون ف غیرقابل دفع بودن تجاوز .3
  عملاً   وقت   فوت  بدون  دولتی  قوای  به  توسلق.م.ا هم دفاع را به این شرط مجاز دانسته که: »  156ز یا خطر. بند »ت« مادۀ  و دفع تجا

 « .نشود واقع مؤثر  خطر  و تجاوز  دفع در  آنان  مداخله یا  نباشد  ممکن
 شود که واجد شرایط ذیل باشد: محسوب میدفاعی مشروع : شرایط دفاع  •

ترین دلیل اجازۀ قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که  مهم   :ضروری بودن دفاع .1
ود که تا حدودی تنها راه شمدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد؛ بنابراین ارتکاب رفتار مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می

نجات باشد. هرگاه مدافع بتوانند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی علیه متجاوز به جرم متوسل شود، دفاع او مشروع 
ه ق.م.ا به این شرط که گاه سنجش آن در عمل دشوار است،  156نخواهد بود. قانونگذار در بند »الف« مادۀ   داشته است.  توجِّ

ل شد، بلکه باید  صِرف هراس از دیگری یا تهدیدهای او نمی  به   :ن معقول یا خوف عقلایی ند بودن دفاع به قرائمست .2 توان به دفاع متوسِّ
ق خطر است. برای مثال در فرضی که شخصی در حین دعوا، دست در جیب خود کرده   قرائن معقولی وجود داشته باشد که حاکی از تحقِّ

ر اینکه در جیب او سلاح است، او را به قتل برساند،  شود؛ زیرا صِرف دست  رفتار شخص دفاع مشروع محسوب نمی  و طرف مقابل به تصوِّ
ا مثلًا در جایی که رفتار آن شخص مسبوق به سابقه بوده و در    حصولتوان قرینۀ معقولی برای  کردن در جیب را نمی  جرم دانست؛ امِّ

 توان دفاع مشروع دانست. نزاع قبلی، از جیب خود اسلحه بیرون آورده باشد، رفتار طرف مقابل را به دلیل خوف عقلایی می

این مفهوم که عُرف جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند و عمل ارتکابی در مقام دفاع   به  :تناسب عرفی دفاع یا تجاوز  .3
های  ی از شیوه خطرترین شیوۀ ممکن شروع شده و تنها در صورتترین یا کمعرفاً بیش از حد لازم نباشد، به عبارت دیگر دفاع از آسان

بارتر استفاده شود که ضرورت رفعِ تهاجم، این گونه ایجاب کند. یعنی اگر مدافع بتواند برای مثال با فریاد کشیدن و تهدید، متجاوز  زیان 
 را از رفتار خود منصرف گرداند، به همین اندازه بسنده کند 

خطر در نتیجۀ رفتار خود شخص به وجود نیامده باشد و همان گونه  آن است که    منظور   : دفاع برای ردِّ تجاوز و خطر ناشی از رفتار غیر  .4
گاهانه  اقدام  سبب  به   تجاوز  و  خطرق.م.ا نیز آمده است: »  156که در بند »پ« مادۀ     نگرفته   صورت  دیگری  دفاع  و  فرد  خود  تجاوز   یا   آ

خانه به  « به عبارت دیگر، دفاع در برابر دفاع مشروع جایز نیست؛ برای مثال شخصی که شبانه وارد خانۀ دیگری شده و صاحب .باشد
 تواند به دفاع مشروع استناد کند. خانه را بکشد، نمی ور شود و آن فرد برای حفظ جان خود، صاحب طرف او حمله 

  یا  تأدیب منظور به که مجانین و صغار سرپرستان و قانونی اولیای و والدین ا: »اقداماتق.م. 158مطابق بند )ت( مادۀ  تأدیب و حفاظت: .5
«  شود( جرم محسوب نمی )  باشد   محافظت  و  تأدیب  شرعی   حدود  و  متعارف  حد   در  مذکور  اقدامات  اینکه  بر  مشروط  شود،می   انجام  آنها   حفاظت

 جرم نبودن این اقدامات، مشروط به شرایط ذیل است: 
سرپرست  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی   5قانون مدنی و مادۀ    1194و    1179ق.م.ا، مواد    158بند »ت« مادۀ  بنا بر   ✓

، وصی منصوب از جانب ایشان و قیم و سرپرستان قانونی  یپدر   جدشود که والدین پدر و مادر زیستی، اولیاء قانونی که شامل پدر و محرز می 
سرپرست مجاز هستند  گان و مادرخواندگان قانونی با رعایت شرایط مقرر در حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی از جمله پدرخواند 

 که اقدام به تنبیه متعارف در حدود شرعی نمایند و اگر در این راستا اقدام نمایند قابل مجازات نخواهند بود. 

ی ورزشی، ناظم مدرسه، پرستار دارالمجانین واین اقدامات تنها باید از جانب افراد بند فوق ب ✓ ..  ه عمل بیاید و شامل سایر اشخاص مانند مربِّ
مانی که برای تأدیب دانش   حقِِّ تأدیب یا تنبیه طفل  آموزان و تشویق آنان به درس خواندن آنها را  یا صغیر را نخواهند داشت. برای مثال معلِّ

ر در قانون محکوم خواهند شد.  کنند مجرم قلمدادتنبیه بدنی )ولو خفیف( می  شده و به مجازات مقرِّ

ام افاقه نمی  ✓ و    شوداشخاص موضوع این بند تنها صغار و مجانین هستند و شامل نوجوانان، معلولان ذهنی یا جسمی و مجانین ادواری در ایِّ
 شود. جرم محسوب میخود را برای تأدیب تنبیه بدنی کند، در هر صورت  ۀسالدهبرای مثال رفتار پدری که دختر 
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سازد،  اقدامات مذکور باید در حدود شرع و عرف باشد و برای مثال رفتار پدری که به دلیل نمرات ضعیف فرزند خود، او را با کمربند مجروح می ✓
نیست؛ بلکه مرتکب به پرداخت و چنین رفتاری نه تنها با توجیه قانونی همراه   رودبه دلیل عدم رعایت حدود عرفی و شرعی، جرم به شمار می

ر در قانون محکوم خواهد شد.   دیه، قصاص یا تعزیر مقرِّ
 

 شرکت و معاونت در جنایات 
 شرکت در جنایات 
  و   کند   مشارکت  جرمی   اجرائی  عملیات   در   دیگر  اشخاص   یا  شخص   با   کس   هرقانون مجازات اسلامی: »   125مطابق مادۀ  شرکت در جرم:  

 خواه   باشد   مساوی   آنان  کار   اثر  خواه  و  نباشد   خواه  باشد  کافی  جرم  وقوع  برای  تنهایی  به  یک  هر   رفتار  خواه  باشد  آنها   همه   رفتار   به   مستند   جرم،
  تقصیر  به  مستند جرم، چنانچه نیز   غیرعمدی جرائم مورد در. است جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم در  شریک متفاوت،

 .است جرم  آن مستقل فاعل مجازات آنان، از یک   هر مجازات و شوند می محسوب  جرم در  شریک مقصران، باشد  نفر  چند  یا  دو
 «.گیردمی انجام قانون  این چهارم  و  سوم دوم، هایکتاب  مواد رعایت با  جنایت   در شرکت مورد  در  دیات   و قصاص  حدود، مجازات  عمال ـ إ  تبصره

  دیگری   بر  خسارتی  یا  جنایت   وقوع  سبب  شرکت  نحو  به  نفر  چند  یا  دو  هرگاهمجازات اسلامی: »قانون    533مطابق مادۀ    شرکت در جنایت:
 « .باشندمی  ضامن مساوی طور  به   باشد، مستند  همگی یا  دو  هر به  خسارت یا  جنایت  آن که  طوری به  گردند
»  368مادۀ   اسلامی:  مجازات    فقط   شود  او   قتل  موجب  هاآسیب   از  برخی  تنها  و  کنند  وارد  علیهمجنی    بر  را   هاییآسیب   ای،عده  اگرقانون 

 «.شوند می محکوم  دیه پرداخت یا عضو  قصاص به  مورد،  حسب دیگران و باشند می  قتل در  شریک ها،آسیب  این واردکنندگان
ق شرکت در جنایت با توجه به مادۀ   ق.م.ا مستند بودن نتیجه به رفتار همۀ شرکا است، ولو آن که به صورت مساوی مداخله نکرده    125ملاک تحقِّ

  علیه را مستند به تمام ضربات بداند، همگی باشند، برای مثال اگر سه نفر با ضربات چاقو شخصی را از پا درآورند و پزشکی قانونی فوت مجنی  
ا در صورتی که رفتار یکی از شرکا تأثیری در نت  1ضربه و بقیه    10شرکای در قتل هستند، ولو آن که یکی از آنها   جه  ی ضربه وارد کرده باشند؛ امِّ

علیه را قطع کرده باشد( شریک در قتل عمدی نیست و حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم  نداشته باشد )مثلًا انگشت مجنی  
 ود.شمی

باشد؛ به عبارت دیگر برای حصول شرکت  شود، شرکت در جنایت میاجتماع عرضی عوامل که نتیجۀ جنایت از تأثیر مشترک آن عوامل واقع می
دی در عرض هم ارتکاب یافته باشند، در حالی که در اجتماع طولی عوامل، که هر عامل بعد از دیگری   گذاشته    اثردر جنایت باید أعمال متعدِّ

 ق.م.ا صورت خواهد گرفت.  536و  535احراز مسؤولیت با لحاظ مواد  است،
 شرکت در جنایتحصول  شرایط 

د و در عرض یکدیگر،  .1  لزوم وقوع أعمال متعدِّ
د  .2  .عرضهم لزوم وجود رابطۀ سببی بین نتیجه و أعمال متعدِّ
 باشد. تساوی عمل شرکا شرط نیست، ممکن است »الف« ده ضربه و »ب« یک ضربه وارد کرده   ✓
، )مهم  مرتکب جنایت شده باشند.   زمانهم شود و لازم نیست که همۀ شرکا  تقارن زمانی از شرایط حصول شرکت در جنایت محسوب نمی  ✓

د و نتیجۀ جنایت است(   ایجاد رابطۀ سببی بین أعمال متعدِّ
 اقسام شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی 

 شرکت در رفتار و شرکت در نتیجه •
ممکن است شرکا با ارتکاب رفتار واحدی، موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه به کمک هم  نتیجۀ واحد حاصل از رفتار واحد:   −

 علیه بکوبند. سنگ بزرگی را برداشته و بر سر مجنی  
د، موجب حصول جنایت شوند، به:  نتیجۀ واحد حاصل از رفتار متعدّد − نحوی که جنایت    ممکن است شرکا با ارتکاب رفتارهای متعدِّ

 علیه فوت نماید. علیه توسط شرکا، مجنی  ورود دو ضربۀ چاقو به مجنی   اثر ناشی از تأثیر مشترک آن رفتارها باشد، مثل اینکه در 
 شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر  •
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مثل اینکه با ایراد ضرب و سر و صورت  ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت مباشرت موجب حصول جنایت شوند،   مباشر:   چند −
علیه مباشر ارتکاب جنایت علیه وی شوند و یا با ادای شهادت دروغی که منجر به اجرای مجازات اعدام، قصاص، قطع عضو  مجنی  

 علیه شوند. علیه مجنی  
ی عمداً در یک جادۀ ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت سبب موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه شخص   سبب:  چند −

برخورد با مانع فوت کند، که در این    اثر کاری نماید و راننده در  رپیچ و خَم مانعی قرار دهد و شخص دیگری در ترمز ماشین وی دست پُ 
 شوند. عمدی محسوب می  قتلصورت هر دو سبب شریک در 

، در عرض یکدیگر موجب حصول جنایت شوند،  ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشرسبب و مباشر:   −
علیه غذا را خورده و به ضعف مُفرِط دچار شده باشد در این حالت اگر  علیه را آلوده به سم کرده و مجنی  مثل اینکه یک نفر غذای مجنی  

فرِط ناشی از مسمومیت مشترکاً  جراحات ناشی از ضربه و ضعف مُ   اثرعلیه در  علیه ضربه وارد کند و نهایتاً مجنی  شخص دیگری به مجنی  
فوت کند، هر دو نفر به شرکت در قتل محکوم خواهند شد؛ در چنین مواردی، اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد، آنان به طور  

 « ..باشند، »مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیرشان مسؤول هستند .مساوی ضامن می 
 شرکت فاعل و تارک فعل  •

تیراندازی به سمت    چند فاعل:  − با  ارتکاب جنایت به صورت فعل موجب حصول جنایت شوند، مثلًا همۀ شرکا  با  ممکن است شرکا 
 علیه مرتکب جنایت شوند. مجنی  

بان به زندانی غذا  زندانممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت ترک فعل موجب حصول جنایت شوند، مثلًا دو  چند تارک فعل: −
 را تعویض ننمایند  خط آهنبان ندهند یا دو سوزن 

ممکن است شرکا با ارتکاب جنایت به صورت اجتماع فعل و ترک فعل موجب حصول جنایت شوند، مثل اینکه   فاعل و تارک فعل:  −
یز که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است،  ای را بر روی صورت نوزادی بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک ن شخصی پارچه 

 از کنار زدن پارچه خودداری ورزد. 
 

 اقسام شرکت در جنایت به اعتبار عنصر روانی 
  محض  خطای یا عمدی شبه عمدی، مورد حسب شرکا از یک هر به  نسبت تواندمی دیگر، جنایت هر یا قتل» قانون مجازات اسلامی: 369مادۀ 
 « .باشد
ممکن است شخصی، به قصد قتل، دیگری را مجروح کند و شخص دومی، به قصد تأدیب، وی را   برای مثالاجتماع عمد و شبه عمد:  •

علیه به دلیل تأثیر ضرب و جرح وارده توسط آن دو نفر، فوت نماید، در این حالت هر دو مرتکب ای مضروب سازد و مجنی  به فعل غیرکُشنده 
دیه مرتکب عامد را قصاص و نصف دیه را هم از مرتکب دیگر دریافت نمایند،  توانند با دادن نصف  شریک جرم محسوب شده و اولیای دم می 

 هر یک از آن دو نفر گذشت نمایند.  یانفر  دو  هر یا از هر یک از مرتکبان نصف دیه را بگیرند و از 
ی که قصد  برای مثال ممکن است شخصی، به قصد قتل به سمت دیگری تیراندازی کند و شخصِ دیگر اجتماع عمد و خطای محض:   •

علیه در نتیجۀ اصابت هر دو تیر، مجروح شده یا بمیرد؛  علیه مذکور برخورد نماید در نهایت مجنی  شکار حیوان دارد، تیر او به خطا رفته و مجنی  
یا مجنونی، که عمد آنها خطای محض محسوب می  یا ، مجنی  شود، در ارتکاب جنایت شرکت کند یا اینکه یک نفر با شخص صغیر    علیه 

عاقلۀ مرتکب خطای محض دریافت نمایند و به مرتکب عمدی بپردازند  توانند مرتکب عمدی را قصاص نمایند و نصف دیه را از  اولیای دم می
 یا از مرتکب عمدی و عاقلۀ مرتکب خطای محض دیه بگیرند یا از هر دو نفر یا هر یک از آن دو نفر گذشت نمایند. 

ای بزند و شخص دوم در حالی  مثال ممکن است شخصی، به قصد تأدیب به دیگری ضربه   برایاجتماع شبه عمد و خطای محض:   •
شود. در این  علیه در نتیجۀ تأثیر هر دو ضربه کشته یا مجروح مینهایت مجنی    در  دینما یمای وارد  که کودک نابالغی است به مرتکب ضربه 
ر میدوم در ارتکاب جنایت مق حالت، هر یک از مرتکبان به میزان یک  دوم دیه را از  توانند یک علیه یا اولیای دم می باشند؛ بنابراین مجنی  صِِّ

 نفر گذشت نمایند.  دو دوم دیه را از عاقلۀ مرتکب خطای محض )کودک( دریافت نمایند یا از هر دو نفر یا هر یک از آن مرتکب شبه و یک 
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ای بزند و شخص دومی به  برای مثال ممکن است شخصی، به قصد قتل به دیگری ضربه اجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض:   •
کند و  علیه اصابت میگیری به مجنی  خطا در هدف  اثر زند، در حالی که ضربۀ شخص سومی که متوجه حیوان است، بر  قصد تأدیب او را می 

ر شود. در این حالت، هر یک از مرتکبان به میزان یک ه ضربه کشته یا مجروح می علیه در نتیجۀ تأثیر هر سمجنی   سوم در ارتکاب جنایت مقصِِّ
سوم دیه را از عاقلۀ  سوم دیه را از مرتکب شبه و یک توانند مرتکب عمدی را قصاص نمایند و یک علیه یا اولیای دم میباشند؛ بنابراین مجنی  می

یند و به مرتکب عمدی بپردازند یا از مرتکب عمدی و مرتکب شبه عمد و عاقلۀ مرتکب خطای محض دیه  مرتکب خطای محض دریافت نما
 بگیرند یا از هر سه نفر یا هر یک از آن سه نفر گذشت نمایند. 

 
  مورد،   حسب  عمدی،  جنایت  در  شرکت  موارد  درقانون مجازات اسلامی: »  373مادۀ  ق  مطاب:  مرتکب جنایت عمدی  شرکای  نحوۀ مجازات

  بپردازند  شوندهقصاص  به  را  دیه از  خود  سهم   بلافاصله  باید  دیگران  و  کند   قصاص  را  عمدی  جنایت  در   شرکا  از  یکی  تواندمی  دم  ولی  یا   علیه مجنی  
  شوندگان قصاص  به   قصاص،   از   پیش  را   آمده پدید جنایت   بر   مازاد   دیه  اینکه  بر   مشروط  کند،   قصاص   را   آنان   از   یکی از  بیش   یا  شرکا  همه   اینکه   یا   و

  شرکا   تعداد  نسبت   به  را   جنایت  دیه  از  خود   سهم  باید   نیز  شودنمی   قصاص   که  شرکا   از  یک   هر   نباشند،   شرکا  همه  شوندگانقصاص   اگر .  بپردازد
 .بپردازد
  مصالحه  آنان  با  یا   کند   گذشت   مجانی   دیگر   برخی   به   نسبت   خود   حق  از  و   باشد  شرکا   از   برخی  قصاص   خواهان  دم،  ولی  یا   علیهمجنی    اگرـ    تبصره
 « .بپردازد  شوندگانقصاص   به  را  آنان دیه مازاد قصاص،  از  پیش باید   باشد، شانجنایت  سهم  از  بیش شوندگانقصاص   دیه که صورتی  در  نماید، 

 های زیر را انتخاب نمایند: در مقابل شرکای مرتکب جنایت عمدی یکی از راه  توانندعلیه یا اولیای دم می با توجه به مادۀ فوق، مجنی  
علیه یا اولیای دم خواهان قصاص همۀ شرکا باشند، باید سهم هر یک از شرکا پیش از قصاص  در صورتی که مجنی    قصاص همۀ شرکا: .1

  چهارپنجم نفر شرکای در قتل عمدی باشند، باید به هر یک از آنها،    پنجعلیه یا اولیای دم پرداخت شود؛ برای مثال در فرضی که  توسط مجنی  
 دیۀ کامل پرداخت شود. 

ر است:علیه یا اولیای دم خواهان قصاص بعضی از شرکا باشند، حالت مجنی   در صورتی که قصاص بعضی از شرکا: .2  های زیر قابل تصوِّ
   شوند؛ باید میزان سهم  : در این صورت شرکایی که قصاص نمی گذشت نمایند اخت دیهدعلیه یا اولیای دم از بعضی از شرکا در ازای پر مجنی

؛ بنابراین مطابق  شونده را بپردازند علیه یا اولیای دم باید شخصاً سهم دیۀ قصاص علیه یا اولیای دم او بدهند و مجنی  خود از دیه را به مجنی  
 ا قصاص کنند: ر شریک در ازای پرداخت دیه گذشت نمایند و فقط دو شریک علیه یا اولیای دم بخواهند از سه مجنی  اگر فرض فوق، 

پنجم(  باید به میزان سهم خود )هر کدام یک   شوند وقصاص نمی  در ازای پرداخت دیه از آنان گذشت شده است،  که  شریکیهر یک از سه   −
 .علیه یا اولیای دم بدهندرا به مجنی  

به میزان چهارپنجم دیۀ کامل است،  شریک  شوندگان که سهم هر یک از دو  ظفند سهم قصاص وعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −
 پرداخت نمایند.  آنانپیش از قصاص به 

   علیه یا  با توجه به گذشت بدون أخذِ دیه، مجنی    صورت: در این  دیه گذشت نمایند  پرداختاز شرکا بدون  علیه یا اولیای دم از بعضی  مجنی
شوند بپردازند، بنابراین  شوند بگیرند؛ ولی باید شخصاً سهم افرادی را که قصاص می توانند مبلغی را از افرادی که قصاص نمی اولیای دم نمی 

 را قصاص کنند: شریک بدون پرداخت دیه گذشت نمایند و فقط دو  شریکیا اولیای دم بخواهند از سه  علیهمطابق فرض فوق، اگر مجنی  
 پردازند.شوند و چیزی نمی که بدون پرداخت دیه از آنان گذشت شده است، قصاص نمی  شریکیسه  −
یزان چهارپنجم دیۀ کامل است،  به مشریک  شوندگان که سهم هر یک از دو  ظفند سهم قصاص وعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −

 پرداخت نمایند.  آنانپیش از قصاص به 
   در این صورت از شریکی که    :اخت دیه گذشت نمایند دبدون پر   بعضی دیگر از    و اخت دیه  درا در ازای پر شرکا    بعضیعلیه یا اولیای دم  مجنی

از شریکی که از او بدون پرداخت دیه گذشت شده است، چیزی  شود و  گذشت او منوط به أخذ دیه است، به میزان سهمش دیه گرفته می
ای دم  علیه یا اولیشود؛ بنابراین مطابق فرض فوق، اگر مجنی  شونده به میزان سهمش از دیه پرداخت میشود و به فرد قصاص گرفته نمی 

 را قصاص کنند: شریک  بدون پرداخت دیه گذشت نمایند و دو شریک در ازای پرداخت دیه گذشت نمایند و از یک  شریک بخواهند از دو 
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پنجم(  شوند و باید به میزان سهم خود )هر کدام یک که در ازای پرداخت دیه از آنان گذشت شده است، قصاص نمی شریکی  هر یک از دو   −
 یا اولیای دم بدهند.علیه  را به مجنی  

 پردازد. شود و چیزی نمی گذشت شده است، قصاص نمی اوکه بدون پرداخت دیه از  شریکی −
شوندگان که سهم هر یک از دو شریک به میزان چهارپنجم دیۀ کامل است،  ظفند سهم قصاص وعلیه یا اولیای دم مهمچنین مجنی   −

 پیش از قصاص به آنان پرداخت نمایند. 
   ق.م.ا شرکای دیگر باید بلافاصله سهم    373: در این صورت به صراحت مادۀ  علیه یا اولیای دم خواهان قصاص یک شریک باشندمجنی

علیه یا اولیای دم بخواهند یک نفر را قصاص کنند، هر یک از  شونده بپردازند؛ بنابراین مطابق فرض فوق، اگر مجنی  خود از دیه را به قصاص 
علیه یا  شونده بپردازند؛ به عبارت دیگر در فرضی که مجنی  پنجم دیه( را به قصاص گر باید به میزان سهم خود )هر کدام یک چهار شریک دی

ا اگر بخواهند  نشده   دهند که قصاص شونده را شرکایی میاولیای دم بخواهند فقط یکی از شرکا را قصاص کنند، سهمِ دیۀ قصاص  اند؛ امِّ
 پردازد.شوندگان را خود شاکی می ص کنند، سهم دیۀ قصاص بیش از یک شریک را قصا 

در این صورت اگر گذشت همۀ شرکا در ازای پرداخت دیه باشد، همگی آنها به صورت مساوی مسؤول پرداخت دیه    گذشت همۀ شرکا: .3
 شود. هستند و اگر گذشت همۀ شرکا بدون پرداخت دیه باشد، از هیچ کدام از آنها چیزی گرفته نمی

 رد قصاص و پرداخت فاضل دیۀ شرکا در صورت قصاص همۀ آنان نکات ذیل قابل توجه است: در مو
  در مواردی که به دلایلی مانند وجود رابطۀ پدر و فرزندی، عدم تساوی در دین، عدم مسؤولیت کیفری و ... حقِِّ قصاص نسبت به یکی از شرکا  ✓

 شوند. فت سهم خود از دیه قصاص میشده و سایر شرکا پس از دریاثابت نباشد، آن شریک به پرداخت دیه و تعزیر محکوم 
 شود. گذشت یا مصالحه با یکی از شرکای جنایت، مانع اجرای قصاص نسبت به سایر شرکا نمی ✓
ممکن    المصالحه نمایند کهتوانند به جای دریافت دیه، گذشت خود را منوط به دریافت وجه علیه یا اولیای دم میدر جنایات عمدی مجنی   ✓

علیه یا اولیای دم بخواهند  است بیشتر یا کمتر از دیۀ کامل باشد. برای مثال در فرضی که چهار نفر شریک در قتل هستند، ممکن است مجنی  
از دریافت وجه از شرکا را پس  این صورت  یکی  نمایند، در  او گذشت نمایند و دیگری را قصاص  از  به میزان ده برابر دیۀ کامل  المصالحه 

. مصالحۀ ، شخصاً پرداخت نمایندچهارم دیۀ کامل استشونده را که در این فرض به میزان سه علیه یا اولیای دم باید سهم قصاص نی  مج
شود، ندارد و بنابراین أخذِ ده برابر دیۀ کامل در فرض  علیه یا اولیای دم با یک یا چند نفر از شرکا ارتباطی به شریکی که قصاص می مجنی  

مجن را  ی  فوق،  دم  اولیای  یا  ف علیه  قصاص نمی   موظِّ به  بیشتری  مبلغ  تا  دیه،  سازد  از  آنان  سهم  میزان  به  باید  فقط  و  بدهند  شوندگان 
 )چهارپنجم( پرداخت نماید. 

ت یا دین تعیین می  ✓ سهم    گردد، در این صورت اگر شرکای در جرم سه نفر باشند،سهم هر شریک بر مبنای تعداد آنها و بدون توجه به جنسیِّ
علیه  سوم و بنابراین سهم او در دریافت دیه دوسوم است )دیۀ کامل منهای سهم مرتکب(؛ بنابراین اگر مجنی  هر شاکی در ارتکاب جنایت یک 

گیرند؛  سوم دیه ب شان؛ یعنی یک توانند به میزان سهم یا اولیای دم بخواهند به جای قصاص شرکا از آنها دیه بگیرند، از هر کدام از آنها فقط می 
ا گر  بخواهند همۀ شرکا را قصاص کنند، باید به هر کدام از آنها دوسوم دیه بدهند.  امِّ

توان آنها را قصاص کرد، زیرا جانی نسبت به آنها  علیه یا اولیای دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به قصاص شرکا نمایند، نمیاگر مجنی   ✓
ر در قانون تعزیرات محکوم می   426ۀ  شود؛ ولیکن با توجه به مادمهدورالدم محسوب می شوند، بدیهی  ق.م.ا به دلیل نقضِ قانون به تعزیر مقرِّ

اث او میاست که قصاص مرتکب موجب سقوط حقِِّ او در دریافت فاضل دیه نمی  توانند پس از اجرای قصاص، تقاضای  شود و مرتکب یا ورِّ
 سهم خود از دیه را بنمایند. 

فاضل دیۀ مرتکب پیش از اجرای قصاص پرداخت شود، یعنی در فرضی که سه مرد به صورت شرکت در  در فرض شرکت در جنایت، باید   ✓
جنایت مرد دیگری را به قتل برسانند، باید قبل از قصاص هر سه مرد دوسوم دیۀ کامل را به هر یک پرداخت نمود. برای مثال در فرضی که 

  400ل از قصاص هر سه شریک به هر کدام از سه شریک دوسوم دیۀ کامل یعنی  میلیون تومان باشد، اولیای دم باید قب  600دیۀ کامل  
 میلیون تومان بپردازند آن گاه حقِِّ قصاص هر سه مرتکب را دارند. 

ق به مرتکب است و بحث  ✓ اولیای  علیه منتفی است؛ بنابراین اگر یک نفر، چند نفر را به قتل برساند دیه در مورد مجنی    فاضل فاضل دیه متعلِّ
 او مطالبه کنند.  را از توانند چیزی مازاد بر قصاص دم فقط حقِِّ قصاص مرتکب را دارند و نمی 
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علیه )مقتول( برابر باشد، بحث فاضل دیه منتفی خواهد بود؛ برای مثال در صورتی که دو زن، مردی را  در مواردی که دیۀ شرکا با دیۀ مجنی   ✓
ت تساوی دیۀ شرکا با مجنی  به قتل برسانند یا چهار زن، دو مرد را   توانند بدون پرداخت فاضل دیه  علیه، اولیای دم می به قتل برسانند، به علِّ

 اقدام به قصاص مرتکبین نمایند. 
 نحوۀ محاسبۀ فاضل دیه در فرض شرکت در جنایت )تعدّد مرتکبین(

 توان به کار برد به این صورت است:روشی که در محاسبۀ فاضل دیه می
(1

تعداد شرکای  جرم 
 دیه قاتل بر اساس جنسیت  - جمع دیۀ مقتولین بر مبنای جنسیت( × 

را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر دو باشند، باید به هر یک از زن و مرد بر    زن   1با شرکت یکدیگر    زن   1مرد و    1اگر  :  1مثال  
 مبنای فرمول فوق این مقدار فاضل دیه پرداخت کنند: 

 کامل باید به مرد پرداخت شود.  یۀد % 75 : مقدار فاضل دیۀ پرداختی به مرد
100-)50×1

2
 دیۀ کامل  %75 =  (

 دیۀ کامل باید به مرد پرداخت شود.  % 25:  مقدار فاضل دیۀ پرداختی به زن
50-(50×1

2
 دیۀ کامل  %25 =  (

باشند، باید به هر یک از زن    نفر   5را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر   زن  2مرد و    1  با شرکت یکدیگر   زن   1  و  مرد  4اگر  :  2مثال  
 و مرد بر مبنای فرمول فوق این مقدار فاضل دیه پرداخت کنند: 

 کامل باید به هر مرد پرداخت شود.  یۀ د % 60: مرتکب مردهر مقدار فاضل دیۀ پرداختی به 
100-)200×1

5
 دیۀ کامل %60 =  (

 کامل باید به هر زن پرداخت شود.  یۀ د  % 10: هر زن مرتکبمقدار فاضل دیۀ پرداختی به 
50-(200×1

5
 دیۀ کامل  %10 =  (

 
 شرکت در منازعه 

  مورد   حسب  نزاع   در   کنندگانشرکت   از   یک   هر  نمایند   منازعه   یکدیگر   با   ای عده   گاه  هر »قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:    615مادۀ  
 :شوند می محکوم  زیر مجازات به
 .سال 3 تا  1 از حبس  به  شود  قتل به   منتهی نزاع که  صورتی در .1
 .سال 3 تا  ماه  6 از  حبس به  شود عضو نقص  به منتهی که  صورتی در .2
 .سال  1 تا   ماه 3 از حبس  به شود  جرح  و  ضرب به منتهی که  صورتی در .3

 .بود نخواهد ماده  این مشمول  شود،  داده تشخیص  مشروع دفاع  شخص،  اقدام که  صورتی در ـ  1تبصرۀ 
 «.شد  نخواهد  مورد حسب دیه یا  قصاص  مقررات اجرای مانع  فوق   هایمجازات ـ  2تبصرۀ 
باشد، که  می  منازعه از لحاظ لغوی به معنای زد و خورد، مصدر باب مفاعله   یکی از أشکال خاصِِّ شرکت در جنایت، شرکت در منازعه است.  ✓

مورد   این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد؛ بنابراین اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را 
چ اقدامی مرتکب نشوند، یا اینکه صرفاً از خود دفاع نمایند، مورد از مصادیق  ضرب و ششتم قرار دهند و گروه اخیر کاملًا منفعل بوده و هی

بود همچنین یا نزاع    منازعه نخواهد  با  به معنای دعوای گروهی  ،  از لحاظ اصطلاح حقوقی  یجمعدسته منازعه  با یکدیگر است که  افراد 
های جمعی با انگیزۀ انتقام گروهی و دلگرمی شود، شیوع درگیری ع میاز دوستان و ... واق  یدار جانب های مختلف مانند انتقام گروهی،  انگیزه

ی است که دعوای میان دو نفر با گذشت زمانِ اندکی به  تبه حمایت دوستان در برخی مناطق   شود؛ بدیهی  میان چند نفر تبدیل می  جنگ ا حدِّ
شود، موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی  ضر وارد می های جسمانی که بر افراد حاضر در صحنه حااست که چنین رفتاری فارغ از آسیب 

ت و آنیز می  آورند. سایش عمومی به شمار می گردد و از این رو برخی جرم منازعه را در زمرۀ جرائم علیه امنیِّ
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ر در مادۀ   ✓ ه با مشت و لگد و خواه با  ق.م.ا تعزیرات درگیری میان افراد لزوماً به صورت فیزیکی و جسمانی دارد )خوا   615با توجه به نتایج مقرِّ
اشی گروهی به گروه دیگر را در بر نمی   گیرد.جسم خارجی مانند چوب، سنگ، چاقو و ...( و رفتارهایی مانند توهین و فحِّ

ه  ✓ ال گروه ور شده و گروه دوم صرفاً با دشنام و ناسزا به استقب ای به گروه دیگر حمله منازعه مستلزم درگیری هر دو طرف است و اگر صرفاً عدِّ
ف اند. با توجه به همین شرط دادگاه  اول بروند، منازعه منتفی است، زیرا گروه دوم جنبۀ انفعالی داشته و وارد درگیری فیزیکی نشده  است    موظِّ

 رسیدگی نماید.  کجا یکنندگان در منازعه به طور به پروندۀ کلیۀ مشارکت 
رسد همان گونه که ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نشریۀ  دیگر لازم است و به نظر می افراد با گروه  جرم منازعه درگیری گروهی از    حصول برای   ✓

ق.م.ا )تعزیرات( سه نفر یا بیشتر است« بنابراین    615ای در مادۀ  آورده است: »منظور از عده   18/2/1375مورخ    3553/7مشورتی شمارۀ  
ق شود.  ایدر هر گروه باید حداقل سه نفر حضور داشته باشند تا شرط »عده   دیگر« محقِّ

 شود یا خیر؟ مسؤولیت نداشته باشد، جزء این نصاب محسوب میاگر یکی از اعضای گروه به دلایل شخصی مانند صغر، جنون و ...  :  سؤال  •
باشد، مانع  شود، اگر یکی از افراد گروه به دلیل وجود علل رافع مسؤولیت کیفری، فاقد مسؤولیت کیفری  نصاب محسوب می  بله جزءپاسخ:   ✓

ق شرط نصاب نخواهد بود،    در این موارد رفتار فرد جرم است و تنها به دلیل برخی شرایط خاص از نظر کیفری مسؤولیت ندارد چراکهتحقِّ
ی داد؛ زیرا در این موارد به دلیل زوال عنصر قانونی، رفتار مرتکب اساساً جرم  نمی   حکم فوق را  ✓ شود  مین  محسوبتوان به علل موجهۀ جرم تسرِّ

ر داشته است: »  615مادۀ    1و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصرۀ    مشروع   دفاع  شخص،  اقدام  که  صورتی  درق.م.ا تعزیرات چنین مقرِّ
ل  .بود  نخواهد   ماده   این   مشمول   شود،   داده   تشخیص  ل به دفاع مشروع متوسِّ « بدین ترتیب در فرضی که شخصی برای دفاع از خود متوسِّ

علاوه بر این که عمل خود وی، مشمول منازعه    ین بدون آن که رفتارشان مشمول شرایط دفاع باشد، با یکدیگر گلاویز شوند، شده و سایر 
 توان شرکت در منازعه دانست. نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز، به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب، نمی 

با یکدیگر نزاع کنند و در فرضی که تنها دو نفر با یکدیگر به طور فیزیکی درگیر شده و سایرین صرفاً الفاظ   زمانهم این گروه باید به صورت   ✓
رکیکی را نسبت به هم بگویند، جرم منازعه منتفی است، همچنان که اگر دو نفر با یکدیگر درگیر شده سپس دو نفر دیگر با هم درگیر شوند  

 منازعه منتفی است.  ،زمانهم  شرط درگیری حصولعدم دلیل  به
ر در مادۀ   ✓ د است و رفتار مرتکبین باید منتهی به یکی از نتایج مقرِّ ق.م.ا تعزیرات؛ یعنی قتل، قطع عضو، ضرب    615منازعه در زمرۀ جرائم مقیِّ

ای به آنان وارد شود، بحث جرم منازعه منتفی است؛ البته  ه صدم  آنکهیبیا جرح گردد و بنابراین در فرضی که چند نفر با یکدیگر درگیر شده 
وارد می  به چه کسی آسیب  نیست که  این زمینه مهم  یا همگی  در  نفر  به یک  تنها  یا گروه    کنندگانمنازعه شود،  پیروز  اعضای گروه  به  یا 

ا   خورده.شکست نزاع  صحنۀ  در  حاضر  افراد  از  یکی  به  صدمه  ایراد  دارد  اهمیت  آنچه  جزء  بلکه  خودشان  افراد  این  اگر  ی  حتِّ ست، 
 گری و جدا کردن افراد وارد صحنه شده باشند. و مثلًا برای میانجی  کنندگان نبودهمنازعه 

ر در مادۀ   ✓ ی اگر رفتار مرتکبین به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در    615در صورتی عدم حصول یکی از نتایج مقرِّ ق.م.ا تعزیرات، حتِّ
و    617منتهی شود، رفتار مرتکبین مشمول جرم منازعه نخواهد شد؛ ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد  آسایش عمومی  

 ق.م.ا تعزیرات قرار گیرند.  618
ت وجود داشته باشد ✓ یکدیگر  ، برای مثال در فرضی که چند نفر در سر چهارراهی با  در منازعه باید میان رفتار مرتکبین و نتیجۀ وارده رابطۀ سببیِّ

با یکی از آنان برخورد کند، رفتار مرتکبین به دلیل عدم وجود رابطۀ  گلاویز شده و خودرویی با سرعت غیرمجاز از چراغ قرمز عبور کرده و 
ت مشمول جرم منازعه نخواهد بود.   سببیِّ

زعه بوده باشد، برای مثال در فرضی که در اثنای  در منا  کنندگان منازعه نتیجۀ نزاع باشد و لازم نیست که مستند به رفتار تمامی    جنایت باید در  ✓
درگیری یکی از مرتکبین چاقویی را درآورد و شخصی را در آن به قتل برساند، همۀ مرتکبین به مجازات جرم منازعه و قاتل به قصاص نفس  

 محکوم خواهد.
ا در منازعه نیازی به انتساب    تفاوت شرکت در جنایت با منازعه در این است که در شرکت در جرم نتیجۀ وارده منتسب ✓ به تمامی شرکا است؛ امِّ

کند. همچنین تفاوت دیگر  منازعه کفایت می   حصولنتیجه به همۀ مرتکبین نیست و همین که جنایت ناشی از نزاع دسته جمعی باشد، برای  
ا برای حصول شرکت در  ای )حداقل( سه نفر لا است که، در برای حصول منازعه حضور عده   ن ی در ا شرکت در جنایت با منازع   زم است؛ امِّ

 کند.جنایت حضور دو نفر نیز کفایت می
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ق شود، و همین که نتیجه مستند به نزاع باشد کفایت می ✓ ، ولو آن که نتیجه پس از  کنددر منازعه لازم نیست نتیجه در اثنای منازعه محقِّ
ای بر سر دیگری وارد کند و مضروب ساعاتی بعد  با چوب ضربه   کنندگانمنازعهخاتمۀ نزاع به وقوع بپیوندد، برای مثال در اثنای نزاع یکی از  

 ریزی مغزی فوت کند.خون  اثر در 
ر در مادۀ   ✓ حصول منازعه مانند جرائم عمدی دیگر مستلزم عمد مرتکب برای شرکت در منازعه است، ولی نیازی به قصد حصول نتایج مقرِّ

کنندگان باشد و سایرین صرفاً به قصد درگیری )نه  نتیجه صرفاً مستند به رفتار یکی از مداخلهق.م.ا تعزیرات نیست؛ زیرا ممکن است    615
ی داد و نتیجۀ  وقوع نتایج( در نزاع شرکت نموده باشند. با توجه به همین مطلب عمدی بودن منازعه را نمی  توان به عمدی بودن نتایج آن تسرِّ

ا خطای محض باشد؛ برای مثال در فرضی که چند نفر در منازعه شرکت کرده و یکی عمدی، یحاصله ممکن است حسب مورد عمدی، شبه 
ا به دلیل اشتباه در هدف  گیری به پلیسی که برای حل و  از مرتکبین به قصد کشتن یکی از اعضای گروه مقابل به سمت او شلیک نموده، امِّ

ه مجازات جرم شرکت در منازعه محکوم خواهند شد و شخصی کنندگان بفصل قضیه، وارد صحنه شده است، اصابت کند، همگی مداخله 
ف به پرداخت دیۀ جنایت خطای محض   باشند. همان گونه که ملاحظه  می که اقدام به تیراندازی نموده علاوه بر مجازات مذکور عاقلۀ او مکلِّ

گیری  تیجۀ حاصلۀ جنایت به دلیل اشتباه در هدف کند؛ ولو آن که ن شود در مثال مزبور صِرف عمد مرتکب برای شرکت در منازعه کفایت میمی
 خطای محض بوده باشد. 

تر وارد  کنندگان به انگیزۀ کمک به طرف ضعیف کنندگان تأثیری در مسؤولیت کیفری آنها ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از منازعه انگیزۀ منازعه  ✓
مند شود، مگر آن ق.م.ا از تخفیف مجازات بهره  38بند »پ« مادۀ  نزاع شده باشد، وی تنها ممکن است، به استناد جهات مخففۀ مذکور در 

 محسوب کرد.  دفاع مشروع که عمل وی را بتوان
 منازعه کنندگان شرکت مجازات 

ر در  : متناسب با نوع نتیجۀ حاصله به مجازاتصَرف نظر از اینکه قاتل، ضارب یا جارح مشخص باشد یا نباشدکنندگان منازعه همۀ  .1 های مقرِّ
 ق.م.ا بخش تعزیرات محکوم خواهند شد.  615بندهای مادۀ 

ر در بندهای  : همۀ منازعه کنندگان مشخص باشد اگر جانی بین منازعه  .2 ق.م.ا تعزیرات به    615مادۀ    2یا    1کنندگان به مجازات تعزیری مقرِّ
 شود.یحسب نوع نتیجه محکوم شده و جانی علاوه بر آن به قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد محکوم م 

ر در بندهای  : همۀ منازعه کنندگان باشدفعل دو یا چند نفر از منازعه   به اگر جنایت مستند   .3   615مادۀ    2یا    1کنندگان به مجازات تعزیری مقرِّ
رات شرکت در جنای ت إعمال  ق.م.ا تعزیرات به حسب نوع نتیجه محکوم شده و در مورد افرادی که جنایت مستند به رفتار آنها بوده است، مقرِّ

 شود.می
د باشد  .4 ر در بندهای  : همۀ منازعه اگر چند قتل عمل از جانب چند نفر واقع شود، ولی مقتول هر قاتل مردِّ یا    1کنندگان به مجازات تعزیری مقرِّ

قتول هر قاتل  ها از جانب آنها ثابت شده ولی مق.م.ا تعزیرات به حسب نوع نتیجه محکوم شده و در مورد افرادی که وقوع قتل  615مادۀ    2
د باشد، )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات: 615ق.م.ا( علاوه بر تعزیر مادۀ  366مردِّ

 شوند می  قصاص قاتل  دو هر باشند، قصاص  خواهان مقتول، دو هر  اولیای اگر −
  سبب به نیز   دیگر مقتول اولیای قصاص  حق  کنند،  ساقط  را  آن یا   باشند نداشته   قصاص حق  سبب،  هر  به   مقتول، دو از  یکی  اولیای اگر −

 . شودیم تبدیل دیه   به  قاتل،  نبودن مشخص
 مجازات خواهند شد. بر اساس نتیجۀ أشدکنندگان منازعه اگر منازعه موجب نتایج مختلفی مثل قتل و ضرب، جرح و نقص عضو شود،  ✓
  614و    612واد  مپس نوبت به اجرای  علیه یا اولیای دم قرار گیرند و ساگر محکومین به قصاص در منازعه مورد گذشت یا مصالحۀ مجنی   ✓

د معنوی قرار خواهد   615ق.م.ا تعزیرات برسد، با لحاظ اینکه عمل ایشان مشمول تعزیر مادۀ   ق.م.ا تعزیرات نیز است؛ بنابراین در شمول تعدِّ
ب  131گرفت و با لحاظ مادۀ   مجازات أشد قابل إعمال خواهد بود.  1392ق.م.ا مصوِّ

 مورد مرتکبین جرم منازعه بلامانع است.  مجازات درتعلیق اجرای  ✓
ر در   ✓ در صورتی که جنایت منتسب به یک یا چند نفر از مرتکبین باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و سایر مرتکبین به مجازات تعزیری مقرِّ

  دیه   یا  قصاص  مقررات  اجرای  نعما  فوق   های مجازات مادۀ مذکور: »  2حکوم خواهند شد، مطابق تبصرۀ  مق.م.ا بخش تعزیرات    615مادۀ  
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در صورتی که رفتار مرتکب یا مرتکبین منتهی به قتل عمدی شده ولی اجرای قصاص نفس به دلایلی مانند گذشت    «.شد  نخواهد  مورد  حسب
 اولیای دم اجرا نشود، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تعزیری بلامانع نیست. 

لوث، با    حصولچند نفر از آنها مظنون به ارتکاب جنایت باشند، در صورت امکان تعیین مرتکب و  کنندگان،  منازعه در مواردی که از میان   ✓
می امه  قسِّ می اجرای  داده  دیه  پرداخت  به  حکم  مرتکب  تعیین  امکان  عدم  صورت  در  و  نمود  وی  قصاص  به  اقدام  کلیۀ  توان  و  شود 

 کنندگان به طور مساوی مسؤول پرداخت دیه خواهند بود. شرکت
ا این امر منافاتی با مطالبۀ ضرر و زیان از جانب وی  کنندگان در جرم باشدعلیه ممکن است یکی از مداخلهچند در جرم منازعه مجنی  هر   ✓ ؛ امِّ

 وجود ندارد. 
 

 معاونت در جنایت 
ای باشد که جرم را  به گونه  در صورتی که کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آن که اقدامات وی 

نامند، که قطعاً باید قابل مجازات باشد؛ زیرا وی نیز در حصول جرم نقش داشته و عمل وی  مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می 
 نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. 

 مصادیق زیر است: ق.م.ا یکی از   126عنصر مادی معاونت، مطابق مادۀ عنصر مادی معاونت: 
 : برانگیختن شخص دیگر به ارتکاب جرم؛ تحریک .1
 الاصول تأثیر و نفوذ آن از تحریک کمتر است؛ ایجاد شوق، میل و رغبت در دیگری نسبت به ارتکاب جرم، که علی: ترغیب .2
 حیثیت وی؛ : واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به وسیلۀ ترساندن او نسبت به جان، مال، ناموس، آبرو و  تهدید .3
 : برانگیختن حس آز و طمع دیگری در جهت ارتکاب جرم؛ تطمیع  .4
آمیز جهت واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، مثل اینکه کسی با علم به قصد  گیری و انجام اقدامات خدعه : حیلهبه کار بردن دسیسه یا فریب  .5

 را با یکدیگر بدهد تا قتل رخ دهد. قطعی دیگری به کشتن فردی خاصی با دسیسه و نیرنگ ترتیب روبرو شدن آنها 
فساد   ز: شخص ابزار لازم برای ارتکاب جرم، مثلًا سلاح برای قتل یا کلید برای سرقت یا خانه برای دایر کردن مراکتهیۀ وسایل ارتکاب جرم .6

 و فحشا را در اختیار دیگری قرار دهد؛ 
آموزش دهد، مثل اینکه نقشۀ محل سرقت را به وی بدهد، یا شیوۀ  : شخص شیوه و راه ارتکاب جرم را به دیگری  ارائۀ طریق ارتکاب جرم .7

گاه سازد؛ بُری را به او آموزش دهد یا جانی را از مسیر رفت و آمد مجنی  ارتکاب جیب   علیه آ
 صادر کند.کرده و به مقام مادون دستوری مبنی بر ارتکاب عمل مجرمانه  سوءاستفاده: فردی از مقام بالاتر خود از قدرت سوءاستفاده .8
کردن سارق از آمدن مأموران،   مطلع: آسان کردن ارتکاب جرم برای مجرم اصلی، مثل کشیک دادن در محل سرقت برای  تسهیل وقوع جرم .9

 جانی به کشتن یا مجروح کردن وی. علیه جهت قادر ساختن مجرم مجنی   داشتننگهیا  
توان به منزلۀ معاونت در آن جرم دانست؛ به  میالذکر، صِرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نبا توجه به مصادیق حصری فوق  ✓

ا در صورت در جرم با ترک فعل حاصل نمی  عبارت دیگر معاونت  و مراقبت بر أعمال دیگری، گاه   بودن کسی به إعمال کنترل  موظف شود؛ امِّ
م دانست؛ برای مثال عدمِ اقدامِ عمدیِ  توان عدم إعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی و در نتیجه معاونت در جر می

ح بانک در مقابل سارق می   تواند نوعی تشویق سارق و تسهیل عمل سرقت تلقی شود. نگهبان مسلِّ
م بر عمل مباشر یا  ✓ با آن باشد؛ بدین ترتیب أعمالی که پس از ارتکاب جرم، در جهت کمک به   زمانهم از لحاظ زمانی، عمل معاون، باید مقدِّ

شود، بلکه  گیرد، به دلیل عدم تقارن زمانی معاونت در جرم محسوب نمیرار از دست مأموران یا اخفای آلات جرم صورت میمجرم برای ف
  کس   هرق.م.ا تعزیرات، راجع به پنهان کردن جسد مقتول چنین بیان داشته است: »  636مادۀ  ممکن است جرم مستقلی باشد؛ برای مثال  

  نماید   دفن   را   آن  دهد  خبر  هستند  جرائم  تعقیب  و  کشف   مأمور  قانوناً   که  اشخاصی  به  اینکه  از  قبل   یا  کند  مخفی  ،قتل   به  علم  با   را   مقتولی  جسد
  مطلع   جرمی  وقوع   از   کس   هر ق.م.ا تعزیرات چنین بیان داشته است: »  554« همچنین مادۀ  .شد  خواهد  محکوم  سال  1  تا   روز   91  از  حبس   به

  برای  یا نماید  مخفی را  جرم ادله یا   کند تهیه منزل  او برای که این  قبیل از  کند مساعدت  محکومیت و محاکمه از  مجرم خلاصی برای  و شده
 « .شد خواهد محکوم حبس سال  3 تا 1 به  مورد حسب کند  ابراز  جعلی ادله مجرم تبرئه 
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جرم بودن عمل اصلی و نیز ارتکاب جرم یا شروع به آن از سوی مباشر است. این دو شرط ناشی از عاریتی  شرط دیگر حصول معاونت در جرم،   ✓
باشد؛ بدین ترتیب با توجه به جرم نبودن کشتن شخص مهدورالدم یا خودکشی در نظام حقوقی ایران، معاونت در  مسؤولیت معاون می بودن  

 شود.آن نیز جرم محسوب نمی 
ت ✓ بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است؛ بنابراین هرگاه کسی چاقویی به دیگری برای ارتکاب قتل بدهد، ولی او با   وجود رابطۀ سببیِّ

کنندۀ وسایل ارتکاب جرم و در نتیجه معاون در قتل دانست؛ مگر آن که بتوان توان تهیه استفاده از تفنگ مرتکب قتل شود، فرد اول را نمی
ع و احوال، عمل او را به منزلۀ تشویق کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم و در نتیجه از این لحاظ وی را معاون در  از مجموع شرایط و اوضا

 قتل دانست. 
باشد؛ بنابراین هرگاه کسی سلاح خود را برای شکار  عنصر روانی معاونت وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم می :  معاونت  عنصر روانی

توان معاون در قتل عمدی  دهندۀ سلاح را نمی آن شخص با استفاده از آن سلاح مرتکب قتل دیگری شود، شخص عاریه به دیگری بدهد، ولی  
 دانست.

ی به نظر می باشدفکری و تبانی قبلی بین معاون و مباشر جرم نمی وحدت قصد، مستلزم هم  رسد که تمایل معاون به ارتکاب جرم از سوی  . حتِّ
گاهی و اطلاع قطعی معاون نسبت به این که مساعدت وی برای ارتکاب جرم از سوی مباشر مباشر نیز ضرورت   مورد    نداشته باشد، بلکه صِرف آ

 کند. گیرد کفایت میاستفاده قرار می 
ی از عمل وی را می  جاد آن  توان به معنی وجود قصد غیرمستقیم او برای ای همان طور که علمِ قطعی مباشر جرم نسبت به حصول نتیجۀ خاصِّ

ا  نتیجه دانست )مثل مفروض دانستن قصد قتل برای کسی که با علم به کشته شدنِ افرادی که در هواپیما وجود دارند، ولی نه به قصد کشتن آنه
وی به ارتکاب    کند( در مورد معاون جرم نیز باید علم بلکه به قصد تخریب محمولۀ هواپیما و أخذِ خسارت از شرکت بیمه، اقدام به انفجار هواپیما می 

 جرم از سوی مباشر را در حکم قاصد بودن او دانسته، و در نتیجۀ وجود وحدت قصد بین او و مباشر را محرَز بدانیم. 
 مجازات معاونت در جنایت 

می فرد  و  بگیرد را   دیگری  کسی اگر: »آمده است فقهی کتب در : مجازات اشخاص معاون در قتل عمد مطابق شرع  •   قتل  به را  او دوِّ
می  که  حالی  در  برساند،   چشمان   و  ابد  حبس  به   محکوم  نگهدارنده  قصاص،  به  محکوم  قاتل  دهند،   انجام   را   جنایت   تا  کرده  بانیدیده   را   آنها   سوِّ

 «گرددمی کور  آن، نظیر   یا  شدهسرخ  میلِ  با  باندیده 
 دارد تا دیگری او را به قتل برساند، مجازات او در شرع حبس ابد است. کسی که شخصی را نگه می مُمْسِک:  .1
 دهند، مجازات او نابینا کردن چشمان او است. انجام را  جنایت تا   کرده بانیدیده  کسی که قاتل و ممسک را بان: دیده .2

 عمدیمجازات معاونت در قتل   •
مادۀ   «الف»در صورتی که قاتل قصاص شود، به استناد بند  عمدی  مجازات معاون در قتل  قصاص شود:    جنایت بر نفس مباشر   .1

ر داشته است: »در   127   حبس   معاون(   )مجازات  است،   دائم   حبس  یا   حیات   سلب   آنها   قانونی   مجازات   که   جرایمی   ق.م.ا که چنین مقرِّ
:  سه تعزیری درجۀ   و حبس باشد سال می 25 تا   15 از  بیش :  دو تعزیری درجۀ باشد« قابل ذکر است که حبس می  سه  یا  دو  درجه   تعزیری 

 .بود   سال خواهد 15 تا   10 از  بیش
در صورتی که قاتل به هر علتی قصاص نشود، به استناد    عمدی   مجازات معاون در قتلقصاص نشود:    جنایت بر نفسمباشر   .2

ر داشته است: »در 127مادۀ    2تبصرۀ     اساس   بر  معاون  مجازات  نشود،   ... قصاص علت  هر  به  مباشر(که )  صورتی   ق.م.ا که چنین مقرِّ
  مورد   ق.م.ا: »در   127مادۀ    1  تبصرۀ« همچنین مطابق  .شودمی  اعمال   ماده   این (  تبند )   مطابق  جرم )مباشر(،   اصلی  فاعل   تعزیر  میزان

است«؛ بنابراین در فرض قتل که مباشر قصاص نشود، به استناد    ارتکابی  جرم  قانونی  مجازات  نوع  از  معاون  مجازات  ماده  این(  تبند )
ا این وجود  باشد؛ بمی  4این مجازات جزء مجازات تعزیری درجۀ    سال حبس است.  10تا    3مجازات مباشر  ق.م.ا تعزیرات،    612مادۀ  

مجازات معاون در صورت عدم قصاص مباشر )فاعل( حبس تر از جرم ارتکابی باید تعیین شود؛ یعنی درجه پایین 2تا  مجازات معاون که
سال است( در    2ماه تا   6بیش از    6سال ـ حبس تعزیری درجۀ   5تا    2بیش از  5. )حبس تعزیری درجۀ  خواهد بود  6و یا    5تعزیری درجۀ  

 است.  شده  نسخ   ق.م.ا تعزیرات  612، تبصرۀ مادۀ  23/2/1399  مصوب  تعزیری  حبس  کاهش  مجازات  قانون  15  مادۀ  موجب   نتیجه به
 عمدی مجازات معاونت در قطع عضو  •
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 »ب«قصاص شود، به استناد بند    جانیدر صورتی که    عمدی  قطع عضومجازات معاون در    مباشر جنایت بر عضو قصاص شود: .1
ر داشته است: »  127مادۀ   « قابل ذکر است  شش  یا  پنج  درجه  تعزیری  حبس  عضو،  عمدی   قطع  و  حدی  سرقت   درق.م.ا که چنین مقرِّ

 . بود سال خواهد 2 تا ماه 6  از  بیش: شش تعزیری درجۀ و حبس باشدسال می  5 تا  2 از بیش: پنج تعزیری درجۀ   که حبس
  به هر علتی قصاص نشود، به   جانیدر صورتی که  عمدی    قطع عضومجازات معاون در  مباشر جنایت بر عضو قصاص نشود:   .2

ا    حبس   سال   5  تا   2  ق.م.ا تعزیرات  614مادۀ  استناد    حبس  مجازات   کاهش  قانون   یک   ماده  الف  بند   موجب   مادۀ به  این   مجازاتاست؛ امِّ
  ۀدرج  ی ر یتعز ؛ بنابراین مجازات معاونت در این موارد حبس  ( تقلیل یافته است 6سال )درجۀ    2ماه تا    6به  :  23/2/۱۳۹۹مصوب    تعزیری 

 شود. خواهد بود که با رعایت شرایط قانونی، لزوماً به جایگزین حبس تبدیل می 8یا  7
 معاونت در سقط جنین •

  ای حامله   زن   عامداً   و   عالماً ...  کس  هر ق.م.ا تعزیرات: » 623موضوع مادۀ    دلالت زن حامله به استعمال دارو یا ادویه برای سقط جنین  .1
 « شد خواهد محکوم ماه  6  تا  3  از حبس به  گردد سقط وی  جنین که  نماید دیگری  وسایل یا  ادویه  استعمال به دلالت را 

 که  اشخاصی  و  داروفروش  یا  ماما  یا  طبیب   اگر»ق.م.ا تعزیرات:    624موضوع مادۀ  فراهم کردن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما   .2
  به  نمایند  جنین  اسقاط به   مباشرت  یا و  سازند  فراهم  جنین  سقط وسایل  کنند می اقدام داروفروشی یا  جراحی یا   مامایی یا طبابت  عنوان  به

 « .پذیرفت صورت خواهد مربوط  مقررات مطابق دیه   پرداخت به  حکم  و شد خواهند محکوم سال  5 تا 2 از حبس
انجام شود )مثل  ق.م.ا تعزیرات  624و  623معاونت در سقط جنین به هر شکل دیگری غیر از موارد تصریح شده در مواد در صورتی که  ✓

قرار دهد و او با آن وسیله زن را مضروب و جنین را سقط کند( مجازات    اینکه کسی وسیلۀ ایراد ضرب به زن حامله را در اختیار دیگری 
 یین خواهد شد. ق.م.ا تع   127معاون مطابق مادۀ  

 
 ادلۀ اثبات در امور کیفری 

امه  شهادت، اقرار، از  عبارت جرم  اثبات ادله»قانون مجازات اسلامی:  160مادۀ   «است قاضی علم  و  قانونی  مقرر موارد در سوگند و قسِّ
الایام به  نامند، و از قدیم قانون مجازات اسلامی(« را اقرار می  164در حقوق کیفری، »اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود )مادۀ    :اقرار

با اقرار متهم، مراتب در    . شده استترین دلیل برای اقناع واجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب میعنوان بهترین و مطمئن 
، تأثیری در اعتبار آن ندارد و دادگاه باید بر  انگشت  اثررسد، هرچند امتناع متهم از امضا یا  انگشت وی می   ثرا یا    مجلس درج شده و به امضاصورت

  به   شود،می  قرائت  آن  نمت  و  شودمی  درج   مجلسصورت   در   اقرار   مفید  اظهاراتق.آ.د.ک: »عین    319اساس آن رأی صادر کند؛ مطابق مادۀ  
  از   عجز  یا   امتناع   مراتب   ندارد،   اقرار   اعتبار   در  تأثیری   ورزد،   امتناع   اثرانگشت  یا  امضاء  از   اقرارکننده  هرگاه   و  رسدمی  اقرارکننده   اثرانگشت   یا  امضاء
 « .برسد  منشی و قاضی هرمُ   و امضاء به  و  شود قید مجلسصورت در   باید اثرانگشت،  یا امضاء

 حجیّت اقرار شرایط 
 : اقرار امری شخصی بوده و لزوماً باید از سوی خود مرتکب به عمل آید بنابراین قابل توکیل نیست. شخصی بودن اقرار  .1
ۀ اثبات دعوا نیز میاقرار نزد دادگاه .2 ت و سُقم دلایل  : اقرار باید نزد قاضی دادگاه به عمل آید؛ این حکم شامل سایر ادلِّ شود؛ زیرا احراز صحِّ

  اعتبار   صورتی  در  اقرار.م.ا: »ق  218مادۀ    2نماید. مطابق تبصرۀ  گیری می قاضی دادگاه است و نهایتاً او بر مبنای دلایل ابرازی تصمیم با  
در فرضی که متهم نزد دادستان اقرار نموده باشد، دادستان بر مبنای آن تعقیب   «؛ بنابراین .گیرد انجام  محکمه در  قاضی  نزد  که  دارد شرعی

ا احراز اعتبار اقرار در پایان با قاضی دادگاه است و در صورتی که دادگاه یقین بر بی را به جریان می رغم  اعتباری آن داشته باشد، علیاندازد؛ امِّ
هم را تبرئه می   نماید. کیفرخواستِ دادستان، متِّ

دلایلی    بهشود؛ مگر آن که شخص داده نمی   اثرولو آن که صریح باشد ـ ترتیب    : اصولًا به اقرار با ایماء و اشارهلفظی یا کتبی بودن اقرار .3
ر از اقرار لفظی یا کتبی باشد.   متعذِّ

  مختار   و  قاصد   بالغ،   عاقل،   اقرار،  ین ح  در  اقرارکننده  که   است  نافذ  صورتی  در  اقرارق.م.ا: »  168مطابق مادۀ  :  اهلیت و اختیار اقرارکننده .4
کند( یا  ، مثل ساهی )یعنی کسی که از روی سهو و خطا اقرار می«؛ بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاص فاقد قصد.باشد

 مست نافذ نیست. کند( یا نائم )یعنی شخص خواب( و نیز اقرار شخص بیهوش و هازل )یعنی کسی که از روی شوخی اقرار می
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  متهم   از   است  مکلف  دادگاه  و  است   اعتبار  و  ارزش   فاقد  شود،   أخذ  جسمی  یا   روحی  آزار  و  اذیت   یا  و  شکنجه  اجبار،   اکراه،  تحت  که  اقراری ✓
شود،  ق.م.ا( اقراری که در نتیجۀ شکنجه و تهدید صورت گرفته باشد، نه تنها موجب مسؤولیت کیفری نمی  169)مادۀ   .نماید  مجدد تحقیق 

  برای  شکنجه هر گونه قانون اساسی: » 38به طور کلی فاقد اعتبار و ارزش است؛ مطابق اصل  شد وبلکه موجب ضمان مدنی و نیز نخواهد 
فاقد    و اقرار و سوگندی   شهادت   و چنین   ، اقرار یا سوگند، مجاز نیستشهادت  به   . اجبار شخص است   منوعم  اطلاع  اقرار و یا کسب   گرفتن 
ق.م.ا تعزیرات    578اجرای عدم رعایت این اصل در مادۀ  ضمانت   «.شودمی  مجازات  قانون   طبق   اصل  ناز ای   . متخلف و اعتبار است   ارزش

  و   اذیت را  او کند اقرار به  مجبور را  متهمی اینکه برای دولتی  قضائی غیر  یا قضائی  ن یمأمور  و مستخدمین از یک  هرچنین بیان شده است: »
  خصوص   این  در   کسی  چنانچه  و  گرددمی  محکوم  سال   3  تا  ماه  6  از  حبس  به  مورد  حسب  دیه   پرداخت  یا  قصاص   بر  علاوه  نماید   بدنی   آزار

  مجازات   مباشر  کند  فوت  آزار  و  اذیت  واسطه  به  متهم   اگر  و  شد  خواهد  محکوم  مذکور  حبس  مجازات  به  دستوردهنده  فقط   باشد  داده  دستور 
 « .داشت خواهد را  قتل آمر مجازات  آمر و قاتل 

ر ✓ ا اقرار آنها در امور مالی مؤثِّ ر نیست، امِّ است. برای    اقرار سفیه و ورشکسته به دلیل فقدان اهلیت در امور مالی، اقرار آنان در امور مالی مؤثِّ
ا در جنایات غیرعمدی اقرار آنانشود و بر مبنای آن متهم به قصاص محکوم می مثال در جنایات عمدی اقرار آنان پذیرفته می  فاقد    شود؛ امِّ

  او   حجر  حکم  که   سفیه  شخص  اقرارق.م.ا: »  170الزام به پرداخت دیه خواهد بود. مطابق مادۀ    ؛ زیرا نتیجۀ آن تعهد مالی؛ یعنی تأثیر است
 « .نیست  معتبر جرم از ناشی مالی  ضمان به  نسبت   اما است، نافذ  کیفری امور به  نسبت   ورشکسته، شخص  و است شده  صادر

ز باید  اقرار : اقرارمنجّز بودن  .5  ق.م.ا(   167)مادۀ   .نیست  معتبر مشروط و معلق  اقرار و  باشد منجِّ
ی جرائمی مهمی مانند قتل عمدی، محاربه، افساد  اقرار به اثبات می  بارک ی: اصولًا کلیۀ جرائم با  رعایت نصاب اقرار .6   الارض یفرسند )حتِّ

 استثنائاً در بعضی از جرائم، اثبات جرم مستلزم تکرار اقرار برای دو یا چهار مرتبه است. و بَغْی( البته 
 ق.م.ا(  172، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: )مادۀ بار اقرار کافی است 1در کلیۀ جرائم، : حد نصاب اقرار

 مساحقه.  ـ  4تفخیذ،   ـ 3لواط،   ـ  2زنا،  ـ  1:شودمی  اثبات بار اقرار  4با ی که جرائم 
 ادی،   ـ 2 شُرب خمر،  ـ  1:شودمی  اثبات بار اقرار  2 ی که باجرائم  . سرقت موجب حد  ـ 4، قذف   ـ 3  قوِّ
ی ثابت نمی   4در جرائم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، در صورتی که متهم کمتر از   ✓ شود؛ ولی با توجه به مادۀ  بار اقرار نماید، هر چند مجازات حدِّ

  74  تا 31  به   نماید  زنا  به اقرار  بار  چهار  از  کمتر  زنی  یا   مرد  هرگاهمحکوم خواهد شد؛ مطابق این ماده: »  6درجۀ    ی ر یتعز   شلاق ق.م.ا به    232
 « .است جاری  نیز  مساحقه و تفخیذ  لواط، مورد  در ماده  این حکم . شودمی محکوم  شش  درجه تعزیری  شلاق  ضربه

د اقرار شرط است، ضرورتی به پشت سر هم بودن اقرار نیست؛ همان گونه که در تبصرۀ   ✓ ق.م.ا نیز آمده است:    172مادۀ    2در مواردی که تعدِّ
 « .شود انجام جلسه  چند  یا  یک   در تواندمی اقرار  است، شرط  اقرار تعدد  که  مواردی در»
ی ثابت نمی ق.م.ا برای اثبات ضمان مالی، یک بار اقرار کفایت می  172  ۀ ماد  1با توجه به تبصرۀ   ✓ شود. برای مثال  کند، هرچند مجازات حدِّ

ی، اگر مرتکب تنها یک بار اقرار بر ربودن مال دیگری نماید،   ف به  حدِّ سرقت بر او جاری نمی در جرم سرقت حدِّ ا قاضی او را مکلِّ شود؛ امِّ
 نماید و همچنین سرقت تعزیری هم با یک بار اقرار قابل اثبات است. بازگرداندن آن مال می 

  که   جرمی  به   اقرار   در  جز  به   نیست   مجازات  سقوط  موجب   اقرار  از   بعد  انکارقانون مجازات اسلامی: »  173مطابق مادۀ    :انکار بعد از اقرار
 صد   لواط  و  زنا  در  آن  جای  به و  ساقط  مزبور  مجازات  اجراء،  حین  در  ولو  مرحله، هر  در صورت  این  در  که  است  قتل حد  یا  رجم  موجب  آن  مجازات

رییس قوه    27/3/1398نامه نحوه اجرای احکام حدود ...  آیین   32« در مادۀ  .گرددمی   ثابت   پنج   درجه   تعزیری   حبس   آنها   غیر  در   و   شلاق   ضربه 
هم قرار سقوط مجازات    بینی قرار گرفته و آن ، یک تصمیم قضایی جدید مورد پیش ؛ در رابطه با انکار پس از اقرار در حدود سالب حیاتقضاییه 

  اقرار   از  حکم  جرایا   هنگام  جمله  از  و  مرحله  هر  در  محکوم  و  باشد   شده  ثابت  اقرار  با  فقط  رجم   یا  قتل  حد  چنانچهاست، مطابق مادۀ مذکور: »
  صادرکننده   دادگاه  به  را   پرونده  اسلامی  مجازات  قانون(  ۱۷۳)  ماده  اجرای  در  کیفری  احکام  اجرای  قاضی  شود،  انتسابی  بزهِ   نکرِ مُ   و  کند  عدول  سابق
 احکام   اجرای  قاضی  همچنین.  نماید  صادر  حکم  ماده  این  در   مقرر  مجازات  اساس   بر  مجازات،  سقوط  قرار  صدور  ضمن  تا  کندمی  ارسال  حکم

« قرار سقوط مجازات با قرار موقوفی اجرای مجازات هر  .کندمی  تفهیم  محکوم  به  را   مذکور  ماده  مفاد  حکم،  اجرای  مرحله  شروع  از  پیش  کیفری
گاه و قرار موقوفی اجرای  شوند، با این تفاوت که قرار سقوط مجازات لزوماً از سوی قاضی داد وب می سدو در زمرۀ قرارهای غیر قابل اعتراض مح

 شود.ق.آ.د.ک لزوماً از سوی قاضی اجرای احکام صادر می  505مجازات به صراحت مادۀ 
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  جرم  وقوع عدم   یا   وقوع  به دعوی  طرفین  از  غیر   شخصی  خبار اِ   از   عبارت  شهادتقانون مجازات اسلامی: »  174مطابق مادۀ  :  شهادت شهود

با توجه به این ماده، شهادت تنها برای اثبات جرم یا دفع اتهام کاربرد ندارد و برای هر امر    «.است  قضائی   مقام  نزد   دیگری   امر  هر   یا   متهم   توسط 
نه« یاد می  دیگری مانند شهادت بر اینکه متهم در فلان تاریخ در مکان نبوده است، قابل استناد است. شود  شهادت که در فقه از آن به عنوان »بیِِّ

ر در قانون است.  ترین دلایل اثبات جرم است. شهادتی که از آن با نام شهادت شرعی یاد میته مهم ترین و الباز قدیمی شود، جمیعِ کلیۀ شرایط مقرِّ
ات دارای ارزش است، اعم از آن که منتهی به علم قاضی بشود یا نه.  در صورتی که شهادت فاقد    چنین شهادتی دارای موضوعیت بوده و بالذِّ

 وجدانی قاضی است. اقناعتأثیر آن منوط به   باشد، طریقیت داشته وهادت شرعی  شرایط ش
 شرایط شهادت شرعی 

ادای شهادت تنها باید از سوی شاهد؛ یعنی کسی که صحنۀ وقوع جرم را دیده است، به عمل آید و قابل توکیل   : شخصی بودن شهادت  .1
فی کند تا به جای او شهادت دهد؛ البته  نیست؛ برای مثال شاهد نمی  تواند به دلیل بیماری، شخص دیگری را به عنوان نمایندۀ خود معرِّ

 رار گرفته است.هادت فرعی مورد پذیرش قاستثنائاً در بحث »شهادت بر شهادت«، ش
 شرایط شهادت بر شهادت : 

ی شهادت بدهد که پدرم در زمان حیات، صحنۀ − ر باشد ـ مثلًا فرزند متوفِّ   اولًا حضور شاهد اصلی به دلایلی مانند فوت، اغماء و ... متعذِِّ
 قتل را دیده بود؛ 

ق.م.ا تنها قصاص، دیه و ضمان مالی با شهادت بر    189ثانیاً جرم از حدود و تعزیرات نباشد )قصاص و دیات باشد(؛ زیرا با توجه به مادۀ   −
 شهادت قابل اثبات است؛ 

 ثالثاً شاهد فرعی نیز باید دارای همان شرایط شاهد اصلی باشد.  −
ر  دت بر شاهد اصلی پذیرفته شده و شهادت بر شاهد فرعی مورد پذیرش قرا با توجه به استثنائی بودن شهادت بر شهادت، تنها شها  ✓

 تواند به جای فرزند شهادت بدهد.گیرد؛ برای مثال در فرض فوق اگر فرزند هم فوت کند نوه نمینمی 
دادگاه بر مبنای این دلایل، رأی صادر  نهایتاً قاضی    چراکهاحراز اعتبار کلیۀ ادلۀ اثبات دعوا با قاضی دادگاه است،  :  شهادت نزد دادگاه   .2

ه، با استناد به مادۀ  می ق.آ.د.ک جلب خواهد    320کند، حضور شاهد در دادگاه مستلزم احضار اوست و در صورت عدم حضور بدون عذر موجِّ
اصل سی و هشتم قانون  . البته جلب شاهد به دلیل استنکاف او از امر مقام قضایی است و گرنه اجبار او به ادای شهادت به صراحت  شد

تواند در محضر دادگاه سکوت اختیار کند، به عبارت دیگر شاهد ملزم به حضور است نه ملزم به ادای شهادت.  اساسی ممنوع است و شاهد می 
ر باشد، قاضی با استناد به مادۀ   او    شهادتو  رفته    شاهد ق.آ.د.ک خودش نزد    321در مواردی که حضور متهم به دلایلی مانند بیماری متعذِّ

 شنود. های صوتی و تصویری شهادت را میکند یا از طریق نامه یا سامانه را استماع می 
هی نمی لفظی یا کتبی بودن شهادت  .3  شود.: در شهادت نیز همانند اقرار اصولًا به ایماء و اشاره ـ ولو آن که صریح باشد ـ توجِّ
ی باشد، نه امور حدسی و احتمالی؛ منظور از »امور : اعتبار شهادت منوط به آن است که  جزمیّت بر شهادت .4 شهادت مبتنی بر امر حسِّ

ت شاهد بر آن قضیه است؛ به عبارت دیگر دیدن صحنۀ وقوع جرم ی« لزوماً حسِِّ بینایی نیست و آنچه دارای اهمیت است، قطعیِّ در    حسِّ
گاه شده باشد؛ البته استثنائاً در زنا و لواط شهادت  مانند شنیدن، از ارتک   شهادت موضوعیت نداشته ممکن است شاهد از طریق دیگر  اب جرم آ

 باید مبتنی بر مشاهده باشد و گرنه شهود به حدِِّ قذف محکوم خواهند شد. 
موضوع واحد شهادت بدهند و مفاد شهادت    : در شهادت شرعی باید میان شهود اتفاق نظر وجود داشته و همگی برشهادت بر امر واحد .5

شود، همچنین در صورتی که میان دو شهادت تعارض وجود داشته باشد،  و گرنه شهادت آنان شهادت شرعی محسوب نمیآنان یکسان باشد  
 هر دو از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد. 

ی؛ یعنی زنا، لواط،  رعایت نصاب شهادت  .6 : اصولًا نصاب شهادت در کلیۀ جرائم، شهادت دو مرد عادل است؛ مگر در جرائم جنسی حدِّ
 و مساحقه که نصاب شهادت در آن، شهادت چهار مرد عادل است. تفخیذ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید  09352213175دریافت جزوات رایگان وکالت و قضاوت درخواستتان را به  جهت            «ییمملاکرامید دکتر   3 اختصاصی جزای  حقوق ۀجزو»
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

91 
 

کنم  به خداوند متعال سوگند یاد میق.آ.د.ک، شاهد باید پیش از ادای شهادت، سوگند یاد کند که: »  323: با توجه به مادۀ  اتیان سوگند .7
ف به ادای شهادت باشد و شاهد از ادای البته در مواردی که اثبات    « که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم

ِّ
حق، متوق

 شود.تیان سوگند استماع می ا سوگند اجتناب کند، شهادت او بدون 
 :باشد دارا  را   زیر شرایط  باید  شهادت ادای زمان  در شرعی شاهد قانون مجازات اسلامی:  177مطابق مادۀ شرایط شاهد شرعی: 

 بلوغ   .1
 عقل .2
 ایمان .3
 عدالت .4
 د ولِ مُ  طهارت .5
 موضوع  در نبودن  ذینفع .6
 آنها  از یکی یا   طرفین با  خصومت نداشتن  .7
 ی تکدِّ  به  اشتغال  عدم .8
 نبودن  ولگرد .9
 .شود احراز قاضی  توسط  باید  ماده این  موضوع شرایط ✓
ل ادای   ✓ ل آن. برای مثال اگر شاهد در زمان تحمِّ شهادت، صغیر  شرایط فوق باید در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد، نه در زمان تحمِّ

ا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است  . باشد؛ امِّ
«؛ برای مثال شهادت  .نیست  شرعی  شهادت  پذیرش  از  مانع   سببی  یا  نسبی  قرابت  و  مخدومی  و  خادم  رابطهق.آ.د.ک: »  322  تبصرهبا توجه به   ✓

 پذیرش قرار شود. پدر به نفع فرزند یا فرزند به نفع پدر بایستی مورد 
فاقات، نیز از دیگر شرایط شاهد شرعی محسوب می ✓ شود و شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به  توانایی ضبط وقایع و اتِّ

 عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد. 
فگاه در وجود شرایط فوق تردید داشته باشد،  در صورتی که داد  ✓ ف و به تحقیق بپردازد که    موظِّ

ِّ
است برای روشن شدن مسأله رسیدگی را متوق

ف در رسیدگی نباید از   197البته با توجه به مادۀ 
ِّ
 روز تجاوز کند.  10ق.م.ا توق

 .شودمی  پذیرفته   باشد، خصومت مورد طرف  نفع  به  شاهد شهادت هرگاه خصومت، شرط مورد  در ✓
 ق.م.ا(   178)مادۀ   .باشد  بوده افاقه حال  در نیز   شهادت تحمل آنکه بر  مشروط شودمی  پذیرفته افاقه  حال  در  ادواری  مجنون شهادت ✓
  179)مادۀ    .است  معتبر   او  شهادت   برسد،   بلوغ  سن   به  شهادت   ادای  زمان  در   اما   باشد،  ممیز   غیربالغ   شهادت،  تحمل   زمان   در  شاهد   هرگاه ✓

 ق.م.ا(
 گیرد.شهادت صغیر غیرممیز هرگز به عنوان شهادت شرعی مورد پذیرش قرار نمی  ✓
 . نباشد معصیت اهل  دهد،می گواهی وی  عدالت بر   که شخصی یا  قاضی  نظر در  که  است کسی عادلشاهد  ✓
 ق.م.ا(:  181)مادۀ  شودنمی   پذیرفته وی،  عدالت و صلاحیت از اطمینان  و او عمالأ  در  تغییر احراز تا  این افراد شهادت   ✓

 باشد،   داشته  فسق  به  اشتهار که صیاشخا  −
 ، شود  کبیره گناه مرتکباشخاصی که  −
 . باشد داشته  اصرار صغیره گناه  بر اشخاصی که  −

عای خود به شهادت شهود  :  جرح و تعدیل شاهد شرعی  استناد کنند، طرفی  همان گونه که هر یک از طرفین دعوا، حق دارند برای اثبات مدِّ
فیمقابل نیز این حق را دارد که آن شاهد را جَرْح ن عی شود که شاهد معرِّ ح شاهد، باید  رْ شده، فاقد شرایط شهادت شرعی است. برای جَ ماید و مدِّ

فی بدین  او نیز وجود دارد،    ح شهود، امکان تعدیلرْ شده، فاقد شرایط لازم است. در مقابل جَ دو شاهد آورده شود تا شهادت بدهند که شاهد معرِّ
فی  شود تا برای اینکه شهود او  ح قرار گیرد، به طرف دیگر این حق داده میرْ شده از سوی یکی از طرفین دعوا، مورد جَ معنا که هرگاه شاهدِ معرِّ

 دارای شرایط شهادتَ شرعی هستند، دو شاهد بیاورد. 
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ر کرده است.  شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای جرح شاهد:  •  شاهد شرعی مقرِّ
ر کرده است.  تعدیل شاهد: •  شهادت بر وجود یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرِّ
 ق.م.ا(   192)مادۀ  .کند اعلام طرفین به  را  شهود  تعدیل و  جرح حق است  مکلف قاضی ✓
.  شود   معلوم  شهادت  از  پس  جرح  موجبات  آنکه  مگر  آید  عمل  به  شهادت  ادای  از  پیش  باید  شرعی  شاهد   جرح:  زمان جرح شاهد شرعی ✓

  .کند  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  جرح،  موضوع  به  است  مکلف  دادگاه  حال هر  در  و  دیآی م  عمل به  حکم  صدور   از  پیش  تا  جرح  صورت،  این  در
 ق.م.ا(   193)مادۀ 

 ق.م.ا(  194)مادۀ  کند  اقامه  دلیل آن اثبات  برای  تواندیم شاهد  صلاحیت  مدعی وی، جرح یا قاضی  سوی از  شرعی شاهد  رد  صورت  در ✓
 در اثبات جرح یا تعدیل شاهد •

 ذکر اسباب لازم نیست.  −
 کند، مشروط بر اینکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد. گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می  −
 در صورت تعارض شهود در جرح و تعدیل شهود اصلی، شهادت آنان از اعتبار ساقط است.  −

 اثبات عدالت یا نفی عدالت شاهد در  •
 علم شاهد به عدالت یا فقدان عدالت لازم است.  −
 حُسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.  −

 ؛ مگر ق.م.ا( 199مادۀ ) است  مرد شاهد  2 جرائم، کلیه  در  شهادت  نصاب: حد نصاب شهادت شهود
 .گرددیم اثبات  مرد شاهد 4 با مساحقه و تفخیذ  لواط، زنا،  ✓
یا رَجْم( به جای   ✓ یا رَجْم  زن نیز به اثبات می   2مرد و    3مرد با شهادت    4زنای مستوجب سلبِ حیات )حدِّ اعدام  هم به حدِّ اعدام  رسد و متِّ

ق( ثابت می 4مرد و  2زن،   2مرد و  3گردد. در این موارد چنانچه به جای محکوم می  ود. شزن شهادت بدهند، فقط حدِّ جَلْد )صد ضربه شلاِّ
 رسد. زن به اثبات می 4مرد و  2مرد با شهادت  4زنای مستوجب غیر سلبِ حیات )حَد جَلْد، تبعید، تراشیدن موی سر( به جای  ✓
 ق.م.ا: »هرگاه  209شود؛ مطابق مادۀ  زن پذیرفته می  2مرد و    1در مورد جنایات غیرعمدی )موجب دیه( و همچنین امور مالی نیز شهادت   ✓

  مدعی   برای  دیه،  موجب   عمدیشبه   و  خطائی  جنایت   مانند  است  مال  آن  از  مقصود  که  یا دعاوی   همچنین  و  جنایات  دیه  مانند  مالی  دعاوی  در
  از   فقط   را  خود   ادعای   سوگند،   یک  ضمیمه  به  زن شاهد   دو   یا  مرد  شاهد   یک  معرفی   با   تواند یم  وی   نباشد،   شرعی  بینه  اقامه  امکان  خصوصی

 « .کند اثبات  مالی جنبه
  حضوری  باید  شاهد  لواط،  یا زنا   بر شهادت  خصوص درقانون مجازات اسلامی: » 200مطابق مادۀ : زنا و لواط  جرائم نحوۀ تحمّل شهادت 

  نرسند   لازم  عدد  به   شهود   که   صورتی  در   همچنین   و  نباشد  مشاهده   به  مستند  شهادت  هرگاه  و  باشد  دیده   شودمی  محقق   آن  با  لواط  یا  زنا  که  را   عملی
 « .است حد موجب  و شودمی  محسوب قذف لواط، یا  زنا   در خصوص شهادت

 : میان شهادت در زنا و لواط و شهادت بر سایر جرائم چند تفاوت وجود دارد
ی )مانند  در زنا و لواط شرط معاینه لازم است؛ یعنی شاهد عمل زنا و لواط را با چشم   .1 ا در سایر جرائم همین شهادت مبتنی بر امور حسِّ ببیند؛ امِّ

 کند.شنیدن( و یقین باشد برای اثبات جرم کفایت می 
 در زنا و لواط در صورتی که کذب بودن شهادت محرز شود، شهود به حدِّ قذف محکوم خواهند شد.  .2
 شوند. حکوم میدر زنا و لواط در صورتی که شهود به حدِّ نصاب نرسند، به حد قذف م .3
ف است پیش از ادای شهادت شهود، عواقب آن را به شهود یادآور شود؛ البته وظیفۀ قانونی دادگاه در این زمینه .4 شامل    در زنا و لواط دادگاه مکلِّ

ت هم می   به   ا ر   قانونی  شرایط  فاقد  شهادت  عواقب  است  مکلف  قاضیق.آ.د.ک: »  102مادۀ    2شود؛ مطابق تبصرۀ  سایر جرائم منافی عفِّ
 « .دهد تذکر  شاهدان

  رجوع  از پس شهادت اعاده و شودمی  شهادت اعتبار سلبِ  موجب مجازات اجرای از قبل  شرعی، شهادت از رجوع: رجوع از شهادت شرعی
پذیر است؛ در این صورت شاهد به دلیل شهادت دروغ به مجازات  ق.م.ا( رجوع از شهادت در کلیۀ جرائم امکان 198)مادۀ  .نیست مسموع  آن،  از

 شود.ق.م.ا تعزیرات محکوم می  650مندرج در مواد 
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ق.آ.د.ک    474د، مطابق مادۀ  در صورتی که پس از قطعیت رأی، کذب بودن شهادت محرز شو:  احراز کذب شهادت پس از قطعیت رأی
نامه  آیین   29نماید، مطابق مادۀ  رود و دادستان اقدام به طرح تقاضای اعادۀ دادرسی در دیوان عالی کشور میاز جِهات اعادۀ دادرسی به شمار می

  ...   برخی   یا   همه  بطلان   اثبات   یا   و   شرعی   شهادت  مفاد   از   شاهد   رجوع   موارد   در: » رییس قوه قضاییه  27/3/1398نحوه اجرای احکام حدود 
  ماده  مورد  در  دادستان و  اعلام دادستان به را   مراتب کیفری احکام اجرای قاضی اسلامی،  مجازات قانون ( ۳۴۶)  و( ۱۹۸) مواد موضوع  سوگندها

 « .نمایدمی  دادرسی اعاده  تقاضای دادگاه موافقت از  پس(  ۳۴۶)  ماده  خصوص در و رأساً (  ۱۹۸)
 

« سوگند تنها  .است  سوگند  اداءکنندۀ  گفتار   درستی  بر   خداوند  قراردادن  گواه  از  عبارت  سوگندمجازات اسلامی: »قانون    201مطابق مادۀ  سوگند:  
عاباشد، که در این صورت خداوند را گواه    مختصِِّ مواردی است که دلیل دیگری برای اثبات ادعای فرد وجود نداشته  قرار داده و با ادای    خود  یمدِّ

عای او به   گیرد و سوگند نیز همانند شهادت بر شهادت تنها برای اثبات قصاص، دیه و ضمان مالی مورد استفاده قرار می   رسداثبات می سوگند ادِّ
 در حدود و تعزیرات فاقد تأثیر است.

 شرایط اعتبار سوگند 
عمل بیاید، البته تقاضای سوگند  سوگند نیز همانند اقرار و شهادت قابل توکیل نیست و باید از سوی خودِ مدعی به  شخصی بودن سوگند:   .1

قانون    331گناهی خود سوگند یاد کند؛ مطابق مادۀ  تواند از متهم تقاضا کند تا برای اثبات بی قابل توکیل است؛ برای مثال وکیل شاکی می
  را   طرف  باشد،   شده   تصریح  وکالتنامه  در  که  صورتی  در   تواندمی   دعوی  در  وکیل  و  است  توکیل  قابل   سوگند  تقاضایآیین دادرسی کیفری: »

 « دکن یاد  سوگند  موکل جای به  تواندنمی   وکیل و نیست توکیل   قابل  یادکردن سوگند  اما دهد،  سوگند
  ق.آ.د.ک: »سوگند   333آید؛ مطابق مادۀ نزد قاضی دادگاه به عمل می  و  سوگند پس از صدور قرارِ اتیانِ سوگند ادای سوگند نزد دادگاه:  .2

  کند،   یاد  سوگند   باید   که  شخصی  و  سوگند  موضوع  دادگاه،  قرار   در.  آیدمی  عملبه   قاضی  نزد  و  دادگاه  قرار  مطابق  دعوی،  اصحاب   درخواست  به
ر از حضور در دادگاه   «.رسدمی  دعوی   طرفین  و  قاضی   امضای   به  سوگند  ادای  مجلسصورت .  شودمی   تعیین  البته در مواردی که شخص متعذِِّ
هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه،  »  ق.آ.د.ک:  334امکان استماع آن خارج از دادگاه وجود دارد؛ مطابق مادۀ  باشد،  

تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع  نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می
 « .ع آن را به قاضی دیگری نیابت دهدکند و یا استما

 گیرد.الاصول مورد پذیرش قرار نمی سوگند باید به طور شفاهی ادا شود و سوگند کتبی برخلاف اقرار و شهادت علیلفظی بودن سوگند:  .3
  سایر   به  متعال  خداوند  نام  یا  تالله  بالله،  والله،   جلاله  لفظ   با  و  دادگاه  قرار  مطابق   باید  سوگندق.م.ا: »  203مطابق مادۀ  ذکر لفظ جلاله:   .4

  تعیین  آنها مانند  و الفاظ مکان،  زمان، حیث از را  آن ادای  کیفیت دادگاه سوگند، اداءکننده قبول   و تغلیظ   به  نیاز  صورت  در  و  شود اداء هازبان 
 « .ندارد  وجود تفاوتی متعال  خداوند  نام  به  سوگند  ادای  در رمسلمانی غ و مسلمان بین صورت،  هر  در . کندمی

 «.باشد مختار  و قاصد  بالغ،   عاقل، باید  سوگند  اداءکنندۀم.ا: ».ق 202مطابق مادۀ داشتن اهلیّت:  .5
  و   قطع  روی   از  و  باشد  ابهام  هرگونه  بدون  و  مقصود  در  صریح  ادعا،  با  مطابق  باید  سوگندق.م.ا: »  204مطابق مادۀ    ر سوگند:جزمیّت د .6

ی لازم نیست و با ادای یک سوگند ادعای شخص اعم از شاکی یا متهم اثبات می « برای .شود اداء یقین  شود؛ مگر  ادای سوگند نصاب خاصِّ
ی را در نظر گرفته است.  امه که شارع برای پذیرش سوگند، نصاب خاصِّ  در بحث قسِّ

 ق.م.ا(   205)مادۀ   .شود اداء باشد،  مقصود در  روشن که  ایاشاره یا  نوشتن  با   تعذر، صورت در و باشد   لفظ با باید   سوگند ✓
  نباشد،   تکلم  به  قادر  سوگند  اداءکننده  یا  و  نباشد  آشنا  کند، می  یاد  سوگند  که  شخصی  زبان  به   قاضی  یا  نباشد  مفهوم  اشاره،   که  مواردی  در ✓

 ق.م.ا(   206)مادۀ  .کندمی کشف  را  وی مراد امر، متخصص یا مترجم  وسیله به دادگاه
 ق.م.ا( 207)مادۀ  .است مؤثر آنها مقامقائم   و دعوی طرفین به   نسبت  فقط  سوگند ✓
  سوگند   با  قانون  این  مقررات  مطابق   جرائم،   از  ناشی  زیان  و  ضرر  و   آرش  دیه،  قصاص،  لکن  شودنمی   اثبات   یا  نفی  سوگند   با   تعزیرات  و  حدود ✓

 ق.م.ا( 208)مادۀ  .گرددمی  اثبات
  ق.م.ا(  210)مادۀ    .شودینم  داده   اثر   ترتیب  مزبور  سوگند   به   است،  بوده  قانونی  شرایط   فاقد   سوگند   اداءکننده  یا   و  دروغ   سوگند،   شود   ثابت   هرگاه ✓

  یا   حقوقی  دعوای   در   کس  هر مطابق این ماده: »  ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد؛   649و به دلیل سوگند دروغ به مجازات مندرج در مادۀ  
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در صورتی که بر مبنای سوگند دروغ  «.شد  خواهد  محکوم حبس  سال 2 تا   ماه 6 به  نماید   یاد  دروغ  سوگند  باشد شده  او متوجه  قسم  که  جزائی
ق.آ.د.ک نقض    434تواند با استناد به بند »الف« مادۀ  رأی صادر شده باشد از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب شده و تجدیدنظرخواه می 

 رأی را به دلیل عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه، نقضِ رأی را از مرجع بالاتر تقاضا نماید. 
 

  مطرح   وی   نزد   که   است   امری  در   ن یِِّ بَ   مستندات   از   حاصل   یقینِ   از   عبارت   قاضی  علم قانون مجازات اسلامی: »  211مادۀ  مطابق  :  علم قاضی
نِ   امارات  و  قرائن   است  موظف  وی  است،  قاضی  علم  حکم،  مستند  که  مواردی  در.  شودمی   .کند  قید   حکم در  صریح  طور   به  را   خود  علم  مستند  بیِّ

  آور علم  نوعاً  که امارات و قرائن سایر و ضابطان  گزارش ،مطلع  اظهارات محلی،  تحقیقات محل، معاینه کارشناس،  نظریه   قبیل  از مواردی  ـ تبصره
د   هرحال   در .  گیرد  قرار   قاضی  علم   مستند  تواندمی   باشند    حکم   صدور   ملاک   تواندنمی   شود، نمی   قاضی  یقین   موجب   نوعاً   که  استنباطی   علم  مجرِّ
توان انتظار داشت که جرائم  های اثبات در شرایط زمانی فعلی مفید، بلکه لازم است؛ زیرا امروزه نمی پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از راه  «.باشد

نه )شهادت شهود( اثبات شوند؛ بنابراین با پذیرش علم قاضی، به عنوان یکی از راه سلامی،  های اثبات جرائم در حقوق ا زیادی به وسیلۀ اقرار یا بیِّ
های چون  جنایی و شیوه   یبردار عکس پلیس علمی،  های جدید کشف و اثبات جرائم را، که با استفاده از علومی مثل پزشکی قانونی،  توان شیوه می

ابداع گشته  انگشت  اثر، آزمایش خون،  DNAآزمایش   آنها  به علاوه برای مواردی مثل، نظرات  و مانند  اند؛ وارد حقوق جزای اسلامی کرد و 
 آور، ارزش بایسته قائل شد.ی و سایر قرائن و امارات نوعاً علم کارشناسی، معاینۀ محل، تحقیقات محلِّ 

باشد؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی  مطابق قانون ایران در همۀ جرائم، یا تنها در برخی از جرائم، مختار به عمل کردن به علم خود می آیا قاضی  
ب  ی به موجب مادۀ ، علم قاضی در همۀ ج1392مصوِّ ه ارجح است.  212رائم قابل استناد و حتِّ  ق.م.ا بر سایر ادلِّ

 مستندات علم قاضی 
 ، نظریۀ کارشناسی  .1
 معاینۀ محل،  .2
ی،  .3  تحقیقات محلِّ
 ، مطلعاظهارات  .4
 ، گزارش ضابطان .5
 .و سایر قرائن و امارات .6

 
 اثبات جنایت  هایراه 

 «.شودمی ثابت  نیز قسامه  طریق  از قانون  این «کلیاتاول » کتاب  در  مقرر طرق  بر  علاوه جنایات » قانون مجازات اسلامی:  312مادۀ 
امه در زمرۀ قواعد فقهی منصوص محسوب می :  قسّامه شود که بنا به نظر مشهور فقها در کلیۀ جنایات اعم از جنایات بر نفس  قاعدۀ لوث و قسِّ

ل شد. توان برای اثبات جنایت یا دفعِ آن به و مادون آن، می  امه متوسِّ  قسِّ
امه شیوه   :تعریف قاعدۀ قسّامه عی ،  لوثای است که با استفاده از آن در موارد وجود  قسِّ عی،  مدِّ توانند  می  یا خویشان ذکور نسبی آنها  یهلَ عَ مدِّ

هام ارتکاب جنایت شوند   برائت یا    محکومیتبا سوگند خوردن، موجب   امه تنها برای اثباتکسی از اتِّ هامِ جنایتِ    ؛ به عبارت دیگر قسِّ یا برائت از اتِّ
ی موجب دیه هم نمی م را  رود برخی حالت اول را »قسمی  شود( به کارموجبِ قصاص یا دیه )نه سایر جرائم یا جنایتی که حتِّ امۀ اثبات« و حالت دوِّ

امۀ نفی« نامیده   اند.»قسِّ
امه تنها در صورت حصول لوث امکان  تعریف لوث: ل به قسِّ پذیر است، منظور از لوث قرائن و اماراتی است که موجب ظنِّ قاضی به ارتکاب  توسِّ

 شرط است: 2جنایت یا نحوۀ ارتکاب جنایت از جانب متهم شود؛ بنابراین حصول لوث مستلزم وجود 
توان آن را مبنای صدور حکم قرار داد، با  است که با توجه به اصل برائت نمیظن، حالتی فراتر از شک و تردید و فراتر از یقین  :  ظنّ قاضی  .1

امه مورد پذیرش قرار گرفته و در صورت ظنِِّ  س، ظنِّ قاضی در بحث قسِّ قاضی به ارتکاب جنایت، شاکی    این وجود استثنائاً در شرع مقدِّ
عای خود را به اثبات برساند می امه ادِّ   ظن   موجب   که  است  اماراتی  و  قرائن  وجود  از  عبارت  لوثق.م.ا: »  314دۀ  ؛ مطابق ماتواند با اقامۀ قسِّ
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« بدیهی است در مواردی که قرائن و اَمارات صرفاً موجب شک قاضی به  .شودمی   متهم  جانب   از  ارتکاب  نحوه  یا   جنایت   ارتکاب  به   قاضی
 تبرئه نمود. بایست به استناد اصل برائت متهم را  ارتکاب جنایت از سوی متهم شده باشد، می 

2.  
 
هم پیدا می:  مارات متعارف قرائن و ا کند ولی مبنای آن صرفاً امور احتمالی است که نوعاً  گاهی قاضی، ظنِّ به ارتکاب جرم از سوی متِّ

شود؛ ولو آن که منجر به ظنِّ قاضی  لوث نمی  حصول قابل پذیرش نیست، برای مثال صِرف حضور شخص در محل وقوع جنایت، موجب  
جنایت را به دلایلی مثل کنجکاوی در محل وقوع جنایت موجب انتساب جنایت به  حضورِ کسی در محل وقوع  شده باشد؛ زیرا عرف، صِرف  

اله در آن محل حضور داشت، عرفاً موجب  آن شخص نمی    315شود؛ مطابق مادۀ لوث می  حصولداند، در حالی که اگر همین فرد با آلت قتِّ
  یک   ادای  با  او  و  شودنمی   محسوب  لوث  مصادیق  از  جنایت،  وقوع  محل  در  فرد   حضور  رفصِ   و  ظن  موجب  امارات  و  قرائن  فقدانق.م.ا: »

تواند نوعاً موجب ظنِّ قاضی شود )مانند شهادت یک شاهد، وجود  این قرائن و اَمارات حصری نبوده و هر امری می   «گرددمی   تبرئه  سوگند، 
فمقتول در خانۀ دیگری و ...( ولی مقام قضایی     قضائی   مقامق.م.ا: »  316ید نماید؛ مطابق مادۀ  است منشأ ظنِِّ خود را در حکم ق  موظِّ

  رد   قاضی  توسط  قسامه،  یا  سوگند   که  مواردی .  کند  ذکر   خود   حکم   در   را   لوث  موجب   امارات  و   قرائن   قسامه،  به  استناد   صورت   در   است   موظف
 «است  حکم  این مشمول  شود،می

  اثبات   برای  شاکی   لوث،  وجود  و  منکر  سوگند  از  غیر  دیگر  ادله  فقدان  صورت  در   که  است  سوگندهایی  از  عبارت  امهقسِّ :  قسّامه  موارد اجرای
امه فقط در   313)مادۀ  .کندمی اقامه  خود از اتهام دفع برای  متهم و آن خصوصیات یا غیرعمدی یا عمدی  جنایت ق.م.ا( با توجه به این ماده، قسِّ

فجنایات و در صورت فقدان دلایل دیگر کاربرد داشته و در سایر جرائم ـ یعنی حدود و تعزیرات ـ در صورت فقدان دلایل دیگر، دادگاه   به تبرئۀ    موظِّ
امه در جنایات، تنها برای اثبات  متهم است. نکتۀ مهم این که،   جرم نیست، بلکه برای دفعِ آن و همچنین اثبات نوع یا خصوصیات  کاربرد قسِّ

 گیرد. نیز مورد استفاده قرار می  جنایت 
امه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادلۀ اثبات جنایت قرار می  213و    212با توجه به مواد   گیرد؛ بنابراین استناد به آن تنها در  ق.م.ا، قسِّ

ن  امه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف  صورت فقدان اقرار، بیِّ ه است. به علاوه در صورتی که پس از اقامۀ قسِّ ه یا علم قاضی موجِّ
امه محرز شود؛ مطابق مادۀ  امه یافت شود و یا فقدان شرایط قسِّ   موضوع  باشد حکم  صدور از بعد  چنانچه  و شودمی باطل   امهقسِّ ق.م.ا: » 344قسِّ

 « .است دادرسی اعاده موارد از
امه قابل اثبات است که در این  :  قسّامه در جنایات بر نفس  موارد اجرای .1 کلیۀ جنایات بر نفس ـ اعم از عمدی و غیرعمدی ـ با قسِّ

 گردد. صورت با اقامۀ آن از سوی شاکی، در جنایات عمدی مرتکب به قصاص نفس و در جنایات غیرعمدی به پرداخت دیه محکوم می 
در جنایات مادون نفس ـ اعم از عمدی و غیرعمدی ـ با  : )جنایت بر اعضا و منافع( قسّامه در جنایات مادون نفس اجرایموارد  .2

امه تنها حکم به پرداخت دیه داده می امه هرگز قصاص عضو به اجرا در نمیاحراز قسِّ ق.م.ا:   456آید؛ مطابق مادۀ  شود و بنابراین با اقامۀ قسِّ
  اقامه   با   تواند می  علیه مجنی    منکر،   سوگند   از   غیر   دیگر   ادلۀ   فقدان  و   لوث   صورت   در   غیرعمدی   و   عمدی   از   اعم   منافع   و  اعضاء   بر   جنایت   در»

در مواردی که اصل جنایت محرز بوده؛    « .شودنمی  ثابت   آن با   قصاص   حق لکن . کند مطالبه  را  آن  دیه  و  اثبات را  ادعاء  مورد  جنایت  ...  قسامه
امه و اثبات زوال یا نقصان   عی زوال یا نقصان منافع آن عضو هم بشود، در صورت حصول نسبت به این موضوع امکان اقامۀ قسِّ ا شاکی مدِّ امِّ

 منفعت آن عضو وجود دارد. 
امه می، قصاص نفس به اجرا در نیایدوجود رابطۀ پدریدر اتهام قتل عمدی، در مواردی که به دلایلی مانند  :  سؤال  • توان ، آیا با اجرای قسِّ

ر در قانون )مادۀ   ق.م.ا تعزیرات( محکوم نمود؟  612مرتکب را به تعزیر مقرِّ
امه، با اجرای آن تنها حکم به    پاسخ:  ✓ امه قابل  شود و سایر مجازاتقصاص یا دیه داده می با توجه به استثنایی بودن قسِّ ها )تعزیرات( با قسِّ

امه تنها دیه ثابت می ر در مادۀ  اثبات نیست؛ بنابراین در فرض فوق با اقامۀ قسِّ پذیر  ق.م.ا تعزیرات امکان 612شود و محکومیت به تعزیر مقرِّ
 نیست. 

ا در عمدی بو  :سؤال  • امه حکم به قصاص  دن آن تردید وجود داشته باشد، آیا می در مواردی که اصل قتل محرز بوده، امِّ توان با اقامۀ قسِّ
 نفس صادر نمود؟ 
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امه می  پاسخ:  ✓ امه نیز قابل اثبات است؛ بنابراین در صورت لوث نسبت به خصوصیات جنایت، با اجرای قسِّ توان خصوصیات جنایت با قسِّ
ا  ا در صورت عدم حصول لوث نسبت به خصوصیات جنایت، فقط حکم به  عمدی بودن آن را به اثبات رساند و مرتکب را قصاص نمود؛  مِّ

 شود.پرداخت دیه داده می 
 شرایط مدّعی و سوگندخورندگان 

عی شخص مجنی  شرایط مدّعی:   عی صاحب حقِِّ  علیه می در جنایات مادون نفس، مدِّ باشد، که ممکن است زن یا مرد باشد و در قتل، مدِّ
ت در مطالبۀ قصاص یا ولی دم است که ممکن ا  اث فعلی مقتول محسوب شود. بدین ترتیب، جنسیِّ   ست مرد یا زن باشد، و در هر حال، باید از ورِّ

عی باید:  امه نقشی ندارد و مدِّ  قسِّ
اث مقتاوِّ   .1  ول باشد، لًا از ورِّ
عی بای .2 عا وارث محسوب شود، ثانیاً مدِّ  د در زمان ادِّ
ی؛ یعنی بلوغ و عقل را   .3 عی باید شرایط کلِّ  نیز داشته باشد. ثالثاً مدِّ

هم باشند؛ بنابراین صِرف    سوگندخورندگان  شرایط سوگندخورندگان: ی، أبی، أبوینی( شاکی یا متِّ باید مَرد و از خویشان و بستگان )اعم از امِّ
هم کفایت نمی  ق آنها به قبیله یا عشیرۀ شاکی یا متِّ  همچنین:  کند.تعلِّ

 باشد.سوگند خوردن قابل توکیل نمی  ✓
 . باشندعاقل، مختار و قاصد بالغ، باید، سوگندخورندگان   ✓
هم مسلمان پذیرفته نمی  ✓  . شودسوگند شخص کافر علیه متِّ

امه نکات ذیل قابل توجه است  : در مورد قسِّ
امه ماهیتاً نوعی سوگند است که در جنایات مورد استفاده قرار می ✓ امه  گیرد؛ بنابراین  قسِّ مستلزم رعایت همان شرایطی است که قبلًا  اجرای قسِّ

امه علاوه بر شرایط فوق، رعایت ن اب  ص در مورد سوگند بیان شد ـ مانند لفظی بودن، ذکر نام خدا، اجرای آن نزد دادگاه و ... ـ البته در قسِّ
ر در قانون نیز ضروری است.   مقرِّ

امه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورد استفاده قرار   ✓ امه ثابت شده باشد، قسِّ در صورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسِّ
  قسامه   جز به  دلیلی  با جنایت، ارتکاب اصل چنانچهق.م.ا: » 331باشد؛ مطابق مادۀ ق.م.ا قابل استنباط می   331گیرد. این مورد از مادۀ می

  به  عادل، شاهد دو از یکی آنکه مانند است اثبات قابل قسامه  وسیله به  آنها از  یک  هر در لوث حصول صورت در آن خصوصیات شود، اثبات
  اقامه   با  قتل  بودن  عمدی  لوث،  صورت   در  و  شودمی  اثبات   بینه   با   قتل   اصل  صورت  این   در   که  دهد   شهادت   عمدی   قتل  به   دیگری   و  قتل  اصل

 «.گرددمی ثابت  قسامه
هام در قتل عمد،  ✓ امه برای اثبات جرم یا دفعِ اتِّ   455سوگند است، مطابق مادۀ    25سوگند و در قتل شبه عمد و خطای محض    50نصاب قسِّ

  در صورت   تنها   مرد،   پنج   و   بیست   قسم   با  غیرعمدی   قتل   و   مرد   پنجاه   قسم  با   قصاص   باب   در   مقرر   شرح   به   دیه،   موجب   عمدی   قتل ق.م.ا: »
 «.شودمی  اثبات منکر،  سوگند  از  غیر دیگر ادله فقدان و لوث حصول

سایر  در جنایت بر نفس در صورتی که بستگان شاکی به حدِِّ نصاب نرسیده یا برای ادای سوگند حاضر نشوند، تکرار سوگند از سوی شاکی یا   ✓
  سوگند   تکرار  ق.م.ا نیز آمده است: »با  336پذیر نیست و همان گونه که در قسمت اخیر مادۀ  بستگان او برای رسیدن به حدِِّ نصاب، امکان

هم وضعیت به گونۀ دیگری است و در صورتی که متهم بستگانی نداشته یا هیچ یک حاضر به ادای  .شودنمی   ثابت  قتل ا در مورد متِّ «؛ امِّ
 ق.م.ا(   338شود. )مادۀ  سوگند نشوند، با تکرار سوگند از سوی خود متهم، رأی بر برائت وی صادر می 

اث به طور جداگانه می  ✓ ی مستقل است که هر یک از ورِّ امه، حقِّ نیازی به موافقت سایرین    آنکهی بتوانند آن را اجرا کنند،  حقِِّ مطالبه یا اقامۀ قسِّ
 ق.م.ا(  320باشد )مادۀ 

عی ارتکاب   ✓ اث مدِّ عدر مواردی که برخی از ورِّ امه  جنایت از سوی متهم یا عمدی بودن آن بوده و سایرین چنین ادِّ ایی نداشته باشند، حقِِّ قسِّ
ل از ورثه باقی است )مادۀ   ق.م.ا(   322برای گروه اوِّ

امه برای ایشان اولیای دم باشد، ولی امر به عنوان ولی دم او محسوب میدر صورتی که مقتول فاقد   ✓ شود که در این صورت حقِِّ اقامۀ قسِّ
 ق.م.ا(   356محفوظ است )مادۀ 
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امه برای اثبات شرکت در جرم در فرض شرکت در قتل عمدی در  ✓ از سوی اولیای  صورتی که لوث در مورد همۀ آنان ثابت باشد، اقامۀ یک قسِّ
همان،  دم کفایت می امه از متِّ ا در صورت تقاضای قسِّ امه برای همۀ آنان کافی است؛ امِّ د شُکات، اقامۀ یک قسِّ کند، همچنین در صورت تعدِّ

امه را اجرا کنند )مادۀ هر یک از آنان برای تبرئۀ خود باید به ط  ق.م.ا(  327ور جداگانه قسِّ
امه، کلیۀ شرکت  ✓ خودشان شاهد جنایت بوده باشند،   کهبدیهی است در صورتی اند )کنندگان با وجود آن که خود شاهد وقوع جرم نبوده در قسِّ

امه منتفی بوده و جنایت با شهادت به اثبات می  کنند، البته ضرورتی   3باید از روی یقین ـ نه ظنِّ ـ سوگند یاد کرده و نباید توریه  (؛ رسدبحث قسِّ
ه باشد، کفایت می  کند. در صورتی که قاضی احتمال  ندارد که منشأ علم خود را ذکر کنند و همین که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجِّ

ندارند   به وقوع جنایت  اداکنندگان سوگند، علم  یا ظنِِّ  دهد که  تبانی  بر  دلیلی  بپردازد و در صورتی که  بیشتر  به بررسی  زمینه  این  در  باید 
امه را مورد پذیرش قرار دهد.   سوگندخورندگان نیافت، قسِّ

امه را برای اداکنندگان سوگند قاضی می ✓ امه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در قسِّ   تواند پیش از اجرای قسِّ
 بیان کند. 

امه قانوناً حضور تمام قسم ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »  21/7/1382مورخ    6085/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ   ✓ خورندگان  برای اجرای قسِّ
 «در یک جلسه ضرورت ندارد

 
 ق.م.ا( 346الی  313)مواد  کیفیت اجرای مراسم قسّامه

هام خود دلیل ارائه کند. خواسته می بعد از حصول لوث، ابتدا از متهم حصول لوث:  •  شود، برای نفی اتِّ
هم تبرئه می  ✓ هم، متِّ امه نمی شود،با ارائۀ دلیل از سوی متِّ  رسد و نوبت به قسِّ
هم لوث ثابت می  ✓  شود.در صورت عدم ارائۀ دلیل از سوی متِّ
 .نماید  قسامه  درخواست متهم از یا  کند قسامه  اقامه تواندمی  شاکیدر صورت ثبوت لوث :  ثبوت لوث •
 حسب مورد حکم به قصاص یا دیه علیه متهم داده خواهد شد.  کند:  امهقسّ  اقامه  شاکی اگر .1
 فرض دارد:  2 :نکند  امهقسّ  اقامه  شاکی اگر .2
 ننماید:  امهقسّ  مطالبه از متهم  شاکی .1

ا حقآزاد می  مناسب  تأمین با  عمدی،   جنایات در  متهم  − امه از متهم   مطالبه یا  قسامه  اقامه شود؛ امِّ  .ماندمی  باقی شاکی برای  قسِّ
ا حق شودمی  آزاد تأمین  بدون غیرعمدی،  جنایات متهم در  − امه از متهم  مطالبه یا  قسامه اقامه ؛ امِّ  .ماندمی باقی   شاکی برای  قسِّ
  از  پس  و کند قسامه مطالبه متهم از یا نماید قسامه  اقامه تا شودمی داده فرصت  شاکی به  ماه 3 حداکثر شود،می  گرفته تأمین که مواردی در ✓

 .شودمی اثر  رفع  أخذشده تأمینِ   از مهلت  پایان 
 نماید:  امهقسّ  مطالبه از متهم  شاکی .2

امه نکند  اگر متهم  −  شودی م محکوم دیه  پرداخت به  اقامۀ قسِّ
 . کند تجدید  او علیه  را  دعوی بینه، یا   قسامه با  دیگر،  بار برای  ندارد   حق شاکی و گرددمی  تبرئه  کند،  امهقسِّ   اقامه متهم  اگر −
 .نماید  رد شاکی به را  قسامه  تواندنمی  متهم کند  قسامه درخواست متهم از  صورتی که شاکی در ✓
   عی امه از متهم مربوط به زمانی است که متهم بر اصل جنایت یا خصوصیات آن علم داشته باشد، وگرنه چنانچه متهم، مدِّ بحث مطالبۀ قسِّ

ف می  علم شده عدم 
ِّ
عای خود سوگند یاد کند، دعوا متوق عا از اتیان سوگند خودداری کند که در  شود؛ مگر آن که علی و بر ادِّ رغم طرح این ادِّ

 ق.م.ا(؛ بنابراین به عبارت دیگر:   326تواند بر علم متهم سوگند یاد کند و پس از آن از متهم تقاضای سوگند نماید )مادۀ  این صورت شاکی می
  متهم   اگر:  نماید  علم   عدم   بر   سوگند   اتیان   مطالبه   وی   از   تواندمی   شاکی کند:    علم   عدم   ادعای   آن،  خصوصیات   یا   جنایت   اصل   درباره   متهم   اگر −

 شود می آزاد تأمین  بدون وی  و  متوقف دعوی  کند،  یاد سوگند جنایت اصل به  علم عدم بر

 
ز دیگری بوده است؛  توریه، یعنی شخص از ظاهر سخن خود، معنای دیگری را اراده کند، به نحوی که قاضی از ظاهر کلام او چیزی بفهمد، در حالی که مقصود او چی  3

ا ظاهر  ام« در حالی که به تازگی مسلمان شده است و قبلًا نبرای مثال شاهد بگوید: »به عنوان یک مسلمان هرگز شهادت دروغ نداده یز شهادت دروغ داده است؛ امِّ
 کلام او به نحوی است که انگار تا کنون شهادت دروغ نداده است. 
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 گردد می  متوقف  خصوصیات  آن مورد در فقط  دعوی باشد:   جنایت خصوصیات به  علم  عدم بر فقط  متهم  سوگند اگر −
  دارد   حق  شاکی   و  شود می  رد   علم   عدم   به   متهم   ادعای   کند:   یاد   سوگند   او  داشتن   علم   بر   شاکی   و   ورزد  ی خوددار   خوردن   سوگند   از   متهم  اگر −

 .شودمی محکوم دیه  پرداخت  به  نکند  قسامه  اقامه متهم اگر صورت  این  در . نماید درخواست  را  قسامه  اقامۀ  متهم از
 های قسّامه در جنایات بر نفس و قسّامه در جنایات مادون نفس تفاوت 

امه، قصاص نفس به اثبات می   اثبات قصاص:  حیثاز   .1 ا در جنایات مادون نفس هرگز قصاص عضو  در قتل عمدی با اجرای قسِّ رسد؛ امِّ
 شود و حکم به پرداخت دیه داده خواهد شد. ثابت نمی

امه میان عمدی و غیرعمدی بودن تفاوت وجود دارد و همان گونه که بیان شد،    حیث حدِّ نصاب:از   .2 در جنایات بر نفس از حیث نصاب قسِّ
امه در قتل عمدی،  ا در جنایات مادون نفس میان عمد و غیرعمد    25سوگند و در قتل شبه و خطای محض،    50نصاب قسِّ سوگند است؛ امِّ

امه تفاوتی  الرعایه است.سوگند ر کلیۀ جنایات مادون نفس لازم  6تا  1وجود ندارد و نصاب  در حد نصاب قسِّ
از سوی    از حیث تکرار سوگند: .3 ا در جنایات مادون نفس تکرار سوگند  امِّ از سوی شاکی جایز نیست؛  در جنایات بر نفس تکرار سوگند 

  نبودن   صورت   در  فوق  بندهای  از   هریک  مورد   درق.م.ا: »  456ۀ  ماد  1پذیر نیست. مطابق تبصرۀ  علیه تا رسیدن به حدِّ نصاب امکانمجنی  
  اندازه  همان به   تواندمی زن،  خواه باشد  مرد  خواه علیه،مجنی   لازم،  نفرات

َ
 « .کند تکرار را   مسَ ق

عی زوال یا جنایت مجنی    اثراگر بر  :  اثبات جنایت موجب زوال یا نقصان منفعت با قسّامه نقصان منفعت عضو باشند و  علیه یا ولی او مدِّ
امه اثبات میلوث حاصل شده باشد و دسترسی به کارشناس و اختبار موجب علم نباشد، ادعای مجنی   شود؛ به عبارت دیگر  علیه یا ولی او با قسِّ

امه در این فرض مشروط بر آن است که اولًا به کارشناس موثِّق دسترسی نبوده و ثانیاً مرتکب، منکر این   عا نباشد و گرن اقامۀ قسِّ ه اساساً نوبت  ادِّ
امه نمی   رسد:به قسِّ

شود تا چنانچه پس از خاتمۀ  : در این موارد به تشخیص کارشناس برای بازگشت منافع، مهلتی در نظر گرفته می دسترسی به کارشناس موثِّق −
عای شاکی مورد پذیرش قرار گیرد، بدیهی است در صورت  ت، منافع آن عضو باز نگشت، ادِّ عای وی    این مدِّ ت، ادِّ بازگشت منافع در این مدِّ

عی عدم بازگشت منافع در  شده مجنی  به دلیل انتفای موضوع رد خواهد شد؛ در صورتی که در مهلت تعیین  علیه فوت کند و اولیای دم مدِّ
ی   عای اولیای دم با یک  زمان حیات متوفِّ گیرد سوگند مورد پذیرش قرار می  شوند، در صورتی که مرتکب قادر به اثبات بازگشت منافع نباشد، ادِّ

امه نمی   رسد.و نوبت به قسِّ
عی با ردِِّ ادعا از سوی مرتکب  − عای متهم با  گشت منافع شود و شاکی دلیلی بر ردِِّ ادعای مرتز : در فرضی که مرتکب، مدِّ کب نداشته باشد، ادِّ

امه نمی یک سوگند پذیرفته می   رسد. شود و نوبت به قسِّ
عی ارتکاب جنایت از سوی گاهی مجنی  شرکت در جنایت و قسّامه:   هستند، در این صورت بسته به اینکه  بیش از یک نفر    علیه یا اولیای دم مدِّ

ق شده یا در وجود لوث تردید وج  ود داشته باشد، وضعیت متفاوت است: لوث محقِّ
یا تنها نسبت به بعضی از آنها حاصل شده باشد، وضعیت    هاآن لوث نسبت به شرکای جرم، بسته به اینکه لوث علیه همۀ    حصولدر صورت   •

 متفاوت است: 
امه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی    ق.م.ا   323حصول لوث علیه همۀ شرکا: با توجه به مادۀ   .1 در این موارد، اقامۀ یک قسِّ

امه برای هر یک از شرکا نیست. است و لزومی به   اقامۀ قسِّ
عا کند که تنها یکی از آنان قاتل است،  حصول لوث علیه بعضی از شرکا:  .2 امه برای شرکت در جرم اقامه شود، ولی شاکی ادِّ در مواردی که قسِّ

یۀ او اقدام به قصاص وی نماید.  پرداخت سهم د  آرتواند پس  شود؛ که در این صورت شاکی میتنها حقِِّ قصاص نسبت به آن یک نفر ثابت می 
عی شود که اشخاص بیشتری در آن    324)مادۀ   ق.م.ا( همچنین در مواردی که لوث تنها نسبت به بعضی از شرکا حاصل شده ولی شاکی مدِّ

امه تنها میاند،جنایت شرکت داشته  با اجرای قسِّ ق شده است، قصاص نمود ،    335)مادۀ    توان همان افرادی که نسبت به آنها لوث محقِّ
 ق.م.ا(

د ثابت شود، پس از تعیین مرتکب به وسیلۀ مجنی  در مواردی که لوث علیه دو یا چند نفر   • امه علیه او  به شکل مردَّ علیه یا ولی دم و اقامۀ قسِّ
ر است:  2رسد، ولی در صورتی که شاکی در تعیین مرتکب تردید داشته باشد، یک از جنایت به اثبات می   حالت زیر متصوِّ
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امه می ی .1 د )بدون تعیین مرتکب( اقدام به قسِّ نماید که در این صورت با توجه به تردید شاکی، قاضی از متهمان  ا شاکی به همان شکل مردِّ
خواهد تا بر برائت خود سوگند بخورند که در این صورت اگر همگیِ آنان بر برائت خود سوگند یا کنند، قصاص ساقط و حکم به پرداخت می

 ق.م.ا( 333شود )مادۀ دیه داده می
امه می  .2 همان مطالبۀ قسِّ امه، از متِّ امه خودداری ورزند، حکم به پرداخت یا شاکی به جای اقامۀ قسِّ همان از اقامۀ قسِّ نماید، در این صورت اگر متِّ

امه از سوی همگی آنان در قتل، دیه از بیت دیه از سوی آنان صادر می قتل دیه به طور مساوی توسط  المال و در غیر شود و در صورت اقامۀ قسِّ
 ق.م.ا(  334شود )مادۀ آنان پرداخت می 

  از  برخی   آنکه  مانند   شود   ثابت   سوگندها   از  برخی  یا  همه   بطلان   حکم،   صدور   از  پس  اگرقانون مجازات اسلامی: »  346، مادۀ  بطلان قسّامه
  هات جِ   از  مورد  شود،  ثابت  حکم  ۀصادرکنند  دادگاه  برای علم،  بدون سوگند  یا  سوگند  بودن  دروغ  یا  کنند  عدول  سوگندشان  از   سوگند،  اداءکنندگان

 «.است دادرسی اعادۀ
امه، دلیل معتبری بر خلاف آن یافت شود یا بعضی از سوگندخورندگان از سوگند خود عدول کرده یا دروغ بودن   ✓ در صورتی که پس از اجرای قسِّ

امه باطل میآن محرَز شود، و قاضی بدون توجه به آن حکم  شود؛ مگر آن که حکم قطعی صادر شده باشد که در این صورت  صادر نماید قسِّ
هم قصاص شده باشد،  از جِهات اعادۀ دادرسی محسوب می امه، متِّ شود، در صورتی که رأی به اجرا درآمده باشد برای مثال بر مبنای قسِّ

 س محکوم خواهند شد. ب مورد به پرداخت دیه یا قصاص نفاند از جهت سببِ أقوی از مباشر حساشخاصی که سوگند یاد کرده 
ر در مادۀ   ✓   650در تمام موارد فوق ـ اعم از آن که حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد ـ سوگندخورندگان به جهت سوگند دروغ به مجازات مقرِّ

 ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهند شد.
بودن شهادت شهود )مانند فرضی که شهود از شهادت خود رجوع کنند( از جِهات اعادۀ  ق.آ.د.ک اثبات کذب    474مطابق بند )ث( مادۀ   ✓

ا در بحث  ، در حالت عادی چنانچه شهود از شهادت خود رجوع نمایند، دادستان رأساً اقدام به اعادۀ دادرسی میدادرسی است امِّ نمایند؛ 
امه، در صورت عدول کسانی که سوگند خورده  از سوی دادستان مستلزم موافقت دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی است و   اند، اعادۀ دادرسیقسِّ

ی است؛ مطابق مادۀ    دادستان رأساً فاقد چنین   موارد   : »دررییس قوه قضاییه  3/1398/ 27نامه نحوه اجرای احکام حدود ...  آیین   29حقِّ
 قاضی  اسلامی،  مجازات  قانون(  ۳۴۶)  و(  ۱۹۸)  مواد  موضوع  سوگندها  برخی   یا   همه  بطلان  اثبات  یا  و  شرعی  شهادت  مفاد  از  شاهد  رجوع

 دادگاه  موافقت   از  پس (  ۳۴۶)  ماده   خصوص   در   و   رأساً (  ۱۹۸)  ماده  مورد  در  دادستان   و   اعلام   دادستان   به   را   مراتب   کیفری   احکام  اجرای
 «. نمایدمی دادرسی  اعاده تقاضای 

 
 

 

 

مُخلصانه  توصیۀ  راه یه  بهترین  از  انرژی :  که  است  این  اهداف  به  دستیابی  می های  اگر  کنیم.  متمرکز  دیگران  به  بخشش  در  را  خواهیم  مان 
خواهیم باید در شخصِ  اندیشی می مان را بالا ببریم. اگر حس امیدواری و مثبت اد به نفس اطرافیاننفس خودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتمبه اعتماد 

. این »اثر دیگران« است بر زندگی ما! اثرِ  خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان می ها را القا کنیم و  دیگری این 
دوستی« خواهیم بود. وقتی  ترین ذینفع این »نوع مان به آنها این است که خودمان بزرگ انۀ وقت و انرژی موجیِ کمک به دیگران و بخشیدنِ سخاوتمند

باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی  ها بر زندگی هر کس اطرافیانش می هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش 
من به دیگری هدیه یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند،    ایم. اثر دیگرانتغییر داده 

و اطرافیانم هم    با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهیا    کنم
ه شدهموجی از لذت و تغییرِ مثبت را ا ام  خواهم این است که انرژی ام می آوردن چیزهایی که در زندگی ام بهترین راه برای به دست حساس کنند. من متوجِّ

 دا کند. را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدونِ تو حتی ممکن نبود آن را پی
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مانده  غافل  آن  از  ما  که  دیگر  انسانی  خطاهای  یا  و  قلم  سهو  موارد  با  مطالعه  حین  در  ایمیل  اگر  طریق  از  شدید؛  مواجه  ایم، 
mollakarimi.omid@gmail.com  علیه    جرائمهای این جزوه از کتاب »با ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت

دورۀ پیشرفتۀ حقوق جزای عمومی و اختصاصی »  کتاب  و  «آقای ساولانی  اختصاصیحقوق جزای  کتاب »و    «قی دکتر میرمحمد صاد اشخاص  
 ایم. کمک گرفته « زادهدکتر عظیم  اختصاصیحقوق جزای و کتاب » «دکتر بهداد کامفر

 omid_mollakarimi     اینستاگرام               1401روزرسانی جزوه: به  

 

ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه  های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش  بعدداستان نویسنده:  
گهگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که  قِ ثابت از اوون میکارِ ثابت هم داشتم که ماهانه یه حقو بخوام اینجوری ادامه بِدم دستِ آخر بعد از   آ

ی دکتری در بهترین حالت میدریافت مدرک کارشناسی  خوام یه کارمندِ سطحِ بالا توو یه اداره بشم که نهایتاً یه حقوق خوب دریافت  ارشد و یا حتِّ
ها رسیدن به یه حقوقِ کارمندیِ خوب نقطۀ اوجِ آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب  کنم. شاید برای خیلی 

ی غرور و کمالِ رضایت  دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت نمی  های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ
که باید بجنگه و از »یه جا نشستن«    نهیآیه نفس عمیق بکشم و بگم »تونستم!«. از این فیلما که بگذریم ذاتِ زندگیِ آدمیزاد  از مفید بودنِ خودم  

یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوقِ ثابت را به  
ل توو خودِ آدم ایجاد بشه و حتی  لقایش ببخشم و از ا  لِ اوِّ ل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاقِ سوزان باید اوِّ گهوِّ دوستان و اطرافیان   آ

کنن و نهایتاً سه هزار تا  هزار تا شرکت می   خوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده با تمسخر بهت بگن: »تو که کارِ ثابت داری، می
ل فروردین »بسمهمیوَر   الله« بگم  دارن و تو بدونِ سهمیه عُمراً شانسی نداری!« اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اوِّ

ز من کم کنن.  ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظأرشون رو ا و با همۀ توانم پیش بِرم؛ البته قبلشم از خانواده 
ام راضی بودم!«.  ای رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: »با وجودِ تمامِ ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم من ریسکِ شیرینِ بلندپروازانه 

ل برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که  نهی آگفت اگر آرزوت  ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده  ه کن   که یه ماشین بخری، اوِّ توو رویاته تهیِّ
لی، رفتم یک سنجاق و یقین داشته باش که به ماشینه می های کانون  سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیل رسی! منم بدون معطِّ

ا مسؤول یه کتابخونه  اُومد. مثلًا بهای خدا رو دیدم که یکی یکی بَرام می زنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی کُت یا مانتوشون می
شب هم از    ۱۱تونی با نگهبانِ مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می   ۶صحبت کردم و با وجود اینکه ساعتِ کارِ اوونجا تا  

شم؛ به فرموده  مند می کتابخونه استفاده کنی! خلاصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیرینِ اوون زحمات بهره 
های حقوقی )وکالت،  قرآن: »فان مَع العُسر، یُسرا«. خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامیِ آزمون

وت تلاش کن و اجازه  خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سک قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و می 
 بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«

 ! تان هستمانتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم 
 ملاکریمی  امیدموفقیتِ تو؛  امید به 

ان است ی ان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیپا  

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

پ  کنید و جزواتِ قضاوت و وکالت را از من به رایگان دریافت کنید! 
 
 به شماره همراه 09352213175 درخواستتان را  واتس ا

زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری  ارزشِ اصلیِ من در    توو تهران!   ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ  امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس 

کنم تا  ی زیادی دارم. البته همه تلاشم را می هایم با دیگران علاقه گذاشتن آموخته اشتراک  بر زندگی آنهاست. به یادگیری و

ران هم  را به دیگ  هاآنکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم،  هایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می روش

  های روان« متفاوتم! نویسی« و »به کار بردن مثالانتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 یابند.«   خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستمن به این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیتِ بیشتری می 
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